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فصل اوّل ؛ زیارت راه رستگاری 


اشاره 
بسم الله الرحمن الرحیم 


شکر پروردگاری را که در آن روز بهترین و بزرگترین نعمت خود را بر ما 


و 


تمام کرد « الیَومّ أکْملث لک دیتکم و مت ك علیکم نعمتی و رَضیثت لکم 
الاشلاع دی > (1), بی آن که در مقابلش چیزی جز شکر آن نعمت از ما 
بخواهد « قل لآ سکم عَلیه مزا الا َو فی القَربّی » (2). 


آن چنان شکری که سودش تنها وتنها نصیب خود ما می گردد " چرا که 
اوست ذات بی نیاز یکتا, و به جز او همه محتاح به درگاه آن بی همتا « یا 


ها لاس نم الْععَراء ای ال وله هو الیٌ الحمید » (3). 
ص :9 
ضانش۵ه اد در : 


1 
0 
3- 3. فاطر: 15 . 


و درود و. سلام بی. پایان بز آن فرستاده ای. که از ابتدای رسالت خود تا 
آخرین لحظات عمر پر برکتش, همواره به حفظ و نگهداری از آن نعمتِ 
بزرگ - یعنی اهل بیت طاهرین که درود و سلام بی نهایت الهی بر آنان باد 
- سفارش می نمود. 


مبادا کفران این نعمت کنید و در حقّ اهل بیت من جفا نمایید وگرنه از این 
دنیا نخواهید رفت جز با حسرت ویشیمانی ومصداق این ایه شریفه می 
شوید : 


« حسر انیا والاخزه دَلک هو الحَسَرَانْ الْمَبین » (1). 


اقا چه کنیع از لت که نی ار فری وی تس خوه ع الما 
ره عبه محالفت ,با ان خضرت: نموده و ۶ا توانستد در حق اهلسنت بای 
او ظلم وستم روا داشتند ۱ 

آری؛ آنها عزیزترین فرزند پیامبرشان, فرزند خیر النساء و بنت النبی و 
سه سا العالین فاطیه الرهواع غلها الفلام را سطلومانه .و با لب 


تشنه در صحرای کربلا شهید نمودند شحض یی کف نیت اعظم ضاو:. الله 
غلیه واله در فش فر مود * 


« حسین منلی ۳ من حسین » (2). 
0( 


ص : 10 


4 
و کامل لباز :110 ات ۱ 11 و یه ور مدای 5 3072 


تج نگاو داش راو ال نیت علیم ااسلام 


یکی از وظایفی که در راستای انجام فرامین الهی, بر دوش بندگان 
1 می کند, زنده نگاه داشتن نام و یادٍ اهل بیت عصمت وطهارت 


کاسد اس خمه ی ۱ ات 


اما اینکه چگونه این وظیفه محقق شده و جامه عمل به خود می پوشد, 
پرسشی است که پاسخ ان را باید در کلام گهر بار خودٍ اهل بیت جستجو 
نمود. 


هشتمین ستاره اتتفان ولایت و امامت حضرت ملظ بن موسی الرضا ِ 
علیهما الا التحته والتتاء - تعلیم وتعلم آموزه هاق. اهل بیت. علنهم. الستلام 


راء, کی اه شوم های هدن ناد آنها جع قی موجه هی قرما نید * 


» خداوند رحمت کند بنده ای که امر ما را زنده کند . راوی در این باره 
سوّال می کند: چگونه امر شما زنده می شود ؟ حضرت می فرمایند: علوم 
ما را فرا گیرید و به مردم تعلیم دهید, چرا که اگر مردم بدانند نیکویی کلام 
ماراء به تحقیق از آن پیروی می کنند » "۷ 


پس فراگرفتن علوم امه اطهار علیهم السلام و تعلیم آن به مردم, یکی از 
وظایف خطیر ومهمّی است که بر دوش مومنان نهاده شده : پس زمانی 
که مردم نیکویی کلام آنها را دریابند وبه آن عمل کنند, به تحقیق به عالی 
ترین هدف خلفتِ خود که رستگاری و رحمت بی کران الهی است. خواهند 
رسید ؛ چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده : 


ص:11 


1- 6. بحار الأنوار : 30/2 ح 13 . 


« ان الذین آمَئوا و عَیلوا الطالحات لَهُم جات تجری من نها الا لک 
الْقَوَرّ الکبیژ 11 


از برای آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند, بهشت هایی 
است که از پاییتش نهرها جاری بوده و آن زستکاری بزرگ است. . 


برپایی مجالس برای اهل بیت 


یکی دیگر از راه هایی که موجب زنده شدن یاد اهل بیت علیهم السلام در 
قلوب مومنین وباعث کسب معرفت و خلوص دل و صفای قلب و در نتيجه 
نیل به سعادت آبدی و اخروی و جلب رضایت پروردگار عالمیان می شود 
ذکر مصیبت ها و ظلم هایی است که بر ان وجودهای نورانی وارد شده 
است. 


چنانچه کسی مصائب اهل نیت علیهم السلام را به حكِ #۳ یادآوری کند و 
مردم هم از سوز دل در سوگ آن مظلومان بگریند, تمام گناهان گویندگان 
و شنوندگان اهر ناه وبه بالاترین درجه ومقام - که هم جواری با پیغعمبر 
خاتم صلی الله علیه وآله واهل بیتش علیهم السلام می باشد - فائز می 
گردند. 

در این باره ششمین اختر تابناک ولایت وامامت؛ به یکی از یاران خود به 
نام فضیل می فرمایند: 


« آیا در مجالس, یاد و ذکر سخنان ما را می کنید ؟ فضیل عرض می کند: 
بلة فذایت. کروم: 


ص: 12 


۱ 


خن ان مجالس را دوست می دارم یس زنده کنید امر و یار ما را ای 
7 چرا که خداوند رحمت می کند کسی را که یاد ما را زنده گرداند. 


ی و ی با تا ی پر پات موی 
پا ذکر و یاد ما برای او شود و اشکی به اندازه بال مگسی از چشمش 
خارج شود. خداوند گناهان او را می آمتازد: اگر چه بیشتر از کف دریا 
باشد» (1). 

زیارت ائمّه معصومین علیهم السلام 


هقی یت اوق الق آن 28 دی قیعا ارت بخ کم فیما ازج 
وّالاضال » (2). 


در خانه هایی خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد ودر آن ذکر نام خداوند 
شود وصیح وشام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند 
یکی ویک از مهمترین راه های زنده نگه داشتن نام اهل بیت طاهرین 


ای ای ی کر اف 


زیارتِ قبور اهل بیت علیهم السلام در واقع وفا به عهدی است که بر گردن 
دوستان وشیعیان انها نهاده شده : حسن بن ۳ وشاء, تک از اصحاب 
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1- 8. بحار الأنوار : 71/ 351 ح 18 . 
2- 9. نور: 36 . 


« شنیدم از آن حضرت که می فزمود؛ 


ان لکل امام عهذا] فی عنق اون و شیعته؛ وان من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الأْداء زیاره قبورهم, فمن زارهم رغبه فی زیارتهم وتصدیفا بما 
تیه فنهه کان ام تفا هم نوخ الفنامه ۱ 


همانا برای هر امامی عهدی بر گردن دوستان وشیعیانش است. وهمانا از 
کاملترین مصادیق وفای به عهد و بهترین شیوه ادای ان, زیارت قبرهای 
می باشند ». 


در احادیثٍ ما فرقی بین زیارت ائمّه علیهم السلام در حال حیات و پس از 
فهرگ آنها گذاشته نشده ؛ امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: 


مَن زارت بَعد ممایتا قکَانْما زارتا فی حبانتا (2). 

حیات زیارت نموده باشد . 

همچنین فرقی بین زیارت اب از نزدیک و راه دور نمی باشد ؛ 
به این معنی که: تمام ثواب هایی که برای زیارت کننده از نزدیک شمرده 


شده؛ برای زیارت کننده از دور نیز ثابت است ؛ چنانچه از مالک جُهّنی نقل 
شده که گفت: 
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1- 10. کافی: 4 / 567 ح 2 ؛ وکامل الزیاره: 236 ب 43 ح 2. 
2 11. بحار الأنوار : 124/97 ح 34 . 


« امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که زیارت کند حضرت امام حسین 


علیه السلام را در روز دهم محزم پا نزد قبر آن حضرت کزیان شود 
ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب دو هزار هزار حح, و دو هزار 


هزار عمره, ودو هزار هزار جهاد, که هر یک را در رکاب رسول خدا صلی 
الله علیه واله وائمقّه طاهرین علیهم السلام بوده باشد. 


سپس مالک می گوید: فدای تو شوم. چه ثواب است برای کسی که در 
شهرهای دور باشد و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر امام حسین علیه 
السلام ؟ 

م‌ 


آن امام همام در جواب می فرمایند : ... پس من ضامنم بر خدا که هر گاه 
اس کارها را یکتم عون تعالی میم انق ماب ها را انشان عطصا فرمایره 
(). 


همچنین بر اساس بعضی روایات؛ فرقی از جهت ثواب, بین زیارت هر یک 
از ائمّه اطهار علیهم السلام نسبت به هم نیست " یعنی همان اجر و وابی 
کم فا سرا ارت سول الم یه عل بن اس طالت عایم السلام 
هست., برای زیارت سایر ائمه علیهم السلام نیز ثابت و برقرار است. 


اجه می وان از عضی احات سز خفن اشخاوه کرد که امین مان 


بارت:سخفیر صلی الله. عله واله با یبارت دک مخصومین فلهم الساام 
تسیچ اسخاستا مش کا عصی از ان اخافست را سل می کم 


اه کاس رصم الله در « بحار الأنوار » از کتاب « کامل الزیاره کِ 
ابر 
بل 


ص:15 


1- 12. زاد المعاد : 373, باب ششم در اعمال ماه محژم, فصل دوم . 


قولویه قمّی رحمه الله چنین نقل می کنند : « عبدالژحمن بن مسلم می 
گوید : رفتم به خدمت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام و عرض 
که تکفا ار نامام یا اس ما اعام حون 
ی دا وان هه یا ی ی ی 
را رک 


آن نشانه عظیم الهی, این چنین در جواب من فر مودند: 


ای عبدال[حمن بن مسلم ! کسی که زیارت کند نخستین ما راء پس زیارت 
زیارت کرده نخستین از خاندان ما را» (1) 


2 - وشاء که یکی از اصحاب امام هشتم - علیه آلاف التحیّه والسلام - است 
می گوید: 


#عرض کردم یه خضرت: رضاً علیه السلام کم چه قرانی از برا زاثر فبر 
یا اتتسعاسم شمسباد عضری رضا غاته آلماام تم زو 


که قبر یکی از ائمّه علیهم السلام را زیارت کند, می باشد. 


وشاء گوید :,به آن حضرت عرض کردم : چه ثواب و اجر و مقامی برای 
زاقر ابا عبدالله علبه السلام فف ,باشند ؟ 


حضرت فرمودند : به خدا قسم بهشت از برای اوست » (2). 
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1- 13. بحار الأنوار : 97 / 121 ح 26 . 
2 14. بحار الأنوار : 97 1241 ح 33 . 


و در کتاب «کامل الزیاره» روایت شده که رسول خدا| ای الله علیه 
واله فر مودند : 

« کسی که زیارت کند مرا یا زیارت کند یکی از فرزندان مرا, من او را در 
روز قیامت زیارت کرده و از ترس و ناراحتی های ان روز او را نجاتش 
خواهم داد » (1). 

4 - مرحوم کلینی در کتاب «کافی» آورده که : 


فرمایند : 


ای علی ! کسی که من را در حیات من يا بعد از مرگ من زیارت کند, یا تو 
را در حال حیات تو یا بعد از مرگ تو زیارت کند, و يا دو فرزند تو را در حال 
حیاتشان و یا بعد از مرگشان زیارت کند, من ضمانت می کنم که او را از 
ترس وناراحتی های وسختی های روز قیامت نجات وخلاصی بخشم, تا این 
که او را در درجه و مقام خود قرار دهم» (2). 


5 - حضرت صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام چنین نقل 
فرموده اند که : 


ری راون یاه اسام قرمه یت هسام آاکرم عنلی 
الله علیه وله غزرصن_ کروه ای رسول خدا, چه اجر و پاداشی دارد کسی 
که قیفر ها را زیارت. فند وانها زا تعمیر وحفقظ ونجهداری تماید؟ 


تیغفمیر ضلی االه علیه. واله فرمودندد ای باالخشتن اهمانا خداوند عالین قبر 
تو وقبر فرزندان تو را زمینی از زمین های بهشت و عرصه ای از عرصه 
های آن قرار داده, و همانا خداوند قلب های مخلوقات برگزیده خود را 


ص: 17 


1- 15. کامل الزیاره : ص 11 ب 2 ح 4 ؛ وبحار الأنوار : 97 / 123 ح 31 . 
2 16. کافی : 4/ 579 ؛ بحار الأنوار : 97 / 123 ح 30 . 


معطوف به سوی شما قرار داده. در حالی که آنها (در این راه) هر اذیت و 
وبسیار به زیارت شما می ایند در حالی که نیتشان از زیارتِ شما نزدیکی 


به خداوند ودوستی فرستاده اوست. 


ای فا با انیت کات من سصساص ع نان ال 
انهاست وانها کسانیند که بر حوض من وارد شده و من را فردا در بهشت 
که سلیمان بن داود را در ساختن بیت المقدس پاری رسانده باشد, وکسی 
که قبور شما را زیارت کند. ثواب آن برابر است با ثواب هفتاد یج بعد از 
حجه الاسلام. و هنگامی که از زیارت شما باز می گردد. از کناهانش خارج 
می شود مانند روزی که مادر او را به دنیا اورده است : پس من به تو 


بشارت می دهم و تو هم دوسنتدارانت را به بهشت و نعمت های ان 
خوشحال گردان » (1). 


6 - و از امام صادق علیه السلام منقول است که : 


« هر که یکی از ما را زیارت کند. چنان است که امام حسین علیه السلام 
را زیارت کرده باشد » (2). 


7 - و به چند سند معتبر منقول است که : 
ص :9 1 


1- 17. بحار الأنوار : 97 2120 22 . ۱ 
2 18. تواب الاعمال : 123 ذیل ح 3 ؛ بحار الانوار: 100 / 118 ح 10. 


» از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند : چه ثوابی دارد کسی که قبر 
اقایصا اش وا و 


فرمود: هر که برود نزد قبر آن حضرت و دو رکعت نماز يا چهار رکعت نماز 
نزد او بکند, از برای او ثواب حجّی و عمره ای نوشته شود . سپس فرمود: 
همین ثواب است برای کسی که برود به زیارت هر امامی که حقّ تعالی 
وا اک ۵ 


البته. بز. اسان شساری از روایات وارده درباره فضیلت و ثواب زیارت 
سالار شهیدان علیه السلام - که زبان از گفتن آن و قلم از نوشتنش عاجز 
است - شاید بتوان گفت: ثواب زارت آن حضرت از سایر معصومین علیهم 
چ ب ست ی البته در صورتی 
که یم زارت ان امام مطلهم از این جفت سکیم کارت با دالله و 
تشد الشهداء است: 


ما مات ام سین هسام باسح ففات ع لت سای 
نسبت به سایر ائْمّه علیهم السلام نگاه کنیم, بی تردید زیارت پدر و برادر و 
جدٌ بزرگوارشان با فضیلت تر است ؛ زیرا از برخی اخبار چنین استفاده می 


توت ه معت کی اه اه اراس سا کم ها 
السلام اد امام سین غانه السام اففلد مان روات عبر که از 
حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند: 


»» هر که پدرم را در بغداد زیارت کند, مثل این است که رسول خدا 


ص: 19 


1- 19. کامل الزیاره : ص 160 ب 65 ح 14 ؛ و ص 51 ب 83 ح 3 و4 . 
2 20. در روایتِ معروفی امده که حضرت امام حسین علیه السلام برای 
ارام کردن, به علیا مکژمه حضرت زینب علیها السلام فرمودند: «برادرم 
حسن مختبی علیه السلام از ذنيا رفت. وخال. انکه. او از هن بهتر بود»؛ 
ارشاد: 2 /94 وبحار الأنوار: 45 / 3 . 


وامیرالموّمنین را زیارت کرده باشد : ولی از برای رسول خدا 
وا امه فص ایشان اد سای اسفات است» 1 


یاو مایت کر رون خداضای الم عایه ملعم فو اند 
۵ لسن والکسین دا شاب احل السه ,وابه‌هها خیر فتمما» 121 


ناگفته نماند: در مورد حضرت صذیقه زکیه - علیهز آلاف السلام والتحیه - 
این انند بفقضی او بدر ان ان خانون و شرا و ام ابیها را از نبیّ اکرم 
وائمّه طاهرین علیهم السلام برتر بدانیم (3), دور نیست که زیارتِ سیده 
نساء العالمین نسبت به زیارتِ ائمّه هدی از فضیلت بیشتری برخوردار 
باشد . 


ولی اگر بگوییم: پیامبر اکرم واهل بیت علیهم ِِ از صدیقه طاهره 
علیها السلام افضل اند - چنانچه بعضی دیگر از علما براین باورند - در این 
صورت واب زیارت آنها از ثواب زیارت آن بانوی شهیده بیشتر خواهد بود 
والله العالم (4). 


واگ بط لخاظ حال زاتر ه-سقام هه مره آود به زبارت: آمام خسن عايه 
السلام نظر افکنیم. به یفین ثواب و فضیلت زیارت حضرت رضا - علیه 
آلاف التحیه والثناء ِ از زیارتِ جد د شهیدشان بیشتر خواهد بود چنانچه 
روایات بسیاری بر 


ص:200 


1- 21. کافی : 4 / 583 ح 1 ؛ وکامل الزیاره: ب 59 ح 7. 

2 22. مناقب: 3 / 394 ؛ وبحار الأنوار: 39 | 90 . 

23*3 این مطلب‌:را از بعضی روایات امتفاده: کردم انه.ضل این روایت: 

« عن الامام الباقر علیه السلام: ... ولقد کانت مفروضه الطاعه علی جمیع 

مت خای. امن ات هاش تا والوحش والانبیاء والملائکه », دلائل 

الامامه: 28. ۷ زهایتن که از امامْ عضر - عجلن الله تعالی فرجه الشریف 
- نقل شده که فرمودند: « وفی ابنه رسول الله صلی الله علیه وآله لی 

آسوه حسنه », احتجاج: 2 / 467 ؛ وبحار الأنوار: 53 / 180. 

4 24. نک: اللولوّه الغالیه فی آسرار الشهاده : 229 ؛ واکسیر العبادات 

فی ایند ر الشهاده: 146 


این مطلب شهادت می دهند, مانند روایت ت علیثن بن مهزیا و کفهی کویند" 

« به امام جواد علیه السلام عرض کردم : فدایت شوم, زیارت امام رضاأ 
فرمودند: 

کات درم افص اما اه و تسام با ام و ار 
می کنند. ولی پدرم را فقط خواص از شیعه زیارت می کنند » (1). 


مروح مذهب جعفری علامه مجلسی - قذس سره القذوسی - بعد از نقل 
« گویا مراد این باشد که: چون فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام 


مشهور گردیده است, اکثر شیعه رغبت به زیارت آن حضرت می کنند 
وفضیلت زیارت امام رضا علیه السلام را کمتر شنیده اند وکمتر رغبت می 


کنند, پس این حکم مخصوص آن زمان خواهد بود . 


و همگن, است که مزاه این باشد کف: خضرت آمام خسین, غلیه الشلام. را 
شیعه وستّی زیارت می کنند و آن حضرت را به یر شیعه زیارت نمی کنند 


پا آن که : هر که زیارت آن حضرت می کند با اعتقاد به امامت آن حضرت: 
مخصوصان شیعه اند - یعنی آثنی عشری - زیرا که هر که اعتقاد به زیارت 
ان حضرت دارد. به همه ائمّه اعتقاد دارد, به خلاف حضرت امام حسین 
علیه السلام که همه فرق شیعه اعتقاد به امامت او دارند » (2). 


ص:21 


1- 25. کافی: 4 / 584 ح 1 ؛ وکامل الزیاره: ص 306 ب 101 ح 11 . 
2 26. تحفه الزاثر : 512 و 513 . 


با تاس مصر ای سس ی اه ای انعان اافالش تک 


می دوید. 


به امام جواد علیه السلام عرض کردم : من میان زیارت آبا عبد اللّه 
الحسین علیه السلام و زیارت قبر پدر شما متحیر و سر گردانم. نظر شما 


در این باره چیست؟ 


حضرت فرمود : در جای خود باش : سپس داخل خانه شد وبعد از مذتی 
یرون آمند در حالی که اشک های او بر گونه های مبارکش جاری بود. پس 
فرمود : زیارت کنندگان قبر امام حسین بسیارند وزیارت کنندگان قبر پدرم 
در طوس اندک هستند » (1). 


ونیز روایت معتبری که از باب الحوائج موسی بن جعفر علیهما السلام نقل 
شده که فرمود: 


»2 هر که قبر فرزندم علی را زیارت کند, او را نزد خدا ثواب هفتاد حج 
مقبول بوده باشد. راوی با تعجب عرض کرد: ثواب ۱ ۳ 


فرمود: بلی, بلکه ثواب هفتصد حح. بان ترا کین هفتصد حج ؟ ! پس 
حضرت فرمود: تلف: بلکه ثواب هفتاد هزار حخ . 

باز راوی گفت : هفتاد هزار حجْ ؟ ! پس حضرت فرمود: بلی از اين گذشته 
بسا حجٌ مقبول واقع نمی شود ؛ هر که آن حضرت را زیارت کند یا یک شب 
نزد ان حضرت بماند. چنان باشد که خدا را در عرش زیارت کرده است . 


ص‌ :22۶ 


1- 27. عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 287 ح 8 . 


دو مرتبه راوی با تعجب گفت : خدا را در عرش زیارت کرده باشد ؟! 
حضرت فرمود : 


بله, چون روز قیامت می شود. بر عرش الهی چهار نفر از پیشینیان وچهار 
وبسینیان: محمّد و علی و حسن وحسین می باشند . 


/ 


سپس مجلس گسترده شده و زائرانِ قبر ائمّه در کنار ما می نشینند ؛ به 
درستی که زبارت. کنند ان فیر فرزندم علی: درجه ایشان از همه بلندتر 
وعطایشان از همه بیشتر خواهد بود » (1). 


همچنین در روایتی معتبر به عظمتِ واب زیارت دو امام همام حضرت 
موسی بن جعفر وحضرت جواد الأنمه - علیهما الاف السلام والتحیه - نست 
به زیارت امام حسین علیه السلام تصریح شده ۰ مرحوم کلینی در کافت 
شریف اورده که: 


در ان سوال نمود از زیارت امام حسین وامام موسی وامام محمد تقی, که 
کرام نیم است ۱ 


حضرت در جواب چنین نوشتند : زیارت آبا عبداللّه مقذم است.؛ ولی زیارت 
این دو معصوم جامع تر وثوابش عظیم تر است » (2). 

عخات سر با عه. تایه وان اااسالی عاه نهد ار فصن اند 
حدیبت 

ص :3 2 

1- 28. کامل الزیاره : ص 308 ب 101 ح 13 ؛ کافی: 4 / 585 ح 4 ؛ 


آمالی شیخ صدوق : 105 ؛ بحار الأنوار: 102 / 35 ح 16 . 
2 29. کافی: 4/ 583 ح 3 ؛ کامل الزیاره : ص 300 ب 99 ح 11 . 


شریف در کتاب «تحفه الزائثر». می فرماید : 


» گوبا مراد این است که: زیارت امام حسین افضل است از زیارت هر یک 
از معصومین, اما زیارت این هر دو معصوم جامع تر و بهتر است از زیارت 
ان حضرت. 


شود » (1). 


در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد و ان اینکه؛ جون زبارت: سید وتتالار 
شهیدان علیه السلام در ان زمان - یعنی زمان امام هادی علیه السلام - از 
کاظمین - صلوات الله علیهما - دانسته اند ؛ با این حال باز بر این مطلب 
تبصریح می فرمایند که: زیارت ان دو امام معصوم جامع تر و توابش عظیم 
تر است. والله | 

آثار قلمی پیرامون زیارت 


از آنجا که زیارت, تجدید میثاق با رهبران الهی و پیرویٍ از رام و روش 
ولرمان های آنهاست, و از مصادیق آبة شریعه « لک و من من یعَظم شَعایر 


اللّه انا من تَقَوّی لوب ۳ (2) شمرده می شود علمای شیعه - شکر 
ال مساعیهم الجمیله - کتاب های بسیاری در موضوع زیارت و دعا به 


رشته تجحریر دراورده اند. 


ص :24 


1- 30. تحفه الزاثر : 490 و 491. 
2 31. حهْ : 32 . 


از مهمترین اين کتاب ها, کتاب «مصباح المتهجد و سلاح المتعیّد», تألیف 
شیح 0 طوسی - قذس ال سزه ا 0 است که مورد قبول و 
که ِ زیادی از دانشمندان معروف شیعه در آثار خود از ات کتاب 
اقتباس نموده اند که تعدادی از آنها عبارخند از : 


- « اختیار المصباح », اثر ابن باقی . 2 - « تتمّات المصباح » در ده جلد. 
تألیف عالم وارسته و فرزانه هن طاوس رحمه له . 3 - « مختصر 
المصباح », از عالم‌ترکسته من تور ی سیخ امسر , 4 - « منهاج 
الصلاح ک, اثر ایه الله ذو فنون علامه حلی قدس سر ه. 


از نکر آناز علمای شیعه در زمینه زیارت, کتاب هایی است که با عنوان: 
«مزار» به رشته تحریر درامده, که به بیش از پنجاه کتاب می رسد (1) ؛ 
از ان جمله می توان به : مزار شیخ مفید, مزار شهید اوّل, مزار شیخ 
محمد بن المشهدی, و مزار سید بن طاوس اشاره کرد . 


قدیمی ترین و معروفترین اثری که درباره زیارت خلق شده, کتاب «کامل 
الزباره توش غالم حلیل القد: عحاصل یر قح آنوالماسم فقو در 
محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه قمّی (2)؛ , معروف به «مسلمه» 


نت 
کتابی که شآن وجلالت قدر مصثفش بر هیچ یک از اهل علم پوشیده نیست 


معروف 


ص:25 
1- 32. نک : الذریعه : 20 / 316 - 325 . 


2 33. متوفای 368 هجری, یعنی 17 ی ماس قدس 
سره. 


مولف در مقامه کتاب: در | ۳ همیت موضوع زیارت و دعا در مشاهد مشر فه 


«قاهر التین صلی الله له واله بح یم کلمم السلام مخت فلی فا 
الیهم فی بژهم وزيارتهم فی حياتهم و بعد مماتهم. و جعل لذلک ثوابا و 
فضلا لاتحیط , به الاوهام, وما لاپحصیه الأْنام, ولایبلغ وصف واصف منه التمام 
ِ/ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله (مردم را) به دوستی با اهل بیت خود امر 
فرمود و (آنها را) تشویق و سفارش فرمود به نزدیکی جستن به ایشان به 
واسطه نیکی به آنها, و نیز سفارش فرمود به رفتن زیارت آنها در زمان 
حیات و بعد از وفاتشان, و برای زیارت آنها ثواب و پاداشی قرار داد که 


عقل از درک آن عاجز است و نمی تواند ثواب ب آن را ؛ به شماره تراورق 
ونیر کسی از غمدم وصف کامل آن بر تیاید *: 

از دیگر کتاب هایی که در این باره نوشته شده و به زیور طبع آراسته 
گردیده, «کتاب المزار» خالیف. نخستيرم. نمنه رآهعو موحقیعت شیم | اعقیاع 
اعد مکی عافلی ری سر به‌تمید. ال انست: 


تعریف وتمجید از اين عالم بزرگ و اثر سترگ او, گسترده تر از آن است 
که در این مختصر بگنجد . 


مرحوم شهید در مقذمه این کتاب می و3 


ص26۰ 


1- 4د. مقذمه کامل الزیاره : ص 15 . 


« الم يا من جعل الحضورّ فی مشاهد آصفیائه ذريعةّ الی الفوز بدرچات 
احانهه تسالی ان تضلی:عای شتد آنباني محفو وال اما که وان توفترا 


لزیاره ضرائحهم المشژفه کلها (1). 


بار الها ! ای کسی که حضور در زیارتگاه برگزیدگانت را راهی برای رسیدن 
موی توس اهر ر دی از ری رها بر سرفر یام ورن 
محمّد واهل بیت راستگوی او درود فرستی, و نیز از تو می خواهم تا 
اسباب زیارت تمامی آنها را برای ما فراهم آوری ». 


یکی دیگر از کتاب هایی که درباره زیارت تألیف شده؛ کتاب ارزشمند 
«تحفه [لزاثر » اثر خامه پر برکت مروح مذهب جعفری علامه مجلسی - 
قذس الله سزه القذوسی - است . 


انن کنات امه و کامل به زان کازسی وه ی خصامل همه زباری 
فا ار ها اه حصاوات همم ای و 
مرحوم مجلسی در کتاب های مزار به ان دست يافته است. 


مرحوم شیخ آقا تور ی تهرانی در «الذریعه» این کتاب را چنین معزژفی می 
کند: 


علامة مجلشتن فدسن سره قزار چار .زا و سال: ۱۵91 به بایان رسائید 
وهمه زیارات را که در کتب مزار به ان دست بافته بود در ان جمع اوری 
کرد. سپس در سال 1085 کتاب «تحفه الزائر» را به فارسی تالیف نمود تا 
عموم از آن استفاده کنند ؛ وی در این کتاب تنها یهد کترز با انم 


ص :27 


لت هفتمه کاب الا ۰ 9 


که سندش از نظر وی معتبر بوده, اکتفا کرده و مقداری از زیارات 


مخصوصه و غیر ان را در ان نیاورده است » (1). 


زیارت حضرت سید المرسلین وآل ایشان علیهم السلام, آداب و شرایطی 
تاره که شاشته است زاران به ان عم کنتد ۲ تسه مات سا 


مرحوم محدذث ققی در کتاب « مفاتیح الجنان » (2), بیست و هشت مورد 
از آدات زیارت را برشمرده ۳ تا زائثر با عمل به آن ادا ادب حضور در 
پیشگاه با عظمت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وائقه اطهار علیهم 


ای رات ری مه ان وا ی ها و دا 
سروران و ولی نعمتان خواستار آن هستند . 

تعدادی از آن آداب و شرایط به طور خلاصه از این قرار است : 

1 - غسل پیش از سفر زیارت . 

هو سای ارت در ای 

3 - طهارت از پلیدی ها و نجاست ها . 


4 - پوشیدن جامه های پاک و نیکو و استفاده از بوی خوش (جز در زیارت 
امام حسین علیه السلام که آداب آن خواهد آمد). 


ص :28 


36-1. الذریعه: 3 / 438 ش 1588 . ۱ 


5 - با ادب کامل و به آرامی و وقار داخل شدن در روضه مقدذسه . 


6 - خواندن دعای هنگام ورود به حرم های شریف (و آن اذن دخول است 
که در کتاب مفاتیح اورده شده است). 


تعضی ور نخان این .عمل ال کارند ی میم قاس آلله رفحه 


» فطام نشندم:در باب بوشیدن. غنبهه: بر نضی, که. اغتمادی. بر آن داشته 
سجده کند و نیت نماید که از برای خدا سجده می کنم به شکر این که مرا 
به این مکان رسانیده, بهتر خواهد بود »> 11 

و کی مدای دی سره در این باره می نویسد : 

‌» حهان فقیر این است که چون منعی از بوسیدن عتبه وارد نشده است. 
اگر به عموماتی که در باب تعظیم و تکریم ایشان وارد شده است به عمل 
اورد. خوب است » (2) 

8 - داخل شدن با پای راست و خارج شدن با پای چپ . 


9 - تکیه کردن بر ضریح ۵ تیه( : 


ایستاده است . 


ص :29 


1 ور وه 2 2 
2 39. تحفه الزائر : 34 . 


11+ گفتن تکنیر و خواندن < لا له الا الله وحده لا شنزیی له (در پیش :رو 
معصوم علیه السلام) که نوشته شود برابر او رضوان ال اکبر. 


2 - خواندن نماز زیارت . 


کمترین صورت این نماز, دو رکعت است ؛ و در حال نماز نباید پیشتر از 
قبر معصوم و مساوی آن ایستاد ؛ همچنین پشت به قبر هم نباید کرد. اگر 
شه بقضی, از عاها اهاره دادم اند ۸1 


نکته دیگر اینکه: بعضی بزرگان - مانند مرحوم شیخ مفید - بر اين باورند که 
شده که: 


« زراره از امام محقد باقر علیه السلام سوال کرد از نماز کردن در میان 
قبرها؟ حضرت در جواب ب فرمودند : نماز کن در میان قبرها وهیچ یک از آنها 
را قبله خود وان ور نی که رسهل خدا صان ال له باه از آن 
نهی فرموده است و چنین فرموده : 

اخذ مکنید قبر مرا قبله ونه موضع سجود, به درستی که خدای عزیز جلیل 


لعنت کرده است آنها را که قبرهای پیغمبران خود را مسجدها گردانیدند » 
(2). 


ولی برخی از علما و مفاخر - مانند علامه مجلسی قذس سره القذوسی - 
نماز خواندن رو به قبور معصومین علیهم السلام را جایز و مستحبٍ دانسته 
اند, نظر به احادیث بسیاری که در این باره وارد شده است . 


ص:30 


ار دی 2 23 ۱ 
2 41. علل الشرایع : 358 ب 75 ح 1 ؛ بحار الأْنوار : 100 / 128 ح 7. 


این دسته از علما, حدیث سابق را یا حمل بر تقیه کرده اند ویا چنین توجیه 
نموده اند که: قبله قرار دادن قبور. یعنی از همه طرف رو به قبر نماز 
خواندن» مثل کعبه (1). 


حجه الاسلام علی الاطلاق, علامه محقق حاج سید محمد باقر شفتی قدس 
سره در کتاب زر تشمتد حکفم ار بر ار دور این باره می نویسد: 


« نماز در عقب قبور ائمّه علیهم السلام مستحبٍ است., بلکه می توانم 
گفت : نماز در عقب قبور ائمّه علیهم السلام آفضل را ات 

؛ چنانچه وجه این را به به تفصیل تمام در «مطالع الأنوار» بیان نموده ام < 
(2). 


و در کتاب «مطالع الانوار» می فرماید : 


« ائه قد روی فی الکافی, و باب فضل المساجد من الزیادات. فی الصحیح, 
ای ی سا تا ی مان 
ار لأکره الصلاه فی مساجدهم . 


فقال [علیه السلام ] : لا تکره, فما من مسجد بنی الا علی قبر نب و وصی 
تبون قعل, فاصاب نلک البقعه.زسه من دمد: فاحب آلله آن بذکر فیها, :فاه 
فیها الفرائض والنوافل, واقض ما فاتک (3). 


حبت ان المستفاد منه ان فضیله الصلاه فی المساجد للرش فیها من ,دم 
النبی آو وصیّه, فیکون الصلاه فی مشاهدهم آفضل من الصلاه فیهاء بل کلما 
بکون آفرب الی قبورهم الشریفه کاتت. افضل: فالضلام الی: خاقف 


ص :31 
1- 42. تحفه الزاثر : 38 و 39. 


2 43. تحفه الأبرار: 1 / 396 و  .397‏ _ 
3- 44. کافی: 3 / 370 ح 14 ؛ وتهذیب الأحکام: 3 / 258 ح 43 . 


فنودهم قی غابه. القضیله ۶ وهکدا الی الیمین والیسار عملا بالاطلاق », الن 
آخر کامه رن ی الم امه 1 


یه جات و استا ی یی صفی» ای ام متام < علم 
فرزندان حجّه الاسلام شفتی قدس سر ۵ بر خلاف عقیده پدر در « حاشیه 
تحفه الأبرار » چنین مرقوم فرموده : 

« حکم به استحباب صلاه فرایض در عقب قبور ائْمّه علیهم السلام یا نوافل 
یومیه ما عدای نماز زیارت ونوافل مبتدنه, مشکل است., نکم مطلقا 


خس ات ها میا که‌شهار نها افص از شاه با سرا که نم ند 
کراهت خالی از اعتبار نیست » (2). 


3 - بدون عجله بیرون رفتن از حرم پس از دري بهره زیارت (برای 
احترام و ادب بیشتر و زیاد شدن شوق زیارت دوباره). 


4 - گذاشتن پهلوهای رو بر قبر و دعا و تضرّع نمودن . 
عا مه محاییی رخیه الله در «تحفه الزاثر» می فرماید: 


« احوط آن است که سجده بر قبر نکنند, اما پهلوهای رو را بر قبر گذاشتن 
و دعا و تضرع نمودن سئت است . 


چنانچه دِ حدبت معتبر (3ا مروی است که عبداللّه پن 9 


ص :32 
1- 45. مطالع الأنوار: 1 / 204 . 


2 جاشیه تجفه اسان «محاوظ. 
3- 47. احتجاج : 490 ؛ بحار الأأنوار : 100 / 128 ح 8 . 


مردی که زیارت قبور ائمه علیهم السلام کند, آیا جایز است که سجده کند 
بر قبر یا نه ؟ 


سجده بر قبر جایز بیست, نه در نافله, نه در فربضه, ونه در زیارت؛ وآنچه 


آداب ملاقات با زاتر اه اظهار علیهم السلام 


در اهمیت زیارت همین بس که : کسی که به دیدن زائر اهل بیت علیهم 
السلام می رود نیز از همان اجر وثواب اه زره ندمت حرفن: 


مرحوم عاا مه فخانتی در کتان شریف «تحفه الزائثر» می نویسد : 


نز ی کف اد لین رم رسای ت کرده اند که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: 


هرگاه شخصی از برادران مقمن شما بر گردد از زیارت ماء, يا از زیارت 
قبرهای ماء پس او را استقبال نمایید و بر او سلام کنید و او را تهنیت و 
ام ۱ 
فرموده است . 


که اگر چنین کنید. شما را ثوابی مثل ثواب او خواهد بود, و فرو می گیرد 
شضارا کت اسان که اما ترا رنه است. 


ص :33 


1- 48. تحفه الزاثر : 38 . 


ی دا ای ۱ 


ص :34 


1- 49. تحفه الزاثر : 680 ؛ بحار الأنوار : 102 / 302 ح 1 . 


۴« عا کل 


فصل دوم یاو نفخ سید الشهداء علیه السلام وشرافت آرخ 


اشاره 


آنخه. با تعاهی کفتان به کتاب: هاق فزان: بر :ضفخه. دل. تفش فی. ندز 
فضائل شگفت زیارت امام حسین علیه السلام وپاداش وثواب دنیوی 
واخروی بی شماری است که برای ان بیان شده ؛ در روایتی امام باقر 
علیه السلام می فرمایند: 


۵ تمام پاداش و فضر فضیلتنش به زبان نیامده, زیرا| اگر مردم همه پاداش واجر 
ان زیارت را می دا نلنتتند؛ به در سنی از شوق زیارت هلای می شدند »> 
"۷ 


و در روایتی امام صادق علیه السلام در جواب تک از یاران خود که از 
فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام پرسید. کو فقو : 


نعم واللّه لو نی حدّثتکم بفضل الزیاره و بفضل قبره لترکتم الحج رآسّا وما 
حجّ منکم احد (2). 


ص:35 


01 کامل الزباره ص2۶0 ت56 :3 ۶ ساگن مه بن مضام: عن 
آبی جعفر علیه السلام لو بعلم لاس ما فی زباهالخسین غلیه اسلا 
من الفضل تما نها تفای مامت اخومن عیه میات 

- 51. کامل الزیاره : ب 88 ح 1. 


ار یه دا تمه کند ]در از فلت کنر اوه دا که تمه ای را 
ترک کرده بودید وهیچ یک از شما حخ انجام نمی داد . 


این فرمایش حضرت می تواند بدین جهت باشد که ثواب زیارت سید 
الشهداع + عانه آلاف انعم دالعاع دای با باداش هراز < و هار غسرن 
مقبول برابری می کند (1). 


همچنین امام صادق علیه السلام درباره ارزش والای زیارتِ جذ شهیدشان 
سید و سالار شهیدان حضرت آبا عبدالله علیه السلام. می فرمایند: 


« اگر می دانستند خیری را که در زیارت اوست واگر (مردم) از آن آگاه 
بودند, بر سر زیارت او با شمشیر به جان هم می افتادند واموال خود را در 
راه امدن به سوی او می فروختند » (2). 


کم شیخ جهن شون #- در کتاب ارزشمند «الخصاثص الحسینیه» می 
نویسد: 


له از غراکت: فضاای آن. است که او اختار سار طاحر می. شود که 
هنوز تمام فضائل زیارت امام حسین علیه السلام از برای مردم بیان نشده 
است ؛ چنانچه در خبر صحیح است که : اگر مردم بدانند فضل زیارت 
خرس عله الشاام زا اما هر اه خواهته کرد از شوی »2 


و خلاصه, زیارت قبر مطّر امام حسین علیه السلام. سخت مورد تأکید 
امامان معصوم علیهم السلام بوده وبرای ان فضائل بی شماری بیان 
فرموده اند . 


ص :36 
1- 52. کامل الزیاره: ب 56 ح 10 . 


2 کامل الربارن خ یه 27 19 : 


در واقع امام باقر وامام صادق علیهما السلام با رواج سئت زیارت. نهضت 

حسینی را جاودانه کردند ؛ آنها ستتی را در لزوم زیارت امام حسین علیه 

السلام و رفتن به سوی قبر منوّر آن حضرت وگریه کردن وضجّه زدن در 

و سرور آزادگان استوار کردند, که نهضت حسینی جاودانه و 
گشت و نورش فروزان شد (1). 


امام صادق علیه السلام فرمودند : 


من بانت کنو قیر الخنین:غلبه الببلام لها توراغ اقی الله عاطها بدمم 
بوم القیامه کالما قنل معه فن عرصته 2۱ 


و را ی ان بگذراند, روز 


8 حاضر بوده است . 


از سوی ور در روایات بسیاری تصریح شده بر اینکه : ترک زبارت سالار 
ما ای ها 


آن چه زیارتی است که مساوی با زیارت خداوند در عرش می باشد (4) ؟! 
او بودیم (5) ؟! 


ص: 37 


1- 55. تألی در نهضت عاشورا: 257 . 

2 56. کامل الزیاره: ص 191 ب 71 ح 1 . 

3- 57. کامل الزیاره : ص 193 ب 78 4 ؛ و ص 122 ب 43 ح 4 . 

و کاهل الرباره عفن ور 1 ِ ح 1. 

و کامل ال ار ود ...فلا سشقی اه نوم انامه الا فان 
توف اه کان من روا الحسنین با البیلام . 


آری ! او سیّد جوانان اهل بهشت و فرزند یگانه دخت پیامبر صلی الله علیه 
والة ات " افست که سامبر عظیم القان ضلی الم علیه والهردر هون 


فرمود : 
« حسیر مثی و تا من خسین» (1). 


تلم اقا ان ااحس طس تسام اس کي ام ‌هک اه آد 
امید دارند ؛ اوست که به نام اسلام. به دست مسلمانان و به جرم خروج از 


ی ک یا ی ای ما ی کت اش 
بارها در حقّ او و برادرش فرموده بود: 


» حسن و حسین دو گل بوستان منند » (2). 
هم چنان که درباره وی فرمود : 


« حسین از من است ومن از حسینم. خدا دوست دارد کسی را که حسین 
را دوست دارد, حسین سبطی است از اسباط پیغمبران < (د). 


بسیار شگفت است ! کسانی ادعای مسلمانی می کنند که فرزند عزیز 
پیامبر خود را مظلومانه وبا لب تشنه در دشت کربلا شهید کردند !! در 
زمینی که پیامبر اعظم صلی الله علیه واله درباره ان از قول جبرئیل امین 
چنین نقل فرمود: 


« کربلا پاک ترین بقعه های زمین و حرمتش عظیم تر از همه آنهاست وبه 
یقین از دشت های بهشت است » (4). 


ص :38 


01 کامل الزبارن ض 116 تب 4 11 *وصحیع ترهدی :2 907 
2 61. جلاء العیون : 487 . 

3- 62. جلاء العیون : 487 . ۱ 

4 63. بحار الأئوار : 45 / 179 ح 30 : « ... وهی آطهر بقاع الأرض 
وأعظمها حرمه وائها لمن بطحاء الجثه ». 


آن ظالمانی که خون خداوند متعال را بر زمین ریختند ؛ کسانی که حضرت 
ختم المرسلین صلی الله علیه واله در حقْ انها نفرین کرد و دوری از 
رحمت الهی را برای انها خواستار شد و فرمود : 


هن ام قاتی نعن یساس رو اهلک الم الافری ی 9 
مات بهایام خی ای الا قرو 
« ان الویل (2) لمن یقتلک » (3). 


فشگفت, بر اینکه ان تامشامانان کننتی, را منمم به خروه از دین کردند که 
از ابتدای حرکت ونهضت آگاهانه خود از مدبنه, تا پایان راه در صحرای 
کربلا, همواره حقیقت دین داری وایمان به پروردگار متعال و پیروی از 
فرمان های فرستاده اش را با قلب و زبان و عمل خود نشان داد و در پایان 
« هرکس با من همراه شود, شهید می گردد و هر که از من تخلف نماید. 


_. 


رستگار نخواهد شد » (4). 


شخصیتی که حقیقت توحید و خداشناسی به بهترین شکل, در کلماتش 
هویدا است ؛ در مناجاتش با پروردگار عالم, چه آن مناجاتی که در ابتدای 
راه در مکه مکژمه در نهایت تذلل و خشوع قلب در مقابل خداوند متعال 
زمزمه نمود, 


ص :39 


کا اه ی و 
2 65. ویل» در لغت به معنی ناراحتی هلاک و سختی از عذاب می باشد 
ات یواست 
3- 66. کامل الزیاره : ص 69 ب 272 5 . 

4 67. بصائر الدرجات : 481 ؛ چلاء آلعیون : 599 . 


دعایی که : « ذلّت العقول عن ادراک معانیه », آری دعای شریف عرفه که 
دوازده مرتبه ذکر سبحانی او در آن دعای شریف, تنها قطره ای از دریای 
بی کران معرفت الهی اوست. انجا که می فرماید: 


« لا له الا آنت سبحانک ای کنت من الظالمين, لا اله الا نت سبحانک ی 
کت من الفتته رین لا الما ایت سیحانک ای کمن الهخمین: ۱[ 
لا آنت سبحانک ای کنت من الخائفين, لا له الا آنت سبحانک لّی کنت من 
این » (). 


و چه آن دعایی که در روز عاشورا در اخرین لحظات., پروردگارش را چنین 
خواند: 


« اللثمتعالی المکان, عظیم الجبروت, شدید المحال, غنب عن الخلانق 
عریض الکبریاء قادرٌ علی ما یشاء. قریب الرحمه ..., ادعوک محتاجاء 
وارعب الیکٍ فقیرا, وآفزع الیک خائفا, وآیکی الیک مکروبا, و استعین بک 
ضعیفا, وتو کل علیک کافیا ۳ (2). 


« ال رت الخشتت ۱ اتف ضوه. اتعسم االیرت سنا ال چم 
تس ال ی اس ات عم رت ات ای وت 
الحسین ! انتقم ممن خالف الحسین, اللهمٌ رب الحسین ! انتقم ممن فرح 
بقتل الحسین ». 


ص :40 


1- 68. فرازی از دعای عرفه . 


پاداش زیارت امام حسین علیه السلام 
در اینجا از باب: 

آب دریا را اگر نتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید 


نه نقل نهضی از روایات پیرامون پاداش و ثواب زیارت حضرت آبا شوه 
الجسین عغلیه السلام وجایگاه زاتر ان آن.حخضرت, می پر ذازیم.. 


1 - در کتاب «کامل الزیاره» آخلاخ که زید شحام می گوید : 


« به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم : چه پاداشی از برای کسی 
است که قبر حسین علیه السلام را زیارت کند ؟ حضرت فرمودند : او 
مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده باشد » (1). 


2 - در روایتی امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خویش می 
فرمایند: 


« - ای مفصّل ! میان تو و قبر امام حسین چقدر راه است ؟ 
مفصّل عرض می کند : 

پدر ومادرم به فدایت ! یک روز و بخشی از یک 
رورت ان ان تسس ی ۱ 


ص41۰ 


1- ۰70 کامل الزیاره : ص 159 ب 539 ح 1 ؛ ادامه روایت چنپن است : « 
قال: قلت: ما لمن زار احذا منکم. قال: کف ار دستلاام.ضای اه 
علیه وآله یک چنانچه در همان کتاب کامل الزپاره: ب‌ 2 21 , از زید 
شحام روایت, شده که: « قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: ما لمن زار 
قبر رسول اللّه صلی الله علیه وآله, قال: کمن خاز اللهفی عرنفه *. البته 
در حدٍیئی دیگر امام رضا علیه السلام می قرمایند : « من زار قبر آبی 
غیدالله علیه. السلام ستنط الفر! ت کان کمن زار الله فوق عرشه » ؛ (کامل 


الزیاره: ب 59 ح 2). ودر روایت دیگر تعبیر به «فوق کرسیه» شده است 
(کامل الزیاره: ب 59 ح 7). 


- اری . 


- آیا مژده ات ندهم ؟ آپا با ذکر بخشی از ثواب زیارت ایشان شادمانت 
نکنم ؟ 


- [ هرگاه ] فردی از شما شروع به فراهم کردن لوازم سفرش می کند 
وبرای بارس اهاوه مت وی اتتعاتتا یکدیگر را , به او بشارت می دهند. 
حاهت: که: از ذرت منزلش بیرون رفت. ۱۳ باشد چه پیاده. خداوند 
چهار هزار فرشته از فرشتگان را می گمارد که , بر آهدرند. فر ند تا ا که 
به قبر حسین [علیه السلام ] برسد. 


ای مفصل ! وقتی به قبر حسین بن علی رسیدی, بر در بایست واین 
اه ی 


رحمت خداست 2 


سیس گام برمی داری, به هر قدمی که بر می داری و می گذاری همانند 
تواب کسی را داری که در راه خدا| در خون خود می غلتد ۰ سپس به 
سوی نماز [زیارت ] خود برو, به ازای هر رکعتی که نزد ایشان بجا می 
آوری. همچون نوا ب کسی را داری که هزا ر بار حخْ رفته وعمره بجا اورده, 
هزار بنده آزاد کرده و گویی هزار با ر با پیامبر فرستاده شده [از جانب خدا 
آدر راه خدا ایستاده وپایداری کرده است. 


2۳ زا رد۳ 


ص :42 


حضرت می ماندی, در آن حال او می گوید : بشارت باد تو را ای بنده خدا, 
تو بهره ور شدی و سلامت ماندی . آنچه [از گناهانت ]که گذشت, از برای 
پر وی سمل اضال را ارشی کیره 


پس اگر در همان سال [زیارت ]اش يا در همان شب و روزش بمیرد, جز 
و کسی متولی قبض روحش نمی شود و فرشتگان با او بسوی 
[خانواده اش آروی قف اور ند ودی انش اشتعفار مین فد وش ام وود فی 
فرستند تا انکه به خانه اش می رسد . 


[در این هنگام آفرشتگان عرضه می دارند ۰ پروردگارا ! این بنده توست که 
به زیارت قبر فرزند پیامبرت امد و هم اکنون به خانه اش رسیده است. 
اکنون ما کجا برویم ؟! 

ندایی از آسمان به آنان خطاب می کند: ای فرشتگان من ! بر در خانه بنده 
من بایستید و مرا تسبیح کنید وتقدیس نمایید وان [تسبیح وتقدیس ] را در 
حسنات او بنگارید, تا روزی که بمیرد. 


پس تا روزی که بمیرد همواره بر در خانه اویند در حالی که مشغول تسبیح 
هتقدیس خداوند هستند و آن را جزء حسنات وی می نگارند. 


پس هنگامی که بمیرد بر جنازه او و کفن و غسلش می آیند و در نماز بر 
جنازه او حاضر می شوند و می گویند : پروردگا رما ! ما را بر در خانه بنده 
ات گماردی و او هم اکنون مرده است., پس ما کجا برویم؟ 

بایستید و مرا تسبیح و تقدیس نمایید و تا روز قیامت این [عبادت 


ص :43 


خود] را جزء حسنات او بنویسید » (1). 


3 - مرحوم حاج شیح عباس قمی قدس سره در کتاب «مفاتیح الجنان» می 
فرماید: 


« ابن قولویه و کلینی و سید بن طاوس و دیگران روایت ت کرده اند (2) به 
سندهای معتبره از ثقه جلیل القدر معاویه بن وهب بجلی کوفی که گفت : 


یک وقت به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم, دیدم آن 


حضرت را که در فا خویش مشغول نماز است. نشستم ۳ نمازش 
تمام شد. پس شنیدم که مناجات می کرد با پروردگار خود ومی گفت: 


ای خداوندی که مخصوص گردانیده وخنم کرده ای به ما ات های ده 
راء, و ما را مخصوص به وصیّت پیغمبر گردانیده ای, و علم گذشته و آینده را 
به ما عطا کرده ای, و دل های مردم را به سوی ما مایل گردانیده ای : 


« اغیر لی ولاخوانی وَرْقّار قبرٍ آبي الخسین بن عَلت ضلواث ال علیهما » 


شامزز مرا و ترادران‌مرا ارت ردان فر ای دا آلستنین ان 
السلام را, انان که خرج کرده اند مال های خود را, و بیرون اورده اند از 
شهرها بدن های خود را برای رغبت در نیکی ما و امید واب های تو در 
صله ما.؛ اراد کرد اتیدن سونو ماحا رت عودن اشان امر ها را 


ص :44 
لک این اازباره ی 79 ج 5 


2 72. کافی: 4 / 582 ح 11 ؛ کامل الزیاره : ص 125 ب 40 ح 2 ؛ ثواب 
الاعمال: 94 . 


و برای خشمی که بر دشمنان داخل کرده اند, و مراد ایشان خوشنودی 


پس مکافات ده ایشان را از جانب ما به خوشنودی, و حفظ کن ایشان را 
در شب و روز. و خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود 
گذاشته اند به خلافت نیکو, و رفیق ایشان باش, و دفع کن از ایشان شنز 
هر جبار معاندی را و هر ضعیف و شدید از خلقت را و شرّ شیاطین جنْ و 
انس را, و بده به ایشان زیاده از انچه امید دارند از تو در دور شدن از 
وطن های خود و در اختیار کردن ایشان ما را بر فرزندان و اهالی 
وخویشان خود . 


خداوندا ادشمنان ما غیب کردند بر ایشان بیرون آمدن ابشان را به زیازت 


ما؛ پس این مانع نشد ایشان را از عزم کردن و بیرون امدن به سوی ما از 


« قارحم _تلک الوَجوة التّی عَیْرتها السمسن, وارحم تلک الحَدُود الْتّی تب 


پس رحم کن آن صورت هایی که افتاب متغیر گردانیده است. ورحم کن 
گونه های روی ایشان را که می گردانند و می مالند بر قبر حسین علیه 
السلام ورحم کن آن دیده ها را که گریه شان جاری شد از ترحم بر ما, و 
رحم کن آن دل هایی را که جزع کرده اند و سوخته اند از برای مصیبت ما 
ورحم کن آن فغان ها را که در مصیبت ما بلند کرده اند . 


ص45۰ 


ایشان را از حوض کوثر در روز تشنگی . 


وپیوسته آن حضرت به این نحو دعا می کرد در سجده, پس چون فارغ شد 
گفتم: آن دعا که من از شما شنیدم, اگر در حقّ کسی می کردید, که خدا را 
ی از وال که ارزه 
کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم وحجْ نکرده بودم. 


حضرت فرمود که چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت, چه مانع است تو را 
از زیارت. ای معاویه ؟ ! آنها که برای زیارت کنندگان آن حضرت دعا هی 
کتند در آشمان, تیاده از انهایند که‌دعا می کته برای اشان" در ز مین 


ترک مکن زیارت آن حضرت را از برای خوف از احدی, که هر که از برای 
خوف و ترس ترک زیارت کند, آن قدر حسرت برد که آرزو کند : ای کاش 
آن قدر فی ماندم تزد فیر آن خضرت تا در آنخا مدفون می شدم.. 


آپا دوست نمی داری که خدا ببیند تو را در میان آنها که دعا می کنند برای 
صاخ دهع یی هام ۱۱ 
کت ۱ ۳۹ ۳۳۳ ۱۳ 
دی 


4 - مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب « الخصاثص الحسینیه », شانزده 
فضیلت از برای زائر آن حضرت می شمارد, که تعدادی از آنها به این قرار 


است: 


ص :46 


1- 73. مفاتیح الجنان : ص 647, فصل هفتم 


« یکی : در حالت نیت رفتن به زیارت؛ چنان که از حضرت صادق علیه 
السلام روایت نشده: کم : خداوند را چلانکه ای اسشت. کد. مه کلید بع قیر 
حسین علیه السلام, پس چون کسی قصد زیارت ان مظلوم نماید, خداوند 
گناهان او را : به ایشان می دهد. 


پس چون یک گام برداشت. همه آن گناهان را محو کنند, پس به گام دوم 
حسنات را مضاعف نمایند, وهمچنین در گام سوم و چهارم, وهمچنین تا 
اینکه بهشت او را واجب شود .. 


نهم : چون به راه افتد بعد از غسل, بنویسد خدا| از برایش به هر قدمی که 
بردارد یا بگذارد. صد حخّ مقبول و صد عمره مقبوله و صد جهاد که در پیش 
پیغمبر خدا کرده باشد با بدترین دشمنان او 


دهم : چون نزدیک کربلا رسد, چند صنف از ملائکه به استقبال او آیند, که 
از جمله چهار هزار ملکند که به یاری آن سرور امدند در روز عاشورا 
ومامور شدند که در همان زمین بمانند و از ان جمله هفتاد هزار ملک ان 
(). 


و دیگر فضائل و بهره های دنیوی و اخروی که برای زاثر آن حضرت شمرده 
شده, از جمله : 


طول عمر, رزق و روزی فراوان. برآورده شدن حاجات, بخشایش گناهان, 
قبول شدن دعای پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام در 
حة/ آنها, آسان جان دادن آمدن ملائکه در تنشییع جنازه, نجات از دوز ج,؛ 


شفیع شدن در روز 


ص: 47 


1 خی ااخضاض خسن 5 2 


مرو رت نمی بان ون و کی بای کر در مت 


و موارد فراوان دیگر که همه از روایات استفاده می شود 3 . لو خود 
حدیث مفصُل بخوان از این مجمل ! 


مشهور علما بر اين باورند که زیارت انا وا له اه تاه 
مستحت وک است 2۱ القه قت آم ار بو رکان اند : صاخ حدانی. 
تیه جر عاملیوعا مهم مخلسی رضوان الله عالی عایهم > ظاهرا افانل به 
وجوب عینی ان شده اند . 


مرحوم مجلسی در کتاب «تجفه الزائثر» بعد از ذکر اخباری درباره زیارت 
سید الشهداء علیه السلام, می نویسد . 


« از اکثر احادیث سابقه ظاهر می شود که زیارت حضرت امام حسین - 
صلوات ال علیه ِ واجب باشد و معارض ظاهری ندارد, ولیکن مشهور 
فا فا ای است نوست مد ید اومت:. 


و به حسب احادیت, وجوب زیارت آن حضرت در عمری یک مرتبه نهایت 
قوت را دارد وشیعه ای که , بر این تأکیدات و تهدیدات تاج شود و با 
قدرت ترک کند, در غایت صضعف ایمان است » ا3. 


ص :48 


1- ۰75 کامل الزیاره : صص 125 - 210 . 

2- 76. مرحوم صاحب جواهر می نویسد: تخت زنارن الامام الشتفید ای 
عبدالله الحسین علیه السلام . ال تاذ استحبابها من ضروریات المذهب 
آو الدین (جواهر الکلام : 20 / 95 

3- 77. تحفه الزاثر : ص 221, باب د. 


کفایی آن شده اند (1). 


چنان که مرحوم شیخ حرّ عاملی نیز در کتاب «وسائل الشیعه» بابی را با 
عنوان: « وجوب زیاره الحسین علیه السلام والائمّه غلی شیعتهم کفایه « 
اختصاص داده وبدون اظهار نظر در این باره, تنها به ذکر اخبار و روایات در 
این زمینه اکتفا نموده است (2). 


مرحوم فاضل دربندی در کتاب «آسرار الشهاده» بعد از نقل چند روایت که 


« وبالجمله اْ الأقوی عندی_هو الحکم بحرمه الترک الکلی لزیاره سید 
الشهداء لمن استطاع الیه سبیلاً » (3). 


منشا این اختلاف نظر, اخباری است که در این باره وارد شده ؛ زیر | دسته 
لس 2 
ای از روایات دال بر وجوبند ودسته دیگر دلالت بر استحباب دارند . 


آر|ء در جمع بین این دو دسته از اخبار نیز مختلف است : مرحوم آخوند 
خراسانی اخبار داله بر وجوب را حمل نموده بر وجوب اقتضائی و قائل 
شده بر اينکه : 


فیت خفرست وله قضر ج کل الم ای قحم اتعیه انم فده ۶ 


فعلیت این وجوب. ولی پس از طلوع شمس ولایت از افق غیبت واجب 
شود به وجوب فعلی, مانند کثیری از واجبات که غیبت مانع از 


ص :49 
7-1 کنر خخفی: 16 . 


۰-2 79. وسائل الشیعه : 14 / 443 باب 14 . 
3- 80. [کسیر العبادات فی آسرار الشهادات: 329 . 


فعلیت آنها شده, ولی استحباب آنها مانع ندارد (1). 


ولی این وجه جمع مورد نقد مرحوم آیه الله شیخ عبدالنبی اراکی (متوقای 
5 م) قرار گرفته ؛ ایشان در کتاب «کنز مخفی» بعد از بیان نظر 
مرحوم آخوند می نویسد: 

« حقیر ندانستم که داعی بر این جمع چه چیزی است؟ وشاهد ۳ کدام 
است؟ زیرا نه جمع سندی است ونه دلالی ونه تبژعی ! 


ولی اخبار دالّه بر وجوب, وقتي بر ظواهر خود باید باشد که قرینه بر خلاف 
وی نباشد ؛ وبا بودن قرینه شکی نیست که باید رفع ید از ظاهر ان نمود و 
بر عدم دلالت اخبار طایفه اوّل بر وجوب وباید رفع ید از ان ظواهر نمود. 
وهمچنین جمع عرفی باعث شده که مشهور فتوی داده اند به استحباب, 
اه و و طظر سا هان‌سو و التی مراتات اخاط ور اس شارت 
خاصه هر مقمنی است » (2). 


نظر حچه الاسلام شفتی قدس سره درباره زیارت سیدالشهداءعلیه السلام 


این عالم ربانی وفقیه صهدانی در پاسخ به سوالی که درباره زیارت سالار 
تا ی وا امس را ام 
می فرماید: 


ص:500 


کند خخفو 17 . 
2 کنر مکفی: 17 


هد اجه کم محوبص ار اس اکن اتاط معتضی این است که 
ترک نشود » (1). 


برتری کربلا بر مکه با وجود واجب بودن حخٌ 


اکنون ممکن است سوالی به ذهن خطور کند, وآن اينکه با وجود روایات 
فراوان در مورد برتر بودن زیارت سیّد الشهداء - علیه آلاف التحیّه والثناء - 
از حجّ ونیز شرافت و برتری کربلای معلی : پر که مک مر سرا خنداوته 
متعال انجام خَجّه الاسلام در مکه مکژمه را واحت فرموده, ولی زیارت 
کربلا - البته بنا بر نظر مشهور علما - مستحب است ؟ 


وان پرسش در واقع همان پرسشی است که ابن آ کون یعفور از امام به 
حق ناطق جعفر بن محمّد الصادق - علیهما صلوات الله و سلامه - می 
پرسد وان حضرت در پاسخ وی می فرمایند : 


« اگر چه چنین است. امّا این چیزی است که خداوند این گونه قرارش داده 
است,: ای 0 جدم امیرالمومنین را نشنیده ای 2 می فرماید: همأنا 


بز ند کاتیش واجب مات 


آیا نمی دانی که اگر موقف [عرفات ] در حرم (2) قرار می گرفت, به 
ص:51 


2 84. حد حرم مکه عبارت است از: از شمال جایی به نام: «تنعیم». از 
طرف شمال غربی: «حدیبیه». از طرف شمال شرقی جایی به نام: «ثنیه 
جبل المقطع». از شرق مرز مقابل عرفه از دشت «نمره». از جنوب 
شرقی مکانی به نام: «جعرانه». واز جنوب غربی جایی به نام: «اضائه 
لبن» ؛ بنابراین هرچند منطقه منا داخل حرم قرار می گیرد. اما عرفات از 
حدذ حرم بیرون است (شش گوشه بهشت: ص 25). 


داد » (1). 
خلاصه : با وجود آن که حرم مگه از عرفات شریف تر است, خداوند وقوف 
در عرفات را واجب کرده نه وقوف در حرم را ؛ همچنین با وجود برتری 


زیارت امام حسین علیه السلام بر حج و نیز شریف تر بودن زمین کربلا از 
خانه‌دا. آتصام تور .مد مک مه داجت ده قزر حالی که رراوت کریلا 


توت نیت 


نیست, بلکه وابسته به اراد پروردگار و فرمان ۳ 1 


ای ی ار در اس با ات سره اا دا سس 
علیه السامخه واعب از انسان بوداشته نمی,شود *جتانیه:آمام «نوف 
علوینهوسی الرضا - غلية لاف لته والتاء ضی فرمایتد 


» هر کس قبر حسین علیه السلام را زیارت کند, حجّ و عمره انجام داده 


راوی از ایشان می پرسد: 
یعنی به واسطه زیارت, تکلیف حجّه الاسلام از او برداشته می شود ؟ 
حضرت در پاسخ می فرمایند : 


ص:52 


1- 85. کامل الزیاره: ب 88 ح 1 . 


شیر آن [ زیارت ] حخْ [ فرد آضعیف [ از جهت مالی ] است تا آنکه قوی 


بارخ ال شستذان غید الملام اد شهار اد 


بی تردید یکی از مصادیق شعاثر له زیارت سیّد الشداءولیت السلام 
مه + « وق بطم شعایر ال قاتا من َ موی الب » (2) 


وبه همین سبب است که امامان معصوم علیهم السلام بسیار سفارش و 
تاکند فرمودد اند به رفتن به تبارت سید الشمد اععلیه السام وهی کرده 
اند از ترک ان ؛ تا جایی که بعضی از بزرگان شیعه به وجوب زیارت حکم 
داده اند . 


ائمّه اطهار علیهم السلام با آن همه تأکید وسفارش, در واقع نهضت 
حجسینی را جاودانه کردند ؛ واین وظیفه پیروان راستین آنها است که از این 
نشانه الهی ودیگر شعاثر حسینیّه با جان و دل محافظت کنند. زیرا اگر 
شعائر حسینی به دست فراموشی سیرده شود اسلام نیز به دنبال آن از 
بین خواهد رفت ۰ 

و چه درست ونیکوست فد بکفن از بو ان کر : : «الاسلام محمدی الوجود 
وحسینی البقاء». و به همین معناست, برداشت بعضی قلها از فرمایش 


خاتم الأنبیاء والمرسلین علیه السلام که فرمود: « آنا من حسین» (3) ؛ 
یعنی بقای دین من از 


ص:3 5 
1- 86. کامل الزیاره: ب 65 ح 6 . 


232 2 
9 کامل التیارمصض 6ب 18 ۱1 و صخیم ترمنی 307/2 


سس عانه ااسلاه است ۱ 


وباز به همین چهت است که بعضی از علما و فقهای بزرگ به وجوب حفظ 
شعائر حسینی فتوا داده اند ۱۳4 


وجوب حفظ شعائر حسینی علیه السلام 


بسیار روشن است که یکی از علت های وجوب حفظ شعائر حسینی, تلاش 
وکوششی بوده که مخالفان و دشمنان کینه توز خاندان عصمت و طهارت 
علیهم السلام در از بین بردن آثار وجودی ومعنوی اهل بيتِ مظلوم پیامبر 
صلی الله علیه واله به کار بسته ومی بندند . 


بر صفحات تاریخ هنوز ثبت است اعمال انسان های پستی مانند معاویه - 
علیه الهاویه - که امیرالمومنین علی علیه السلام را لعنت کرد و به 
فرمانداران و عّال خود نیز دستور داد تا در همه شهرها آن حضرت را 
لعنت کنند . 


خطبای معاویه در هر شهری بالای منبر رفته و علی علیه السلام را لعنت 
نموده و از آن حضرت بیزاری می جستند ونسبت به او وخاندانش بد می 
گفتند (3). 


ص :54 


1- 09 فرخوم فاضل ذرنفدی در کناب «آشرار الشهاده» بعد از نقل, این 
روایت شریف می نویسد. ‏ اپ الوجوه المحتمله المتصوّره فی ذلک 
خمسض, الاغل (کدا | ۶ ان المقام الدق اعطان اناد عرُوجل رسوله, آی مقام 
الشفاعه الکبری, ائما هو بسبب رضاه بشهاده فرخه وریحانته, وقد تقدذْمت 
جملم‌هن.الاخیار الداله علی ه«ذا الفطلب..ب بواللانی ‏ آن فش خوانا من 
حسین» ان بقاء دینی وآثار شریعتی الی بوم القيامه, ائما هو بسبب 
الحسین علیه السلام, وقد عرفت فی تضاعیف کلماتنا فی بعض المقدمات 
ائه لو لا شهادته لها نفی:من, الذین: المحفدی. آنر.. والنالت: ... »۸ الین آخر 
کلامه رفع مقامه ( اکسیر العپادات فی آسرا ر الشهادات: 309 و 310 ). 

3 91 شرح ماد ابن ان ها 56/4 


تمامی سعی معاویه در از بین بردن نام علی علیه السلام و فرزندان او 
بود, به گونه ای که در این راستا دست به هر عملی می زد . 


او زیاد بن سمیه را فرماندار عراق نمود وزیاد چون قبلاً شیعه بود, همه 
شیعیان را می شناخت., برای همین جستجو می کرد و از مخفیگاه ها آنها را 
به چنگ آورده 9 داستت و پای آنها را قطع می کرد, چشم ها را کور می نمود 
و انها را بة شاخ خرها. آوپزان خی:ساخته: وبا شعید می کرد وصی کشنت:, 
۴ آسا که تیان معرحف گرا هه انس فد 1 


معاویه بهترین یاران با وفای امیرالمق‌منین علیه السلام را به بدترین صورت 
شهید نمود, ِ همانند: حجر بن عدی و یارانش, عمرو بن حمق, و 
رشید هجری و... ؛ و هزاران جنایت دیگر که در مورد خاندان وحی مرتکب 
غافل از این که: « والله متمّ نوره ولو کره الکافرون » (2). 

حتی جورج جرداق مسیحی, در مورد شخصیت معاویه می گوید : « کسی 
که در سیاستِ معاویه دقت کند و ایجاد شرز و حیله و زندان کردن؛ غارت 
نمودن, شکنجه دادن و کشتن؛ که فقط مخصوص شخص معاویه و فرزندان 
تربیت شده آاوست ببیند. وحشت می کند » (3). 


یزید - علیه اللعنه - نیز پس از پدرش معاویه - علیه الهاویه - همان رفتار 
وکارهای ظالمانه را ادامه داد . 


ص:5 5 
1- 92. ترجمه الشیعه والحاکمون, محمد جواد مغنیه : 161. 


2- 93. سوره صف : ایه 9 . 
3- 94. الامام علن صوت العداله الانسانیه : 4 | 779. 


در سال اول خلافت. امام حسین علیه السلام و یاوران وفرزندان و 
کودکانش را به شهادت رساند و اهل بیت ایشان را اسیر نمود . 


در سال دوم. غارتِ مدینه الرسول صلی الله علیه واله را بر لشکریانش 
مباح گردانید وهزاران نفر را به خاک و خون کشید. که در میان آنها می 
توان به هفتصد نفر از مهاجزین وانصار اشاره نمود که از یاران نزدیک 
پیغمبر صلی الله علیه واله به شمار می رفتند. 


قبالا خرن تور ال سرام دست یه شک کی به مک زد تا جایی که منجنیق 
به کعبه بست وسربازان اند که نم رما کر الاسوه دا که که 
نمودند (1). 

اين تنها گوشه ای از ظلم های یزید بود !! باری او هم گوی ننگین و سیا 
خلافتِ خاندان خود را از دست داد تا اینکه نوبت به فرزندان مروان رسید 
ودوباره صفحات تاریخ تکرار شد ؛ لعن علف علیه السلام وکشتار شیعیان, و 
از بین بردن ذکر ویاد خاندان رسالت توشط خون خوارانی چون: عبیدالله 
بن زیاد وحصین بن نمیر وشرحبیل بن ذی الکلاع, دوباره رنگ تازه ای به 
خود گرفت . 

و دستور ات ۳ شیعه 3 ۳9 نماید کورک وم سر 
همه را از زیر تیغ خود بگذراند. 

بهتر است اوضاع آن روز را از زبان گهربار امام محشّد باقر علیه السلام 
بشنویم, ایشان می فرمایند : 


ِ» شیعیا نها را در ظر .هر ی یه دست هی آوردنده هی کشتند واست 


ص :56 


وپای آنها را به جرم شیعه بودن قطع می کردند کسی که نامش به 
دوننتی: ما اشکار هی کفنت: , زندانی می شد و یا این که مالش غارت می 


کرذیا ویا این که خاندانش خراب می گردید ۳ 


پس از آن حجٌاح آمد وشیعیان را می کشت و به گمان و تهمتِ شیعه بودن 
زندانی می کرد آن قدر وضع شیعه خطرناک بود که اگر به. کتتتفته ضیف 
گفتند: تو کافر هستی, ار کات چم ار اس اه 
السلام هستی » (1). 


مسعودی تاریخ نویس مشهور می نویسد : 


« آنچه حجاح بدون جنگ کشت صد وبیست هزار نفر بود شتحامی. که 
حجاج از دنیا رفت, در زندان های او پنجاه هزار مرد و سی هزار زن موجود 
بود که شانزده هزار انان برهنه بودند » (2). 


لو جائت کل امه بخبنها و جئنا بالحجٌّاح لغلبناهم (3). 

اگر هر < جمعیتی خبث خود را برای مسابقه در تعیین قهرمان خبائت بیرون 
اورد و ما از آن طرف حجاج را بیاوریم. در اين مسابقه ما پیروز خواهیم 
با ها ی تیم اه تا شرا ها ا یی 
ص :537 

1- 96. بحار الأنوار : 44 / 69 ؛ الشیعه و الحاکمون : 191 . 


2 97. مروج الذهب : 3 / 175 و 176 . 


گذشت هزار ماه - یعنی 90 سال و 11 ماه و 13 روز (1) - متزلزل شد و 
سرانجام فرو ربخت. 


در اين زمان دستان سیاه وخون ریز فرزندان عبّاس گوی خلافت را ربودند 
؛ نخستین خلیفه عباسیان, عبدالله بود که به سفاح (خون ریز) لقب گرفت ؛ 
وا از را و 2 
سلطنت خود بود, نتوانست دست به کشتار و اذیت و ازار شیعیان علی 
علیه السلام بزند. 


از طرفی هم انتقال قدرت از یک سلطنت و قدرت. به سلطنت و قدرتی 
دیگر, موجب باز شدن راه تنقسی برای قشر ضعیف و مظلوم جامعه می 
شود, به همین جهت بود که فرصت خوبی در اواخر سلطنت بنی امیه و 
اوایل حکومت بنی عباس, به دست امام محمّد باقر علیه السلام و امام 
جعفر صادق غلیه. التسلام افنای تا با تربیت: شصن .همان هذار شا کرد 
بتوانند نهضت علمی. فرهنگی ومذهبی بسیار ارزشمندی را به وجود 
بیاورند. 


اما بعد از سفاح, منصور دوباره اعمال پست گذشتگان را تکرار نمود؛ در 
شرح اعمال او وجنایانش همین بس که در کتاب «شرح شافیه ابی فراس» 


امده: 


« محمد اسقنطوری می گوید : وارد بر منصور شدم, دیدم در فکر عمیقی 


منصور گفت : از اولاد دختر محمّد [ صلی الله علیه وآله ] بیش از هزار نفر 
را کشته ام, ولی رهبر و بزرگ انان حضرت صادق [ علیه السلام ] را هنوز 
نکشته ام » (2). 


ص :8 5 
1- 99. مروج الذهب : 3 | 249 . 


2 100. شرح شافیه در مناقب آل رسول علیهم السلام و مفاسد بنی 
عبّاس : 171 ؛ و الشیعه والحاکمون : 279. 


وشیح صدوق رجمه الله می نویسد : 


« موقعی که منصور بناهای بغداد را می ساخت, اولاد علی علیه السلام را 
می گرفت و در میان دیوارهایی که از آجر و گچ بنا می شد؛ می گذاشت < 
). 


اين رویّه نیز چندین سال ادامه داشت تا در زمان متوگل عبّاسی به اوج 
خود ر سین اوخملات سخنی یب قرندان آل. اس طالت. علیمم. الشلام نمود 


خشم و کینه زیادی که وی نسبت به آنان داشت. موجب شد دست به 
کارهای ظالمانه ای مانند: کشت وکشتار کسانی که به نوعی با ال علی 
علیهم السلام در ارتباط بودند ؛ اسیر و زندانی نمودن عذه زیادی از این 
خاندان و شکنجه و ازار انان ؛ تحت فشار قرار دادن خانواده های سادات 
از نظر اقتصادی, به طوری که یک پیراهن میان چندین زنِ سیده مشترک 
بود و یک یک نماز خود را در ان لباس می خواندند (2). 


متوگل یکی از کسانی بود که سعی فراوان کرد تا آثار و اهداف نهضت 
حسینی همچون: ازادی خواهی, مبارزه با ظلم و بیدادگری, حفظ ارزش 
های اسلامی, وتمسشک به قران و عترت علیهم السلام را به کلی از بین 
تروق واه ماه محاطرن ها هو تاره 


مرحوم شیخ جعفر شوشتری در این باره می نویسد : 
« و بعد از آن از هر جانب شیعیان در زمان بنی امیه به زیارت امام 
ص :59 


1- 101. عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 111 و 112 ح 2. 
2 102. مقاتل الطالبیّین : 396 . 


حسین علیه السلام می آمدند, ولی بنی امیه از آمدن آنها جلوگیری می 


کردند. دست و پا می بریدند فائده نمی کرد . 


تا این که نوبت به متوکل عباسی ر سید و آن ملعون ناصبی بود وعداوت و 
دشمنی زیادی با حضرت زهرا علیها السلام داشت. 


او امر کرد که هیچ کس حق ندارد به زیارت حسین علیه السلام برود وچون 
دید نمره ای ندارد, امر کرد که قبر مبارک را خراب کنند واثرش را محجو 
نمایند وشخم کنند و اب بر آن بندند . 


او امر کرد که: هر کس که بیاید به قصد زیارت, او را بکشند تا اینکه نور 
حدا زاشیر شاففتسی سا ند 


اين خبر رسید به شخصی از اهل خیر و صلاح که او را «زید مجنون» می 
گفتند ولکن مردی بود با عقل و زیرک و دانا ؛ او را مجنون می خواندند, 
زیرا در مقام محاجه بر همه کس غالب می شد و هميشه مخالفین را الزام 


چون شنید که قبر آن حضرت ات رتیه سای کب اف حوان. آملز 
ومصیبتش تازه شد, او در ان وقت در مصر سکونت داشت. پس متحیرانه 
از مصر به سوی کوفه روانه شد . 

در آن وقت بهلول در کوفه بود, روزی مجنون او را ملاقات کرد و بر او 
شام راو ره وا کا عراستا ی دحا اس که ما نو 
ت ‏ و الم ماهس تعاطا سک 


ص60 


بهلول گفت : ای زید !| به چه خیال از وطن حرکت کرده ای وبه این دیار 
آمده ای؟ گفت : : شنیدم این ملعون امر کرده است به شخم کردن قبر 
حسین علیه السلام و قتل زوارش ؛ پس عیش من مکذر شد و از شذت 
حزن وألم بی اختیار بیرون آمدم. بهلول گفت: من نیز به اين احوالم. پس 
بیا برویم به کربلا تا ببینیم چه می کنند. 


پس دست یکدیگر را گرفتند و روانه شدند, چون به قبر حضرت رسید ند 
دیدند به حال خود باقی است. هر چند بنیان آن را خراب ب کرده اند ولیکن هر 
چه می خواهند آب بر او جاری کنند, ات هو به کون کی نه 
قدرت خدا ویک قطره به قبر شریف نمی رسد وچون آب به نزدیک قبر می 
رسد. زمین قبر بلند می شود به اذن خدا. 


پس تعجّب نمود زید و گفت : ای بهلول ! ببین که می خواهند نور خدا را 
خاموش کنند و خدا البته نور خود را تمام خواهد نمود. هر چند مشرکین 
کراهت داشته باشند . 

بای مت کلم یس سسال. ادا «اشست نمی مان ین دن خر ان 
آنچه در اینجا گفته شد, تنها گوشه ای از تاریخ مظلومیّت اهل بیت پیامبر 
صلی الله علیه وآله بود ؛ تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل !« و 
سعام الخیم طلمها اک لت سفنمن 12۱۷ 

کال ۰ تشم یه آنکه شمان قفتم خوردن اهل بت عم لاه مصاین 
نها, این 


ص: 61 


1021 بهتقل از الخصاتض له 327 
2 104. شعراء: 227 . 


گونه سعی وتلاش در از بین بردن نام و آثار آن چهارده نور پاک ویگانه 
مظلومان عالم می کنند. آیا بر پیروان مکتب اهل بیت واجب نیست که نام 
ویاد آنها را در دل ها زنده نگاه دارند و در حفظ آثارشان کوشا باشند ؟! 


اللهغ ارزقنا الشهاده.فی طريق. زبارتهم. وادخلنا فی. الشفاعه الکبرزی 


آتاب سطضوصی ای با فتاه ی الا 
همان گونه که در گذشته گفتیم. درباره زیارت امام حسین علیه السلام و 


زائران ان حضرت؛ در احادیث به گونه ای خاص و استثنایی صحبت شده و 
به زبان ساده: حساب دیگری برای آن باز گردیده است . 


انچه در روایات از ثواب ها و پاداش های «بیوی واخروی که برای زیارت 
سالار شهیدان علیه السلام وزاتر کولاق جعلی بان شده, تنها گوشه ای از 
آن ژزربای نف کرانة ست ؛ و به تصریح معصوم : « اگر تمام آن برای ما 
بیان می شد, ۳ ۲ (1). 


از همین روست که آداب زیارت آبا عبداللّه الحسین علیه السلام نیز خاص 
به خود ایشان بوده ار کبات های مزار و ادعیه, فصلی جداگانه را به خود 
ات 


مرحوم محدّت قمی نیز به نوبه خود. مقصد دوم کتاب «مفاتیح الجنان» را 
به ذکر اداب مخصوصه زیارت سید الشهداء علیه السلام اختصاص داده و 
بیست مورد از 


ص62۰ 
1- 105. کامل الزیاره : ص 270 ب 56 ح 3 : « عن محمّد بن مسلم, عن 


آبی جعفر علیه السلام لو بعلم لاس ما فی زباهالحسین غلیه اسلا 
مخ الفضل ما توا شو‌فار عصعت: انفنومم غ یه حتیر ات 


1 - سه روز روزه دارد پیش از انکه از خانه بیرون رود و در روز سوم 
غسل کند و بخواند دعای : « اللهم انی استودعک ... », و راه بیفتد به 


ارامی ووقار. 
و روایت شده که : 


« حق تعالی خلق می کند از عرق زوار قبر امام حسین علیه السلام از هر 
وا انا ی اه و 
پا شود » (1). 

2 - زیارت آن حضرت در حال حزن و غم و ژولیده مو و غبار آلود وگرسنه 


/ 


وتشنه, که آن حضرت با این احوال شهید شده است ؛ و حاجات خود را 
طلب نما وبرگرد و ان را وطن خود قرار مده . 


3 - توشه خود را از غذاهای لذیذ مانند : بریانی و حلواها, قرار ندهد 


در این باره امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود می فرمایند : 
« به خدا سوگند یکی از شما به سوی قبر پدرش می رود در حالی که 


گرفته و اندوهگین است ؟! در حالی که شما به نزد او [ امام حسین علیه 
پا ی هک ها اس ی 
]تا 


ص:63 


1- 106. مزار مشهدی: 417 ؛ وبحار الأنوار: 98 / 357 ح 3 . 


اين که ژولیده و غبار زده نزد ایشان بیایید » (1). 


4 - تواضع و فروتنی و خشوع و راه یافتن مانند بنده ذلیل . و 9 
ات ای سا ها انیت ره 


« هر کس به زیارت قبر امام حسین علیه السلام پیاده برود, حقّ تعالی می 
نویسد از برای او به عدد هر گامی هزار حسنه, و محو می کند از او هزار 
گناه, و بلند کند از برای او در بهشت هزار درجه ؛ پس چون به شط فرات 

برسی غسل کن و پاهای خود را برهنه کن وکفش های خود را دست گیر و 
راه رو مانند راه رفتن بنده ذلیل ... » (2). 


توضیح 


این تواضع و فروتنی که از آداب زیارت سید الشهداء علیه السلام شمرده 
شده, بی سبب وحکمت نیست ؛ زیرا کسی که به زیارت سرزمین تواضع و 
شکر می رود شایسته نیست که اهل کبر و خود بز رگ بینی باشد. 


امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند: 
« خداوند تبارک و تعالی برخی از زمین ها و آب ها را به برخی دیگر برتری 


داد ؛ پس از میان انها برخی فخر فروختند و برخی [ از حد خود اتجاوز 


کردند. 


پس هیچ آبی و زمینی نبود, مگر آن که به خاطر ترک نمودن تواضعش برای 
خدا عقاب شد 7 کم یز ينشد. ]۲ اینکه خداوند مهتر کان 


ص :64 
1- 107. کامل الزیاره: ص 250 ب 47 ح 4 . 


2 108. کامل الزیاره : ص 254 ب 249 4 ؛ بحار الأنوار : 142/101 ح 
13. 


را سا طسو ای تور هس تم یا و ۲ اه 
اش را زان کرق. 


اما زمین کریلا و آب فرات, نخستین زمین واولین آبی هستند که خداوند 
تبارک و تعالی آنها را پاک داشت و خداوند آن دو را مبارک گرداند ؛ : پس به 
از اکربلا | فک اکنون: که زمین ها هد آبها بر بر ری شیر فخر 
فروختند, سخن بگو به آنچه خداوند متعال تو را برتری بخشیده است. 


پس آ[زمین کربلا آگفت : من زمین مبارک ومقدّس خدایم. شفا در تربت و 
اب من است و بر این فخری نیست, بلکه خاضع و خارم در برابر کسی 
[خدایی] که با من چنین کرد وفخری بر غیر خود ندارم, بلکه خداوند را [به 
خاظر اين, تعفت ]| شکر می کنم 

س حضرت می فرمایند ۰ پس [خداوند ] به واسطه تواضع و شکرش 
برای ۳ او را کرامت بخشید و با [قرار دادنش به عنوان مدفن آامام 
خفسه علی الساام و اضحایتن کرافت» را بر اشن نالا یدنه 


امام صادق - علیه الصلاه والسلام - در پایان این حدیث شریف می فرمایند 


۱ " ۳ 7 
من تواصع للم رَفعة اللة, و من تکبَر وَضَعه الله تعالی (1). 


ورزد» خداوند متعال خوارش می نماید 1 


ص65۰ 


1 109, کامل الزباره :ت 88 2 14 . 


5 - سل ؛ به آب فرات ت است, که روایات در فضیلت آن بسیار است ؛ در 


را, از ار ی ۳ ۳ 
صاحب گناهان کبیره بوده باشد ... » (1). 


از بعضی روایات چنین استفاده می شود که خوب است زمانی که به فرات 
0 اکبر», ود طرتیه ۳( اله لا الله و ضد مر اند 


یه السام که از عاعتب نز آن خر بای باس شمان باخاه ترا 
با عمره است (2). 


ص66۰ 
1- 110. کامل الزیاره: ص 184 ب 75 ح 1 . 


2 111. کامل الزیاره: ص 251 ب 83 ح 1 ؛ وتهذیب الأحکام: 6 / 73 ح 
141. 


۴« عا کل 


فصل سوم: زیارت عاشورا 
اشاره 


به نظین انیت غاشمرای اا ضوالاد آتعسین له الاف اه وا لرلای > 


کبریت اخمر,وا کسیر اعطفن است که حرئیل امین ازسانت عدای قلیم نر 
ول گرم صلی الم علبه واه آورد . 


این زیارت از اشرف احادیث قدسیه. هم نی کتاب مبین وحلیف قرآن 
مجید است ؛ زیارتی که برکاتِ بی شمار دنیوی هار مت آن وآثار وخواص 
شگفتش, هر گونه شک وتردید در درستی سندش را از بین می برد . 
زبارت عاشور | که ایتة تمام تماق تولی: وتباق اشت, از میذا وجی صادر 
شده و به اصطلاح از احادیث قدسیه به شمار می اید ؛ چنانکه امام صادق 
علیه السلام پس از اموختن این زیارت به صفوان, فر مودند: 

اه صفوان! بر آنن فبارت مواظیت‌های: این دق را بخوان وبا آن آنام 
بخواند - چه از راه دور و چه از راه نزدیک - زیارتش مقبول, تلاشش 


ص67۰ 


روا شود. 


ای ضقان ان اهر مان تورنی انا اه یه سار ماه 
ار بان اهام حسه اد السام اسان ار فان آمام عسن اه 
السلم‌وان از هو لیم له اما مران حضرت: ار ساصیز صلی اه 
واله وایشان از جبرئیل, واین فرشته مقرژب از حضرت حقّ, نقل کرده 


است. 
وخداوند پس از ضمانت این فضیلت ها فرموده است : 


زیارنش را می پذیرم ؛ حاجتش براورده می کنم ؛ از درگاهم نومید برنگردد 
* دلش مسرور وچشمش روشن خواهد شد ؛ رستگاری بهشت ونجات از 
انش : نصیبش شود " وشفاعتش در حق هرکس که بخواهد - بجز نا صبیان - 


را می پذیرم » (1). 
آثار عالتفی پر آفهت زار عاضوا 


از آنجا که زیارت شریف عاشورا| در نظر عالمان وبزرگان دین» از اهمیتِ 


بسزایی برخوردار بوده, تاکنون آثار ار وه فراوانی بر موق ان نکانتیته 
شده؛ که تعدادی از آنها عبارتند از : 


1 - شرح زیارت عاشورا, تألیف: سید حسین بن مير آبوالقاسم موسوی 
خوانساری اصفهانی (ت 1191 ه) جد صاحب روضات 0۵ (2). 


ص :60 


112 متضیاع الیته : 792-777 
2 113. الذریعه: 13 / 307 ش 1128 ؛ ومقذمه مناهج المعارف: 180. 


2 رساله کر کفیت وبارت افو خالیف۶ شون فد مس یت مخت 
سمیع کاشانی (ت 1222 ه) از نوادگان مولی محسن فیض کاشانی (1). 


دراه فرانه کشت شارت او ادا حالشات < علامه سا ود برحفو 
باقر حچه الاسلام شفتی قدس سره (ت 1260 ه) (2). 


که عرامو ات شرا از ی مه عفر اناوت 
3 م) (3). 


5 - الدثه الحمراء فی زیاره العاشوراء. تألیف: میرزا محشّد شهدادی 
مصاحبی نائینی (ت 1278 ۵) (4). 


6 - رساله در کیفیّت زیارت عاشورا, تألیف آعلم فرزندانِ حجّه الاسلام 
0 م۵ (<). 


7 رصاله قی فباره خاشور ام الیش مین حخقد غلی شمر تسا نی سازری 
(ت حدود 1290) (6). 


8 - شرح زیارت عاشورا ؛ تألیف : سید حسین بن جعفر موسوی یزدی (ق 
3) ؛ این کتاب به صورت سوال و جواب از بعض جملات زیارت 


ص :69 


1- 114. نسخه ای خطی از اين رساله ؛ به شماره 1 / 2217 در کتابخانه 
آیه اللّه العظمی گلیایگانی در قم موجود است (فهرست کتابخانه: 3 / 
197 

2 115. روضات الجنات: 101/2 ؛ والذریعه : 79/12 ش 547 . 

3- 116. الذریعه: 79/12 ش 548 . 

4- 117. این رساله در مجموعه: «میراث حدیث شیعه: دفتر 20 صص 
3 - 416 », با تحقیق حچجّه الاسلام آقای شیخ مهدی باقری سیانی - دام 
عژه - به چاپ رسیده است . 

5- 118. الذریعه: 13 / 307 ش 1127 . 

6- 119. الذریعه: 80/12 ش 550 . 


عاتو را است 1 


9 - سوال وجواب در کیفیّت زیارت عاشورا, تألیف ملا محمّد اشرفی 
مازندرانی (ت 1315 ه) از شاگردان زبده حجّه الاسلام شفتی قدس سره 
۳4 


0 یز ح زبارت عاشورا,تالیف میرزا آبوالمعالین کلیاسی. (ت. 15 13 ه) 
1 


1 - جّه السرور فی کیفیّه زیاره العاشور, تألیف : شیخ علی شریعتمدار 
استرآبادی طهرانی (ت 1315 ه) ,(4). 


قفا الضدور قی. رح یاون العاشون. آثر حاع مرا ابهاافخل 
کلانتری طهرانی (ت 1316 ه) (د). 


3 - زیاره عاشوراء وکیفیتها وبیان طریق الاحتیاط وجمع المحتملات فیها, 
تالیف: شیخ محمّد حسین قمشه ای نجفی (ت 1336 ه) (6). 


4 - شرح زیارت عاشورا (عربی). تألیف: مرحوم مولی حبیب له شریف 
کاشانی (ت 1340 ه) (7). 


5 + الضرخه الفهدیه آلکبری فی. ژیازه غاشورا. تالیف: سید. ممدی 
غریفی 
ص :70 


1 120 فا الضتور: 2 425 " شنعه اي خطی ان این کناب با تاره 
تحریر 1296 در 94 برگ, در کتابخانه وزیری یزد, به شماره 1419 موجود 
است ( فهرست کاخا وه 5 / و9 ): 

2- 121. متن این سوال وجواب مفصّل, در ضمن مجموعه سوال وجواب 
مرحوم اشرفی با نام : «شعائر الاسلام من الحلال والحرام» به چاپ 
ر سبده است : 

3- 122. الذریعه: 12 / 79 ش 546 و 13 / 308 ش 1129 

4 123. الذریعه: 5 شش 2668 نسسخه اصل این کتاب به خط موف 
به شماره 3 / 90 در کتابخانه ۳ الله مرعشی نجفی در قم موجود 
است (فهرست کتابخانه: 8 / 314 ). 


5- 124. الذریعه: 14 / 203 ش 2194 . 
6- 125. الذریعه: 12 / 80 ش 549 . 
7 این کتاب.با تجفیی آفای زار الخسمن (قمر‌خان الاتضاری 92 و1 


ش) چاپ شده است. 


بحرانی نجفی (ت 1343 م) (1). 


6 - اللوّل النضید قی شرح زیارت مولینا آبی عبداللّه الشهید علیه السلام. 
تالیف: شیخ نصرالله تبریزی شبستری (ت بعد از 1359 ه) (2). 


7 ترشساله. فی کنفه زبارم العاشوراع حالف شخ قیدااخنم بن آذا 
عبدالژحمن کرمنشاهانی رت 305 1 0( (3). 


8 - شرح زیارت عاشورا, تألیف مرحوم مولی عبدالرسول نوری 
فیروز کوهی (ت بعد از 1320 ه) (4). 


9 ب« فیرح خبارت خاشضر (خارسی ار خالیف: مرخوم. برغ ند علن 
چهاردهی نجفی (ت 1334 ه) (9). 


0 - شرح زیاره عاشوراء از شیخ مفید بن محقّد نبی بحرانی شیرازی (ت 
بعد از 1320 ه) (6). 


1 - تذکره الزائرین, یا: صداق الحور فی شرح زیاره العاشور ؛ تألیف بو 
س بن حمد طباطبائی ساروی (ت حد ود 1 م) (7). 


ص :71 


1- 127. الذریعه: 15 / 39 ش 238 . 

2- 128. الذریعه: 18 / 387 ش 5366 . 

3- 129. آعیان الشیعه : 7 | 466 . 

4 130. الذریعه : 13 / 308 ش 1130 ؛ اين کتاب همراه با چند رساله 
تنکر اد هولی, دز یبال 131 در تهران به چاپ رسیده است . 

5- 131. الذریعه : 308/13 ش 1131 . 

6- 132. الذریعه: 13 / 308 پش 1132 ؛ نسخه ای خطی از اين کتاب به 
شماره 375 در کتابخانه آنة ال مرعشی موجود است (فهرست کتابخانه: 
1 / 393). 

7 133. شفاء الصدور: 2 / 419 و تشه خی ان روشاه به شماره 8 / 
1373 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود ات ۱ فهرست 
کتابخانه: 12 / 83). 


2 - شرح زارت عاشوراء تألیف: مرحوم حاج شیخ عبّاس حاثری طهرانی 
(ت 13060 م) (1). 


3 - الدژّ المنضود فی شرح زاره العاشور ؛ تألیف: میرزا آحمد بن 
عبدالژحيم. مشهور به میرزا اقا تبریزی باغميشه ای (2). 


4 کنو مخقی تالیش اه الاه تفه دا لت فعفی اراک ات نوی 
9 


5 « الحخضیاة عالتور فر شرع زباریت. عاشورا #قالیف: میزز1[ محتد بن 
حسین تبریزی توتونچی (4). 


سند زیارت عاشورا ومنابع حدیثی آن 


به دو سند. در کتاب ارزشمند «کامل الزیاره» - که یکی از معتبرترین 
کتاب ها در باب زیارات می باشد - نقل کرده است (3<). 


پس از ابن قولویه, مرحوم شیخ طوسی - از فقیهان آغاز غیبت کبری 


ونزدیک به کضتر. معضوم علیه السلام - اين زیارت را در دو روایت معتبر, 
در کتاب گران سنگ «مصباح المتهجد» ذکر کرده است (6). 


ص :72 


1- 134. نک: آثار الحجّه. شیخ محشّد رازی: 1 / 225 ؛ و شفاء الصدور: 2 
(16. 

2 135. شفاء الصدور: 2 / 429 ؛ این شرح فارسی سال 1380 ش 
نوشته شده وبه چاپ رسیده است. 

3- 136. اين کتاب با تحقیق آقای ناصر باقری بیدهندی (قم, مسجد مقذس 
جمکران, 1392 ش) به زیور طبع آراسته گردیده است. 

4 137. شفاء الصدور: 2 / 433. شرح فارسی مختصری است که در 
سال 1392 نوشته شده است . 

5- 138. کامل الزیاره : 325 ب 71 ح 556 . 

6- 139. مصباح المتهجد : 773 و 777 . 


این زیارت شریف به غیر از این دو کتاب, در کتاب های معتبری چون. : مزار 
کبیر شیخ مفید (ت 413), مزار کبیر محمّد بن المشهدی (ق 6), مصباح 
سید بن طاوس (ت 664) (1), مزار شهید اوّل (ت 786)؛ البلد الأمین 
ومصباح شیخ کفعمی (ت 900 ), تحفه الزاثر وزاد العاد عاا مه مجانتی: 
نقل شده, که حاکی از توجه بزرگان شیعه در تمام قرون واعصار به این 
زیارت بوده است (2). 


البته اختلافاتی در نقل این زیارت پدید آمده, مثلا بین نقل کامل الزیاره و 
مصباح تفاوت هایی به چشم می خورد صاحب کتاب «شفاء الصدور» در 


این بارة هی کوید. : 


« وتاشل بصیر وناقد خبیر شک ندارد که این حدیث منقول در کتابین - 
کامل الزیاره و مصباح ِ یک حدیبت است, اگر چه مختلف نقل شده ودر 
متن و سند او بحسب اختلاف ناقل پا تعدد نقل پا اشتباه رواه تغییری دست 
داده, ولی ظن معتبر به اتحاد حدیث هست » (3). 


به هر صورت. زیارت عاشورا از بارزترین وشاخص ترین روایاتی بوده که 


است و همه شیعه - از علما و اخیار و عوامْ وخواص رز تمام اعصار 
وامصار, به این زیارت عمل نموده وبر ان مداومت داشته اند 


ص :3 7 


1- 140. البته مرحوم سید بن طاوس در «مصباح الزائر» تصریع کرده که 
این زیارت را از مصباح شیخ طوسی قدس سره ومختصر ان نقل نموده 
2 1 الهرار الک شنت مه « 2 ۶ المدان الکفره فحتد رم 
الشتموی ۰ ۱۱۸ ۲ کات ارام میم ال 1۱ ۶ رالمضا رس کتعمن 
: 640 . 

و 12فا الضورد 1 92 


آپا اعتبار و اعتمادی بیش از این هم می توان برای عملی مستحب تصور 


کرد ؟ ! 
مرحوم شیخ نصراللّه شبستری در کتاپ «اللوَلوٌ النضید» می نویسد : 


«دضار العمل الزی تفت هد آلروابه الشریفهت کما فال الفاصل التذرق 
رحمه الله - فی الشیوع والاعتماد ومشاهده الخیرات العاجله فیه متفتدا 
فی جمیع الأعمال المستحبه والسنن الاکیده » (1). 


یا مرحوم عنام مد اه ۱ اصفهانی رحمه الله فرزند حجه الاسلام 
شفتی قدس سر 0 در رساله «کیفیت زیارت عاشورا» (2) می نویسد : 


«(ذا عرفت ذلک, فالروایه وان کانت لاتبلغ درجه الصیّه, لکن فی غایه 


الاعتبار, وعلیها عمل الشیعه علمائهم وآخيارهم. عوامهم وخواضُهم فی 
چم الا عصار والاتضارن ات اقبار هاعفاد رید ممها. 


علاوه بر این شواهد بسیاری هم بر صدق واعتبار این زیارت دلالت می کند 
که موجب یقین وقطع به صدور آن می گردد ؛ از جمله دلائل وقرائن می 
توان به محتوای عالی: تحقق معجزات وآثار وبرکات فراوان وپایبند بودن و 
عداففت بش ان آغاه سر عملبه ان سای کرد 


ص :74 


1- 143. اللوْلو النضید: 87 . 

2- 144. متن کامل این رساله ارزشمند. در پایان همین کتاب می آید . 

3- 145. مرحوم وحید بهبهانی در کتاب «الفوائد الرجالیه» به چند مورد از 
کیان کارحی اطسان ار برایعت خبر اشاون نفودم: کم خاز ید از ۰ 
1. وجود انّفاق بر عمل یا فتوای به آن ؛ 2. مشهور روایی یا فتوایی بودن ؛ 
3. مقبول بودن نزد اصحاب 4. موافق بودن با کتاب: پا سنت: پا اجماع, پا 
کم عقلم وبا عجریفه عنل انجة که از خواض ابات:واعمال: واذعيه واره 
شده است ؛ ظ. متن آن شهادت دهد که کلام معصوم است., مثل: خطب 
تهج 2 كِِ. سچجادبه و زیارت جامعه, ومانند آن 0 عالی السند 


تمدق خر ۶ کنر شم ی عون ان القیاته الرحالیه تض 8 بر فاتوم. د 


همچنین این زیارتِ شریف عملی مستحب است., که از مصادیق اخبار من 
بلغ (1) به شمار امده وطبق قاعده مشهور «تسامح در ادله سنن»؟ (2) 
اید با دم تسام نهد ند آن تکام شود . 


پس اگر دز دید زیارت خللی وجود داشته باشد, از اعتبار ساقط نمی شود 
بوده وثواب هم دارد. 


صاحب «کنز مخفی» درباره قطعی بودن صدور زیارت عاشورا, می گوید ۱ 


« نور ششم: در بیان این که جهت صدوری این زیارت قطعی است از نظر 
اجماع عملی قدیما وحدیثا, از اکابر مشایخ امامیه به تمام فرق, از فقها 


واصولیین وحکما ومتکلمین وعرفا ومفسُرین وادبا وغیر اینها از 
ص :75 


1- 146. مرحوم شیخ اعظم انصاری در رساله «التسامح فی أدله السنن» 
دادن از این اخبار زا دکر کرقه و از آن تغبیر جه متیحفیضه تموده ومی 
گوید: بعید نیست اٌعای تواتر معنوی اين اخبار (رسائل فقهیه: 142). مثل 
آنجة که ین بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده : «من 
تفع سا مرن النوات» ای شین قضه کان له آاحم مان لم نکن غلی :۱ 
بلغه » ( کافی: 2 2 1). و يا روایتی که از عامّه نقل شده که: « روی 
عبدالرحمن الحلوانی مرفوعا |لی جابر بن عیدالله الأنصاری, قال: قال 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:یمن بلغه من اللّه فضیله فأخذ بها وعمل بها 
ایمابا بالله ورجاء ثوابه آعطاه اللّه ذلک, وان لم یکن کذلک » ( تاریخ بغداد: 
8 / 296 ؛ عذه الداعی: 13). 

2 147. شیخ اعظم انصاری در رساله «التسامج فی آدله السنن» نوشته 
اسبت که ههور عیان عالمان ما ,حاهل نست آن. است. که بو ارله تون 
نامه هن نت ند ان معا که ابظی را به‌برای لت اخبار عاخه 
دک کروه نید ان قیل املام گدالت: مه کر ومانات دلالت کته نز 
امور مستحت ومکروه لازم نمی دانند (رسائل فقهیه: 137). 





قراقن مد . 


نه از جهت آن که بعضی از روات وی موق بودند, پا اینکه جمعي از فقها 
دعوی قطع به صدور نمودند, يا در نزد محذئثین 1۳ بوده وبا آنکه اخبار 
مستفیضه در این باب وارد شده است ؛ زیرا| همان طوری که ذکر شد, این 
مطلب از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده واین اذعا هم گزاف نیست,؛ 
وقطعی الصدور بودن اک مقر ام است » 1 


ترجمه متن روایت زیارت عاشورا 


در کتاب «کامل الزیاره» روایت شده از حکیم بن داود و غیرش,: از محمّد 
بن موسی همدانی, از محمّد بن خالد طیَالسی, از سیف بن عمیره و صالح 
تن وی ی ی از 
فرمودند : 

« کسی که در روز عاشورا - یعنی روز دهم محرژم الحرام + صصیر ت امام 


خسین عليه: السلام. را تبارت: کند.و.رهر را تا شب خالتی کریان نود آن 
حضرت بماند, روز قیامت خدا| را ملاقات کند در حالی که خداوند متعال 


ثواب دو هزار هزار حجْ و دو هزار هزار عمره و دو هزار هزار مرتبه جهاد را 
به وی عطا فرماید. 


در حالی که ثواب هر حخّْ و عمره و جهادی, همچون ثواب کسی است که 
خ و عضره و جفای را در .کار رسول دا علی. الله علبة واله و انقه 
راتدین جصلوات اه ار 


ص :76 


1- 148. کنز مخفی: 27 . 


آخمهین بجا آورده بااشد . 


علقمه می گوید : محضر مبارک امام ینجم علیه السلام عرضه داشتم : 
فدایت شوم, اجر وثواب کسی که در شهرهای دور دست و بلاد غریب و 
بعید بوده, به طوری که برایش امکان ندارد در چنین روزی ( روز عاشورا ) 
به زیارت حضرت بشتابد, چیست ؟ 


امام علیه السلام فرمودند : وی در چنین روزی به صحرا رفته يا به پشت 
بام بلندی در خانه اش براید و با سلام به حضرت اشاره کرده, سیس در 
نفرین بر قاتلان آن حضرت سعی و کوشش نموده و پس از ان دو رکعت 
نماز بخواند . 


البثّه توجه داشته باشد که اين زیارت را در روز, قبل از ظهر انجام دهد. 
سپس برای امام حسین علیه السلام ندبه و گریه نموده و به کسانی که در 
خانه می باشند نیز امر نماید که برای آن حضرت بگریند و با اظهار جزع و 


و مواظب باشند هر گاه اهل خانه یکدیگر را ملاقات کردند, با گریه باشند 
ولازم است برخی از آنها بعضی دیگر را نسبت به مصیبت حضرت ابا عبد 
الله الحسین علیه السلام تسلیت دهند و در صورتی که به این دستورهایی 
که ذکر شد را , 8 0 


محضر مبارکش عرض کردم : فدایت شوم. شما برای ایشان ضامن این 
ثواب ها می شوید 1 حضرت فرمودند : در صورتی که به دستورهای داده 
شده عمل کنند, البته من ضامن ان می باشم . 


ص :77 


علقمه می گوید : محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم که تن 
خواهند برخی دیگر را تسلیت بدهند, چگونه و چه بگویند ؟ حضرت فرمودند 
: بگویند: 


هقی الله. آحفضا. سضایا پالکسن خلت اشامن انا و کی سس 
ااطالسشی تاره وله ااه ال ,وال سید ضاوات: اد 9 


ک. 


یعنی. خداوند متعال اجرها وثواب ب های عزادار بودن ما را برای امام حسین 
عله الشای چاه کرواندم ها و ها وا درررکات ظفر. فرن .ول آن 
حضرت امام مهدی از خاندان محقد - صلوات اللّه غلمم آجمعین ار لت 
کنندگان خون آن جناب قرار دهد . 


و اگر قدرت و توانایی این را داشتی که آن روز ( روز عاشورا ) را بدنبال 
۱ هاپت نروی؛ البته مرو ؛ چه آنکه این روز» روز لحسی بوده 
وخاجت دن ان زها تمین کزده و اکر هم جات بر آوردم شود برای شخص 
حاجتمند مبارک نبوده و وی خیر نخواهد دید . 


توچه داشته باش ! در آن روز در منزلت آذوقه ای را ذدخیره نکنهو/ چه آنکه 
اگر کسی در آن روز در منزلش چیزی را دخیره کند, برایش میمون 
ومبارک نبوده و برای اهلش نیز برکت نخواهد داشت. 


بنابراین کسی که به این دستورها عمل کند, واب هزار هزار حجْ و هزار 
هزار عمره و هزار هزار جهاد که تمامی را در رکاب رسول خدا| صلی الله 
علیه واله انجام داده باشد, برایش نوشته می شود ۰ و همچنین خداوند 
ری ات اه ی ها را 
و قیام قیامت. به او اعطاء می فرماید . 


ص :78 


ی ی ما یی و + طلقمه .ین مجود 
دعایی به من تعلیم فرمایید که در آن روز وقنی از نزدیک به زیارت آن 
حضرت رفتم فتم, ان را خوانده ؛ ودعایی یادم دهید که هر گاه از نزدیک به 
زیارت آن جناب نرفته, بلکه از شهرهای دور و پشت بام به آن حضرت 
اشاره سلام دادم, ان را بخوانم : 


حضرت فرمودند : ای علقمه ! بعد از آنکه با اشاره به آن حضرت سلام 
دادی وپس از آن دو رکعت نماز خواندی و هنگام اشاره و پس از خواندن 
دو رکعت؛ اگر اين دعا و زیارت را که شرحش را برایت می گویم خواندی, 
پس به آنچه فرشتگان زاثر آن حضرت دعا کرده اند, تو نیز دعا نموده ای ؛ 
خداوند متعال برای تو هزار هزار حسنه نوشته و هزار هزار گناه محو می 
فرماید و صد هزار هزار تا ام و تست تو را بالا برده و تو ر از 


شده اند و بدین کر ون ایشان قوارتت فوه دهد و سا که نموه 


و ی و ی وی و ؛ و ثواب تمام 
انبیاء و رسولان و کسانی که زیارت امام حسین علیه السلام را از فان 


شهادتش تا به الأن نموده اند را برایت می نویسد . 


وت وه ام االه یی ناخ فرص وی تس ات ان فطل 
الحسین روز عاشورا بگو : 


« لام علکنا ابا للم الشلام غلیی رم 
سپس صد مرتبه بگو : 

« اللهغ العن آال ظالم ظلم حود محشد ... » 
ص :79 


بسن از آن: ضبد مز قبه: یگم. ۰ 

« السلام علیک یا با عبداللّه وعلی الأرواح ال ...» 

سپس یک مرتبه بگو : 

« اللهغ خص آنت ول ظالم ... » 

سپس به سجده برو و در آن بگو : 

ال اک الضند فده الا کرین:. 

علقمه می گوید : امام باقر علیه السلام فرمودند : ای علقمه ! اگر بتوانی 
هر روز با این زیارت امام_حسین علیه السلام را زیارت کنی, البته اين کار 


گردد » (1). 


کیفیّت زیارت عاشورا 
اشاره 


پیرامون کیفیّت زیارت شریف, عاشورا, اختلاف پر دامنه ای میان محدثان و 
فقیهان بزرگ شیعه + رشن الاه تعالین نارهم وود دار 


اختلاف عمده بر سر جایگاه نماز این زیارت است که عده ای از فحول 
علمای امامیه آنَ را قبل از زیارت دانسته اند ؛ ؛ وشماری از آنان دستور به 
خواندن آن بعد از زیارت داده اند : در این میان تعدادی هم بر این باورند 
که دو نماز, یکی قبل و یکی بعد از زیارت. باید خوانده شود. 


در آین. باری اخمالات. فیکری, نیز مطظرع کردیدم. که.مضا تمامی. آنما 


ص:00 


1 کام الارمتضص 25اه 71 و9 


از عبارت حدیبت زیارت عاشورا| است که در نسخه « کامل الزیاره ص‌ 
7 این چنین نقل شده : 


ها علففه نا ات صلیت: الر کعتین هد آنخممتم النه اسلا مفلت قیه 
الاتضاع الهه فی ند الر کشین هدا القول.,,.» 


و در نسخه « مصباح المتهد ص 773 » چنین آمده : 


سا قلفنه ادا انت ضلیت. الر کفتین .هد آن عم البه بالسلام: ققل. نود 
الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول ...» 


و .همین عبات و تقاوت در تقل, ان ( ۷ موجب شده تا فهم روایت ت مشکل 
ودشوار شود و هر یک از صاحب نظران درباره آن احتمالی مطرح کنند ؛ تا 
جایی که محدذث خبیر علامه مجلسی قدس سره می گوید : 


» عبارتِ حدیت تشویش عظیمی دارد و قابل احتمالات بسیار هست > (2). 
با علانه خا مرا اوالفخل طهرانن رسمه الله جر فا الصنون # می 


نویسد. 


« باید دانست که در فهم این خبر اختلافات فاحشه ومشاجرات فاشیه بین 
علماء عظام وفقهاء کرام واقع شده. ومنشا خلاف غالبا اختلاف نسخه 
عصاح وافلان عاست ۰ ۱۶ 


ص: 01 


1- 150. در سند و متن زیارت. تفاوتِ زیادی به چشم می خورد ؛ : مرحوم 
علامه شیخ آبوالمعالی کلباسی در شرح گران سنگی که بر زیارت عاشورا 
نوشته, به سی و سه مورد از اختلاف هایی که در متن زیارت, بین کامل 
الزیاره ومصباح المتهّد وجود دارد. اشاره کرده است (شرح زیارت 
عاشورا: صص 210 - 217). 

2 151. زاد المعاد : 387 . 

3- 152. شفاء الصدور: 1 / 79 . 


آ زاین مشاه 


چنان که پیش از این نیز گفتیم: احتمالات زیادی از سوی علمای امامیه در 
مورد محل نماز زیارت عاشورا مطرح شده, که هر یک از آنها بر اساس 
فهم خود از حدیث زیارت عاشورا, احتمالی را پسندیده وبر آن ادله 
مهو تایه دانسا ور تاه ترا ان اشاره 


البته لازم به تذگر است که: در مورد زیارت از نزدیک, ظاهرا اختلافی در 
اينکه نماز زیارت را باید بعد از زیارت بخوانند, نیست ؛ واختلاف اراء در 
واقع در زیارتِ از دور است (1). 


قائلین به تقدیم نماز بر زیارت 


عدذه ای از علما بر این باورند که : در تمام زیارت هایی که از دور خوانده 
باشد وچه ساير زیارت هاء نماز زیارت بر زیارت مقذم است (2). 


تزور حاتی مانید : 


ص:02 


1- 153. اللولة التضید ص 157 : «المستفاد من ظواهر الروایات الوارده 
کی اقا ارات سا ارو ی الق با رد 
الی الن من یتأّل فیه وان کنت قصیر آلباع وقلیل الاطلاع ؛ وا فی البعید 
فاختلفت الأخبار فی ذلک حیت ان طائفه منها تدل علی التأمر آیضا 
کالقريب, وطائفه علی تقذمها, آمّا الطائفه الأأولی فمنهاء ال » . 

ام رم اه ای ای را ات رن 
باور است که: نماز زیارت عاشورا را بر خلاف تمام زیارت های سایر ائمه 
زر ۳ 


1 - سید جلیل آبوالمکارم ابن زهره حلبی قدس سره (ت 585 ه) 
در کتاب «غنیه النزوع» می نویسد : 


و۳ صلاه الزیاره للنبیخ صلی الله علیه وله آو لأحد. لاه علیهم السلام 
فرکعتان عند الراس بعد الفراع من. الزبارهه. فان اراد الاتشان الزیاره 
لأحدهم وهو مقیم فی بلده قلم الصلاه؛ نم زار عقیبها » (1). 


2 - شیخ فقیه علیْ بن حسن حلبی رحمه الله (ق 6 ه) 
در کتاب «|شاره السبق» گوید: 


« و صلاه زیاره النبیت صلی الله علیه واله وسلم آو أحد امه علیهم السلام 
رکعتان یقراً قیهما ما بقراً في صلاه الاحرام. ویبتداً بهما قبل الزیاره |ذا 
کات عی عص الا هه در اس المزار امن‌حصرت» را 


3 ین نید کته ین مکی عاملی قدسن سرهه شفید ال رت ۵۵ ۵) 
در کتاب «ذکری الشیعه» می فرماید : 


« صلاه الزیاره للنبخ صلی الله علیه وآله آو آحد الاأمّه علیهم السلام, وهی 
رکفتان بعد القر امن الراره صضلی. عند الر ان سس فان این تهرم رحفه 
اللفخ من زار وهه معیم.قی. بلده قدم الضلاه: ن۶ زار غقیبها ». آنتهی 13۱ 


ص:03 


1- 155. غنیه النزوع: 109 . 

2 156. اشاره السبق الی معرفه الحق : 107 . مرحوم صاحب جواهر بعد 
از نقلِ عبارتِ اين دو عالم حلبی 0 در کتاپ «جواهر الکلام: 12 / 181» 
می فرماید: « ولم آعثر لهما علی نصْ فی ذلک». 

3- 157. ذکری الشیعه: 4 | 287 . 


4 - محقق داماد امیر محمّد باقر استرآبادی رحمه الله (ت 1040 ه) 
در رساله « اربعه ایام » می نویسد: 


« آنچه ذکر کردیم که: زیارت هرگاه از دور باشد ودر تحت قبه هیچ 
معصومی نباشد, نماز زیارت بر زیارت مقذم است. حکمی است مطرد در 
زیارت رسول صلی الله علیه واله وزیلرت امیرالمومنین علیه السلام و 
زیارت هریک از ائمّه معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - ... . 


قبل از این زمان به سی و شش سال که داگن دوام دولت قاهره از 
تصنیف کتاب «صراط مستقیم» فارغ شده بود, در دار السلطنه قزوین 
پادشاه جم جاه مغفور مرحوم شاه عباس را در تفن از ایام ار بعه در پشت 


باق متتتد ترجه علی», تعلیم وتلقین زیارت می کرد, بعضی از معاصرین 
۱1 که کمال شهرت داشت, معارض شده از روی تعجّب گفت: نماز 


زبارت. قیل. از زیادت جه. رورت ذارد؛ ای اید که ند از زبار بوده 
باشد. 

فقیر در جواب گفت که: شما را اشتباهی واقع شده است. اگر زیارت از 
نزدیک باشد تعار زیارت موخر از زیارت می باشد واگر از دور باشد, 
زیارت ضوحر ات از تماز زارت 

ای فا تمس ول ایحامیی اخر از مر کایها سار مار 


ص :04 


۰1 فطل به. تضریح مرعوم یزرا ابو الفعالن. کلباسی (و1ی1 ه) مراد 


مرحوم میرداماد از بعض معاصرین, مرحوم شیخ بهائی است (شرح زیارت 
عاشورا۶: 116 *والزسائل الرجالیه؛ 2 5217 ). 


به عبارات صریحه الزام واسکاتِ معاصر مناظر حاصل شد » (1). 
لاه رسد آخمد غلوی امن فنفن رم 121 ات 07 1) 
در رساله مختصری که در این موضوع تحارزتن: می نویسد . 


« مشهور میان افاخم علماء امامتّه واعاظم مجتهدین اثنا عشرّه از قدما 
ومتاخرین - قذس اللّه ارو سوم + .. آن است که زیارت هرگاه از دور باشد 
ی ات سا ات ار ات 


مانن کی استه مر دی یات سمل الم ضلی االه غایه وال فسات 
اه معضومین. کلنهم. السلام وذبارت .سته النساع خاطمه هرا عایدا 
السلام وحدیثی که مخالف باشد در این باب به نظر نرسیده . 


وامّا اگر زیارت از نزدیک باشد. زیارت بر نماز مقدّم است » (3). 
0«علایه آفا محته علی کرماتشافی رخبه الله :1216 5) 

در کتاب نفیس «مقامع الفضل» در جواپ سوال از نماز زیارت از راه دور 
ص: 05 


1- 159. آریعه ابّام, چاپ شده در: « میراث اسلامی ایران: 2 / 674 و 
5 > ؛ نیز بنگرید: شرح زیارت عاشوراء, ایو التعالی کلباسی: 111 ؛ 
تال سا امس ال ی ای هی 2 ۳ ۰ 
واللوَلة التضید: 166 . 
2 160. سیّد احمد بن زین العابدین علوی عاملی, سبط محقق کرکی 
قدس سر ه۵؛ از شاگردان میرداماد وشیح بهایی بوده که از آن دو اجازه 
داشته است . وی پسر خاله وداماد مرحوم میرداماد نیز بوده است ؛ این 
حکیم عالم ومتکلم فاضل دارای تألیفات بسیاری بوده, که از آن جمله است 
: لطائف غیبی؛ ریاض القدس, لوامع ربانی در رد شبه نصرانی, مصقل 
صفاء, المعارف الالهیه, ومناهح الأخیار فی شرح اللاستبصار . 
متا ار او سس دای یی | 
چاپ شده در مجموعه : «میراث حوزه اصفهان: دفتر پنجم, ص 339 ). 


- که آیا باید قبل از زیارت خوانده شود با بعد از آن ؟ - می فرماید : 


حدفل است غلی الاظمی تماکر مدا سارت اغاده مار شود بر است * 
9 


البته ایشان در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص نماز زیارت عاشورا. می 


نویسد. 


» دو رکعت قبل از زیارت و دو رکعت بعد از سجده, هر دو از برای امام 


7 مرخوم شس ند الم تشر ات وا ووصم) 
در کتاب «اللوَلوّ النضید» می نویسد : 
« آقول: وقد را ان الروایات الداله علی التقدیم کثیره العدد وبعضها 


الصدور (ره) من افضلیه التقدیم وجواز التأخیر شاج ۳ وجه وجیه, والاه 
آعلم » (3). 


باداوز ین نکید 

در اینجا باید به این نکته مهم توچّه داشت که : نظر این دسته از قائلین به 
ص:66 

1 162. مقامع الفضل: 1 / 572 . 


2 163. مقامع الفضل: 1 / 573 . 
3- 164. اللوَلوٍ النضید: 168 و 169 . 


تقدیم نماز بر زیارت؛ عام بوده و شامل همه زیارت هایی است که از دور 
سا اه اطماو عنم آلساای خواندوهی نود 


واین احتمال هم هست که شاید بعضی از آنها نسبت به خصوص زیارت 
عاشورا| زا خیکری: داشته وه اصطلاح حکم این زیارتِ شریفه را از ان 
حکم عامّ خارج کرده باشند ؛« و ما من عام الا وقد خص ». 

خانته صفعوم ما امن فرافنم. رت 1215 حاذر اتمه ای که در 
خصوص نماز زیارت عاشورا از محضرش شده. می نویسد : 

« پس اظهر آن است که هر گاه همین زارت محصوصه باشد, نماز را 
مور بیندازد, و در غیر آن نماز را مقدّم دارد. مگر هرگاه به نحو مخصوص 


در موضعی خاص تاخیر فده باشد. هم چنان که ظاهر در زیارت عاشورا| 


پس در زبارت بعید سزاوار آن است که زاثئر آن زیارتی را که می کند 
حدیث آن را ملاحظه کند., اگر نماز بعد از زیارت در آن مذکور است. بعد 
بکند, و الا اگر خواهد نماز زیارت کند, مقذم دارد دا (1). 

قائلین به تخیر نماز از زیارت 

شمار بسیاری از علما - بلکه مشهور آنها - بر این عفقیده اند که: نماز 


زیارت اشو رایع از زبارت است ۵ 


ص: 07 


1- 165. رسائل و مسائل : 60/1 . 


فقیهانی همچون : 
1 - شیخ اجل مفید قدس سره (ت 413 ه) 


ایشان در کتاب «مزار». نماز زیارتِ عاشورا را بعد از زیارت دانسته است 


(). 
البته در کتاب دیگر خود «الاشراف» می فرماید: 


» و صلاه بوم عاشوراء رکعتان ومن لم یحضر مشهد الحسین علیه السلام 
یضاههاه ب عم لیم السلام »1۳ 


2- علامه شیح بهاء الدین مجمد عاملی رحجمه الله (ت 1031 ه) 
در کتاب «جامع عباسی» می نویسد: 


تفا تتایت کرت رسالت تاح‌صلین ال علیه واه وسلم متافی: ا زد 
معصو مین علیهم السلام, وآن 93 رکعت است بعد از زیارت کردن 9 
وتعنضی از فحجتهدین. بزرانند که احر شخضی از دور زیارت کند - یعنی در 
شهر دیگر باشد - ال دو رکعت نماز زیارت را بجا آورد وبعد از ان زیارنت 
کند » (3). 


3- مرحوم محقق سبزواری رت 10090 0( 
در کتاب «مفاتیح النجاه» گوید: 
ص :00 


1- 166. عبارته فی المزار هکذا: « ومنها زیاره یوم عاشوراء قبل آن 
تزول الشمس من قرب آو بعد |ذا آردت زیارته علیه السلام فی هذا 0 
فقل* الساام علیک با با عبدالله .۰ ال آن قال هد ار کر 1 

اللعن والسلام مائه مه اف ودعاء السجود, ما هذٍ ه 
«نمٌ صلّ رکعتین وودع فی دبرهما آمیرالمومنین علیه السلام وأوم الی 
الخشسن عصرها یی عم فلع با لاه الله با الله # الی آخزم ‏ المدار 
الکبیر للشیخ المفید قدس سره : 261 ؛ وعنه فی البحار: 98 / 317. 

2 167. الاشراف: (اد, باب صلاه بوم عاشوراء. 


3- 168. جامع عبّاسی: 199 . 


« صحیح و مشهور میان علما آن است که : نماز زیارت مطلقا بعد از 
زیارت است » (1). 


مر خوم. علا مه تیم آخهخ تراقی (ت: 1245 5) 
وی در ضمن پاسخ به سوالی در اين باره می گوید: 


« پس اظهر آن است که هر گاه همین زیارت وی ٩۳9‏ باشد, نماز را 
موخر بیندازد, و در غیر آن نماز را مقذم دارد. مگر هرگاه به نحو مخصوص 
در موضعی خاص تاشیر رده باشد. هم چنان که ظاهر در زیارت عاشورا| 


5 - سید حجه الاسلام شفتی قدس سره (ت 1260 ه) 


این فقیه منتبع در پاسخ به پرسشی که در این باره از محضرش شده (3)؛ 
پس از رد و تضعیف دیگر احتمالات فتسالهر من تورتید 


« فالتحقیق المدلول علیه بالحدیث الذی هو الأصل فی شرعیّه تلک 
الزیارهالجلیه, هو ما نیهنا علیه, وهو الذی |ورده شیخنا المفید فی مزاره 
عند بیان کیفیّه تلک الزیاره الشریف - رفع الله مقامه فی الجثه العالیه ». 


6 - شیخ الفقهاء شیخ محمّد حسن نجفی اصفهانی قدس سره (ت 1266 


0( 
در کتاب الصلاه جواهر می فرماید: 


دا لاه انا ات چا که ای اسلام.ی مالستروف الیل 
علیه تعقیب صلاه الزیاره لفعلها, لکن فی الغنیه ... ». 


ص :09 


1- 169. اللولة النضید: 159, به نقل از «سلامه المرصاد» تألیف محلات 


نوری قدس سره. 
2- 170. رسائل و مسائل : 60/1 . 


وبعد از نقل کلام مرحوم آبن زهره وشیخ علی حلبی 0 - که ما پیش از این 
عبارت آنها را ضمن قائلین به تقدیم نماز آوردیم - می نویسد . 


« ولم آعثر لهما علی نصل فی ذلک » (1). 


ولی در کتاب الحخ جواهر, نماز را مقذم بر زیارت ذکر کرده, البته تصریح 
می کند که تاخیر نماز نیز جایز بوده ؛ عبارت ایشان چنین است : 


ِ ویستحتب زیاره التیعخ وفاطمه والانته - صلوات ال وسلامه علیهم 
اجمعین من بعد, بمعني الایماء الی قبو رهم بالسلام ؛ ؛ ویستحتٌ آن یکون 
ذلک علی سطح الدار آو فی فلاه من الأأرض بعد العسل, ولیس آطهر 
الثیاب, و صلاه الزیاره الثمانیه و الستٌ 1 الاربعه آو الرکعتین, موم 
بالسام. ال فیوزضر, وشفی ایکون بالفانور, متا که دلی فی کل قمعه ؛ 
والظاهر جواز تأخیر الصلاه بعد الایماء بالسلام » (2). 


ی اه مس عفی احتای مرس 00۵ 12 
0 


ایشان نیز همچون والدش حجه | لاسلام شفتی - لین له مقامه - در 
ز له اه کدی این رسته لیف کروه راز بان اذل فشه هد ار 
خویش, می نویسد: 


وا تالا الهتفان من مع ماد کرام ان مه اثر کعیر بعد الغراع 
من الزیاره حلی من السجده یک 


وباز در همین رساله می گوید : 
ص90۰ 
1- 172. جواهر الکلام: 12 / 181 . 


2 173. جواهر الکلام : 20 / 100 . 


« المشهور فی هذه الأعصار ان اللازم فیها رکعتان لا آزید منهما, ومحلهما 
بعد الفراغ من الزیاره حثّی السجده ؛ وقد ذکرنا ما یدل علی ذلک فی طوث 
المطلب الثانی ». 


5 هر جوم سا متخ اشرقی: ها وت رات ات 15 13 م) 


وی که از اخلا شاگردان حچه | لاسلام شفتی قدس سره است, در 
قسمتی از پاسخ مفصٌلاش به پرسش از ز کیفیت زیارت عاشورا, می نویسد: 


« بعد از دعای سجده دو رکعت نماز زیارت بجا آورد, به این قدر زیارت 
عاشورء مخصوصه به عمل می آید 1 و اکر بخواند بعد از نماز, دعای 


صفوان مشهور به دعای علقمه را, اکمل ِ بود » (1). 
9 - مرحوم حاج میرزا آبوالفضل کلانتری طهرانی (ت 1316 ه) 


وی در کتاب ارزشمند: «شفاء الصدور» نخست قول به تأخیر نماز از 
زیارت را اختیار کرده (2), ولی پس از ان در فائده هفتم می نویسد : 


« اگر چه مختار در کیفیّت زیارت عاشورا معلوم شد. ولی اگر کسی 
بخواهد به احتیاط عمل کند. اولی اینکه: اوّلا سلامی به جانب قبر سید 
الشهداء علیه السلام بکند, ولعن زیاد بر قاتلان آن حضرت کند به هر لفظ 
که بخواهد, آنگاه دو رکعت نماز کند, پس زیارت عاشورا را بخواند با لعن 
وسلام ونماز ودعای صفوان ؛ که البته اگر چنین کرد. عمل به مقتضای 
روایت مذکوره قطعا کرده ویقین به برار ثت حاصل نموده > (د). 


ص91۰ 
1 5 1 +ضصاتر الاسلام من الضاال ما لصرام (سفال مانب مشفاوط . 


2- 176. شفاء الصدور: 1 / 79 و 80 . 
3- 177. شفاء الصدور : 1 / 119 . 


نظرٍ شیخ کفعمی قدس سره 

مرحوم شیخ ابراهیم کفعمی (ت 900 ه) در کتاب : «جثه الأمان الواقیه 
وجئه الایمان الباقبه» مشهور به «مصباح», بر بر این باور است که قبل از 
زیارت دو رکعت نماز خوانده وبعد از زیارت نیز دو رکعت نماز زیارت 
بخواند : وبهتر است زیارت ششم ام المومنین علیه السلام پا شش 


ز: 
1 علامه تومیر آبوالقاسم قمّی قدس سره (ت 1231 ه) 


« حدیتی که در این باب وارد شده است, متشابه است و خالی از اشکال 


نیست. ولکن نظر به آنچه در نظر حقیر آظهر است و موافق آن چیزی 
ات که نحص رحمه اللفد بر کردم استه این اتف کد : 


هرگاه کسی خواهد زیارت عاشورا بکند از دور, برود به صحرائی يا پشت 
بام بلندی و اشاره کند به جانب قبر سید الشهداء علیه السلام وبه آن 
ی ی و ی بو ی ات 
یکوید: السلام علیک با آبا -عبدالله ورخمه الله ویر کانه: و.بعد از آن. دو 
رکعت نماز بکند, و بعد . زیارت عاشورا بخواند. و بعد از آن لعن وسلام 
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1- 178. المصباح : 640 . 


که مذکورند در کتب, هر یک را صد مرتبه بگوید, و بعد دعای سجده را به 
عمل بیاورد, و بعد دو رکعت نماز زیارت ان حضرت را نیز بجا بیاورد, و بعد 
دعایی که وارد شده است بخواند ند (1). 


2 وا مه شریعت آداب حاجی محشد ابراهیم کلباسی قدس سره (ت 
1 ه) 


هخا نی مقام فز مشسای شم کی رعمت له را اشکای کردم 
ار ی ای اه کت ود ار اه 
مرتبه لعن, و دو رکعت بعد از یکصد مرتبه سلام. و دو رکعت قبل از 
سجده, خوانده شود (2). 


کسام ییاه ما توص رات و1 ی 
ایشانت در وا به له ای در این موتو عیفر ما بو 


« اگر بعد از زیارت ششم و نمازهای او, یا زیارت دیگر - اگر چه زیارت 
ششم بهتر است - یک زیارتی مشتمل بر لعن و سلام بکنند ودو رکعت 
تمازد و اکر متن خود عاشورا باشد شاید بهتر باشد, و بعد از نماز توجّه 
0[ عاشورا را بخواند وصد لعن وصد 
سلام و دعای «اللَهِمٌ خصْ» و سجده و دعای آن را بخواند, بعد از آن دو 
رکعت نماز بجای آورده, دعا می کند و دعای علقمه را بخواند, ان شاء الله 
تعالی. امید .هست که فوافق باشد با انجه مانوز است: با رعایت: اختراط * 
(2). 
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1- 179. جامع الشثات : 2 / 747 , مسائل متفلژقات . 

2 180. شرح زیارت عاشوراء ابوالمعالی کلباسی : ص 107, به نقل از 
کتاب پدرش: منهاج الهدایه ص‌ 1171 

3- 1861. رساله عملیه متأجر, وحید بهبهانی (با تعلیقات میرزای شیرازی): 
11. 


اه اه ماع هام موم ساره فقس و ای ۱3۱۰ 
۵ 


ایشان در پاسخ به پرسشی درباره کیفیتِ زیارت عاشورا| تصریح کرده که 
یک نماز قبل از زیارتِ مشهوره عاشورا, ویک نماز بعد از ان خوانده شود ؛ 
۱ 


تکار تم حطاتیس قاس سره 


عامه مکی قویی‌ سیر زت ۱110۳ ۱۵ مرو کاب قریف؛ ناد الساه 
» و « تحفه الزاثر » بر این باور است که : 


ال شبانیت ۲ السلام علیی با ابادالله را ۴ وال نی غلییم السلام: 
بخواند ونماز زیارت را بکند وباز همان زیارت را اعاده کند, بهتر است؛ 
واگر بعد ۹ با دیگر نماز بکند وبعد از صد مرتبه سلام بار 
دیکن نها کند و متصل به سجده رود وبعد از سجده نیز نماز دیگر بکند, 
شاید به جمیع احتمالات عمل کرده باشد واگر اوّل یکی از زیارات بعیده را 
به کم اهرن | ه تصا که مد ار ان انم اعمال راب عمل اورد ار اهر 
کافی باشد » (2). 


الشه این مخت یس در هزار کاسسخان مق کوبهه بعید تست کس هاش از 
دور مخیر باشد ضیاز تقدیم نماز وتأخیر ان, به جهت روایتی که در این 


زمینه وارد شده است 1 
ص :94 
1- 182. شفاء الصدور: 1 / 87 و 88 (پاورقی). 


2- 183. زاد المعاد : 387 ؛ وتحفه الزائر: 421 . 
3- 184. بحار الأْنوار: 98 / 193 . 


فصل چهارم :زندگینامه موف / کتاب حاضر 


زندگینامة حچّه الاسلام شفتی قدس سره 


عالم و فقیه محقّق, جامع معقول و منقول, مجتهد خبیر وبصیر, مرجع 
مجاهد وکبیر مرحوم ایه اه العظمی علامه حاح سیّد محمّد باقر شفتی, 
معروف به : «حچه الاسلام», از فحول علمای شیعه و مفاخر فقهای امامیه 
در سده سیزدهم هجری است . 


نسب وی, چنانچه خود آن بزرگوار در مقذمه کتاب « مطالع الاأنوار » 


سید محمّد باقر, فرزند محمّد نقی (به نون), فرزند محمّد زکی, فرزند 
محمّد تقی, فرزند شاه قاسم. فرزند مير اشرف., فرزند شاه قاسم. فرزند 
شاه هدایت, فرزند امیر هاشم. فرزند سلطان سید علی قاضی, فرزند 
سید علی, فرزند محمّد, فرزند علی, فرزند محمّد, فرزند موسی, فرزند 
جعفر, فرزند اسماعیل, فرزند احمد, فرزند 
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محمّد مجدور, فرزنت اخمد مور فرز ند محتد. آغراس: فرزند. انوا آغاشم 
اعزابی: قرز تد.خمر مر فرز ند آمام کاظم علية السلام 11 


سید حجه الاسلام در حدود سال 1180 هجری در یکی از روستاهای طارم 
علیا که در حدود شصت کیلومتری شهر شفت واقع است. چشم به جهان 


گشود. 


او در سال 1187 به اثفاق خانواده خود به « شفت », که در جنوب غربی 
شهر رشت واقع است., مهاجرت می کند و در آنجا مقدّمات علوم را احتمالا 
تزد پدر وذیگر اشنانید فرا مف کیزد. 


سیس جهت تکمیل معلوماتِ خود در سال 117 به سن هفده شبالکی: نم 
عتبات مشرّف می گردد و چند سالی در کربلا به درس وحید بهبهانی قدس 
ره ور خوم آفاً شید .علی طباطباتن (ضاخت رباضن) حاضر فی شود 


وی پس از آن در نجف اشرف از محضر اساتیدی چون : مرحوم شیخ جعفر 
کاشف الغطاء و سید بحرالعلوم رحمه الله, استفاده می برد؛ سپس ضدتی 
در کاظمین به مجلس درس آقا سید محسن اعرجی کاظمینی قدس سره 
وارد شده واز محضرش کسب فیض می کند. 


او بالأخره پس از هشت سال تلاش و کوشش علمی در کربلا ونجف 
وکاظفی:. دز صال 1209 زر به. ابران باز کشته هشیر اضفهان زا براه 
سکونت 


ص :96 


1- 185. مطالع الأنوار : 1 / 1 . 

2 186. این تاریخ بنا به گفته خود مرحوم حچّه الاسلام است که در حاشیه 
بعضی از اجازاتش می نویسد. «قد خرمنا من مجاوره العتبات العالیات ۰ 
علی مشرفها آلاف التحیّه والصلوات - وانتقلنا منها |لی دیار العجم فی 
خمس ومائتین بعد الألف من الهجره المبارکه»؛ (کتاب اجازات : نسخه 
خطی). 


سید حچه الاسلام در سال 1215 (2) به شهر قم مشرف می گردد ودر آن 
دیار مقذس به مذت تقریبا شش ماه؛ از محضر عالم محقق میرزای قمّی 


_- 


قدس سره کسب فیض می نماید, آنگاه دوباره به اصفهان اتف ود 


این فقیه طراز اول عصر قاجار, در اصفهان علاوه بر امامت و ارشاد 
وتدریس دروس عالی ونوشتن کتاب های بسیار در فقه و اصول و رجال - 
که از امور متداول بین مراجع عصر بوده - دو کار را نیز فراتر از دیگران 
انجام می دهد, یکی: اچرای احکام وحدو تقترعی» و -دیگر : و مسجدی 
توت شم شا ود فعاه هداد اضان شضال 12۱5 و 


از دیگر آثار مهم اوء حدودی است که در سفر حخّ به سال 1231 ه برای 
طواف وعرفات معین می نماید ؛ چنانچه در همین سفر تاریخی و مهم باغ 
قدی, را اد مجند.علی باشام مضری حرفته: و به شادات مدیتة وا خذار می 
کند (3). 


آثار علمی ارزشمندی از حچه الاسلام شفتی قدس سره به یادگار مانده, 
معروفترین نها عبارتند از : 
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1 یی نالماع جر خاشيه. بعضی ای آعا را تشن امین تشد 
«انتقل المرحوم مير عبدالباقی فی آوائل ورودی فی اصبهان فی سنه سبع 
و مائتین بعد الالف من الهجره» ؛ (کتاب اجازات: نسخه خه 

2- 188. این تاریخ بر اساس نوشته خود مرحوم حجه الاسلام است که در 
حاشیه «مطالع الانوار» چنین مرقوم فر موده: «اعلم انه اتفق خن فی سنه 
ماتن وخمتین غشر بعذ الالخه آلررتخال من اضبهان الی نلده کم ومکنت 
فیها آربعه آشهر آو آکثر, وکنت مشتغلاً بکتابه هذا المجلّد من الشرح, الخ» 

اه وا ار ی 
189,خضص العلماع< 1۸5 : 


1 - مطالع الأنوار فی شرح شرائع الاسلام (کتاب الصلاه) 
2 - تحفه الأبرار الملتقط من آثار امه الأطهار (احکام نماز) 
3 - المصباح الشارقه (درباره نماز) 

4 - سوال و جواب فقهی 

5 - رساله ای در اقامه حدود در زمان غیبت 

6 - رساله فی الاجتهاد والتقلید 

7 - قضاء و شهادات 

8 - رساله در نماز جمعه 

و - الزهره البارقه لمعرفه آحوال المجاز والحقیقه 

0 - الرسائل الرجالیه 

1 - اصول دین 

2 - سوال وجواب پیرامون عقائد شیخیه 

3 - الحلیه اللامعه ( شرح البهجه المرضیه ) 

4 رسالهنفی: ]لا تصحاب 

5 - رساله در احکام غساله 

6 مرساله در وت 

الوشاله القدردش 

8 - مناسک حجْ 
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رخ ضعالم الا ضولن 
0 - شرح تهذیب الوصول 


ان ان بزرن مرجع جهان تشیع. فرزندانی باقی ماندند که همه از 
دانشمندان بزز ق 9 رجال سرشناس عصر خود بودند : اسامی آنان بدین 
قرار است : 1 - آقا سید ابوالقاسم 2 - حاج سیّد اسد اللّه 3 - حاج سید 
جعفر 4 - آقا سیّد زین العابدین 5 - حاج سید محشقد علی 7 - آقا سید مومن 
8 - اقا مير محمد مهدی 


سرانجام حجه الاسلام پس از هشتاد و اندی سال عمر پر خیر وبرکت. بعد 
از ظهر روز یکشنبه, , دوم پا سوم ربیع الثانی (1) سال 112600 هجری» در 
اصفهان دیده از جهان فرو بست ؛ پیکر پاکش را در مقبره ای که خود قبلا 
در کناز مسجد با شکوم‌خویش مهیا ساخته بود, به-خای سیر دند (2, 


ص :99 


1- 190. در بیشتر نوشته ها ربیع الأوّل ثبت شده, و اين اشتباه ناشی از 
نوشته مرحوم چهارسوقی در کتاب «روضات الحتات» است . فوت حجه 
الاسلام یقینا در دوم ماه ربیع الأوّل نبوده, زیرا اجازه ای به دستخط مباري 
مرحوم سید وجود دارد که تاریخ آن : 23 ربیع الأول 1260 است (بیان 
المفاخر : 2 / 128). ۲ 

2 191. شرح حال مرحوم حچّه الاسلام در این منابع آمده است : بیان 
المفاخر (شرح زندگانی 9 حجه ۳ شفتی) او لد 7 تویشنته هر حوم 
2 ۱ 426 ؛ تاریخ اصفهان + 97 طبقات آعلام الشیعه ی اند ۱ 193 ؛ 
قصص العلماء ۰ 135 الروضه البهیه : 19 ؛ مستدری الوسائل: 3 / 399 ؛ 
آعیان الشیعه : 9 / 188 ؛ ریحانه الأدب : 1 / 312؛ الکنی والألقاب +۱2 
5 , لباب الألقاب : 70 ؛ الکرام البرره : 1 / 193 ؛ معارف الرجال : 2 / 
6 مکارم للأثار: 5 /1614 ؛ نجوم السماء: 63 ؛ بغیه الراغبین (چاپ 
شده در موسوعه الامام شرف الدین): 7 تکمله آمل الاأمل : 5 / 
 . 8‏ موسوعه طبقات الفقهاء : 13 7 533 ؛ دانشمندان وبرو کان 
اصفهان: 1 / 373 ؛ تذکره القبور: ِِ ؛ رجال ومشاهیر اصفهان: 55 ؛ 
وفیات العلماء: 162؛ غرقاب: 210 ؛ بغیه الطالب: 171 ؛ هدیه الأحباب: 


0 . مزارات اصفهان: 163 ؛ تذکره العلماء: 213؛ آعلام اصفهان: 2 / 
141. 


اشاره 


آنچه در این کتاب تقدیم می گردد, نخست: شانزده پرسش که از محضر 
فقیه متبخر ومحقّق متتبع علامه حاج سید محشّد باقر شفتی اصفهانی, 
معروف به « حچه الاسلام» - آعلی اللّه مقامه فی دار السلام - استفتا 
شده, وایشان به آنها به طور مختصر وگاه مفصل پاسخ گفته است . 


دز بایان ده وساله ار شمند از علامه محتق عاع سید آمند الله موسوه 
نجفی اصفهانی قدس سره (ت 1290 ه) فرزند حجّه الاسلام شفتی قدس 
سره, معروف به « حجّه الاسلام تانی » ؛ یکی : پیرامون زارت عاشورا و 
کیفیّت آن. ودیگری : درباره محدوده حاثر حسینی علیه السلام ؛ که در جای 
خود به معژفی این دو رساله خواهیم پرداخت . 


پرسش و پاسخ 


اما در مورد پرسش ها ویاسخ ها, باید بگوییم که : تمام این شانزده پرسش 
وپاسخ از مجموعه بسیار نفیس : « سوال و جواپ » سید حجه الاسلام 
قدس سره انتخاب شده است 


ابا 
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1- 192. کتاب «سوال وجواب» مجموعه ای است از سوال ها ونامه هایی 
که از اطراف به سید حجه الاسلام نوشته شده واحکام وجواب های مفصّل 
ومختصری که سید به آنها داده است ؛ این یک در زمان حیاتِ مرحوم 
سید, به کوشش عمو زاده وی : مرحوم سید محمد اتر ام بن احالحسن 
موسوی معروف به کابلی, جمع آوری گردیده و جلد نخست " در سال 
7 ه, به چاپ رسیده است. 


پرسش ها پیرامون مسائل مختلفی است از قبیل : 

زیارتِ عاشورا وکیفیّت آن ؛ 

تربت حسینیه و محدوده حاثئر ؛ 

سنْ شریف سید الشهداء علیه السلام در وقت شهادت ؛ 

سنْ شریف امام سجاد وامام باقر علیهما السلام در واقعه کربلا ؛ 
نذر روزه تاسوعا وعاشورا ؛ 

برهنه سینه زدن : 

تعزیه داری و شبیه خوانی ؛ 


فا و متا و ور عرسا سا ام غاه اسان 


از میان این پرسش ها, سید حجّه الاسلام قدس سره به دو پرسش چنان 
به تفصیل پاسخ گفته که به صورت رساله ای درامده ؛ پرسش اوّل: راجع 
به کیفیّت زیارتِ عاشورا ؛ و پرسش دوّم: درباره محدوده حاتئر حسینی - 
علن ستت فیا آلاف آلسه والسام- اسنت.: 


زیارت شریفه را بر اساس نظر خویش تیان فر موده. سپس مفصلا به 
مساله و بیان اراء مختلف درباره ان پرداخته است . 

ق ر بان اه رساله پس از نها اعوادله دیکران واستاد عه جلانلی: 
ص :101 
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چنین نتیجه گرفته که: 


» نماز زیارتِ عاشورا دو رکعت است ون را باید بعد از دعای سجده: 
(اللهم لک الحمد حمد الشاکرين, الخ) بخوانند » (1). 


تاریخ تأليف این رساله جنانجه شود مواق کر اغاز «ذان تضر یه فر موی :> 
عشر اوّل محژّم الحرام 1236 ه است . 

ای وا اس لانیف رات ات ار شا ان وه 
حچجّه الاسلام قدس سره, این رساله را چنین معژفی می کند: 


«.رساله: فی.حکم زباره عاشورا. وان ضلاتها رکعان لا اکتر تفعلهما بعد 
الفراغ من اللعن والسلام والدعاء والسجده » (2). 


شاپشسته خزکه انیت +بوفتر داتقجندانی که درباوه کیقیت زبارست عم شور 
اظهار نظر کرده ودست به تالیف زده اند, به نوعی از تحقیقات و فوائد 
حجه الاسلام قدس سره در رساله یاد شده, بهره برده اند ؛ چنان که خود 
انها نیز منصفانه به این مطلب اذعان واعتراف نموده اند. 


تلا مرجوم مینز مد هداد نانیتی. رت 1278 ه) در رناله تخود 
«الدژه الحمراء فی زیاره العاشوراء» می نویسد: 


« ن بعد ذلک وقفث علی کتاب السوال والجواب لسیّد المجتهدین وعمده 
ال من الحات تم اس سر آلله ها هه ام فد ان 
قوافها لما عصل. الب فک الفا یر 


102+ 


1- 193. بنگرید: روضات الجئات: 2 / 101 ؛ والذریعه : 12 / 79 ش 547 


2 194. روضات الجثات: 2 / 101 . 


وائی وان انتفعثٌ من کتابه بعد ما وقفث علیه واستفدث منه فوائد, لا أن 
الخی در کته هی الرداهن لم ای ادرکته هن. کلاهه واه بل قو فم 
الاتفاق بینهما من باب البخت والاتفاق » (1). 


یا مرحوم حاج میرز | آبوالفضل طهرانی, در اثر ارزشمند خود. «شفاء 
الصدور قی شرح زیاره العاشور» می گوید : 


« و جمله از اين مناقشات ولا به نظر اين بی بضاعت رسیده, من بعد در 
کلام سید آجل آعظم حچّه الفرقه سیّد الطائفه الحاجٌ سیّد محشّد باقر 
الرشتی الاصفهانی قدس سره ردیده شد ونعم نعم الوفاق؛ وپاره ای از کلام ۳1 
علافه مزر کوار استفاده ستجم والله الموفتم ‏ زو 


رساله بیان حد حاثر حسینی 


سید حچه الاسلام رحمع الله در پاسخ به پرسش دوم که : : « آا تربت 
حسینیّه - علی مشرژفها آلاف السلام والتحیه - مختص است به تربت قبر 
مطرٍ آن سرور, يا خیر 4 و در صورت عدم اختصاص. تحدید آن به چه ح 
است ؟ » : به بیان اقوال. عبارات و مستندات فقها در این باره پرداخته 
است . 


متأشفانه پاسخ تحقیقی و مبسوط حجّه الاسلام قدس سره به این سوال - 
که رساله مفصلی شده - ناتمام مانده است . 


ص:103 
1- 195. الدژه الحمراءء چاپ شده در «میرات حدیت شیعه: دفتر 20 ص 


06>-«. 
2 196. شفاء الصدور: 1 / 73 . 


نسخه های کتاب و شیوه تحقیق 1 


چنانچه در گذشته نیز گفتیم, تمام شانزده پرسش و پاسخی که در این 
کتاب به چاپ می رسد از مجموعه »2 سوال وجواب » سید حچه الاسلام 
قدس سره گزینش شده است. 


دست نوشته های فراوانی از کتاب « سوال و جواب » در کتابخانه های 


تحفیق کتاب حاضر, بر اساس تعدادی از آن دست ویس ها انجام گرفته 
که عبارنند از: 


1 - نسخه «سوال وجواب» کتابخانه مسجد سید حچه الاسلام قدس سره 


در اصفهان, به شماره 4 (1), بت شم نستعلیق, نوشته شده در زمان 
حیاتِ مولف ؛ علامت نسخه : « م 1 ». 


2 - نسخه «سوال وجواب» کتابخانه مسجد سید حچه الاسلام قدس سره 


در اصفهان؛ به شماره 15 ۲۳۵ به خما نستعلیق, نوشته شده در زمان 
حیات مولف ؛ علامت نسخه: « م 2 ». 


دنه فسفال :وجوای» کتابخانه آیه آلله حکيم قن ترهتی حتف 
اشرف. به شماره 1242, خط نسخ ؛ علامت نسخه: « ح ». 


ص:104 
1- 197. فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات, 


علامه فانی,. سید شفتی): 1068. 
2 198. همان : 168. 


4 - نسخه «سوّال وجواب» کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء در نجف اشرف, 
به شماره 1177 (1), به خط نسخ ؛ علامت نسخه: « کی ». 


5 - نسخه «سوال وجواب» کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران, به 
شماره 4924, به خط نسخ, نوشته شده در زمان حیات مولف ؛ علامت 
نسخه: «م 3». 

6 - نسخه « سوال و جواب » کتابخانه آیه الله حاج سیّد محشد علی 
روضاتی قدس سره. به شماره 464 (2), به خط یکی دو تن از کاتبان 
محضر سید حجه الاسلام قدس سره؛ علامت نسخه: « ض ». 


در تحقیق و تصحیح این کتاب, به همان روش وشیوه تحقیقی که مرسوم در 
بین محققان است. عمل شد ؛ تا چه قبول افتد وچه در نظر آید . 


ص: 105 


1- 199. فهرست نسخه های خطی کتابخانه کاشف الغطاء: 44. 


۴« عا کل 


سخن پایانی 
در پایان از همه بزرگوارانی که به نوعی در به ثمر رسیدن این کتاب با 
کمال خلوص همکاری نمودند, صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم واز 


الحمد للّه ولا وآختاء وله الشکر علی ما وققنیر لاتمام: هقه المقامد: 
وأسأله آن بتقبل ماو هذا الیسیر, ویتجاوز فا ول فیه قدمی, فانه خیر 
غافر ومجیب. 


واتف. آلتنتس فن. آخمانن ااغزاه ان لاشسفتی هن الخفاء ولا ما ی 
فتااس ع احامس اهل الکشاع وی وارهام العالمین له المداع 


سید محمّد رضا شفتی 

مرکز تحقیقات کتابخانه مسجد سید اصفهان 
2 شوّال المکثژم 1436 ه 

ص:06 1 


تصاویری از نسخ خطی «سوال و جواب» 


ص: 107 


تصویر 


ص :108 


تصویر 


ص: 109 


تصویر 


ص:110 


تصویر 


11 1 


تصویر 


ص:112 


تصویر 


ص:113 


تصویر 


ص:14 1 


پرسش و پاسخ 

پیرامون : 

ژبازت عاشور او کیفیت ان فخدوده:حاتره حسیلین 
انواع عزاداری بر سالار شهیدان علیه السلام ؛ نذر روزه عاشورا و .. 
تالیف 

قاامه:فخمو با رسد مد ناف شفتی فقو مره 
معروف به : حجه الاسلام 

(1180 - 1260 ه) 

مرکز تحقیقات کتابخانه مسجد سید 


ص:15 1 


ص:116 


رساله کیفیت زیارت عاشورا 

[1] سوال وجواب 

تال ماس این ازست کس ات ارت اش اد اراس وی 
که ان امید حاظی, همم آهز تذه.بان فر ما ینق ؛ 

و ان فرموده هرگاه کسی اوّلا دو رکعت نماز کند و بعد زیارت طویله را 
مع صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام و دعاهای دیگر مع دعای علقمه 
بخواند, زیارت عاشورا| محسوب خواهد بود پا نه ؟ 

جواب : کیفیت زیارت عاشورا به نحوی که - حال که عبارت از عشر اول 
محزم الحرام سنه یک هزار و دویست و سی و شش بوده باشد - اعتقاد 


1 


201 موش فان خاع مزا اهافظل بر ,ظفراکی در فتاه 
الصدور فی شرح زیاره العاشور: 1 / 123» می فرماید: «در لفظ 
عاشوراء چند لفت ثابت است: عاشورا وعاشوراء به مذ و قصر, وعشوراء 
و عاشور, چنانچه از قاموس وغیر او استفاده می شود ». 


اوّل چند مرتبه تکبیر بگوید و کفعمی ضبط عدد تکبیر فرموده به صد مرتبه 
9" رعایت آن بی عیب است : و بعد از آن متوجّه سمت ارض اقدس 
کربلای معلا شود, هرگاه زیارت از بعید بوده باشد اگر در صحرا یا بر بام 
قرع سفق ال آسعت.. 


هه مه سنت: ارض آقدش کربلای مقانر اضفمان ور من ان آ علاه 
ایران متحقق می شود به اينکه میل نماید از سمت قبله به جانب مغرب و 
ققرار خی ملیف+ هی شود یه تاد نی طول, و رز ملد و تقضان آن او 


۵ اکز تکتیر راهم بعد از توخه بهسمت کربلاي معلا بگوید. شید آقزتپ به 
نیل مقصود باشد . 


و بعد از آن, زیارت مشهور - که اولش یلام لیا ابا غیدالاهعی 
باشد - بخواند, بعد از آن اتیان به صد مرتبه لعن معهود و بعد از آن به.صد 
مرتبه سلام نماید, بعد از آن, بخواند : اللهه خص آنت اذل ظالم باللعن 
هنی: الن آخزه:. بقد از آن به سجده رفته در سجود بخواند : اللهمٌْ لک 
الحمد حمد الشاکرین, الی اخره ؛ وبعد از ان دو رکعت نماز زیارت به عمل 
اورد. هرگاه چنین نماید اتیان به زیارت عاشورای معهود کرده خواهد بود ان 
شاء الله تعالی و از برای آن 


ص:118 


1- 202. المصباح (جثه الأمان الواقیه وجثّه الایمان الباقیه) : 641 . 

2 203. توجه به سمت کربلای معلا در شهر اصفهان با طول 51 درجه و 
1 دقیقه و 30 ثانیه, و عرض 32 درجه و40 دقیقه جغرافیایی ( بنا بر 
جدول عبدالرزاق بغاثری؛ دروس معرفه الوقت والقبله : 559 ) از سمت 
قبله به طرف مغرب متمایل است به 53 درجه و در شهرهای دیگر که 
طول و عرض آنها کمتر یا زیادتر از طول وعرض اصفهان است. مقدار اين 
درجه نیز متفاوت می شود؛ مثلا در شهر شیراز مقدار میل از جانب راست 
قبله به 65 درجه و در مشهد مقذس به 67 درجه و در قزوین به 32 درجه 
می باشد. ولی در شهر تبریز مقدار میل و انحراف از جانب چپ قبله است 
به 1 درجه (مقامع الفضل : 177). 


ثواب های بسیار خواهد بود (1). 


و اضا آنخه ور تتغال, مد کور شوم کال دو ‏ زکفت نما کند. الی. آخره؛ 
راهی ندارد. پس اتیان به زیارت عاشورای معهود کرده نخواهد بود . 


و هم چنین نسبت دعاأ به علقمه صحیح نیست., نظر به اینکه حدیث صریح 
است که این دعا را علقمه ذکر ننموده, بلکه دعا را صفوان روایت نموده از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, چنانچه مفظصّلا بیان خواهد شد . 


کلام علامه مجلسی قدس سره در زاد المعاد 


اشاره 


وا نها عم مطلشی ار الم تا لین سر کح کر فصو وم ان توب 
اعقاو سور حساع آلبد: ناکم عطایق عانم خست.. 


توضیح مطلب مقتضی این است ولا ذکر عبارت آن مرحوم شود بعد از آن 
اشاره بشود به حقیقت حال؛ اننتن: امی. کوتیم : : عبارت آن مرحوم در « زاد 
المعاد » این است که فرموده : 


»2 وامّا زیارت ههور آن حضرت,؛ شیخ طوسی و ابن قولویه وغیر ایشان 
رحمهم الله رواب یت کرده اند از سیف بن عمیره وصالح بن عُفبه, , و هر دو 


ص:119 


1- 204. مرحوم آقا نجفی در نسخه ای از «سوال وجواب» اینجا در حاشیه 
به خط خود نوشته: زیارت عاشوراء را به نحوی که مسطور فرموده اند, در 
مقام احتیاط است واظهر آن است که هرگاه بعد از ایماء به سلام, دو 
رکعت نماز زیارت به عمل آورد و بعد به نوعی که در کتاب زاد المعاد 

ر است, زیارت را نف کمل. آورقه کقایت: می: کنده فده ارات ان 
بت است و شرط کر ضحت. زبارت نست. ‏ سحند نقی. [ بن مخت بافز 
بن محشّد تقی نجفی, معروف به « آقا نجفی رحمه الله » ]. 


از محمد بن اسماعیل وعلقمه بن محمّد حضرمی, و هر دو از مالک جچّنی 
(1) که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که : 


هر که زیارت کند حضرت امام حسین علیه السلام را در روز دهم محژم یا 
نزد قبر آن حضرت گریان شود ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب 

دو هزار هزار حخّ و دو هزار هزار عمره و دو هزار هزار جهاد که هر یک را 
ایا وا اس ی یا و و 


مالک گفد- : فدای تو شوم, چه ثواب است برای کسی که در شهرهای دور 
باشد و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر ان حضرت ؟ 


فرمود که : چون روز عاشورا شود, بیرون رود به سوی صحرا یا بالا رود بر 
بام بلندتر در خانه خود و اشاره کند به سوی آن حضرت به سلام و جهد کند 
در نفرین کردن بر قاتلان ان حضرت و بعد از ان دو رکعت نماز کند [ و 
بکند اين کار را ] در اوّل روز پیش از پیشین. 

پس ندبه و نوحه وگریه کند بر حسین علیه السلام و امر کند هر که را که 
در خانه او است و از او تقیه نکند به گریه کردن [ بر آن حضرت آو در خانه 
خود مصیبتی بر پا دارد به اظهار جزع بر آن حضرت و ملاقات کنند بعضی از 
ایشان بعضی را در خانه های خود به گریه کردن و تعزیت گویند بعضی از 
ایشان بعضی زا به مضییبت آن حضرت: بسن من ضامتم 


ص :120 
1- 205 در خاشبه. نسخه ی » آمده : مخفی نهاند تسبت این خدیت و 


ان ول زا انسیا بر که کاملا ات است وا ها مرا 
راوق وقائل این قول. عقبه بن: فیس والد ضالخ بن-غقبه: است: منه دام 
15 


برکدا که هر کام این کایها را بکند عم عالی جميم این ات ها وا ند 
ایشان عطا فرماید » (1). 


« علقمه بن محقّد گفت که: من گفتم به حضرت امام محقّد باقر علیه 
السلام که: تعلیم نما به من دعائی که بخوانم در اين روز هرگاه که خواهم 
آن حضرت را زیارت کنم از نزدیک, و دعائی که هرگاه 1 دور 
باشم خواهم که اشاره کنم وآن حضرت را زیارت کنم, بخوانم 


فرمود : ای علقمه, هرگاه بکنی آن دو رکعت نماز را بعد از آن که اشاره 
کرده باشی به جانب آن حضرت به سلام و گفته باشی بعد از اشاره ونماز 
آن قول را که مذکور خواهد شد. پس دعا کرده خواهی بود به دعایی که 
خدا برای تو به ان زیارت هزار هزار حسنه ومحو می کند از تو هزار هزار 
وخواهی بوق ان آنها که با سین تن غلی- لوا له علیه > شمه شوج 
انها که با آن حضرت شهید شده باشند ونوشته شود برای تو ثواب هر 


پیغمبر و رسولی وئواب زیارت هر که آن حضرت را زیارت کرده است از 
روزی که شهید شده است . 


ضخ 12 


1- 206. زاد المعاد : 373, باب ششم در اعمال ماه محرژم, فصل دوم . 


میب کفبی* السلام قلیک با ابا خبوالله # الب آخره لا 
بعد از آن فرموده : 


« علقمه گفت که : حضرت امام محقّد باقر علیه السلام فرمود که : اگر 
توانی هر روز آن حضرت را به این کیفیت زیارت کنی بکن که جمیع این 
ثواب ها از برای تو خواهد بود . 


و روایت کرد محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره که گفت : من با 
صفوان جمال و جماعتی از اصحاب خود رفتیم به سوی نجف بعد از انکه 


ما. 


پس چون از زیارت حضرت امیر المومنین علیه السلام فارغ شدیم, صفوان 
روی خود را گردانید به سوی قبر حضرت امام حسین علیه السلام و گفت: 
زیارت کنید حضرت امام حسین علیه السلام را از این مکان از بالای سر 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام چنین کرد در وقتی که من در خدمت ان حضرت به این مکان 
شریف آمده بودم. 

پس خواند صفوان آن زیارت را که علقمه از حضرت امام محشد باقر علیه 
السلام برای روز عاشورا| روایت کرده است, پس دو رکعت نماز کرد نزد 
شراک آمیر العفمشی لب الشسام وهای روش ار تحا ارات مر 
کلب السلام را مرو سحانت فیر خضرت اما ‌حسنی غلبه الا م کرد وان 
حضرت را نیز وداع کرد . و از جمله دعاهایی که بعد از ان دو 
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1- 207. زاد المعاد : 374 . 
2 208. جیره شهری نزدیک کوفه است . 


ز کی انم آیم وا ها ام ماه ای رم 
بعد از آن فرموده : 


« سیف بن عمیره گفت : من به صفوان گفتم که : علقمه که این زیارت را 
از امام محقّد باقر علیه السلام از برای ما روایت کرد, اين دعا را نقل 
نکرد | صفوان گفت که : 


من وارد شدم با سید خود امام جعفر صادق علیه السلام به این مکان؛ پس 
کرد مثل آنچه ما کردیم در زیارت و این دعا را خواند در هنگام وداع, بعد از 
آنکه آن دو رکعت نماز را کرد و آن وداع را؛ به جا آورد » (2). 


و دز آخر فرضوده به: این عبارت که 


چون عبارت حدیت تشویش عظیمی دارد رو قابل احتمال بسیار هست.؛ 
اگر اوّل زیارت : «السلام علیک يا آبا عبدالله» را ۶ فوال یی قابمم 
السلام» بخواند و نماز زیارت را بکند و باز همان زیارت را اعاده کند. بهتر 
است و اگر بعد از صد مرتبه لعنت بار دیگر نماز بکند وبعد از صد مرتبه 
سلام بار دیگر نما ز کند و مْصل به سجده رود وبعد از سجده نیز نماز دیگر 
بکند, شاید به جمیع احتمالات عمل کرده باشد واگر اوّل یکی از زیارات 
بعیده را به کل اور [ونماز بکند وبعد از آن این اعمال را به عمل آورد 
آظاها کافی باشد (3) » ؛ |نتهی کلامه آعلی اللّه تعالی مقامه. 
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1- 209. زاد المعاد : 380 . 


2 210. زاد المعاد : 381 . 
3- 211. زاد المعاد : 387 . 


مناسب در این مقام این است : اول بیان مراد آن مرحوم شود با مبنای 


فرموده ایشان. بعد از ان تنبیه شود نز ضحت و سم آن: ! بن.فی. کوگن ‏ 
تنقیح مقام محتاج است به نقل کلام در سه مقام : 


مقام اوّل : در بیان مراد ان مرحوم است 


بدان که از فرموده ایشان در آن کتاب ظاهر می شود: مختار آن مرحوم در 
زیارت عاشورا آن. است. که ال زیارت را تا : «وال تبیک علیهم السلام»: 
بخواند و اتیان به دو رکعت نماز نماید, بعد از آن زیارت را اعاده نموده 
زیارت را تمام نماید, يا انکه ال یک زیارت از زیارات بعیده را بخواند. بعد 
از آن دو رکعت نماز کند, بعد از دو رکعت نماز این زیارت : «السلام علیک 
پا آبا عبدالله» تا آخر بخواند و بعد صد مرتبه لعن و هکذا تا آخر بخواند. به 
این نحو نیز اتیان به زیارت عاشورا| نموده خواهد بود . 


مخقفی نماند اتیان به زیارت مطلقه, آولی از زیارت نعیده است و لکن 
هرگاه هشت رکعت نماز دیگر , به عمل آورد, دو رکعت بعد از فراغ از صد 
هر تن لخن ودو مر کفته نع ار فواخ‌ار ضد مرتیه سا مه دوترکعت دیکر بعذ 
از فراغ از دعای: « اللهم خخص », قبل از دخول در سجده و دو رکعت آخر 
را بعد از سجود, این أآتقن خواهد بود, نظر به اینکه در این صورت عمل به 
جمیع احتمالات حدیث کرده خواهد بود . 
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مقام ثانی : در مبنای فرموده آن مرحوم است 


ظاهر این است وجه فرموده ایشان کلامی است که سابق ذکر فرموده از 
جناب حضرت امام محمّد باقر علیه السلام که فرموده : 


«ای علقمه هرگاه بکنی اين دو رکعت نماز را بعد از آنکه اشاره کنی به 
جانب آن حضرت به سلام و گفته باشی بعد از اشاره و نماز این قول را که 
مذکور خواهد شد ». 


نظر به اينکه مقتضای کلام این است: قولی که بعد مذکور می شود. می 
باید بعد از نماز بوده باشد و ممکن استٍ این قول که بعد از نماز خوانده 
وود مخموع: ۰ < الصل م‌علیی‌با آیا غبدالای» ال آخرم وضو مرت موه 
صد مرتبه سلام ودعای قبل از سجده ودعای سجده بوده باشد, چنانچه 


ممکن است که صد مرتبه لعن بوده باشد تا اخر . 

بنابراین هرگاه زیارت : « السلام علیک » تا : « و آل نبیک » را اوّل خواند 
ودو رکعت نماز به عمل اورد و بعد از ان اعاده ان زیارت نموده و بعد از 
ان اتیان به لعن و سلام و غیرهما نموده, عمل به هر دو احتمال کرده 
خواهد بود . 


و چون که احتمال دارد قول مذکور صد مرتبه سلام بوده باشد. پس لعن 
باید مقذم بر نماز بوده باشد, هرگاه اتیان به دو رکعت ی ومد 


و 
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پس در صورت آتیان به دو رکعت نماز بعد از هر یک از زیارت و صد مرتبه 
لعن و صد مرتبه سلام و دعای : « اللهمٌ خص انت اوّل الم » و دعای 
سجده, عمل به جمیع احتمالات حدیث کرده خواهد بود . 


این است میا فرموده ان هرهم تایه دی باون آمز دنر فی.رسد.. 


فقام تالنگ : دز صضخت و ستقم آن آنچت 


پس می گوئیم: این مطلب به نحوی که فرموده اند. صحیح نیست, نظر به 
آشه اه تیه کم,هسای پرخودم ان مرحوم ععغفهر ت من اللم تعالی 
روحه الشریف - کلامی است که نسبت داده اند به جناب مخزن علوم 
اوایل ود اواخر ای حضرت اماش فخند بافر عانه السلام. 


یک ی و سرا فن ک ور ار 
ان مقتدای کافه انام نیست. بلکه نقل به معنی است, لکن در این نقل 
تغییر مُحْل اثفاق افتاده و آن باعث این شده که به نحو مسطور استفاده 
فرموده اند . 


حقیقت حال موقوف است به ذکر عین عبارت حدیث, پس می گوئیم : 
روایه الشیخ فی مصباح المتهجّد 

قال شیخ الطائفه فی مصباحه (1) 
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1- 212. حکی ان بعض المعاندین من المخالفین عرضوا علی الخلیفه 
العباسی ان الشیخ الطوسی قدس سره سب الصحابه فی کتابه الموسوم 
بالمصباح فی دعاء یوم عاشوراء فأمر الخلیفه باحضاره مع الکتاب المذکور, 
فلمّا حضر استفسر منه الأمر فأنکر الشیخ. ففتح الکتاب 
وأراه العباره: «اللهِمٌ خص آنت ول ظالم باللعن مثی, وابّداً به آولاء ثم الْعن 
الثانی والثالث والرابع ...» فقال الشیخ بدیهه: يا آمیر 0 ِ المراد 
ما عرض به اند رن بل المراد بل ظالم قابیل قاتل هابیل, وهو الْذی 
بدا بالقتل فی بتی. ادم: المراد بالنانی عاقر ناقه ضالع النبیت: واسمه قیدار 
بن سالف, وبالثالث قاتل یحیی بن زکریّا, وبالرابع عبدالرحمن بن ملجم 
قاتل علی ؛ بن آبی طالب علیه السلام. فلا سمع الخلیفه بیانه رفع شأنه 


دا مه فاد قاطا مب ام هم یقت( کاخ ات ۳۵ 
58 . شرح زیاره عاشوراء, للشریف الکاشانی قدس سره: 105 و 106, 


اس ی را ان هن اس 
عن آبی چعفر علیه السلام قال : من زار الحسین بن علیت, علیهما السلام 
فی یوم عاشوراء من المحژم حثّی یظل عنده باکیا, لقی اللّه عروجلّ یوم 
یلقاه بثواب ال موات ور ان ب کل غزوه و حجّه و 
ضرق کت ان 
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1- 213. قال النجاشی فی رجاله ص 330 ترجمه 893 : «محقّد بن 
را ی 
کثیر العمل له کت" .۰ وقد وثّقه الشیخ فی الرجال: ص 364 فی أصحاب 
الامام الرضا علیه السلام, ترجمه 3 _- 6۵, حیت قال: «محمد بن 
اسماعیل بن بزیع, نقه, صحیح, , کوفی, مولی المنصور». وقال العلامه قدس 
سره فی الخلاصه ص 238 ذیل ترجمته : « وقال علین , بن الحسن: اه ثقه 
سوت ن 
35 / 271 ِ العلامه 7۳ لکلباست قدس سره بط رسالنه 
الشریفه المعموله فی بیان کیفیه زیاره عاشوراء: ص‌ 1 , عند تحریره 
حال سند روایه الزیاره الشریفه ما لفظه: «وأمّا صالح بن عقبه فهو 
سَفغعان بن آبي ژبیْحه. أمّا الأوْل: فقد ذکره النجاشی ی 
والزخال والعلافه. فن. | لخلاخه: لکن لم یأت آحد من هولاء بتوثیق ولا مدح 
له, بل حکی فی الخلاصه (: 360 / 5) عن ابن الغضاثری آثه کذاب غال. 
(لی آن قال: لکن الظاهر أنْ الراوی عن علقمه هو سبط قیس, اذ الراوی 
عن مالک هو سبط قیس بشهاده روایه محمد بن اسماعیل و به 
فحتد بن. آسماغیل ین بزبع:. کما تظمر ها تدم لاه بیع سس فیشره 
والظاهر اتحاد صالحین»» انتهی موضع الحاجه من کلامه رحمه الله. 
3- 215. هو عقبه بن قیس الْذی عدّه الشیخ فی رجاله ص 142 ترجمه 
39 - 74 من آصحاب الامام الباقرعلیه السلام. وصتح یکونه مجهول 
الخال: + اخزق من اضخات الامام الضادن. غليه السلام. عاقلا ‏ غقبه بن 
فیشن:.والد صاله بن عقیه: کف (رجال الطوشسی:دضن 261 خرجفه. 371 
- 624 ). 


مار دی رک سم ول اللمتضای ال خلیه داله.ی مه الا رنه 
الز انتندید : 


بآ 


قال : |ذا کان کذلک برز الی الصحراء, آو صعد سطکا مرتفعّا فی داره 
واففا الیه؛بالسااي واجنود فی الدعاء علن قانله, وضلی:من ید رکعتین, 
ولیکن ذلک فی صدر النهار قبل آن تزول الشمس, , تم م لیندب الحسین ویبکیه 
اهر مره فی داره ممّن ز تمه بالبکاء علیه, , ویقیم فی داره المصيیبه باظهار 
الجزع علیه, ولیعرٌ فیها بعضهم بعضَا بمصابهم بالحسین علیه السلام, وآنا 
الضامن لهم (ذا فعلها زلی اللت تفا لت خیم رلن: 


قلت : جعلت فداک, ت الضامن ذلک لهم والزعیم ؟ 

فان انا الصافر وان ال عنم امن فعل دلیت: 

قلت : فکیف یعژی بعضنا بعصّا ؟ 

قال ولو » اعظم الله آحوونا واخور کر تضاینا بالخسین شیم السلام: 
قاتا ها کم مس الط سای لته الامای لو ی ال عحت عایم 
اللام 

وان استطعت آن لا تنتشر یومک فی حاجه فافعل, فائه یوم نحس لایقضی 
فیه حاجه‌مومن: فان فضیت لم تبارک»ولم بر فیها رش ولاناخرن: آحدکم 
لمنزله فیه شیئاء سا ی 
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فاوا فعلوا دنک کنب الم تعالی لهم آخر تواب آلفرحته و آلشه غعره و لت 
غزوه کلها مع رسول اللّه صلی الله علیه وآله, و کان لهم آجر و ثواب 


مصیبه کل نب و رسول و وصی وصدّیق وشهید مات و قتل منذ خلق اللّه 
تا ار را 


قال صالح بن عُفْبّه و سیف بن عمیزه (1) :,قال علقمه بن محمد 
یز 7 کات ای مر یماسا خهیر اه ره 
ار 


فرتن ووگاع رکه ادا ثم ارم من فرست و اوصاته من بعق ابلای ون 
داری بالسلام الیه . 


قال : فقال لی ۶ با-خلقمم. اظ انت ضایت الر کعتن سعد ان عحی الیه 
بالسلام. فقل بعد الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول, فانک اذا قلت ذلک 
فقد دعوت بما یدعو به زواره من الملائکه, ۵ کت الله اک مان الق اافت: 
درجه, و کنت کمن استشهد مع الحسین علیه السلام حثّی تشارکهم فی 
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1- 216. قال النجاشی فی رجاله 189 ترجمه 504 : «سیف بن عمیره 
النخعی, عربی کوفی, ثقه, روي عن آبی عبداللّه وأبی الحسن عللیهما 
والخلاصه: 190 وغایه المراد للشهیدقدس سره: 3 / 55ظ, وشرح الاستبصار 
لسبط الشهید الثانی رحمه الله : 5 / 134 وتنقیح المقال: 34 / 285 . نج 
ان ابن شهراشوب قال: ائه واففی, ولکثه که سوه تج قد ونقه صریخا 
0 ی ی 20۳۳ 
وقفه, وکاأثه مت عنه سهوا», انتهی (روضه المثقین: 14 / ۱(7)/. 

2 217. عدّه الشیخ فی رچاله : 140 ترجمه 3 - 39 من آصحاب 
الامام الباقرعلیه السلام قائلاً : « علقمه بن محشّد الحضرمی, آخو آبی بکر 
الحضرمی ». وأخری من آصحاب الامام الصادق علیه السلام پقوله: 
ت«طلقمه: ین عخ د الخرمی. استد غنه» (رحال الطونی اضر 202 ترجه 
2 - 641 ). وقال الوحید البهبهانی قدس سره فی تعلیقته علی منهج 
المقال ص‌‌ 43 .: : «قوله: علقمه بن محمد: روی الصدوق فی اد عن 
صالح بن علقمه عن اینه روابة بر ستها کید حاله هم کویه شتا 


درجاتهم و لاتعرف لا فی الشهداء ۳ ین استشهدوا| معه؛ و کتب لک واب 
زیاره کل نبی 1 رسول 0[ علیم السلام. منذ 
یوم قَتّل علیه السلام وعلی آهل بیته ؛ تقول : السلام علیک یا آبا عبدالله», 
الی آخره (1). 


سند روایه مصباح المتهجد 


آقول : ینبفی ولا التعرّض الی بعض ما یتعلق بسنده, ثم العود |لی 
المطافت: فحطن « ارات فرخ توت الم کور .نی الماغ ان محید ین 
اسماعپل بن بزیع روی (2) صدر الحدیث الی قوله علیه السلام : «منذ 
خلق اللّه الدنی الم ان وم الا که و صااه بن دی ظیع آومتدم هه 
عُفْبّه بن قیس - عن مولانا الباقر علیه السلام. 


و ذیل الحدیث - ی قوله : « قلت لبی جعفر علیه السلام : علمنی دعاء 
۳ الی اخزه + روان:عن صالم بن عفبه و سیف بن میرم 
0 وکأثه کان حاضزا فی مجلسه علیه السلام (3), و سمع ما رواه 
عبنم فیس منه (14 لبم السلام. .عاستذعی منه. علیه. السلام بان 
را ام 


۴ ۰ 


ادا تنعت دلی تقو ار الظاهر من ال الکت ال کون الرآوی فده 
۷ 
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2 ما مره سا أ اد 772 
2 219. فی «ح »: پروی . 

ال ال ۱ عحته الاو الا نس ری ال 
الحمراء فی زیاره العاشوراء (المطبوع ضمن میراث حدیث شیعه: دفتر 20 
ص‌‌ 391 ۰ : «والذی پدل علی کون علقمه حاضرّ| فی مجلسه علیه السلام 
حین ۳ و وضع الضمیر موضع الظاهر فی قوله: «آنا زرته» دون. 
«زرت الحسین علیه السلام» انتهي . 

4 221. فی هامش « ک » وم رفن مه دام ظله الغالن.: 


ما فی المصباح آبا صالح بن عُفْبه, ان من زاره علیه السلام یوم عاشورء 
1 ویظل عند فبرمصلوات لاد علیه-. با یا, یکون له. لک التواب الخریل 
ار ها اسان موی از . 


ق کنخ العرجت: و آفا امه ااغر السیکن من المسیر انش اه 
السام قي خاک الییمء فان آرا بزز نوا ای اسحراع اوضد مسا 
موه اضما آلنه له الساام بالسلام, وبالغ فی اللعن علی قاتله, و صلّی 
بعد السسلام واللعن رکین فبل التوال. نم استفل بالندید والکاء علی 
الحسین علیه السلام, و یامر من فی داره بذلک, و بقیم المصیبه فی داره؛ و 
ان ای ای ۱ 
ذلک الثواب والاجر الجزیل 


و مقتضاه: کفایه الانماغ بفطلق السلامر واتصافه بمطظاق اللعی .علی, فایله 
علیه السلام فی ذلک ولو لم یکن بالزیاره المعهوده واللعن المعهود 
واستفاده ما ذکر من ول الحدیث ما لا خفاء فیه . 


ثم الظاهر من کلام علقمه اثه لمّا سمع منه علیه السلام ما ذکر, لم یکتف 
بالاطلاق الذی یستفاد من کلامه علیه السلام, بل استدعی منه - صلوات 
اللّه علیه - الدعاء والزیاره المخصوصه الّتی یکون من تعلیمه علیه السلام 
یرون بع قی القرب والیهد ؛ آشار النه بقوله: 


فلت لاین: عفر غلبه السااه + ع لین حفاع امه به دنک آلنوم ظا ابا دنه 
من 
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1- 222. قال فی الصحاح: 3 / 747 : « ویوم عاشوراء وعشوراء 
ممدودان». وقی القاموس المحیط : 2 / 1927 «والعاشور عاشر المحژم 1 
تاسعه». وقی المصباح المنیر: 75 : «وقوله علیه الصلاه والسلام: لاضوم۳ 
التاسع, مذهب ابن عباس. وأخذ به بعض العلماء أنْ المراد بالتاسع پوم 
عاشوراء, فعاشور|ء عنده تاسع المحژم. والمشهور من آقاویل العلماء 
سلفهم وخلفهم أَنْ عاشوراء عاشر المحم, وتاسوعاء تاسع المحلم». 


2 223. فی « ک و م » : آبرز . 


قرب, ودعاء ادعو به |ذا لم ازره من قرب, و اومات من بعد البلاد ومن 
داری‌بالسلام لیف 


فاستجاب علیه. السلام. خاخته.: فاخاب بفو زد : 


« یا علقمه اذا آنت صلّیت الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام. فقل عند 
الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول ». الی آخره. 


ولا یخفی ان المناسب لهذا السوال والجواب آن یکون قوله علیه السلام: 
«هذا القول». بیاتاً للایماء المدلول علیه بقوله : «تومی الیه بالسلام» الذی 
یکون الرکعتان بعده, فیکون المراد : اذا صلیت الرکعتین بعد آن اوجدت 
الایماء بالسلام الیه علیه السلام فی ضمن هذا القول, یکون لک ذلک الثواب 
الجزیل, کما هو الظاهر من قوله علیه السلام: «فقل عند (1) الایماء لی: 
آی قل عند اراده الایماء الیه - هذا القول». 


و لشا لم ببیّن علیه السلام محل الرکعتین فی أثناء القول الذی بیّنه - صلوات 
اللّه علیه - یکون مقتضاه آن یکون محلهما بعد الجمیع کما لا یخفی علی 
المتأقل, فعلی هذا یکون محلهما بعد دعاء السجده أیضَا, و هو ظاهر (2). 


۴ج کل 


ص : 132 


21 زاف | اسطارطات: وفی آ مخ ورد 

2- 225. قال الشیخ نصرالّه الشبستری قدس سره فی «اللولق النضید: 
7( #« بعد نقل هذا الکلام من السید حجه الاسلام قدس سره ما هذا لفظه: 
«آقول: اي الجری علی هذا المجری قی تفسیر العباره ونظمها کما قال 
ماه الطایر ایوس مه وراه لیف ال ال اه مه ای 
الانشاء علی الاخبار, انتهی». 


روابه آخرق رواها آلشیعه فی مضیاخ الشتیگد 


و مما یوّید ذلک - بل یدل علیه - ما آورده شیخ الطائفه فی المصباح بعد آن 
اورد الحدیث علی النحو الذی رواه علقمه عن مولانا الباقر علیه السلام, 
فقال: 


« روی محمّد بن خالد الطیالسی (1)؛ عن سیف بن گمیره. قال : خرجت 
مع.صفوان :ین ممزان الحتال ۱0۰/۶۱ حماعه من اجان الی الفر مد 
ماکره ام اه له الم | مسا ان ای ۱ 
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226 فکته تن خالد بن عم الظنالتی نمی اه الم کان 
یسکن بالکوفه, له کتاب ۳۳ (رجال النجاشی: 340 / 910). وقد علّه 
الشیخ فی الرجال: 343 ترجمه 5125 - 26 من أصحاب الامام الکاظم 
علیه ات وذکرم فی باب من لم یرو عن واحد من الاکیه علیهم السلام 
تین, قائلا فی الاولی: روی عنه علی بن الحسن بن فضال وسعد بن 
۳2 (رجال الطوسی: 438 ترجمه 261 ,وفی النانیة بکنی را 
عبدالله. روی عنه حمید آصولا کثیره, ومات سنه تسع وخمسین ات وله 
سبع وتسعون سنه (رجال الطوسی: 441 ترجمه 6304 - 54). وذکر 
العلامهقدس سره فی الخلاصه فی ترجمه صائد الهندی: اش آم بحضره حال 
مختد ش. خالد. الطیالسی اعلاسه الافوال دالقشمالانی, * 260 ترخوه 
1 - 1). وقال الوحید الیهبهانی قدس سره فی تعلیقته علی منهج 
المقال ص 306 : « روایه الاجله عنه تشیر الی الاغتماد علیه, ویفیده قوله؛ 
روی عنه حمید اضولا کنیز ». 
2 227. قال النجاشی فی رجاله: 199 ترجمه 2:25 «صفوان بن مهران 
تن آلمفترن الا سنوی مو اهر نت فولی .شی کاملتهم: گوفی: نقهر,یکتی. | 
۳ بالکوفه وآخواه حسین ومسکین . روی عن ۹ 
عبد اللّه علیه السلام, وکان صفوان جقالا ». وقد عدٌ الشیخ الرجل فی 
رجاله: 220 برقم 41 من اضخات الضادی غلیه السلام هایا. وان تن 
خهزان. الخفالن انم خست الاسدی الکاهلی: مولاهم. کففین. # عوفال. فی 
الفهرست: 110 برقم 59د: «صفوان بن مهران الجمال, له کتاب». وعذه 
فی ترتیب اختیار الکشی من آصحاب آبی الحسن موسی علیه السلام, 
وروی عنه ما یدل علی شده قبوله من آنی الحسن علیه السلام وصلاح دینه 
(آنظر اختیار معرفه الرجال: 2 / 740 ح 828). ووثقه فی الخلاصه: 171 


ترجمه 501 - 2 والوجیزه: 154, وبلفه المحذئین: 370 برقم 6 وغیرها. 
وراجع ترجمته مفطلا فی تنقیح المقال: 36 / 50. 

3- 228. فی المصدر : و عندنا . 

24 229 اتبتتان من المصدرد 

5- 230. فی معجم البلدان 2 7 :,«الجیره. بالکسر ثم السکون, و راء 
: مدینه کانت علی ثلائه آمیال من الکوفه علی موضع یقال له النجف ». 
قال فی اللوَلوّ النضید ص 314 : « آقول: الحیره پالکسر یطلق علی آربعه 
مواضع کما فی شفاء الصدور ص 11 ط 310. نقلا عن کتاب اخبار الدول, 
منها: مدینه کانت بأرض الکوفه علی ساحل البحر, فان بحر فارس فی قدیم 
الزمان کان ممتذا |لی 9 الکوفه, وان لا آثر للمدینه و لا للبحر, وهذا هو 
المراد من الحیره هیهنا: والمراد من المدینه فی قوله: (الی المدینه) مدیقه 
النبیخ صلی الله علیه وآله ». 


الم المذیتهر فلت فرزختا من الشبارهه صرف, ضهوان فخهه ال تاخبه: انیت 
عبداللّه علیه السلام فقال لنا: تزورون الحسین علیه السلام من هذا المکلن 
هن. ند زاس آمیر المومتین علبه الشلام. من. هاهنا آجما النه آبو عبذالاه 
ااضادن قله اففاام و انا معه: 


قال : فدعا صفوان بالزیاره التی رواها علقمه بن محشّد الحضرمت عن آبی 
جعفر علیه: و فی یوم عاشوراء. نم صلی رکعتین عند رأس 

۱۳۳ الی ااخممن علیه السلام پالسلامم قرص 3 وجهه نحوه, و ۳ و کان 
۳ الما اللمتا لها میت دعوم هط بو ات 
آخر الدعاء » (2). 


نم قال : 


« قال سیف بن . عهیره : فسألت صفوان فقلت له : ان علقمه بن محمّد 
۳ بیدا عرن امس جعقر علبه السلامم ما آتانا بدعاع الربارد: 


فقال ضعوان + وردت مع-سیدی آبی غندالله علیه السلام. الن هذا المکان: 
ففعل مثل الّذی فعلناه فی زیارتنا, ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد آن 
صلی کماصاتا: ومع کما درا ۷ ال آخرم 9 
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1- 31 2. فی المصدر : و ودذع 


232-2 مضباح المتهید : 777 781 . 
3 233 مضباح التهمد 2 791 


وجه التأیید - بل الدلاله - هو آَنْ قوله : « ثم صلی رکعتین » صريجْ فی أنْ 
تلک الصلاه کانت بعد الزیاره الْتی بواها عاعمه عم مولانا النافر. له 
السلام, وقد عرفت آنْ الزیاره الّتی رواها علقمه عنه علیه السلام هو : 
«السام علیی با ابا عیدالله» الی آخر. ایشا ون الر اعد بای 
الذیارخ . 


والحاصل: ان الظاهر من هذه الحکایه ان الصلاه الَتی صدرت من صفوان 
کانت بعد کلما رواه علقمه, و کان فعل صفوان مطابقا لما فهمه سیف عن 
علقمه الا الدعاء الّتی دا ما صفوان بعد الضاامز مه اعطامی 711۱ 


نعم, الظاهر من ذلک ان الدعاء المذکور لم یکن من جزء تلک الزیاره, وهو 
غیر مضر بما نحن بصدد بیانه . 


باق ی کلام امامت شاقن سره قی ۶ السفاد 


لذا تحقّق ذلک, فلنعد الی ما یتوجه علی کلام العلامه السمی المجلسیت - 
دس الله تعالی. روچه الزکوخ - فتقول : هو آمورء منها: ما بتعلق, بسند 
الحدیبت., ومنها: ما یتعلق بمتنه. 


وآیّا ما بتعلق بالسند, فنقول : اه قال فی تحفه الزاثئر: 
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1- 234. قال فی «اللوّلوْ النضید: 209» بعد نقل هذهو العباره من حجه 
الاسلام قدس سره ما هذا نضه: « آقول: تا فی محلّه آن شاء اللّه 
المحتمل بل الظاهر آن تکون هاتان الرکعتان لوداع آمیرالمومنین علیه 
السلام کما یشهد له قملم اعند. ز آس میرالممنین علیه السلام فودّع فی 
الروایه الدالّه 1 لیا تاه ِِ کف ارم آلحتتیزه 
المتاا مه ند وان امسر اعسین علبه السا مایم عا شراخ اآفیز. لسن ود 
تکون مقدمه خی الزیاره, الی غیر ذلک ممّا یوهن الاستشهاد به, فانتظر 
تمام الکلام 5 


« اما زیارات منقوله این روز. پس چند زیارت است. اوّل : به سند معتبر 
منقول است از سیف بن عمیره و صالح بن عغقبه, هر دو از محمد بن 
اسماعیل و علقمه بن محمّد حضرمی, و هر دو از مالک جهّنی که حضرت 
احام محته بافر علیه الشلام فرعید 7 الی آعره ۱۱ 


و قد سمعت کلامه فی زاد المعاد, قال : 


« اما زیارت مشهور شیخ طوسی و ابن قولویه و غير ایشان روایت کرده 
اند از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه, و هر دو از محمّد بن اسماعیل 
وعلقمه بن محمّد حضرمی, و هر دو از مالک جهنی که حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام [...] » (2). 


و هو غیر صحیح. ما ولا فلأن سیف بن عهیته و صالح بن عُفبّه آقدم 
اباب ما اصایی ام ایا ام و ون 
ی ای لا اس رای ی ی 
(3), فلا یلیق الحکم بروايتهما عنه, بل اللایق روایته عنهما. 


۳1 نان : فلائه مخالفٌ للواقع, اٍذ المذکور فی المصباح: «روی محقد بن 
اسماعیل بن بزیع عن صالح_بن عُفبه». وقال فیما بعد : «قال صالح بن 
عُفْبه وسیف بن عمیه» الی آخر ما تفدّم. فمقتضی ما | قی العصیاح و غیره 
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1- 235. تحفه الزاثر : 421 . 

2 236. زاد المعاد : 373 . 

3- 237. فی «م » : عن . 

4- 238. آنظر رجال الطوسی : 7 و 338 . 
5- 239. آنظر |ختیار معرفه الرجال + 836/2 


و۳ تالثا : : فلأن قوله «و هر دو از مالک جهنی »۱ غیر صحیح ایضَاء لأْنْ 

آصحاب 1 الکاظم والرضا والجواد 0 ۳ و مالک الجهنی ۳ 
آصحاب مولانا الباقر والصادق علیهما السلام, و قد ذکر شیخ الطائفه ائّه 

مات س ان ای هه لا ۱ ی وا هت 
اسماعیل بن بزیع عنه ؟! 


مضافٌا لی أثّه لم یوجد فی شی ء من الکتب ما یوهم روایته عنه هذه 
الزیاره, فهو مخالف للواقع من هذه الجهه أیضَا. 


و آمّا رابعّا : فلانْ مقتضی ما ذکره انْ شیخ الطائفه رواه عن مالک عن 
مولانا الباقر علیه السلام وهو غیر صحیح آیضّاء لما عرفت اثه رواه عن والد 
صالح بن عُفَبّه عنه علیه السلام. 


وا خامسا : فلأأنْ علقمه قد عرفت انئه روی هذه الزیاره عن مولانا الباقر 
علیه السلام, ۳ روایته تلک الزیاره عن مالک فغیر ثابته اصلا. 


ولعل الموقم له > نقر الله تعالی مرقدم:- قی دلگ مااحظه السند.فی کامل 
الزیاره (2), والسند فیه علی ما اورده فی البحار هکذا : 

« حکیم بن داود (3) و غیره, عن محقّد بن موسی الهمدانی (2)؛ عن محقّد 
خر و یا ۱ 9 ۳ عن مالک 
الجْهّنی (5), عن آبی جعفر الباقر علیه السلام » (6). 


ص:137 


ِِ 


۳ 241 قال ۱۹ الکاشانی قدس سره فی شرحه کوج زیاره 
عاشورء ص‌ 29 بعد آن آورد الحدیث عن کامل الزیاره, ما هذا لفظه : 
وبالجمله سند هذه الروایه ضعیف, ولکن ضعفه بالشهره منجبر» مح, آنْ 
شیخنا الطوسی رواه ایض فی مصباحه, علی قاعده التسامح فی آدله 
3- ۳ هو حکیم بن داود بن حکیم اس اج من مشایخ ابن قولویه, وقد 
صلح قدس سره فی آوّل کامل الزیاره بوثاقه مشایخه. وجاء فی رجال 


التجاشن: 01 برقم 820 من کرد عاشم. الکو ده 
خیم نن داود چن یم فال: خهتا سلخه بر الحطابی: :.فال ۳ 
الکلبانسی قدس شتوه فب شرحه: علی. الزبارم. الشریفه ۰ «انا سکیم بن 
۳ فهو غیر مذکور فی ال و و اسف سا ره 
معه فی الروایه.. 

خکی التخاشی.فی رال دود ترجمه 904 : آثه ضعفه اه ۱ 
وان این الولید. قول: له کان بضع الجدینه. والله اعلب وفال. این 
الفضاتری"«اه ضعیی پروی عن الصعفاء ویجوز آن فخره شاهدا. تکلم 
القمیون فیه فآکثروا واستئنو| من کتاب نوادر الحکمه ما رواه» (رجال ابن 
الغضاثری: 95, برقم 136 - 21). وفی الخلاصه ص 401 برقم 1618: 
«یروی عن الضعفاء ضعفه القمتّون بالغلقّ, وکان اين الولید بقول: اه کان 
تسیا الم صقان المحته الکلاشی رخمه لماع 
آلکتبین عین سوب لعف الحبوه ۰( سیما بالغلة ؛ له لاینافی اعتبار الخبر 
اما سا ی رت موی سای ۳ 
فی الرد علی الفغلاه, لکن نسبه وضع الحدیث یوجب ضعفه بنفسه, بل عدم 
تبوت اعتباره یکفی فی عدم اعتبار خبره کی 

5- 244. هو مالک بن آعین الجهنی الکوفی ؛ قد عدّه الشیخ فی الرجال من 
استعات. مولاا نار والصادق علیهما الشلام. وذکر. آنه. مات. فین: حیاه 
الضادق علته آلشتام (انظ رحال الطوستن ی 145 ترحمه 1589 11 : 
و ص 302, ترجمه 4433 - 458). وحکی فی الخلاصه: 411, ترجمه 
5 - 7, عن العقیقی عن آبیه عن آحمد بن الحسن عن آشیاخه آثّه کان 
مخالفا. وقفی تعلیقه الوحید البهبهانی قدس سره غلن منهج المقال ص‌ 299 
: «للصدوق طریق الیه وقال: عربی کوفی. ولیس هو من ال سنسن, 
وحسنه لذلک خالی, , ویروی عنه ابن عمیر وابن مسکان ویونس». . وقال 
المحقق اکوم قدس سره فیِ ذیل وی : آقول: ی مقّا 0 
العقیده,. ومع ذلک لا رحکم بوثاقته لعدم الشهاده علی 1 تم 15 
الحدیث: 5 / 164). 

6- 245. بحار الأٌنوار : 98 / 290, کتاب المزار, ب 24 فی کیفته زیارته 
علیه السلام یوم عاشوراء. 


قاغکلی ان مد شون اسمافیل»فیه موف علی غافممر .د.ففتهاه: آن 
یکون کل واحد من سیف بن عهیه و صالح بن عَفْبه راویً عن محمّد بن 
اشماغیل انضا: 
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تکله غیی ضحم کما غرفته بل الطاس اه عطیف ی فد موی ال 
ومقصود صاحب الکتاب اثه مروي بطریقین آحدهما : محشّد بن خالد عن 
سیف بن عمیره وصالح بن عُبّه معّا عن علقمه, والاخر : محشّد بن 
اشماعنل فم صاله رن هن مالک 
والعجب مع تصریح السند بروایه محمّد بن اسماعیل عن صالح بن غفبه - 
کاس مه سا هل ول اه 
عقبه راویا عن محمّد بن اسماعیل, کما جعل سیف بن عمیره راویا عنه» 
وکلاهما غیر صحیح کما نبهنا علیه . 
و قد تّهنا فیما سلف ایْ الظاهر من المصباح روایه محقّد بن اسماعیل ذیل 
الحدیثت عن کل من صالح بن عُْفبه و سیف بن عمیره. فما ذکره - رفع الله 
ی وق هرب وراه لس برع 


الستد بالواسطه. مضافا 92 


کما ارتمن الغرانب کم بکون غلقیه ,راوها ها الخدیت ی سالی: چه 
تصریح تتی نی مفه‌بان علممه رو هانگ ول با النا یه الا مر رت 
قال ؛ 


«فدعا صفوان بالزیاره التی رواها علقمه بن محمّد الحضرمی عن ار 
جعفر علیه السلام فی یوم عاشورء کى 


مضاقٌا الی تصریح علقمه بقوله: «قلت لاأبی جعفر علیه السلام : علمنی 
دعاء», الی آخر ما سلف. 


واه تس مان و سوه سول عافته فی شد الم تور عن 
ص :39 1 


الکامل فی طبقه صالح بن عُقَبّه الراوی عنه, بأن روی صالح بن عُفْبّه هذا 
الحدیث عن مالک تاره من واسطه و اخری بتوشط علقمه, لکثه لیس کذلک 
لما عرفت. 


مضافا الی اثه مع تنوت الزوایه من غیر فاسظه لا افتقار الی ذکر الواسطه 
فتأشل. 


شا کر شم ات یاوق تصدر الفیت قم. ما لتاق علیه ازتلام ی 
0 ار 1 
ومالک علی ما فی کامل الزیاره . 


و ما ذیل الحدیث - آی الزیاره المعروفه لیوم عاشوراء - فلا یکون الراوی 
فیه عن مولانا الباقر علیه السلام الا علقمه, فلاحظ حنّی یتضح لدیک الحال ؛ 
تعم: رهاها ضقوان ایضا لکرن غن مولانا الضادق غابه الستلاخ کما علهت.. 
وأما ما بتعلق بمتن الحدیت, فنقول : قد عرفت اثه قال فی زاد المعاد: 


« و امّا زیارت مشهور شیخ طوسی و ابن قولویه و غیر ایشان روایت کرده 


اند ». 
الی آن قال حاکیاً عن مولانا الباقر علیه السلام ائه قال : 


« ای علقمه, هرگاه بکنی این دو رکعت نماز را بعد از آنکه اشاره کنی به 
جانب آن حضرت به سلام و گفته باشی بعد از اشاره و نماز, آن قول را که 
مذکور خواهد شد », الی آخر ما تقذم نقله عنه (1). 


وانت تعلم الکلل فی دلی هو ملاخطظام ما تام و فان فی. معتی: آلخدیت 


بعد 
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1- 246. زاد المعاد : 374 . 


آن حکیناه عن مصباح شیخ الطائفه بأوضح بیان, فدقق النظر فی ذلک حتْی 
یلَضح لک الحال . 


الفا مه یی اه اه ان الوا 


نم آفول :بعد آن تاظلنا فی الخدیت‌ علی ما فی المضاخه وجونا خبا ره اد 
المعاد وتحفه الزاثر غیر مطابق لما هو المقصود منه, مع ائه فی زاد المعاد 
عزاه أوْلا الی شیخ الطائفه ثم الی غیره, تفحصنا الحدیث فی غیر المصباح 
لیتضح اه مطابق لما فی المصباح آو مخالف, فوجدنا الحدیث علی ما حکاه 
فی مزار البحار عن کامل الزیاره مخالقّا لما رواه شیخ الطائفه فی 
المصباح. فائّه مطابق لما ترجم به الحدیث فی زاد المعاد والتحفه, فتبیّن 
ار اعین.کت اتوجمه کین ها قی کافل الفارعن نم عظط العاتل موی 
ینکشف الواقع . 


فها آنا آورد عباره الحدیث علی ما حکاه عن کامل الزیاره نج نحاکم بینهما 
خی آشتا آترتلصایبده تالا ول رمع فی اما 
الزبازه لا --.علن ها حکام فب مار البعار » بالستنند. السالت: عن. مالک 


اا اسس اا رعا اسا ح ال 
« من زار الحسین علیه السلام بوم عاشوراء حتی بظل عنده باکیاً »؛ 


الف. آن.قال: ال ضالح بم کف الجمتی ‏ 2 سیف ین میم تال 
َ 
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1- 247. کامل الزیاره : 325 ب 71 ثواب من زار الحسین علیه السلام 
یوم عاشوراء ح 9 . ۱ 

2 248. هکذا فی کامل الزیاره. وفیما نقله عنه فی بحار الانوار کذلک, 
لکن, الظاهر ان «الجهنی» زائد وقع سهوا من النساخ, کما لایخفی علی 
المطلع المتامل . 


بن محقّد الحضرمی : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : علمنی دعاء آدعو به 
فی ذلک الیوم |ذا انا هشن فربيم ع دفاء | اوغودیه | ۱1 ادا لم از نم مخ 
قریب: واومات اليه من بعد البلاد ومن داری . 


قال ۶ فقال یا قافمه. ادا انت لت از کین بعد ان مسق النه تااسلام 
وقلت عند الایماء الیه و بعد الرکعتین هذا القول, فاتک |ذا قلت ذلک فقد 
د عون تا سوه به میم رفن ال که الت اخر ها سا من دی 


کذا فی متن البحار, و جعل کلمه « من » بدل الواو بین السطور, و جعل لها 
علامه النسخه, و علی هذا یکون متن الحدیث هکذا : و قلت عند الایماء الیه 


من بعد الرکعتین هذا القول, الی آخره . 


فعلی هذا وقع الاختلاف فی متن الجدیت اذ علي ما ذکره شیخ الطائفه فی 
المصباح یکون عباره الحدیث هکذا : اذا آنت صلیت الرکعتین بعد آن تومی 
الی .بالسلام. فقل. عند. الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول " و قد علمت 
معنی الحدیث بناء علیه وائه لا اجمال فیه کما آوضحنا الحال فی ذلک . 


و نا بناععلی سا گام فی. الیساز عم کافل الزبارم. قعول.* آنه لا کاخ 
حدیتّا واحذا لا محاله یکون المراد منه شین واحدا, ولقّا تبیّن الحال فیه علی 
ها فت لیا فلاید فم آن نکون الضر اد عته دلک . 

و مقتضاه آن یقال: انْ قوله: «وقلت». عطف علی: «تومی», و یقال: ان 
الرکعتین شا یکون المراد منه التکبیر اطلاقٌا لاسم الکل علی الجزء والقرینه 


ما فی 
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1- 249. آثبتناه من المصدر . 
2 250. بحار الأنوار : 98 / 290 . 


المصباح, آو وقع سهوّا من قلم الناسخ, والاصل : بعد التکبیر, سواء کان مع 
ها او ی ات ار آن 
تومی یه بالسلام باتیا ن الایماء فی ضمن ۵ القول من بعد التکبیر ؛ ۰ و 
علی الاأوْل : اذا آنت ۰ آلز کففین نفد ها العمل مد اتکی کین لی 
دلک الاب الخزیل.. 


ان قیل : ان وحده المراد وان کانت مسلمه, لکثها کما بتحقق بارجاع ما فی 
الکامل الی ما فی المصبا. کذا یتحقّق 0 بأن یکون المراد ۳ 


قلنا : حمل التکبیر فی المصباح علی الرکعتین غیر صحیح لوجوه (1) : 


ند ِِ له انم السلام بر هب 1۳ فی . قاتله 
وان الظاهر من صدره أنْ مطلق الایماء الیه علیه السلام بالسلام بای لوظ 
کان. وکذا الحال فی المبالغه فی اللعن علی قاتله - صلوات اللّه علیه - 
شاه الفسال واه حاف:فی تریب یر والدوات 


1 ۳ مخضوطا بانی به: فی ععام دلک. الایماء واللعن علی قائله اللکین 
هه ی فا ی ال و ای و 
الساه کان ال اف هی رصن ایکون با لت لیم لام ۳ 
قل ار کفتن لا دسا هل النکیر 
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1- 251. قد آورد الشیخ آبوالمعالی بن محشّد |براهیم الخراسانی الکلباسی 
قدس سره (المتوفی 1315 ه) علی هذه الوجوه جمله من المناقشات ؛ 
راجع رسالته المعموله فی پیان کیفیّه زیارو عاشوراء: 63 - 85 . 

2 252. فی «م وح » : الذین ؛ وهو خطا. 


کت کلام اه لام ی ار کم مات لرلی کال بشفون 


فعلی, هذا یکون ما علمه علیه السلام من قول : «السلام علیک یا با 
غیدالله» الی, اخرن: وکدا الفشليم. ماه مه هفاه مظاق الایعاء المدکور 
فی صدره, لکثّه فرد کامل؛ ویکون اللعن مائه میّه, وکذا ما اشتمل علیه 
الصدر المذکور بقول : «السلام علیک یا آا عبدالله» من اللعن علی_قاتله 
وموشسه, وکذا قول : «اللهمٌ خص آنت آوّل ظالم ی مت لت آخزه: 
مقامّ مطلق اللعن المدلول علیه بذلک, و هو آیضَّا فرد کامل منه. 


وفتها ان المدلول عنش یدز الخفیت آن التسن قیم لیا رازه 
ااساغ لته سصاوات اه یه مالسلا الصا فی الاعی علت فاناه 
علیه السلام: تم الرکعتان. فلو خملنا التکبیر في کلامه علية. السلام.علن 
الرکعتین, یکون المدلول علیه بذلک آنْ القول الّذی علّمه علیه السلام اثما 
یکون بعدهماء وأمّا ما قبلهما فلا یکون ال مطلق الایماء پالسلام, وآمّا اللعن 
غلی فاتله علیم السلام فلا مطافا, فلاخط الخدست مخ دفه النظر ین مضه 
اک الحال بو تکشف لک نس المقال:. 


و منها : ان مقتضی هذا الحمل آن یکون المعتبر في تلک الزیاره الایماء الیه 
علیه السلام بالسلام قبل الرکعتین و بعدهما, مع أنْ المدلول علیه بصدره 
فان الففتیر فت لک هه لایماع البه له اسلا م با لشاا مه لفما. 

و منها : اثه لو حمل التکبیر علی ما فی, المصباح علی الرکعتین یکون مدلول 
الحدبت حینتذ آن یکون القول الذی علمه علیه السلام باسره بعدهما,ء کما 
مژ مرارّاء واللازم باطل. 


آشا الملازمه فظاهره, اذ القول فی قوله علیه السلام : «هذا القول». اشاره 
ٍلی ما 


ص :144 


علمه علیه السلام من قول : «السلام علیک یا آبا عبدالله» الی آخره. 
واللعن مائه مژه. والتسلیم کذلک ؛ فتقدیر الکلام حینئد هکذا : [ذا صلیت 
ااز کعت هد آن یمه آلس فان لام سار شتا ما الهاید 
السلاه ف و ال کی هه 


فا بان الا ده ماد مایم قما شصا من ها نم انعر دمم 
صفوان, فلاحظه حثی یتبین لک الحال . 


ها کله قیببان المرخعات اخمل اتکی فبارهم الفصیاع غلت طاهره 
و ی و ی کی ی و 
علی التکبین لما علمت من وجمه الحدیت الفسنلرمه. لوحتم الهراد *#فضاها 
الی ما فی حمل الرکعتین علی ظاهرهما فی عباره الکامل من 1 
فضلا عفا عرفته مره آلاوچه السالشد. 


وذلک لانْ « قلت » فی قوله : «و قلت عند الایماء الیه», عطف علی 
«تومی»*: .فی: قوله علیه. السلام- «بعد. آن: توف الیه تالا و حینتذ مع 
ذکر الواو یکون مدلول الکلام الاتیان بذلک القول قبل الرکعتین و بعدهما ؛ 

اذ التقدیر حینتذ یکون هعذا: آذا انت: اضلیت از کفنین بعه نتوین 7 
دالشملاه و قلت عد الاماع لته ها الففل ء که فانممعو ال رکف کون 
کذا| ؛ و هو مما لا یلتزم به, لکونه مخالفا لصدر الحدیث و ذیله, آق حکانه 
سیف بن عمیره مع صفوان, کما لا پخفی . 

و هکذا الحال فیما |ذا کان «قلت» عطفا علی فعل الشرط آی: «صلیت» ؛ 
هذا علی کنر ماه هماع ی « من » فعذلک لما 
بیناه فیما سلف. فقد اتضح من جمیع باعل مان 
المصباح, و مقتضاه ما نبهنا علیه . 


ص: 145 


کل لاه نان نم شره قی اتعاز 


نز آقول + فال. العلاعه السمت العکاست. دفس له شعالی روحه دقن 
۳ هد آن امد الحفنت ع کامل. ااسا نمض رو عرهما سا 
لفظه : 


« بیان : قوله علیه السلام : « زا آنت صلّیت الرکعتین », آقول : فی 
العباره اشکال واجمال و تحتمل 9 7ات آن‌سکفن لاد فعل خی 
الاعمال والادعیه قبل الصلاه و بعدها مکزرا . 


الثانی : آن یکون المراد الایماء بسلام آخر باق لفظ آراد, نم الصلاه, نم 
قراءه هذه الادعیه المخصوصه. 
الثالث : آن یکون المراد بالسلام : «السلام علیک» الی آن ینتهی الی 


الادکا ای ورن ی ویر کل من‌الدعانین ماه نفد ااضلاه مبانی, ,ها 
بعدهما. 


الرابع : آن یکون الصلاه بعد تکرار الذکرین مائه مائه. تم م یقول بعد الصلاه : 
«الایم خص آنت آول.ظالم ».. الی. آخر الادعید: 


الخامس: آن یکون الصلاه متوسطه بین هذین الذکرین لقوله علیه السلام: 
واجتهد علی قاتله بالدعاء و صلی بعده. 

السادس: آن یکون الصلاه متصله بالسجود. ولعل هذا آظهر لمناسبه 
السجود بالصلاه, ولاأنْ ظاهر الخبر کون الصلاه بعد کل سلام ولعن, واحتمال 
کون الصلاه بعد الاذکار من غير تکریر بعدها بعید جدا » (1). 
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1- 253. بحار الأنوار : 98 300 . 


فحوو تاغل هی لاه العایه یتفن رمق اسر 


و فی هذه الوجوه تأمل, ما فی الأوّل : قَلما علم ما سلف, وان آردت 
توضیح الحال فی ذلک فاعلم : ان ما ذکره من کون تلک الأعمال والأدعیه 
قبل الصلاه وبعدها غیر صحیح, لأْنْ صدر الحدیث صریح فی أنْ الصلاه - آی 
الرکعتین - ائما هی پعد الایماء بالسلام الیه علیه السلام والمبالغه فی اللعن 
علی قالخ ضلوات الاه ارم 


وکذا, ذیل الحدیت - آی حکایه سیف بن عمیرّه مع صفوان - فاثه ات صریح 
فی آأنْ الصلاه بعد الزیاره التی رواها علقمه, وقد علمت ان الزیاره التی 
رواها هو: «السلام علیک با آبا عبداللّه» لت وه 


و یظهر من تلک الروایه ان مراده من الزپاره اقیر تسه الی علقمه, , هو 
مجعوع المضیر بالملام. علی با آنا عیدالله مع اللعن: مانه ماه والسلاه 
کذلک وقول: «اللهم خص آنت ول ظالم» مع دعاء السجده, فلاحظ ما 
خکتاه عن سیک بن کف ما قاله تضفدان و ما اخانه صقان به.: 


وا بانه ولی. ایض مار گرم شقن میم بفه الفراع من فا لو اع: 
وهو ما ذکره سیف بقوله : 

« فسالت صفوان فقلت له : ان علقمه بن محقّد لم یأتنا بهذا عن آبی 
چعفر علیه_السلام, اثما آتانا بدعاء الزباره, فقال صفوان : وردت مع سیّدی 
آبی عبدالله علیه السلام (لی هذا المکان. ففعل مثل الذی فعلناه فی 
دیاتا. مدعا مدا الدغاع فند. الوذاع هد ان ضلی: کما ضلینا, بجع کما 
ودعنا. 


نت قال لی صفهان « ال لی. آنم.عسالام بغلیه السلامه اه حدم آلرسانه 
وادع بهذا 
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الدفاع و ورس فای‌خامن علی الله قعالی لک هن زار بفته الوباره: وفضا 
ها ای ی ما وا ی هس ی ی 


«وقد آلی الله [علن تفس 2 عتوحل آن من‌زار الخشین غلبه السلام 
بهذه الزیاره من قرب او بعد ودعا بهذ| الدعاء قبلت منه زیارته « (3). 


الی آن قال صفوان : 


ال نی تالا له السلام ۶سا صفوان ازا عت نی الی لاه حاحه: 
فزر بهذه الزیاره [ من حیث کنت ](4) وادع بهذا الدعاء [ ... (3) ]» (6). 


وجه التأیید هو ان الظاهر ان الهراد من الزیاره فی هذه الموارد. هو 
مجموع «السلام علیک یا با غیداللی» ی آخر دعاء السجده, والمراد من 
الدعاء هو 
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1- 254. بعده هکذا: «وسلامه واصل غیر محجوب قخاعته مقضية فرن له 
بالغا ما بلغت ولا پخیبه. با صفوان ! وحجدت هذه الزیاره مضمونه بهذا 
الضمان سکن یی عانی, کف .ابیت علت ند الخسین لیم السلامر. متیر 
بهذا الضمان, وعلیث بن الحسین ِ یه الحسین مضموتا بهذا الضمان, 
والشین کن. اخت 1 مضموتا بهذا الضمان, والحسن عن آبیه آمیر 
الهومتتن مضفوت بهذا الضمان, وامیر العومتین .غن رفمل الم صلی: الء 
علیه واله مضموتا بهذا الضمان. ورسول اللّه صلی الله علیه وآله عن 
جبرئیل مضموئا بهذا الضمان, وجبرئیل عن اللّه عروجلٌ مضموئا بهذا 
الضمان». 

2 255. آثبتناه من المصدر . 

3- 256. بعده هعذا: «وشفعته فی مسألته بالعغا ما بلغ, وا تن سوله, ثم 
لاینقلب عتّی خائباء وآقلبه مسرورا قریرّا عینه بقضاء حاجته, والفوز بالجثه 
وللعتق من النار, وشفْعته فی کل من شفع خلا ناصب لنا هل البیت, ِ 
الله-تعالی بذلک علی تفه وآشهدنا نها شقدت به ملانکه ملکوته علی 

ذلک . ثم قال جبرئیل : يا رسول الله ! اِنْ الله ارسلنی الیک سرورا وبشری 
لکی, وسرورَ] وبشری لعلون وفاطمه والحسن والحسین والی الا کته من 


ولدک الی پوم القیامه, فدام پا محمد ! سرورک وسرور علم وفاطمه 
والحسن والحسین والأئقّه وشیعتکم |لی یوم البعت». 
4 تاه من الفضدر 
5- 258. بعده هکذا: ول ریک حاجتک تأتک من اللمه حالله شس ما 
ِ واه :خی الله. قلیه آله جمیه. و الم ل 

- 259. مصباح المتهید : 781 . 


الدغاء الدی رواه ضقوان عرن مولانا الضادی علیه الشیلام 


و منه یستفاد ان المراد بالزیاره فی کلامه : «فدعا صفوان بالزیاره التی 
رواها علقمه بن محمد الحضرمين عن ابی جعفر علیه السلام فی یوم 
عاشوراء» هو هذا المعنی, فیکون المراد من قوله : «ثمْ صلی رکعتین», ان 
نلک الصلان صن فجموغ دلک:بورهام صفوان کدلکه اعن مولافا الضادی, قلیة 
السلام ائه فعل کذلک . 


تم لا یخفی ان الظاهر منه ان الصلاه کانت بعد مجموع ما ذکر من غیر 
اعاده ذلک بعد الصلاه کما لا یخفی . 


و فته: رتضح فساد الاختمال. الفد کون میدل علیه. ایضا فولم: عليه الشلام 
را 


هرا طقف ادا ات فلت الر کین مه ان توف ایا امن ففل هید 
الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول, فانک اذا قلت ذلک فقد دعوت » الی 
اخره. 


بناء علی ما عرفت ما سلف, حاصله: ان قوله علیه السلام: «فقل». لیس 
جزاء للشرط المذکور. بل هو فی الحقیقه تفسیر للایماء الذی یکون 
الرکعتان بعده, و پرشدک الیه ما فی کامل الزیاره : «[ذا آنت صایت 
ال یر نعد ان وم الیة نالسلام وقلت عند الایماء الیه» الی آخره . 


فعلی هذا یکون مدلوله الاتیان بالرکتین بعد ذلک القول الذی هو عباره عن 
مجموع: «السلام علیک يا آبا عبدالله» و ما بعده الی آخر دعاء السجده 
الذی صار فی هذه الأعصار «زیاره العاشوراء» اسمَا لذلک, و مقتضاه لیس 
الا آن یکون الرکعتان بعد تلک الزیاره, وأٌا اعاده الزیاره 0 فلا أصلا 
کما لایخفی. 


ال دتیانوی لت رف 
ص :49 1 


له وجه بعد ملاحظه ما حکاه عن کامل الزیاره فی بعض نسخ الحدیث فی 
بای الط لقهلهعلبه السلاه: جاذا ایت صلیت الر کین شد آن توس الیه 
بالسلام وقلت عند الایماء الیه و بعد الرکعتین». لکلک قد عرفت ما 
فضلناه انه مما لا تعویل علیه. 


لا یخفی علیک ان له .ازج تعالی مرقده - : «والاأدعیه», ینبغی آن 
یکون تفسیز| للأعمال فی قوله : : «الأْوّل: آن یکون المراد فعل تلک الأعمال 
والادعیه قبل الصلاه و بعدها», کما یظهر وجهه بادنی التفات . 


وم فی الثانی : وهو ان المراد: الایماء بسلام آخر بح لفظ آراد. نع الصلاه, 
نع فراعم هی آلاوعیه العخصوضهه فانه وان ظهر الحال فیهمتا استشاه زا 
تما هد ما خطه.ها بان نی.هدا المعام نی مج النظر مب امال اایل: 
اکا لانکتفی ۱۱۱ بذلی الفه فی المقصد و ها غلی بعض الزوانه فتعول 
7 ان الاحتمال المذکور ایض غیر صحیح, لأْنْ حکایه سیف مع صفوان الجمال 
المتهنه الن خکانه فعل فلا الصادی علبه الشام صریحه فی حلافم وا 
تلک الأدعیه المخصوصه کانت مقذمه علی الصلاه. 
و یظهر من سیف بن عمیره اثه استفاده کذلک من علقمه الراوی عن مولانا 
الباقرعلیه السلام, لوضوح ان الظاهر منه ان ما صدر من صفوان کان 
مطابغا لما استفاده 


ص:0 1 


1- 260. فی «ح » : یکتفی ؛ وهو خطاً. 


عن علقمه الا فی الانیان بدعاء الوداع الطویل 


و مته کش ان الفراد الرشاعفن صفن * 2« الشاام علیی با ابا عیداللد 
الی آخره؛ نعم قد بیٌنا مرارا ان الظاهر من صدر الحدیث کفایه الاتیان 
بالایماء فی ضمن و لفظ کان فی الاتیان بالسنه, لکن مقتضاه آیصَا کون 
اللیماء الیه علیه السلام بالسلام متقدمّا علی الصلاه وانتفاه بعدها کما لا 
یخفی ؛ فهذا الاحتمال أیصّا غیر مقرون بالاعتبار . 


وا فی القالت: فهر الضم الخال فیه متا بیتام فی الخجهین: وهه ایضا ما 
لیس فی ضعفه ریب و مین . 


فایضاتقول ان ازاده‌-دلی هن الحدیت لد کون میم بات الالغفان والعنیه: 
فلایناسب مقام البیان والحاجه, فلاحظ قوله علیه السلام: « یا علقمه ذا 
آنت صلّیت الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام. فقل عند الایماء الیه من 
ید النکین ها القذل.» الی آخرد. 


و قد نبّهنا مراژّا انْ الظاهر انْ قوله علیه السلام: «فقل عند الایماء هذا 
القول» انه بیان للایماء الذی یکون الرکعتان بعده المدلول علیه بقوله علیه 
السلام: «بعد آن تومی الیه بالسلام», فعلی هذا ینبغی الاتیان بالرکعتین بعد 
ذلک القول, فقس یه ایو فما ‏ لکهع از 


« تقول: «السلام علیک یا آبا عبداللّه» الی آخره, نم قال علیه السلام: «ثم 
تقول: اللهمٌ العن اوّل ظالم» الی آخره, نم تقول : «السلام علیک یا آبا 
عبدالله» الی آخره, نم تقول: «اللهم خص آنت ول ظالم باللعن مثی» الی 
آخره, ثم تسجد وتقول ». الی آخره. 


ص:151 


ولا نیمه آن مفتضاه آن. یکون: الز کفتان بعد الاتیان بخمیع: هه الادغیه 
الغعیر عنها فی. کلامه. عليه النلام مدا القول: والطاهر آیه. متا اکن 
الریب فیه ؛ فلو کان المراد الاتیان بالرکعتین بعد الفراغ من «السلام علیک 
يا آبا عبداللّه» الی آخره, وقبل الاتیان باللعن مائه مثژه, کان المناسب آن 
یقال بعد الفراغ من الزیاره: «ثمٌ تصلّی رکعتین ثم تقول : اللهم العن أَوّل 
طالم» الی آخره: وعندم الانیان ندلی ولیل علی آنتغاته: و هو‌ظاهر للمعاتل 
غایة الظهور : 


بخلاف ما لو کان المراد هو الاتیان بالرکعتین فی آخر الجمیع, فلا حاجه ,الی 
بیانه بعد ذکرر, الجمیع, لاستفادته من قوله علیه السلام : « |ذ] انت صلیت 
ار کعتین عه ان مموم لیف الی آخره, کما لا یخفی . 


ان قیل : ان غایه ما یستفاد منه کون ی و ۲ [یماء 


قلنا : قد استفدنا من کلام علقمه : «قلت لأبی جعفر علیه السلام : علمنی 
دعاء آ ری به > الی آخره, ان مقصوده تعلم ما بأتی به فی مقام الایماء الیه 
علیه السلام بالسلام, وقد آجابه علیه السلام فقال: «قل عند الایماء هذا 
ها آن یکون کل کلماته مشتمله علی الایماء کما لا یخفی 


و کیف معا کل کلمات الوباره العقامه 1 غلی اللعن لانضدق علیه اه 
ایفاء الیه بالسلام کما لابختف, قمنة. نظهر آن مزادم علیه السلام: تعلیم 
القول الذی پوتی به عند الایماء الیه بالسلام. و هو صادق علی جمیع ذلک, 
مضافا الی أنْ التسلیم الذی بعد اللعن یصدق علیه اثه ایماء الیه علیه 
السلام بالسلام . 


ص:152 


1- 261. فی «ح » : مقلامه ؛ وهو خطأً. 


ققد اضح من جمیع ما ذکر ظهوزا بیْتا انْ الاحتمال المذکور أیضّا غیر مراد 
آلحذیکد فهو آیضا منل سایقیه فن الضفف ‏ 


وأمّا فی الرابع : فقد اتضح ما آبرزناه فی الأْوجه الثلائه, کما لا یخفی علی 
ذی مشگه و درایه, فلا افتقار الی الاعاده . 


وأما فی الخامس : فهو آیضَا ظاهر مشا بیْناه, سیّما بعد ملاحظه ما لعلاوه 
المذکوره (1) فی قضفيق, الاختمال التالت فم. فهلنا : جنو ایضا تعول. ان 
اراده ذلی» الی اخره. 
ها کمشکبه رقم اللمعالن سقامه-قی اثنانه حیت قال: «لق ام عاید 
السلام: واجتهد علی قاتله بالدعاء و صلّْ بعده», غیر واف بما رامه, لوضوح 
اشتمال آصل الزیاره علی المبالفه فی اللعن, فینبغی الحکم بکون الصلاه 
بعده . و لو فرض لزوم کون الصلاه بعد کل ما اشتمل علی اللعن. تفن 
ا تک ما ها غ دایم و ات ال طالم باآاعه مب الی آخوه: 


نقم ممکم نید هد الاخضال با رواه ضقان خیت فال ؛ 

« وردت مع سیّدی آبی عبداللّه علیه السلام الی هذا المکان, ففعل مثل 
الزی فعلناه اقی وبارتادسو جعا بهدا الدعاء عند الوداغ بفد آن صلی. کیا 
صلینا و ودع کما ودعنا یک 


نتاغ فلن ان الظا هر مته کمن هد الدفاغ بعو الضلام والوواغر و تقویی الصلاه 
تحی الی کونیا سف فه علی اافداع المسوق بدلی الدعاء, 
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1- 262. فی « ک » : المذکور ؛ وهو خطأً. 


ول ند آن نکفن المراو کمن الفداغ هه النسليم مانه. عاور لاتماله .علن 
الوداع؛ فیکون الصلاه متوشطه بر بین اللعن مائه مزه والسلام کذلی . 


و یمکن الجواب عنه بعد تسلیم کون المراد من الوداع المدلول علیه بقوله: 
«وودع کما ودعنا» ما یکون في ضمن ذلک التسلیم., نقول (1) : ان ذلک 
ائما يصح التمشک به فیما اذا سلم افاده الواو الترتیب. و هی غیر مسلمه . 


غایه ما هناک ان الترتیب الذکری یومی الی الترتیب فی الواقع. لکثه لیس 
ایک تن ال ,یت نی ات له تست افو ا تاره ها هه 
اصرح منه. وهو ما صدر من سیف بن عمیره حاکیاً عن فعل صفوان حیت 
قال : 


وان تارج ای رواها عافسه ین سه خر گنت 
جعفر علیه السلام فی یوم عاشوراء ئمٌ صلی رکعتین عند رز 
افیز المومتین علیه السلام, و ودع فی دبرهما امیر امین علیه السلام». 


فهذا الاحتمال آیضَّا غیر صحیح . 


وا الامال الساوس : قیه هر لکی قیما ادا کان اناد منه. فعل 
الصلاه بعد الفراغ من دعاء السجده وان کانت العباره تشمل (2) قبل 
التیخده ایضا: 


وقد ائَضح الوجه فی ذلک ما فضلناه, وأنت |ذا آحطت خبرّا بما فصّلنا تبیّن 
لک عدم الافتقار الی تکرر الصلاه حسب ما ذکره - رفع الله تعالی قدره - 
فی زاد المعاد و تحفه الزاثئر, و قد سمعت عبارته فی زاد المعاد, و یقرب 
منه کلامه فی تحفه الزاثر, و آنت قد عرفت مشا بیناه عدم الافتقار |لی 
خیم بل الاتضاف ان 


ص:154 


1- 263. کذا فی المخطوطات, والصواب آن یقال : بان ذلک, الخ . 
2 264. فی «م وح » : تشتمل . 


الحکم فی شرعیته لا یخلو من اشکال . 
لک الشیخ آلکفعضی رجمه الله قن بیان کیفه الذباره 
نم اعلم : ان شیخنا الکفعمی سلک هنا مسلکا آخر فقال : 


«وأمّا زیاره عاشوراء من قرب آو بعد, فمن آراد ذلک وکان بعیدا عنه علیه 
السلام فلیبرز الی الصحراء آو یصعد سطحا مرتفقّا فی داره, ویومی الیه 
علیه السلام بالسلام. و يجتهد في الدعاء (1) علی قاتله, ثم یصلی رکعتین, 
فلیکن الک نی.ضور البهار قبل آن. تزول الشعمی: نم لیتدب الحسین: عایه 
السلام ویبکیه, فتاضر گنف دارم ال هم لا یه م متیر کی دادم من 
من حضره المصیبه باظهار الجزع علیه. ولیکن یعز (2) بعضهم بعصّ 
بمصابهم بالحسین علیه السلام, فیقولون (3) : 


عظّم (4) اللّه آجورنا پمصابنا بالحسین علیه السلام وجعلنا لاله ] (5) 


وایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من ال محمّد علیهم 
السلام. 


فاوا مت ضلیت الز کعتین. له کورتین اتسار فکر اللهماتف متهرت آوم الب 
علیه السلام وقل: السلام علیک یا آبا عبداللّه [السلام علیک یا ابن رسول 
الله. ] 8۱ السلام علیی با این آهبر المة‌منین.:::۷۰ 1۱ 


ص:5< 1 


1- 265. فی المصدر : بالدعاء . 

2 266. وی وا و ولیکن یعرژ » : « ولیعز » . 
4 28 فی المضدر : : أعظم . 

5- 269. آثبتناه من المصدر . 

6 ناهن | لمضدر. : 

7 2271 المصباح : 640 و 641 . 


ال ان کال سعد ام دکر کلا میم الاعن. والسلام مانه عم «الففاع تفر 
السجود ودعاء السجود, ما هذا لفظه : 
« نم صلٌ رکعتی الزیاره بمهما شثت و قل بعدهما المع ای اک خلیت:: 


شالی وله : تم لفع بعه هد زاره بهدا الوعاء المنء ی عون الصادق علیه 
السلام وه تیا الله با اللیا الله ال آخری ۱1 


فعلی ما ذکره یکون زیاره عاشوراء مرگبه من آمور, منها : الایماء الیه 
بالسلام والاجتهاد فی الدعاء علی قاتله . 


ومنها : الصلاه رکعتین بعد ما ذکر . 


و متها : التدبه و البکاء علی الحشین علیه. السلام مع الامر بدلی: لمن کان 
فی داره بعد ذلک. 


ورمنها : تعزیه بعضهم بعضّا بمصابهم بالحسین علیه السلام. یقول : عظم 
ال اور مضانا بالخسین علیه السلام: الی آخر ما کر . 
هیا ۶ الک اه هم بعه ار کفنن الحد کمرتین. 


و منها : الایماء الیه علیه السلام تقد فا دک .بان بقول : «السلام علیک پا آبا 
عیذااا (لی آ< خر الزیاره. 7 نم اللعن ماثئه مره نم السلام مائه مزه, ثم 
«اللهم خص آنت ول ظالم باللعن مثی» الی آخره, ثم الدعاء فی السجده, 
نت الضلاه ر کعتین علاوه.هعا دکر الی آخره. 
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1- 272. المصباح : 644 و 645 ؛ وبمثله قال فی کتابه الأخر : البلد الأمین 
والدرع الحصین : ص 382, لکن مع اختلاف پسیر فی الاألفا ظ. 


اراد کی لک ااش کی نو اه 


و هو غیر صحیح, لأثّه مبنیْ علی الجمع بین صدر الحدیث و ذیله. وجعل 
پا نصا روحم 


والحاصل : آثه ۲ یبعد آن یکون مستنده فقی ذلک الحدیث المذکور بحمل 

قول علقمه: 9۱ دعاء آن و به ذلک الیوم اذا زرته» الی ار عقلی 
طلب الدعاء بعد الزیاره فی القرب وبعد الایماء الیه علیه السلام بالسلام 
فی البلاد البعیده. وجعل قوله علیه السلام: «فقل عند الایماء الیه» جواب 
عن ذلک . 


فعلی. .هد یکون. معتی. قوله. غلیه: الشبلای: ناذا آنت. صلیت. ال کفین 
الم رف هه ای هد انبانی. اثر کین اامتس‌ففین سا ماع الیه علره 
السلام بالسلام وبالجهد علی اللعن علی قاتله, قل, بعد التکبیر القول ال تی 
الذی هو عباره عن قول : «السلام علیک یا آبا عبدالله » |لی آخره . 


والظاهر انْ ما ذکره رحمه الله مبنیث علی ذلک, لکثه غیر صحیح, بل المراد 
من الحدیث ما نبهنا علیه فیما سلف, حاصله : ان زیاره عاشوراء فی البلاد 
الهنده تکون علی وخهينر. آخوهسا : ما دل علیه صدر الحدیث, و هو الایماء 
الیه علیه السلام بالسلام والجهد فی اللعن علی قاتله - صلوات الله ۶ اوه - 
عازن کر ی الضخر اء اه صعد الی سظه مر ضایر کین 


والظاهر منه تأدیه السّه بالایماءالیه علیه السلام بالسلام والجهد فی اللعن 
الندبه والبکاء علیه علیه السلام, واقامه مصیبته - ان اللّه - فی 


داره, و تعزیه بعضهم بعضصّا بما 
ص:157 


تقد والزباره اضا غباره‌عن.مضموع دلک. آو یکفن التدبه والیکاء بعد: الضلاه 


والثانی : ما رواه علقمه بعد آن سمع الکیفیّه المذکوره منه علیه السلام 
وسال حیت قال: 


«قلت لأبی جعفر علیه السلام : علمنی دعاء آدعو به ذلک الیوم |ذا نا زرته 
من قرب واومات من بعد البلاد و من داری بالسلام علیه». 


شاخ تغل انم یه اتساام عا بر وان رام > لوا اب ات 
قت و ها اه ی ی اس الما ر فا و اش 
عند اراده الزیاره فی القرب والبعد . 


و قوله : «ذا آنا زرته من قرب», فیه احتمالان, آحدهما : طلب الدعاء الذی 
فده فد آن ارت والاتت لت ها تال ارادم البازن. 


والظاهر ان مراده الثانی. لوجوه : 


متها : آن آلمناستب فی. امنال. الفقام.طلب: ها بقوله حین, اراده. الزبازه: لا 
طلب ما یقوله بعد الزیاره, لوضوح ان المناسب فیما لذا صدر من المطاع 
ان من, زاره فله کدا. السوال عن. اضصل, الزباره, لا ما بذقه بهبعدها ۸11 
وهو ظاهر. 


و هکذا الحال فی قوله : «و آومأت من بعد البلاد», اِذ تقدیره: علمنی دعاء 
اتعوسه ی النمم ادا انا امضات ند البلاد بالملام لیم کین الشخال 
عن: ما تقوله حین اراده الایماء الي. علیه السلام بالشلام, لا ما یدعو به بعد 
آن اضا الم قابه السلم بالسلا وهی آضا طاهر لا سا ء فیه: 


ص :8 5 1 


1- 273. فی «م » : بعدهما ؛ وهو خطاً. 


: ان ما ذکره علیه السلام فی مقام جواب هذا السوال هو المصداق 
ما اشماه لیم اللام قی الالن: وهی فوله. * خق آوها .الیه علیه. السلام 
بالسلام. واجتهد فی الدعاء علی قاتله». لوضوح انْ, ما در علیه السلام 
فی مقام الجواب و هو : «السلام علیک یا آبا عبدالله» الی آخره, اما آن 
یکون ایماء الیه علیه الشلام بالسلام آو لعتا علی فائلهبانواغ العذاب. 


اد اه الشاوه ن رشن الگلاهی. کف خفن من او الا 
والاحلام. 


و منها - و هو آظهر الجمبع - و هو حکایه سیف بن عَمیرّه مع صفوان, حیث 
آتی صفوان حال الایماء الیه علیه السلام بما رواه علقمه عنه علیه السلام, 
ای تعوخ :هو له 


«قدعا صفوان بالزیاره التی رواها علقمه بق کته الحضرمت ان اس 
خقمرن خلت الا فد نف انم اس صی ر کعست الب ایا با 


والحاصل, : ان ما ذکره شیخنا الکفعمی مبني علی الاحتمال الأوّل. لکن 
الظاهر الذی لا ینبغی التأمل فیه اثما هو الثانی, فما ذکره - قدّس اللّه 
تعالی روحهه - فلیس بصحیع اضا: 


مضافا الي اّا نقول علی فرض تسلیمه : لیس المدلول علیه بالحدیث 


السلام: «اذا آنت ۳ ال رکعتین بعد. آن تومی البة علیه السلام نالتتلامر 


ففل, فنه الما ال وم العول الق کور اس مالساب هه هد 
ار 


قی ان که ال کی الا خفن لاش د کر اعد اسان تفا آلسحده 
؟! 


ص :19 


زاف لصف قویتی ره قی سا کفته الذناوه 


فالتحقیق المدلول علیه بالحدیث الّذی هو الأصل فی شرعیّه تلک الزیاره 
الجلیّه, هو ما نهنا علیه, وهو الّذی آورده شیخنا المفید فی مزاره (1) عند 
بیان کیفیّه تلک الزیاره الشریف - رفع الله مقامه فی الجتّه العالیه . 


هه العف والشگر فالستهه و ضاه اته علی: اکمل من-خستت نه:ا روالد 
وأفضل من فوّضت الیه الوصایه, وآولاده الأطایب الأماجد الزاکیه . 
ص :60 1 


1- 274. المزار الکبیر للشیخ المفید قدس سره :۰ 261 ؛ وفیه: « ومنها: 
زیاره یوم عاشوراء, قبل آن تزول الشمس من قرب ۲ بعدر اذا اردت 
زبارته علیه السلام فيهذا النهم ففل: السلام علیک با با عتدالله ... الی 
آن کال سد آن ذکر کل 1 كِ مائه مره والدعاء ۱ 
ودعاء السجود, ۲ لفظه صل رکعتین وودع فی دبرهما 
ی دای لآ یه اه ی ۱ 
للّه یا اللّه یا ال الی آخره»: وعنه فی البحار: 98 / 317. وفی کتاب 
المزای الشهید الاالم رحمه الله" 170 منیا زبارم ,یوم غاشورا فیل آن 
تزول الشنسن من فرب اوعد ازا اروت زلک آوهات الیه بالسلام 
فی الدعاء علی قاتلیه, فقل عند الایماء: السلام علیک یا آبا عبدالله . 
تسجد وتقول: اللهمٌ لک الحمد ... ؛: فان کنت فی المشهد المقذس الفروچه 
وزرت الحسین علیه السلام, بهذه را آمیرالممنین ن علیه 
ام ره ای وه ام سس اش 
ای ی و 
حکی المحدّث النوری قدس سره فی « سلامه المرصاد » عن المحقق 
السبزواری رحمه الله فی کتاب « مفاتیح النجاه » ما هذا لفظه : « صحیح 
و مشهور میان علما آن است که نماز زیارت مطلقا بعد از زیارت است » ؛ 
اللولة التضید : ص 159. 


رساله بیان حدٌ حائر حسینی علیه السلام 
[2] سوال و جواب 
21 سوال : تربت حسینیه - علی مشل‌فها آلاف السلام والتحیه - که خوردن 


ان سرور. يا خیر؟ و در صورت عدم اختصاص, تحدید ان به چه حذ است ؟ 


غفاب۲ کلمانت فعیا ج اخلی االمعالی صعامیجدفی الحته الا عفر ظاهر 
در. این بات فضای اس 


جواز آکل قریه الخسین غلیة السلام محتص بطین قبره 


جمله ای از کلمات. موهم اختصاص است به تربت قبرٍ مطهّر, منها: کلام 
شیخنا جعفر بن محقّد بن قولویه, قال فی کامل الزیاره: 


ص:161 


ان الظین کله‌خرام الا طین فیر الحشین غابه اسلا فانه قفا ۱۱۱ 
تفای کلام شیة: | لطانفه قی آلمانم فا د: 


ولایجوز کل شی ء من الطین علی اختلاف آجناسه الا طین قبر الحسین [ 
بن علی ] (2) علیهما السلام, فائه یجوز آن یوّکل منه الیسیر للاستشفاء 
آبه ] (3), ولایجوز الاکتار منه علی حال (4). 


ای ان اس علع تا التشم اک ار الیل فتاه مصت 
بطین قبره علیه السلام کما لایخفی . 


فا کلام این ارس قال قی ا تیان : 


ولایجوز آکل شی ۶ من الطین علی اختلاف آضآفزنه: سواء کان از آو من 
طین البحیره, انگیر دای الا طین قبر الحسین علیه السلام, فائه یجوز آن 
یو کل منه الیسیر, للااستشفا ء فحسب, دون غیره, ولایجوز الاکثار منه» ولا 
الاقطار‌عله بوم کید القطر 131 


وتا : کلام صاحت الخاسع فا : 


ولایخل لا اکل انظین, از الیشیر منطین قیر آبی. عبذالله 1 
علی بن آبي طالب عليهم السلام للاستشفاء [به] (7), فهو الدواء الا 
سوت 0 آخذه؛ ویضعه له عینه (8), ویدعو عند تناوله, ویدعو تنم | سم 


ص:162 


1- 275. کامل الزیاره: 478 ب 95 . 
2 276. آثبتناه من المصدر . 
2 انتتناه ضن. المضندز : 

4 278. النهایه: 390 . 

5- 279. السراثر: 3 / 124 . 

6- 280. فی المصدر: ولا " 

7 281. آثبتناه هی " 


القران بالما تفر زا 
ومنها: کلام النافع, قال: 


آلظنن | فهه. ۶۱۱ حرام. الا طظین فنر الخسین. غلبه السلاق للاستشفاع 
ولایتجاوز قدر الجمَصه (3). 


ومنها: کلام المختلف, قال: 


اکل الظنت خر اه الا آلیشیر من طین فیر. الخسین علیه السلام لرنستشفاء به 
(4). 


ای اقفر ان ار الاک عیرست مایم قیره علیه ااسلام 


والظاهر من اکتر الاضحاب. غدم الاختضاص: وهه الظاهر .هن الوسیله 
والغنیه والشرائع والتحریر والقواعد والارشاد والتلخیص والتبصره وغیرهم . 


قال فی الوسیله: 
وغیر الحیوان آیضّا ثلائه آخری (5) : حرام وحلال ومکروه ؛ فالحرام آصله 


ان ره مس ار ای اس 
من تربه الحسین علیه السلام (6). 


ویحرم آکل الکلب والخنزیر . 
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1- 283. الجامع للشرائع: 391 . 

2 864 2. اثبتناه من المصدر . 

3- 285. المختصر النافع: 245 . 

4- 286. مختلف الشیعه: 8 / 335 . , 

5- 287. فی المصدر بدل «اخری»: اضرب . 
6- 288. الوسیله: 363 . 


الی آن قال : 
والظیوه الا النشتر مت ره الخسین قابه السلام ‏ 11 
وفی الشرایع : 


الطین اقلا بحل نمی ۶ مقم عطا: قریه آلخشنین غلیه اسلا قاله. بجود 
للاستین فا ء [ولا یتجاوز قدر الحمصه | (2), وقی الارمنی روایه بالجواز, وهی 


حسنه لما فیها من المنفعه للمضطر الیها (3). 
وفی التحریر: 


الرابع: الطین, وکله حرام. طاهدّا کان آو نجستّا, ویجوز [أکل الطین] (4) 
علیه السلام للاستشفاء (6). 


وفی القواعد : 


الداهه ایور فیله رم غدا فریخ الننن غیت لام فان 
یجوز الاستشفاء بالیسیر منه ؛ ولایتجاوز قدر الحمصه من (7) تربه الحسین 
علیه السلام للاستشفاء (8). 


وفی التبصره : 
ص:64 1 


1- 289. غنیه النزوع: 398 . 

2 290. اثبتناه من المصدر . 

3- 291. شرائع الاسلام: 4/ 753 . 

4 292. اثبتناه من المصدر . 

5- 293. اثبتناه من المصدر . 

6- 294. تحریر الاحکام: 4 | 640 . 

7 295. من تربه الحسین علیه السلام للاستشفاء » لم پرد فی المصدر . 
8- 296. قواعد الاحکام: 3 / 329 . 


والطین عدا الیسیر من تربه الحسین علیه السلام للاستشفاء (1). 
وفی التلخیص : 

والطین لا القلیل من تربه الحسین علیه السلام (2). 

وفی الارشاد فی مقام تعداد المحرّمات : 

والطین الا قدر الحشصه (3). 

وفی خلاصه التنقیح لشرح الارشاد لشیخنا ابن الفهد (4) : 


ها اه میمصت این اه ره وا رید آآخشسین عایه السلام, 
فائه یجوز الاستشفاء بالیسیر منه, ولا یتجاوز قدر الحشصه (5). 


وذلک لوضوح ان تربه الحسین علیه السلام فی العبارات المذکوره یعم ما 
کان مأخوذا من قبره علیه السلام وما فی حوالیه ونواحیه ۰ وهو المصشح به 
فی کلام شیخینا الشهیدین وشیخنا ابن فهد وغیرهم, قال فی الدروس : 


ویستشفی بتربته من حریم قبره» وحده: خمسه فراسخ من آربعه 61 
جوانبه. وروی (۶) : فرسخ من کل جانب (8). 


ص :65 1 


1 297 تنضرم الق این * 214 

2 298. تلخیص المرام: 273 . 

3 299. ارشاد الأذهان: 2/ 111 

4 300. خلاصه التنقیح فی المذهب الحقٌ الصحیح. شرح لارشاد العلامه 
الحلی, فی مجلّدین. کبیرین من ول الفقه الی آخره, وهو تألیف الشیخ 
الفقیه شهاب الدین احمد بن محقّد بن فهد بن الحسن بن محشّد ین ٍدریس 
الاختیانی: مقاضر تنمته. الشت احهد بن اقهه العلی. ۰ الدق تونی 841 
وقد فرغ من الشرح 806 آنظر الذریعه: 7/ 223 الرقم 1072 . 


5- 301. خلاصه التنقیح: مخطوط, لم نعثر علیه . 
6- 302. فی المصدر: آربع . 


7 انظر مستدری امسانل: 20۳10 وب من نوات الم اف 2 
و د. 


2 


وقال آیضَا: 


اجمع. الاشتخاب غلن. الاتشففاء بالتریه السنه مر صلوات: الله. علن 
مش فها - وعلی آفضلته التسبیح بها؛ وبذلک آخبار متواتره, ویجوز آخذها من 
حرمه علیه السلام وان بعد [کما سبق ] (1)؛ وکلما قرب من الضریح کان 
آفضل, ولو جی ء بتربه ثم وضعت علی الضریح کان حسنا, ولیقل عند قبضها 
واستعمالها ما هو مشهور. 


ولا پتجاوز المستشفی قدر الحمصه, ویجوز لمن حازها بیعها کیلاً وتا 
ومشاهده, سواء کانت تربه مجزده او مشتمله کف هیتّات الانتفاع (2). 


التربه التی یجوز تناولها لایشترط آخذها من الضریح المقدٌس - سلام اللّه 
وصلواته قلی ساکنه - بل یکفی آخذها من حرمه علیه السلام, ویمتد علن 
ما ورد فی الحدیت الی اربعه فراسخ, وروی: ثمانیه, لکثها مترثبه فی 
الفضل. 


وأفضلها ما آخذ من الضریح بالدعاء المرسوم لذلک, وختمها تحت القبّه 
الخفرشه مقر انه دیق القدرم مستخت الوعاه عنو اعاما بارس ۱ 


وفی الروضه فی شرح عباره اللمعه: « یحرم الطین الا طین قبر الحسین 
علیه السلام, فیجوز الاستشفاء منه (4) بقدر الحشصه فما دون » (5) , ما 
هذا| لفظه : 


ص :66 1 


1 ود آنشاه من النضدر. 
002 الدرونن 25:72 

3- 307. المهدّب البارع: 4 | 220 . 
4- 308. منه » لم پرد فی المصدر . 
5- 309. اللمعه الدمشقیه: 220 . 


والمراد بطین القبر الشریف [ تربه ] (1) ما چاوره من الأأرض عرفا, و روی 
[ الی ] (2) اربعه فراسخ. و روی : ثمانیه, و کلما قرب منه کان افضل (3). 


وقی المسالی: 


وقد استثنی الأصحاب من ذلک تربه الحسین علیه السلام, وهی تراپ ما 
جاور قبره الشریف عرفا, او ها حولة (لی سبعین ذراعا, , وروی الی از هه 
فراسخ. وطریق الجمع ترئبها فی الفضل ؛ وآفضلها ما آَخذ بالدعاء المرسوم 
فختفها تحت القبه المقد سه بقر اه سورخ آلقدر . 


1 ۳ س ک لش 
وروی انها شفاء من کل داء, وامن من کل خوف. 


واحترز المصتّف بقوله: « للاستشفاء [منها] (4) », عن آکلها لمجژد التبژک, 
فالة عیر خانر علی الاض. جاها یکوت ناملا ارتفا مت آلمدض 
الحاصل, ولیکن قدر الحشصه المعهوده فما دون, وینبغی الدعاء عند تناولها 
بالمرسوم (2). 


یستحپٌ حمل سبحه من طین الحسین علیه السلام ثلاث وئلائون حبّه. 
ویستشفی بتربنه من حریم قبره علیه السلام, وحده: خمسه فراسخ من 
آربعه (6) 


ص:167 


1- 310. آثبتناه من المصدر . 

2 انفاهفن. المخضدر : 

3- 312. الروضه البهیه: 7 / 327 . 

4- 13د. اثبتناه من المصدر . 

5- 314. مسالک الأفهام: 12 / 68 و 69. 
0 داد .فی, الفضذر: اریع:. 


جوانبه, آو فرسخ, آو خمسه وعشرین (1) ذراغا, آو عشرین (2). وله علی 
ات ی الفصله لوخد مج مره الب سعیی درااعای افص 
(4). 


وقی غابه المرام ۱ 


المشهور بین الاصحاب جواز استعمال الطین الاأرمنخ اذا دعت الضروره 
الیه؛ وقیل: ائّه من طین قبر الاسکندر. 


وبخصل القق سته وییت ره آلخنسن غلنه السلام بآمور: 


آحدها: ان التربه یجوز تناولها للاستشفاء وان لم یصفها الطبیب, بل ولو حذر 
مقفا ما رت حور خاوله لا از کان خوصها. 


نفد ان ارت لانجوی ان شاول.معها اک من الکتست و اارمفی لاتفیر 
بقدر, بل هو راجع ٍلی تقدیر الطبیب وان زاد عن (5) قدر الحقصه. 


الثالث: ان التربه محترمه لایجوز تقریتها. من اتحاسه: واارفتن: لین 
بمحترم. والمحترم من التربه الّتی (6) لایجوز تقریب النجاسه ژمنه ] (7)؛ 
هو ما آخذ من الضریح آو من خارج و وضع علی الضریح المقدْس ها 
آخد فه‌اخازج ول بوضه علی الضر یج فانه لم یت له الحر خه .الا 


ص :68 1 


1- 316. فی المصدر: او خمس وعشرون . 
2 317. فی المصدر: وعشرون . 

3- 318. فی المصدر: الترتیب . 

4 319. المصباح: 508 . 

5- 320. فی المصدر: علی . 

6- 321. فی المصدر: النه 

7- 322. اتتان من المصدر . 


آنباخته باتحعا الهر سوم ویشتم غلیه, یت له الطرهه خبتته 11 


وفی مجمع الفائده فی شرح: « والطین لا قدر الحمصه من تربه الحسین 
اس لاس ما ها ی 


الی آن قال : 


ات لیر فالهشهور اه ترتسالخسین علنه السلاه فکل ها وی ۱2۱ 
علیه التربه یکون مباحّا ومستثنی ؛ وفی بعض الروایات: طین و 
علیه السلام. فالظاهر [ان ] (3) الذی یوَخذ من القبر الشریف حلال ؛ 

کان الظاهر عدم امکان ذلک دائمّا, فیمکن دخول ما قرب منه ۳ فیه 
یضّا 


ویوَیْیه ما ورد فی بعض الأخبار: «طین الحائر». وفی بعضها: « عن آبی 
ماه لت تسام فال : خی فیر آلخسن خلت السام مرت آلنر 
علی سبعین ذراغا ». وقی بعضها عنه علیه السلام قال: التربه من قبر 
الحسین بن علی علیهما السلام عشره آمیال. والأخبار فی جواز آکلها 
تلامعسعاء کیره فا صحات عط یموق غلید 131 


وفی الکفایه : 

ویستثنی من الطین المحژم التربه الحسینیه [علیه السلام للاستشفاء] (<)؛ 
ص :69 1 

1- 323. غایه المرام: 4 / 65 . 

2- 324. فی المصدر: تصدق . 

3- 25د. آثبتناه من المصدر. 


4 326. مجمع الفائده والبرهان: 11 / 234 و 235 . 
5- 327. آثبتناه من المصدر. 


وهی ما جاور قبره الشریف [عرفا] (1). 
وفی شرح النافع الصغیر لسیّدنا الأستاد - نور اللّه تعالی مرقده - : 


فالفراه بظیق, الشر القتزیف: ما اخق هه آه ها خاوره غرفا: ویختمل. لین 
سبعین: زراعا وآنا ما عاور الشیعین فمشکل, الا آن‌بوعته 2۱ وبوضع علی 
الشتر ارف انم نمی احمال وان 3 


ایراو الساظ التصوض الذار دوف الیاب 


تحقیق المقام بستدعی. أن یقال: ان الداعی لاختلاف الأصحاب, اختلاف 
لفط التصوص و کی الات: فالمتاست: ایرادها فی. المقام: ند ابراو 


الاکبار اانی وف اشنا 


فنقول: [ 1 - ] منها: ضا واه ققه: الاسلام. کی باب* «اکل الطین» من 
مطاعم الکافی, عن آبی یحپی الواسطی, عن رجل قال: قال آبو تا 
علیه السلام: الطین حرام کلّه کلحم الخنزیر, فمن (4) آکله ثم مات منه 
(5) لم أصل علیه, الا طین. القبر. فان فیه فا فن. کل دام همق الم 
لشهوه لم یکن له ] (6) فیه شفاء (7). 
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1- 328. کفایه الأحکام: 2 / 611 . 
2 329. فی المصدر: یوّخذ منه . 
3- 330. الشرح الصفغیر: 3 / 109 . 
4- 331. فی المصدر: ومن . 

5- 332. فی المصدر: فیه . 

6- 333. اتتام هون | ون : 

7- 334. الکافی: 6 / 265 ح 1 . 


ورواه شیخنا جعفر بن محمد بن قولویه فی کامل الزیاره عن محمد بن 
یعقوب وجماعه من مشایخه, عن محمد بن یحیی, الی اخر سند الکافی 
(1). 


وا ماه نی الاب ار کم خی ینس ق رس 
ان رن ایح ی سس بت ۱۱ 
الحسن علیه السلام عن الطین, فقال: آکل الطین حرام مثل المیته والدم 
ولحم الخنزیر, لا طین قبر الحسین علیه السلام. فا فیه شفاء من کل داء 
وأمتا من کل خوف (2). 


هه مان کان هر سا لکن رواه شیخنا جعفر بن محمد بن قولویه فی کامل 
الزیاره عن محمّد بن الحسن الصقار, عن عباد بن سلیمان, عن سعد بن 
سعد قال: سألت آبا الحسن علیه السلام, الی آخره (3). 


ولیس فی السند من یتأمل فیه عدا عباد بن سلیمان, وکونه ذا کتاب یعتنی 
بالروایه عنه محمد بن الحسن الصفار - کما فی هذا السند وغیره - ومحمد 
ی ای نا وه ای ان 


- ] ومنها: الموثّق - کالصحیح - المرویٌ فی باب النوادر من آواخر کتاب 
خ ای اف مات موی صر اافنن. لیم الم واه 
شفاء» من کامل الزیاره. عن الچسن بن علی بن فصال. عن کرام. عن ابن 
آبی یعفور قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام : یَخذ الانسان مر, طین قبر 
الحسین علیه السلام فینتفع به ویأخذ یره ولاینتفع ؛ فقال: لا والله الذی لا 
اله لا هو, ما یأخذه آحد وهو یری ان الم سفعه ند الا نفعه به (9), 


رن 171 


1- 335. کامل الزیاره: 478 ح 728 . 

2 336. الکافی: 6 / 266 ح 9 . 

3- 337. کامل الزیاره: 478 ح 729 . 

4 آنطر وال اتحاشیص 295 رقم 2و . 

5- و33. الکافی: 4 / 588 ح 3 ؛ وکامل الزیاره: 460 ح 699 . 


1 تیا ما وان فی الاب العتکوو من کافل. الزبارهه عن عفد ین 
اشماعیل النضره > ولمه هدن سعص وخاله. غر. آیی خبوالله. علیه 
السای فال: یی قير الخرش لاسام سا عفن کل وا ۱ 


وفیه فضافا الی الارسال. آن المرسل- آی. محقة بن. اسماغیل. التصرت - 
مجهول الحال. مهمل فی کتب الرجال . 


[ 5 - ] ومنها: ما رواه فی الباب المذکور من کامل الزیاره. عن محمّد بن 
سلیمان البصری, عن ابیه, عن آبی عبدالله علیه السلام قال: فی طین قبر 
الحسین علیه السلام الشفاء من کل داء وهو الدواء الاکبر (2). 


هذه و مثلها هی الأخبار التی توهم الاختصاص . 
الأخبار الّتی تفید التعمیم 

اشاره 

وأمّا الأخبار الّتی تفید التعمیم فهی أیضَا کثیره ؛ 
الخبر الأوْل 


ماه الضضه المز هط قی‌باب اتوادر مج کات ده الکافی غن آلحشن ید 
السلام حرمه معلومه من عرفها واستجار بها اجیر. 


قلت: صف لی موضعها؟ قال: امسح من موضع قبره الیوم خمسه وعشرین 
ذراعا من قدامه, وخمسه وعشرین ذراعا عند ر اسه, وخمسه وعشرین 
ذراعا من 


ص:172 


1- 340. کامل الزیاره: 461 ح 701 . 
2 341. کامل الزیاره: 462 ح 702 . 


ناحیه رجلیه, وخمسه وعشرین ذراعا من خلفه (1). 


قح لاله هه آن المدلول غلبه :مدا الحیت عم هه دم هو؛ آن موضه 
قبره علیه السلام هو الامتداد المذکوره. فالطین المأخوذ من هذا الامتداد 
یصدق علیه انئه ماخوذ من قبره علیه السلام , 


وهو مرو فی کامل الزیاره ومصباح شیخ الطائفه, قال فی کامل الزیاره: 


حدثنی محشّد بن جعفر الرزاز: عن محشّد بن الحسین بن آبی الخطلب, عن 
انح ه ی سای تا فا 1 
السلام بقول: ان لموضم فبر الحی ,ینتعلت علنهما الشلام کرمه معلوسته 
من عرفها واستجار بها اجیر. 


کت ی لب ها مات فدای ۲ 


قال: امسح من موضع قبره الیوم, فامسح خمسه وعشرین ذراعا من ناحیه 
رجلیه,. وخمسه وعشرین ذراعا فیما (3) یلی وجهه. وخمسه وعشرین ذراعا 
من خلفه. وخمسه وعشرین ذراعا من ناحیه راسه (4). 


وفی المصباح مثله (د). 
ص:173 


1- 342. الکافی: 4 ۱ 588 ح 6 ؛ وللحدیث تتمه لفظها: » وموضع قبره من 
یوم دقن روضه من ِ الجنه, , ومنه یعر) منه باعمال پزواره الی 
الما وهی فان لت کی ناوات از خهم‌شالهن الم باه 
ار یاه ره و 

2 343. فی المصدر: فصف . 

3- 344. فی المصدر: مما . 

4 345. کامل ۳ 7 ح 694 . 

5 346. مصباح المتهید: 731 . 


الخبر الثانی 


ومنها: ما رواه فی الباب المذکور عن عدّه من آصحابنا, عن آحمد بن محشّد, 
عن رزق الله بن آبی العلاء (1), عن سلیمان بن عمر (2) السراج. عن 
ها 1 
قدر (3) سبعین ذراعا (4). 


وهو وان کان مقطوعا غیر مسند اٍلی المعصوم علیه السلام, لکن الظاهر أ آن 
مثل ذلک لایثبت فی کتب الأخبار لا (ذا کان مأخودا عن المعصوم علیه 
السلام. ؛ هصاها الی انم مرفت کن. کافل التباوه ایضا مستدا لی. آین: 
عبداللّه علیه السلام (5). 


الخبر الثالت 


اشاره 


ومنها: ما رواه فی کامل الزیاره, قال: حذثنی محمد بن جعفر. عن محّد 

بن الحسین. عن شیخ من آصحابنا, عن ۳۷ الصباح الکنانی, عن آبی عبدالله 
علیه السلام قال: طین. قبر الحستین. علیه. السلام فبه. شفاع وان آخذ علی 
رأس میل (6). 


ولایخفی انه صریع فی جواز آکل تربنه علیه السلام للااستشفا ء فیما |ذا 
اخذت علی راس فتل: آی یکون المسافه بین قبره علیه السلام ال 
الذ. اخدت التربه منه قدر میل * والفیل-هو تلت الفرسخ. آی. آربعه الاف 
ذراع ؛ وائه یطلق علیها طین قبر 
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1- 347. فی المصدر: رزق اللّه بن العلاء . 

هقی کامل الرباره مره 

3- 349. قدر» لم پرد فی المصدر . 

4 350. الکافی: 4 / 588 ح 5 . 

5 351. کامل الزیاره: 468 ح 714 . 

وا مه 


الحسین علیه السلام, فلا یکون قبره (1) مختضّا بما أخذ من قبره الشریف 
م تلا لته علی هنین: الفطلیین ها لا حفاء فرد... 


وائما الکلام فی سنده فنقول: محمد بن جعفر فیه هو محمّد بن جعفر 
الرزاز, علی ما یظهر من کامل الزیاره, وائه ابن اخت محمد بن الحسین بن 
ابی الخطاب, و یظهر من کثره روایته عنه تعویله علیه و ائه من مشایخ 
اخاشف ها هدا مدا لت 


السلام», قال: 


ومثله فی الباب المذکور بعد الباب (3) ؛ وهو آماره آخری لجلاله قدر 
الرجل . 


وا محمّد بن الحسین, فقد علمت ائه محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب, 
وجلاله قدره اظهر من ان تبین. 


وکذا الحال فی آبی الصباح الراوی, فائه ابراهیم بن نعیم العبدی الّذی روی 
شیخ الطائفه فی رجاله عن مولانا الصادق علیه السلام فی آصحاب مولانا 
البای. علیه السلام اند فال له انت,متران لااغین مه در 


ص:75 1 


1- 353. کذا فی المخطوطه, والصواب: طینه 

2 354. الکافی: 4 / 578 . ۱ 

3- 355. الکافی: 4 / 578 ح 1 باب القول عند قبر آبی الحسن موسی 
ِ«ِِ وابی جعفر الثانی علیه السلام وما یجزي من القول عند کلهم 
علیهم السلا 

4 6دد3. رجال الطوسی: 123 الرقم 1230 : وفیه: « ابراهیم بن نعیم 
الغیدی الکنانی.. یکنی. ابا الضیاع. کان. یستی المیزان فن. ثعته.. له اضصل» 
الخ. وقال فی اختیار معرفه الرجال: 2 / 639 ح ۵54, ما هذا کلامه: محمد 


بن مسعود قال: حدثنی علی بن محمد قال: چدثنی آحمد بن محقد. عن 
الوشاء. عن بعض آصحابنا قال: قال آبو غیداللة علیه: الشلام لأبی الصباح 
الکناني: آنت میزان. فقال له: جعلت فدای ان المیزان ریما کان فیه عین ! 
فا" انت قبز آن. لیس فیه کین 


وکفاک هذا فی مدحه وجلالته, قال فی الصحاح : 
فی المیزان عین: (ذا لم یکن مستویا (1). 

قال شیخ الطائفه: 

کان یسقی المیزان من ثقته, له أصل (2). 
وقال النجاشی: 


براهیم بن تعیم العبیدی (3). آبوالصیاح لکننی, تزل فیهم قنسب البهم. 
کان 1 عبدالله علیه السلام یسمیه المیزان, لثقته ؛ ذکره آبوالعباس فی 


تال سا اسر اس ایا ها وا 
وقی الخلاصه : 


آنتاهتم نن. تم ع بضه آلنون. مقتج آلعین. یر امه ماسگان انا 
ا حتفم توا 7 ند الکنانی: نقم: اعمل: علی فول متفاه 
الصادق علیه السلام: المیزان, قال له: « آنت میزان لاعین فیه ». 


تکنم با الصباح - بفتح الصاد غیر المعجمه وتشدیدها, وتشدید الباء المنقطه 
تحتها نقطه - کان کوفیا ومنزله فی کنانه, یعرف (<) به. وکان 
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1- 357. الصحاح: 6 / 2171 . 

2 358. رجال الطوسی: 123 الرقم 1230 . 
3- 359. فی المصدر: العبدی. 

4 360. رجال النجاشی: 19 الرقم 24 . 

5- 361. فی المصدر: فعرف. 


عبدیّاء ری آبا جعفر الجواد علیه السلام (1), وروی عن آبی ابراهیم موسی 


ولا یخفی ان التقیید بالجواد من طغیان القلم. وان المراد من آبی جعفر فی 
کلام النجاشی هو مولانا الباقر علیه السلام, وقد علمت أنْ شیح الطائفه 
آورده فی آصحاب مولانا الباقر علیه السلام والصادق علیه السلام. 


یمن مامتا اس ی سس اتسار سس سیر 
من محمّد بن الحسین بن ۳ الخطاب. فقوله: «شیح من آصحابنا» پرشد 
آی ه ا اه ‏ ص ی و 


وق لت ان السفهوم متهجوان اک الشربه قیها زا آخذت من المع اازت 
کت الما نونکا الا کت گریند. 


الشتر ال اند 


اشاره 


و مثله : ما رواه فی الکتاب المذکور عن محمد بن جعفر. عن محمّد بن 
آلکنسن کی هنن یاقا لو کی ام ان .اس کر 
الخضرنن. عن. ای عدالله علیم السلام فال لوران مرکا فن آلموهین 
یعرف حق آبی غیدالله الحسین 0 ۳ 
ی ی کی ی را له ار مورا را 3 


ص : 177 


1- 362. الجواد» لم یرد فی المصدر . 

2- 363. خلاصه الأقوال : 47 الرقم 1. 

3- 364. آثبتناه من المصدر 

4 365. کامل الزیاره: 467 ب 92 ح 712 . 


اما 


واتا ایو وله قیه خفضی ین الم و عم ااتجاشن وشه الظا کف راتعاایه 
09 

وأمّا آبوبکر الحضرمی, فقد وثقه ابن داود فی رجاله فی باب الکني (2)؛ 
ویرشد الیه کلام الکشی فی ترجمه براء بن عازب, حیث قذمه علی انان ین 
تغلب و غیره, قال: 


روی جماعه من آصحابنا منهم: آبوبکر الحضرمی, وآبان بن, تغلب, والحسین 
بن آبی العلاءء وصباح المزنی. عن آبی جعفر وابی عبدالله علیهما السلام 
( 


ویظهر بماأ رواه نقه الرسلام فی باب «تلقین المیت» من طهاره الکافی (4) 
بسند صحیح عنه, صحءة اعتقاده وجلاله قدره ۰ فحدیته عندی لایقصر عن 


الصحیح. 


فلیشی فی الشتدمی ال قیه ال الخس که وعی آنن القضاتری. اه ضعزی 
الحدیث., غالی المذهب (<). 
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1- 366. آنظر رجال النجاشی: 135 الرقم 347 ؛ والفهرست: 117 الرقم 
5 ؛ والخلاصه: 127 الرقم 1. 

2 367. رجال ابن داود: 215 الرقم 12 . 

3- 368. اختیار معرفه الرجال: 1 / 242 ح 94. 

4 369. آنظر الکافی: 3 / 122 ح 4 . 

5- 370. الرجال لابن الغضائری: 56 الرقم 43 ؛ وفیه: « خیبرک بن علیت, 
الطحان. کوفی, ضعیف الحدیث, غالی المذهب, رکان یصحجب یوس بن 
ظبیان. ویکثر الروایه عنه. وله کتاب عن آبی عبداللّه علیه السلام. لایلتفت 
الی حدینه ». ونقله العلامه رحجمه الله من دون نسبه فی الخلاصه: 220 


الرقم که لک قفوتیت یسوط بلاغ الا یاعدا شاد رف 


فاتظاهر من شه الطاننه ی العمرست وه لیم فستاه مین عاز: 
الخیبری, له کتاب, روی عنه محمد بن اسماعیل بن بزیع (1). 

قال المحمّق الأستاد؛ 

وکثره الروایه عن مثل یونس, و روایه مثل محقد بن اسماعیل بن بزیع 
اه ی ای ی ی ال ار 
[بل ] (2) و وثاقته, سیما ابن الولید (3). 

الخیر الخافتض 

داز 

و هتها سا رواه فی کامل الربارن اس شقن اه قن شعه بن وال له ن 
عیسی بن سلیمان, عن محمد بن زیاد, عن عمته قالت: سمعت ابااعبدالله 


علیه السلام یقول: ان فی طین الخیر (4) الذی فیه الحسین علیه السلام 
شفاء من کل داء وأمائا من کل خوف (5). 


الکلام فی سند الخبر 

قنقیم الاسگولال من ها الخنیت دی آلنکاه فی سنده فدلاقیت فیک[ 
ص:79 1 

1- 371. الفهرست: 281 الرقم 903 . 

2 372. اثبتناه من المصدر . 

3- 373. تعلیقه الوحید (المطبوعه مع منهج المقال): 5 / 69 . 


4 374. فی المصدر: الحائر . 
5- 375. کامل الزیاره: 466 ح 710 . 


ما الأْوّل: فقد اشتمل علی ثمانیه آشخاص, منهم: محشّد بن جعفر بن 
موسی بن قولویه, وهو التخ انتنیازر الیه بقول: «عن آبیه », وذکره شیح ه 
الطائفه فی الرجال فی باب «لم» من غیر تعرض بمدح ولا قدح فقال: 


محشّد بن قولویه الجمال, والد آبی القاسم جعفر بن محشّد, یروی عن سعد 
بن عبدالله وغیره (1). 


والنجاشی وان لم یعنونه, لکن ذکر فی ترجمه ابنه ما پرشد الی توثیقه. 
فقال: 


جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه ایو القاسم: وکان آبوه پلقب 
اه ۰ من خیار اصحاب سعد؛ وکان ابوالقاسم من ثقات آصحابنا ماخا تم 
فی الحدیث (2). 


فله د کری العااسه قی ا لاه 1 


العطار. ومحمّد بن الحسن بن الولید, وحمزه بن القاسم فالحکم بائة من 


| پم ظا وس رخمه الله :من اند فا - مدا 

ها کره: الکسی افی. ترجه 4 بن علیت بن فصال حیث قال: 
۳ محمّد بن قولویه قال: حدثنا سعد بن عبدالله القشی, عن علیت بن 
الریان. عن محمّد بن عبدالله [بن ] (4) زراره بن آعین قال: کنا فی جنازه 
الحسن بن علی بن فصال» (<ظ), 


ص :90 1 


1- 376. رجال الطوسی: 439 الرقم 6272 . 

2 377. رجال النجاشی: 123 الرقم 318 . 

3- 378. خلاصه الأقوال: 88 الرقم 6 . 

4 9 . آنتاه .من الحجضدر 

5- 380. اختیار معرفه الرجال: 2 7 2 1067 . 


آلت آگر‌ها دکرم ها دا اسای 


افو ات لم آاسشت ان مه چم وله ین پزانم‌سای. اترخال 
موئقون (1). 


وقال:العلامه السه المخلسی قی: الیرم : 
اثه ثقه علی الأظهر (2). 


ومنهم: سعد پن عبدالله وأحمد بن محشد بن عیسی, وظهور الحال فیهما 
یغنی عن التکلم فی اظهارها . 


ان امس او ی سای مت 


العبّاس بن موسی آبوالفضل الوراق ثقه, نزل بغداد ومات بهاء وکان من 
اصحاب یونس (3). 


ومنهم: یونس, وهو یونس بن عبدالحمن, وجلاله قدره آظهر من آن تبیّن, 
وهو من. الطبقه الثالثه من آضحاب الاجماعء فلا یض* ضعف. من قبله 
فالحدیث فی قوّه الصحیح . 

الکلام فی دلاله الخبر 

جمله من العبارات فی تفسیر الختر والخاتر 

وآَمّا الدلاله, فنقول: قال فی الصحاح: 

ص:181 

1- 381. التحریر الطاوسی: 134 ذیل الرقم 98 . 


2- 382. الوجیزه فی الرجال: 170 الرقم 1780 . 
3- 383. رجال النجاشی: 280 الرقم 742 . 


الحَیْرٌ بالفتح: شبه الحظیره آو الحمی, ومنه الحیر بکربلاء (1). 
وفیه: 


والحظار: الحظیره تعمل للابل من شجر لتقیها الریح والبرد. والمحتظر: 
الذی یعمل الحظیره. وقری: « کهشیم المحتظر » (2). فمن کسره جعله 
الفاعل. ومن فتحه جعله المفعول به (3). 


الحایْرُ: المَهْد ول, والقدک (4), وموضع فیه رم مشهّد الحسین علیه السلام, 
مه ان تن بن قخار الحایرتان (5). 


وفیه: 


والحَایرٌ: مُجتمغ الا وحوض یُسَیّبُْ الیه مسیلْ ماء الأمطار. والمکان 
المَطمَتن, والتمتان ؛ کالحیر جمعه: جورانْ وچیرانْ. والودک, وگریلاء 
کالحیراء وموضع بها (6). 


وق اتتانته این الانور ‏ 

والحائر: الموضع الْذی بجتمع فیه الماء (7). 
وفی الأساس للزمخشری : 

ص:182 


1- 384. الصحاح: 2 / 641 . 

2 385. القمر: 31 . 

3- 386. الصحاح: 2 / 634 . 

4 387. فی الصحاح [ 4 / 1613 ]: الودک: دسم اللحم. ودجاجه ودیکه. 
ای ثمینه ؛ منه . 

5- 388. القاموس المحیط: 2 / 15 . 

6- 389. القاموس المحیط: 2 / 16 . 

7 390. النهایه فی غریب الحدیث: 1 | 467 . 


وفن المجاز: خار الفاع فی المکان متصر هاستعار اذا اختمع. موقف: کانه 
لایدری کیف یجری. واسقینا (1) من الحاثر والجیران. وهو شبه حوض یتحیر 
فیه ماء المطر (2). 


والکائژ معژوف, قیل؛ شی بذلک لان القاء از فیه. آی تتردد (3). 
یار اس الخفیاع فن کقسیر الکار 


وهدذه جمله من العبارات فی تفسیر الخیر والحایّر, لکنها لا تغنی عن جوع, 
فینبغی الرجوع فی ذلک الی غیرهم. فنقول: قال شیخنا المفید فی ارشاده: 


فص فی اشفا من فلع انس له اسان من هه کیت 
گربلا رهم ماه ٩6۱‏ عشر فا العسن ین علت علهدا السلام تاره 
(د) 0 لهم (6) منهم: العبَاس وعبداللّه وجعفر وعثمان بنو آمیرالمومنین 

ک ای سا هم ۱ این مسا او ان مرا ین 
۷ السلام, الما لیلی بلت مسعور الثقفیه ؛ وعلی وعبدالله ابنا الحسین 
بن لوغ علیهم السلام : والقاسم و اتفیگر وعبدالله بنو الحسن بن ۳ 
ی 


دمحهوعرن انا تال بیقر من آنن الب وی 
ص :93 1 


1- 391. فی المصدر: واستقینا . 

2 392. آساس البلاغه: 172 . 

3- 393. المصباح المنیر: 1 159 ۱ 
4 394. فی المصدر: سبعه . 

5- 395. فی المصدر: ثامن . 

6- 396. لهم» لم یرد فی المصدر . 


له عنمم سوب وعبدله وجعفر وعبدالحمن بنو عقیل بن. ای طالف:: 


فهوّلاء ثمانیه (3) عشر نفسَا من بنی هاشم - رضوان الله علیهم اجمعین - 
آخوه الحسین وبنو آخیه وبنو عمّیه جعفر وعقیل ؛ وهم کلهم مدفونون مما 
ی السن که لام فی مر ام وا یا 
مس ۱ سا را ال ای ره 
دفن فی موضع مقتله علی المسناه بطریق الفاضربه. وقبره ظاهر. 


ولیس لقبور |خوته وآهله الذین سشیناهم آثر وائما پزورهم الزائر من عند 
ای ۲ اه تام اما و هی ی اي و اه 
بالسلام. وعلیْ بن الحسین علیهما السلام فی جملتهم ویقال: اه آقربهم 
دفت] الی الحسین علیه السلام. 


فاعا. اضعات الخسین > وحمه آلله .علیهش : لذین ن قتلو معه, فائهم دفنوا 
اه سا ان انم جوا علی التحقیق وا , الا ابا لانشک ان 
ااکاند سا محر ی اه عم با ای ِ ات نیمه هر 


هکذا وجدنا عباره الارشاد ؛ والأولی آن یقول فی الاجمال بعد التفصیل: 
آخوه الحسین وابناه وبنو آخیه وبنو عمیه جعفر وعقیل, کما لایخفی بعد آدتن 
التامل. 


ص :184 


لک 9 لاهن مصلم بن عقل عم تردق مور 
2 398. فی المصدر: سعید . 

93 فی المضدر تمه 

4 400. الارشاد: 125 و 126 . 


ثم ال المراد من آصحاب الحسین اه هر ای تا مفه اه 


مقول "یور سن قوله * تفر اه موفده الا نا لا تضفی * الی. آخرم: 
ار السای ات ی ان رات ی خاش وهای مرخ ووم 
واحد منهم فی الرواق, بل معلوم دفن بعض منهم کحبیب بن مظاهر فیه . 


ی لاف 


والمراد بالحائر ما دار سور المشهد, والمسجد علیه, , دون ما دار سور البلد, 


ن کش لحثر حبقه لو تسار من اسان آلعرت: العوط الما 


وفی الجامع: 


ویستحت الاتمام فی الفرض والنفل بمگه والمدینه والکوفه وحرم الحسین 
علبه السلامز-فان کف المفام عشدا وجبتاستص الاتمام ۲2 سفن 
المسجد (3). 


وفی المعتبر: 


اختلف الأأصحاب فی آربعه مواطن: مک والمدینه وجامع الکوفه والحاثر, 
فقال الثلائه واأتباعهم: یتخیر المسافر فی الصلاه بین الاتمام والتقصیر, 
وااتفام اتل: مقال فان باه ستضر ها اه نت عنام 


ص :95 1 


1- 401. السرار: 1 / 342 . 

2 موه ولا بخ التمام:. 
3- 403. الجامع للشرائع: 93 . 

4 404. فی المصدر: فقال . 


عبرم وال فضل. آن ینوی الفقامبها لبوفع صلاته تماهاد اتفی 11۱ 


ولاف مات راهن الحانی نفه خیم لسن یه تسا کر 
کما قوی سالعانوه تاشندل عایه‌سا نی عغلیه سا امن علی افظ عجرم 


ااحشین علنه انملام. 
ومنه یظهر الحال فی عبارته فی الشرابع والنافع. قال فی الاو : 


واتا اتعصر فان عویته. لا آن‌ کون السانه ارفا ولم بت اتره لبومه 
اما ار سا 
بالکوفه والحاثر (2). 


وأمّا القصر فهو عزیمه ال فی آحد المواطن الأربعه: مک والمدینه وجامع 
الکتفه وااحانن فانه.مضر فن فضر الضلامد والامام افضل ( 1 


وقی التذکره : 


القصر ائما هو فی عدد الرکعات لا فی غیره, وهو واجب علقن ما بیناه, 1 
قف اعد ما مفت بان مت ال ات علیه .وال 
[بالمدینه] (4) وجامع الکوفه والحائر - علی ساکنه السلام - عند آکثر 
علمائنا, فائهم قالوا: الاتمام فی هذه المواضع آفضل وان جاز القصر, لقول 
الصا غاب امد ند الصلاح فی. الشحه الحوام ده مسحد الرصول 
تسوا موس دا مس لاسام 3 


ص :96 1 


1- 405. المعتبر: 2 / 476 . 

2 406. شرائع الاسلام: 1 / 103 . 
3- 407. المختصر النافع: 31 . 

8 تاه من المضندر. . 

5- 409. تذکره الفقهاء: 4 / 365 . 


وفی التحریر 
بجب فی الپسفر اتصی ی ای امس یط ای ره 


مواطن: مکه والمدینه وجامع الکوفه والحائر, فان الاتمام فیها فی الصلاه 
آفضل (1). 


تخت الاتخام فی. ارسته‌داطن المسافره که موالمفته امعم الکوهه 
والحائر - علی ساکنه السلام - ذهب الیه الشیخان والسیّد المرتضی 


واباعسم وقال ابن بابویه: یقطر ما لم ینو المقام عشره آنام. والأْفضل آن 
ینوی ذلک لیتم . 


الی آن قال: 


المراد بالحائر: ما دار علیه حائط المشهد الشریف, لا ما دار علیه سور 
البلد لان آلحاتر هو الم‌ضم العطعفن الذی بحار الضاء قیه 121 


وقی نهایه الاحکام : 


طفو آی اضر سواعب | ام | اقا قی کل تسه خس:اسا/۳ 
اس ای ای سا ی ار ام اه 
العدت فجای لکوت رالخار <علی ساکته السام > علیافوی: ان 
الاتمام فی هذه المواضع افضل وان جاز القصر. لقول الصادق علیه السلام: 
را ی ار اه ۱ 
ومسجد الکوفه وحرم 


ص:187 


1- 410. تحریر الأحکام: 1 / 333 . 

2- 411. منتهی المطلب: 264/6 و 366 . 

412 تساه من الفضدر 

4- 413. فی المصدر: اس لت 


الحسین علیه السلام (1). 


وهل یستحث الاتمام فی جمیع مکه والمدینه؟ قال الشیخ: نعم, لدلاله 
الروایه علیه. ومنع قوم . وعمّم المرتضی استحباب الاتمام عند قبر کل 
اما عالفراد بالحاتر: ما دار سور الخشهه علیهر دون سور الباد 21 


وفن ااخبا و 
وهو واجب [ فی مسجد 1 والمدینه وجامع الکوفه والحائر, فان الاتمام 
فیها آفضل (3). 


وفی الارشاد : 


فم تحت الق از قی یه انا محر رسای تا تمه 
الکوفه والحائر, فان الاتمام َفضل (5). 


وقی التبصره: 


ومع حصول الشرائط يجب القصر (6), لا فی حرم ال وحرم رسوله صلی 
اللء غلیه »اه ومشجد الکمفه والحایر تعلی اه آلسام 1 


وفی التلخیص : 


ویستحبٍ الاتمام فی حرم اللّه و حرم رسوله وجامع الکوفه والحاثر [ خاضّه 
] (8) علی رآی (9). 


ص :98 1 


1- 414. وسائل الشیعه: 5 / 546 ح 14 . 

2 415. نهایه الاحکام: 2 / 167 . 

- 416. قواعد الأحکام: 1 / 323 . 

4- 7 41. فی المصدر: وحرم ۷" علیه السلام , 
5- 418. |رشاد الأذهان: 1 / 276 . 

6- 419. فی المصدر: التقصیر . 

7 رن آلفته میهد 4 : 

9 2 انشا هن التصدو . 


9 422. تلخیص المرام: 38 . 


[وقال ابن (دریس:] (1) ویستحتب الاتمام فی آربعه مواطن فی السفر: فی 
نفس مسجد الحرام, وقی نفس مسجد المدینه, ومسجد الکوفه, والحائر. 
والمراد. بالحائر: ما دار سور المشهد والمسجد علیه دون ما دار سور البلد 
علیه, لأنْ ذلک هو الحائثر حقیفه, لان الحائر فعر لسان العرب: الموضع 
المطمتخ الّذی یحار فیه الماء ولایجوز الاتمام لا فی نقس المسجدین, 
دون مکه والمدینه, وهو الأآقرب (2). 


وقی الذکری ۲ 

دافود الاخای: با لتخییر قن. الصااهفی: آربعه اما کت مسخد فکه ومستد 
المدینه ومسجد الکوفه والحائر . 

الی آن قال: 


فهل الاتمام [ مختص ] (3) بالمساجد نفسها آو يعم البلدان؟ ظاهر آکثر 
الروایات آنْ مکُه والمدینه محلّ لذلک, فعلی هذا يت فی البلدین. ما 
الک فد فقی سسحدها خاصهم قاله قی الففنر بوالشه طا هرهم آانمام قی 
البلدان الثلائه. 


و۳2 الحائر, فقال ابن |دریس: هو ما دار سور المشهد والمسجد علیه, دون 
ما دار سور البلد علیه, لأْنْ الحائر لغه : ۰ المطمئن, وذلک انما هو 
فیما ذکرناه, وفیه حار الماء . یعنی به. لا آفد الخته کل باطلاق 


ص :99 1 
1 42 انشام مت المضدر : 


2- 424. مختلف الشیعه: 3 / 137 . 
3- 425. اثبتناه من المصدر . 


الماء علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه, فکان لا یبلفه (1). 
وفی الدروس : 


باب خر آلرافیه حرف از شور اف الاماکن الاعم فعختم آاشدوی 
فرط فیها اقاقه سر فد المر نی مایت الخنید الحکم فن. شفاهد 
الاأئمّه علیهم السلام,. وظاهرهما تحثم الاتمام فی هذه المواضع, والأقرب 
ااتخضیض بالحساجد. فما دارت یه سور الحضره الخسییه. غایت ااسلام 
فلا اتمام فی بلدانها (2). 


شرط (3) تحثّم القصر آن لایکون فی مسجد مک والمدینه والکوفه والحائر 
علین ساکنیها الصلاه والسلام ۴ وآلحق المرتضی مشاهد الائمه علیهم 
از منع القصر فیهاء وآنکر ابن بابویه خروج هذه المواضع عن 


وفی اللمعه : 


فیتعیّن القصر [ فیٍ مسجدی مک والمدینه تمس آلکوفه وتات 


وفی الروضه : 


ص :190 


1- 426. ذکری الشیعه: 4 / 290 و 291 . 
2 427. الدروس: 1 / 208 . 

3- 428. فی المصدر: یشترط . 

4 429. البیان (ط.ق): 159 . 

5- 430. الحسینی » لم یرد فی المصدر . 
6- 431. اللمعه الدمشقیه: 39 . 


وفی الجعفربه: 


وائما بتحتم القصر فی غیر مسجد ۳ والمدینه وجامع الکوفه وحائر 
۵۰ علیه السلام, آقا فیهاً فان اتمام الصلاه مع سعه الوقت آفضل (2) 


وفی تعلیقاته علی الشرائع : 


تالعواه بالات جای الحسین یه البعلام وهو ما دار علیم سور المشهه 
اه ها یا ۱ 
3 باجراء الماء علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه وکان لا یبلفه (4). 


وقی المسالی : 


والمراد بالحاثر: ما دار علیه سور الحضره الحسیّه [ علي مشرفها السلام 
ار ها تا 
فیه القصر (6). 


وفی الروض : 


(والحائر) وهو مشهد الحسین علیه السلام, وحذه سور الحضره (فان 
الاتمام) فی هذه الاأربعه (آفضل) من التقصیر (7). ومستند الحکم آخبار 
کیره 


ص:191 


1- 432. الروضه البهیه: 1 | 787 . 

2 433. الجعفریه (المطبوعه ضمن حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 4 / 
11 . 

3 .تاه عفن المضدر ‏ 

4 435. حاشیه الشرابع (المطبوعه ضمن حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 
0 / 235 . 

5- 436. اثبتناه من المصدر . 

6- 437. مسالک الأفهام: 1 / 348 . 

7- 438. فی المصدر: القصر . 


خرف خرن اند ادن غلیهم تلا نخلکه مات روانف او نس غن 

بی. غیدالله علید. السام کال چن مخرون. کلم له ایام قی. رنه 

ِ- : حرم اللّه وحرم رسوله وحرم آمیرالمومنین وحرم الحسین علیهم 
م. 


وقی روایه عنه علیه السلام : تنم الصلاه فی المسجد الحرام ومسجد 
پا ما ی ار رم سیم اه اس و 
المرتختی وان الجنیه مضاهد.جاقی الانته علیهم التلام:.ولم تفف. علی 


ماخذه. 


وهل الحکم مختصّ پالمساجد والمشهد المقدّس, آو یعمٌ بلدانها ؟ ظاهر 
الأخبار: العموم. والاول آولی, لعدم التصریح بالزائد. وکونه علی خلاف 
الأصل والخروج بالقصر من العهده |جماعی (1), اٍذ غایه الحکم التخییر, 
فالقصر فی البلدان مخیّر (2) علی التقدیرین, بخلاف الاتمام (3). 


وفی مجمع الفائده : 


وا حرم الحسین علیه السلام, فالظاهر اثه لیس بمعلوم اطلاقه علی غیر 
العاتره وهو ها دارعایه ستور المشهد و الحضره ما (9) نقل 3۱ من: مغنی 
اللغه, وهو الموضع الّذی یقف فیه (6) الماء وأیصّا کان (7) فی ذلک 
الموشع + علی ما فقل - وفوف الماء الذن آخری غلیه. بعض ااخوار 
للتخریب (8). 


ص:192 


1- 439. فی المصدر: اجماعا . 

2 440. فی المصدر: مجزو . 

3- 441. روض الجنان: 2 / 1055 . 

24 نی المضدر وعلی ها.. 

5 443 قوله: ما نعل» هکدا گافت العباره: والظاهر ان فیها سا 
یفکن. آنیکمن. هکذ|: ویدل علیه ما نقل من معنی اللغه, منه رحمه الله. 
6- 444. فیه » لم پرد فی المصدر . 

7- 445. فی المصدر: وکان . 

8- 446. مجمع الفائده والبرهان: 3 / 426 . 


وفی الموجز : 


ولا یجب - ی القصر - فی مسجدی مگه والمدینه وجامع الکوفه والحائر - 
وهو ما دار علیه سور الحضر - بل یتخیر, والتمام آفضل فی فرض الصلاه 
ونفلها (1). 


عباره المصتّف تدل علی ها من قبره, وهو علی الأْفضل, ونقل الشهید ها 
توَخذ من قبره الی سبعین ذراعا, وقیل: من حرمه وان بعد, وکلما قرب من 
القبر کان أفضل, بل لو جی ‏ بتربته (2) ثْ وضعت علی الضریح کان حسنا 
(9:1 


وفی المدارک: 


فا لت ی امد < ام نی رل ره مومسم اه 
السلام قلی مسجد الکوفه خاضه خن بالمتیقن ند (4). ولم یتعز ض لحرم 
الحسین علیه السلام, وینبغی اختصاصه بالحائر أیضّا . 


الی آن قال: 


وحکی الشهید فی الذکری غن المصئف رحمه الله اه حکم فی کناب له 
فی. السفر بالتخن فی البلدان. اارعه حی.فن الحان. المفس: لوزود 
الحدیث بحرم الحسین علیه السلام. وقذر بخمسه فراسخ او (<) باربعه 
فراسخ. 


ص :193 


1- 447. الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی (المطبوع ضمن الرسائل العشر 
لابن فهد الحلی): 122 . 

2 448. فی المصدر: بتربه . 

3- 449. التنقیح الرائع: 4 / 51 . 

4 50. المعتبر: 2 | 4147 . 

5- 451. فی المصدر: و . 


و هو جید ان ثبت اطلاق الحرم علی ما ذکره حقیقه, والمعتمد ما ذکرناه 


لل 
و 


وذکر اين ادریس ان المراد بالحائر: ما دار سور المشهد والمسجد علیه, 
قال: لأْنْ ذلک هو الحائثر حقیفه, لأْنْ الحائر فی لسان العرب: الموضع 
المطمتن الذی یحار فیه الماء انتهی کلامه رفع مقامه (1). 


وما حکاه عن شیخنا الشهید فی الذکری من ائّه حکاه عن المصثّف الی 
آخره, غیر مطابق لما فیه, از حکاه ذلک عن شیخنا یحیی بن سعید, وها نا 
آفزن‌بارق اند کرعه لنکشی خقیعه الحال: فال: 


والشیخ نجیب الدین بحیی بن سعید - فی کتاب السفر له - حکم بالتخییر 
فی. الیلدان الارهه حی‌فی الحاتر الففس: لمرود الحدیت (عا ال احر: 
عا ی الم ار 


تس 


بالمصتف الیه, یس و 0 
نجم الدین؛ لا نجیب الدین؛ فما 9 این داود . - حیت ِِ : ِ بن 


سنه, 
ص:194 
1- 452. مدارک الأحکام: 4 / 469 و 470 . 


2 453. ذکری الشیعه: 4 / 291 . 
3- 454. رجال ابن داود: 62 . 


قال ابن داود فی تاریخ وفات المحقق انه توقی فی شهر ربیع الااخر من 
سنه ستّه وسبعین وستمائه (1) ؛ وذکر فی تأریخ وفات یحیی بن سعید اثه 
توفی فی لیله عرفه فی الثلث الأوّل من اللیل شهر ذی الحشّه من السنه 


ومقا ذکر تب أنْ یحیی بن سعید فی کلام شیخنا الشهید نسبه الی الجد؛ 
وان اشفه ماخود من اسم جنم:: فما ضصدر من ضاخب. المدارک .هن آلتسته 
الی .شیخنا الشهید من انه.خکی. غن. المحمق دلک: غیر سدید وان هفافته 
الفاضل السمی السبزواری, قال فی الذخیره : 


وحکی الشهید فی الذکری عن المحمّق ائّه ذکر [حکم] (3) فی کتاب له فی 
السفر بالتخییر فی البلدان الأربعه حثّی فی الحائر المقَدْس, لورود الحدیث 
بحرم الحسین علیه السلام, وقدر بخمسه فراسخ نار فراسخ (4), وهو 
عبت غلی اطلان الحرم علی:ها د کوخ علض اطله‌علی نع ید عایمر آنتمن 
(3). 


وستقف علی النص الدال علیه ٍن شاء اللّه تعالی . 
وقی الجامع العباسی : 
هرآذ:به خاتر, آن است 9۱ که مته کل آب فرانت را در آن ستر داده وه 


ص:95 1 


1- 455. آنظر رجال ابن داود: 62 . 

2 456. لم نجده فیه, بل الموجود: « مات فی ذی الحجه سنه تسعین 
نع ِ رجال ابن داود: 2 ). 

4 و45 9[ 

5- 459. ذخیره المعاد (ط.ق): 1 / 413 . 

6- 460. فی المصدر: زمینی است . 


و 


و آن وا خاتز نه جهت آن گفتند که: آب حیران وار بر گرد آن ایستاده بود 
ونتوانست که داخل ان موضع شود ؛ وان صحن استانه مقدسه است با 
عمارتی (1) که در آن است (2). 


وفی حدیقه المثقین : 
در کربلای معلّی مشهور آن است که مخصوص حائر است ودر حائر نیز 
خلاف است, بعضی گفته اند که صحن روضه مقذدسه که , بر آن دیوار 


کشنتده اند کل حاتر است: 


وبعضی گفته اند که قبه منره با عمارات ومسجد مثصل , به آن حاثر است 
و بلین؛ , وزیادتی صحن داخل حاثئر نیست. 


فبخضتی کفتم آند که تفر کزبلای شعلن عمام. وضع یی ازست: ۶۱ 7 
وفی الرساله التولانیه (4) : 
ص :96 1 


2 462. جامع اس : وود 

س آان قی فد آخام الم ای مه ی 
آاسخسن یاهع اه 

4 4و4 خال شتضا التانه اش آقا بتری الطه رای فقس سوم گر 
ذریعته 4 / 501 الرقم 2251 : « التولانیه, رساله فی الصلاه للشیخ علن 
التولانی. لت 1 ال ] آچمد علی سوابغ النعم وترادف لقتسم . یوجد فی 
ظهر الکتاب » آله للشیخ عل التولاتی تلمیذ الشهید المتوی 286 ِِ 
الظاهر اه الشیخ علیْ التواینی النجاریری العاملی صاحب کتاب الکفایه فی 
الفقه, الذی ینقل عنه الکفعمی فی مجامیعه ؛ ترجمه کذلک فی «الریاض» 
وقال : هو تلمیذ الفاضل المقداد المتوقی 826.. ویروی عنه الشیخ جمال 
الدین احمد بن الحاح علی العیناتی. کما فی اجازه الشیخ نعمه الله بن 


ند ۱ 
(سهی 


ایا شور ای اس ات ااستام زا سور از امد 
وفی البحار : 


اقلیه اکن اختلف کلام الاضتات قی.د الحاتر: فقل» .ها اخاطت. نید 
جدران الصحن, فیدخل الصحن من جمیع الجوانب والعمارات المثصله 
تال الص ارم والمسکه الا ها ول اه له رکه نت 


یز آظهر, مب بیوصت بسن احل 9 عن 0 
ولظاهر کلمات آکثر الأصحاب . 


ٍلی آن قال: 
وذکر الییٌّد الفاضل آمیر شرف الدین علیْ المجاور بالمشهد الفروی - 


قذس الله روحه - وکان من مشایخنا: ,.أنّی سمعت من کبار الشائبین من 
البلده المشتفه أَنْ الحائر هو السعه الّتی علیها الحصار الرقیع من القبله 
تاشی باس ا ات العات ما نت ام الا هرا الدی یت 
من جماعه من قبلنا, انتهی. 


وفی شموله لحجرات الصحن |شکال, ولا یبعد آن یکون ما خفض من هذا 
الصحن الشریف یکون داخلاً فی الحائر, دون ما ارتفع منهاء وعلیه أیصا 
شواهد شین کمات الاصحات: هی کلام الچار 12 


ص:197 


1- 465. الرساله التولانیه, مخطوطه مکتبه مجلس الشوری المرقمه 
1 اللورق 175 . 
2- 466. بحار الأنوار: 8 / 117. وقال قدس سره فی موضع آخر منه ما 
هذا ۳ آقول اهنت بفتهم: الی. ان الحاثر مجموع الصحن المقذس, 
شعضمم. آلن. انه. الفته. السافیه: میعضیم الی: الم الروضه المع فته. ما 
احاط به من العمارات القدیمه من الرواق والمقتل والخزانه وغیرها. 
والأًظهر عندی آثه رمجموع الصحن ,القدیم لا ما تجدد منه فی الدوله العلیه 
الصفویه + شنید الله آرکانهم ۰ والّذی ظهر لی من القرائن وسمعت من 
مشایخ تلک البلاد الشریفه آثه لم یتغیر الصحن من جهه القبله ولا من الیمین 


ولامن الشمال, بل اما زید من خلاف جهه القبله. وکل ما انخفض من 
الصحن وما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم, وما ارتفع منه فهو 
خارج عنه. ولعلهم ائما ترکوه کذلک لیمتاز القدیم عن الجدید, والتعلیل 
المنقول عن ابن ادریس رحمه الله منطبق علی هذا, وفی شموله لحجرات 
الصحن من الجهات الثلائه اشکال (بحار الانوار: 86 / 89). 


وفی تحفه الزائر : 
اقا حدٌ حائر. پس از کلمات علما مختلف ظاهر می شود بعضی گفته اند 
که: انچه احاطه کرده است به ان دیوارهای صحن . 

پس تمام صحن وعمارات متصله به روضه مقدذسه - از مسجدین وغیر اینها 
- همه داخل خواهد بود. 

وبعضی گفته اند؛ ضریح است با عمارات مثصله به آن. 


وظاهر کلام اکثر علما ومشهور میان سکنه آن دیار, آن معنی اوّل است 
(2). 


آقوال الفقهاء فی تحدید الحائر 


اشاره 


هذه هی العبارات الواصله الینا فی تحدید الحائر, والمتحُل منها اختلافهم 
فی ذلک علی آقوال ؛ 


ص :98 1 


1- 467. ویس > لم پرد فی المصدر ۰ 
2 468. تحفه الزائر: 273 . 


تفیل اکن ان اعاق یبا ار علزشنون آسشع: 


اشاره 


الاغل: ان الحائر هو ما دار غلیه سور الصحن الشریف, فیکون عباره غن 


وهو الظاهر من شیخنا البهائی فی الجامع العبّاسی - وقد سمعت ِ ۰ 
واختاره العلامه السمیْ المجلسی فی البحار - کما علمت - وقال: 
الظاهر من کلمات آکثر الأصحاب کما فی البحار (1), وآأکثر العلماء کما فی 
تحفه الزائر (2). 

تنقیح المرام فی هذا المقام یستدعی ایراد الکلام فی مطلبین, آحدهما: : فی 
ضته‌ها ارغاه العلامم السمت آلمخلسی مین کمن القول الهد کور نظاهتا هن 
کلام اکتر ااعاهاعع عیمما. فالتا نیقی مستندم.. 


اتلات ال اتف که فان امه امین قومی نمرون عوخوا 


فنقول: ما الاأوّل فالظاهر اثّه غیر معلوم الصجّه, بل لم آجد من تصدّی 
لتخدیه الحاته مفتها علی. اس آفرسنم. انا ما یر هن کلام انم درس 
طن آلتسه الی شمکا المفنید قنسعی علی الغال می.ژلی.. 


ص :199 


1- 469. بحار الأنوار: 98 / 117. 
22 هه ال اتر* 27 


وکلمات التضتین لسن فیها دلاله علی ها زگره وشن آفردنا آکتر کلمانیم 
فی هذا المرام ؛ وا الثانی فلاب من ایراده تنقیخا للمرام, فتقول: قال 
شیخ الطانفه قی: التها ند 


ویستحتٍ الاتمام فی آربعه مواطن فی السفر: بمکه, والمدینه. ومسجد 
الکوفه, والحاثر - علی ساکنه السلام - وقد رویت روایه بلفظه اخری, وهو 
آن یتمّم الصلاه فی حرم الله تعالی, وفی حرم رسوله. وفی حرم 
اهتز ال مین , وقی حرم الحسین علیهم السلام آجمعین ؛ فعلی هذه الروایه 
ار اسان العسه بااک نس هی الرها رای کاخ خر الا نی 
المسجد (1). 


وقی المبسوط : 


ص آسام کی ارس محاطی کین اس هه دالوف مره 
الکوفه. والحاتر -.علی باکت السام:- وقد رفی ااتمام فیخرم. الا 
وحرم رسوله, وحرم آمیرالمومنین. وحرم الحسین علیهم السلام. فعلی هذه 
الزواه رز اعام‌خایه اد بالی هواس وعلی الروانة الاولی 
لایجوز الا فی نفس المسجد (2). 


تست آلاتمام فی آزیفه صواضعه هکم والخدته مره الک‌فم هالخان د 
علی ساکنه السلام - ولم یخص آحد من الفقهاء موضقا باستحباب الاتمام 
فیه. دلیلنا: اجماع الفرقه المحقه, , وقد آورذنا من 

ص:200 


1- 471. النهایه: 124 . 
2 472. المبسوط: 1 / 141. 


وروی حقاد بن عیسی عن وف غیدالله غلیة السلام قال: من مخزون علم 
له تعالی الاتمام فی آریعه مواطن: حرم ال وحرم رسوله, وحرم 


و روی زیاد القندی قال: قال ی علیه السلام: يا زیاد أَحث لک ما 


احبه لنفسی ۲ لنفشی: و آاکرج لی ما اکرخ اتققتی ر. ان الصلاه بالحرمین, وبالکوفه, و 
عند قبر الحسین علیه السلام (1). 

وفی التهذیب : 

پستحبٍ انمام الصلاه (2) فی الحرمین, فان فیه فضلا کنیا . ۰ ویستحت 
آیصَا الاتمام فی حرم الکوفه والحاثر - علی ساکنیهما السلام ۳ الی 
هذین الحرمین (3). 

وفی الاستبصار : 

باب ائه یستحت اتمام الصلاه فی حرم الکوفه والحاثر - علی ساکنیهما 
الصلاه والسلام (4). 

وفی المصباح : 


فصل فی اتمام الصلاه فی مسجد الکوفه والحائر - - علی ساکنیها السلام - 


وطرف من آحکام التربه من طین قبر الحسین علیه السلام ] (5). 
اسماعیل 
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1- 473. الخلاف: 1 / 576. 

2 474. فی المصدر: الصلوات . 

3- 475. تهذیب الأحکام: 5 / 425 و 430 . 
4 476. الاستبصار: 2 / 334 . 

زامن المستدر .. 


بن جایر, عن عبدالحمید, عن خادم اسماعیل ین جعفر, عن آیی عبداللّه 
علیه السلام قال: نتم الصلاه فی آربعه مواطن: فی المسجد الحرام. وفی 
مسجد الرسول صلی الله علیه وآله, وفی مسجد الکوفه, وفی حرم 
الحسین علیه السلام (1). 


وقال ابن البراج فی المهذب : 


وقد روی اثه بستحت له الاتمام فی آریعه مواضع, وهی : که والمدینه, 
ومسجد الکوفه, والحاثئر ؛ . ووردت روایه آخری انه یسحب ب الاتمام فی حرم 
اه تعالی, وحرم رسوله صلی الله علیه واله. وحرم آمیرالمومنین علیه 
السلام, وحرم الحسین علیه السلام. والتقصیر هو الاصل, والعمل به عندی 
فی هذه المواضع وغیر ها آحوط 21 


وفی شرحه علی الجمل : 


وأما قوله - رضی اللّه عنه - : اگه لا تقصیر فی مکُه ومسجد النب صلی الله 
علیه واله ومشاهد الاأنقه القائمین مقامه علیهم السلام. فقد وردت الروایه 
بذلک وشیخنا آبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسی رحمه الله یحمل ذلک 
عل الاتصات دون موی وال ۶ ااخفره عصعی. آن نکون. | اعمل #ابه 
( 


وفی الفقیه: 


قال. الضادق, علیه. السلاض من الاهر. المذخور 13۱ تسام الضلاهن قی. اریعه 


2022 


1- 478. مصباح المتهخد: 731 . 

2 ۰479 المهذب: 1 / 110 . 

3- 480. شرح جمل العلم والعمل: 140 

4- 481. قال الملا مراد التفرشی رحمه الم ین هه علی هذا الموضع 
مین القفیه ۶ ی المرغوب فیه. لا ما یرغب فیه یذخر, ولو کان المراد 
بیان آلتخبیر فن تلک. المواضع:- کما هو الخشهور < آمکن آن یراد بالمذخور 
الخفین کل العوام یک 


بمکه, والمدینه, ومسجد الکوفه, وحائر الحسین علیه السلام. قال مصّف 
هذا ِِِ بعلی بذلی آن یعزم ِ(۹ مقام عشره آبام فی هذه المواطن 


هذه هی العبارات المشتمله للفظ الحاثر الواصله الینا من الأصحاب, وفی 
کثیر منها مجزد عن التفسیر والتحدید. وفی جمله منها مقرون به, وقد 
علمت ان اوّل من تصدی له هو ابن ادریس, فها آنا آورد کلامه بالتمام 
لینکشف حقیقه ما نبهنا علیه فیما سلف, فنقول: قال: 


متسشعحیت .آلا تسام فی: اجه مواطن فی السفر: فی نفس المسجد الحرام. 
وقفی نفس مسجد المدینه, وقفی مسجد الکوفه, والحائثر علی متضهنه 
السلام. والمراد بالحائر: ما دار علیه (2) سور المشهد, والمسجد علیه, 
دون ما دار سور البلد علیه, لأْنْ ذلک هو الحائر حقيیفه, لأنْ الحائر فی لسان 
العرتب* المفضع المطمتن الذی تحار الماغ فیت. 

وقد ذکر ذلک شیخنا المفید فی الارشاد فی مقتل الحسین بن علی علیهما 
السلام, لمّا ذکر, من قتل معه من آهله, فقال: والحاثر محیط بهم, الا 
العاس تب رخف اللت علیه- فاه قل غعلی. المتضاح 


فتحقّق ما قلناه, والاحتیاط آیضَّا طریقته یقتضی (3) ما بیناه, لاه مجمع 
علیه, و ما عداه غیر مجمع علیه. 


قذشت نفض اضجا نا الن اتصضات الا تمام فنعکه عمصیعها: کزاک 
ص‌‌ :203 
1- 482. کتاب من لایحضره الفقیه : 1 / 442 ح 1283 . 


2 483. علیه» لم یرد فی المصدر . 


فی المدینه, وهو مذهب شیخنا آبی جعفر فی نهایته. وذهب السید المرتضی 
الت: استخاتب. اانضام. فی السفر ععد فیر کل اما من اه مخ ع نید 
السلام. 


[ والّذی اخترناه هو الصحیح, واه لا یجوز الاتمام الا عند قبر الحسین علیه 
السلام ] (1), دون قبور باقی الأْئمه علیهم السلام. وفی نفس المسجدین: 
دون مکّه والمدینه, لأْنْ علیه الاجماع, والأصل التقصیر في حال السفر, و 
قداه فیه الحلات ۱9۱ "هن کلامه رقفی آلفردفسیا علی فا مهد 


وقوله: « ما دار سور المشهد » الظاهر انْ المراد من المشهد هو القبّه 
التگرنر جالضراد من الخسی: هد النی حمق رز اسه.عليه السلام مخلیه: 
فعلی هذا یکون المراد من الحائر: ما دار علیه سور القبّه المنوّره من قدام 
مرقده ومن_یساره, وما دار علیه سور المسجد من خلفه وفوق ر آسه علیه 
السلام متصلاً بالصحن المطغر, فعلی هذا لا یکون الرواق داخلا فی الحائر . 


ویمکن آن یکون المراد بسور المشهد سور الرواق فی القدام والیسار 
وسور المسجد ما ذکر, وعلی التقدیرین یکون الصحن المطهر خارچا, لعدم 
اطلاق سور المشهد علی حائط الصحن, وقوله : « سور المسجد » (3)؛ 


ان القدلول. غلیة اهر فولی طه- فد دکر دلی. شیبضا آلممید م. ان 
نی 
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1 495 آنتتاه من لمخضدر . 

2- 486. السرائر: 1 / 342 - 343 . ۱ 

3- 487. کذا فی المخطوطه, وفی العباره سقط ولعل الأْصل: وکذا فی 
قوله, الخ . 


کلامه تحدید الحاثر بما حدده من کونه ما دار سور المشهد والمسجد علیه ؛ 
ولیس الامر کذلک, بل غایه ما یدل علیه کلامه: «ان الحاثر محیط بهم» ان 
ثمانیه عشر نفسَّا من بنی هاشم من آصحابه علیه السلام دفنوا فی الحائر, 
وأما کونه محاطاً بسور المسجد فلا ؛ فیمکن آن یکون الحاثر عنده هو: ما 
اخاط.به سور الفیه الم ره فی الجهات الاریعه کما بمکن. آن یکون المراد 
ما ذکره . 


ویمکن آن یکون الحائر عنده محاطا بسور القبه المنوره من الخلف والیمین 
والیسار وبحائط الرواق من القدام, ویفیّده قوله: وا اما الحسین 
علیه السلام الّذی قتلوا معه, فائهم دفنوا حوله », حیث حکم ولا بان 
الثمانیه عشر من بنی هاشم دفنوا ممّا یلی رجلیه علیه السلام, وهنا حکم 
بان اضخابه دفنه| خوله. فکلامه هنا پشمل. لحبیب بن. فطاهر وه مذفون 
فی الرواق, فقوله: «ائّا لا نشک ان الحاثر محیط بهم» یقتضی ان الحاثر ما 
یعمّ الرواق ایا . 


فقد تبین ممّا ذکر ان تحدید الحاثر غیر مذکور فی کلامه, فقد انضح مفا 
ذکر وجه ما نبهنا علیه فیما سلف من آن ال هن ضصی: تیوه هم اش 
ادریس, وان ما دل علیه کلام ابن ۳ من کون التحدید المذکور فی 
کلامه مذکورا فی کلام شیخنا المفید. لیس علی ما ینبفی . 


نش لایقفی آن کلام الختضکین لتحفید الحاتر اقا مطانی لها فن الضراتر: او 
اه 0 


ما المطابق فکلام العلامه فی المختلف والمحقق الثانی فی تعلیقاته علی 
الشرائع ؛ قال فی المختلف : 
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1 کذا فی المخطوطهر والضوات: اخطن هته: کما لایخفن:. 


فالخراه بالحافرها داز شور الختشنمه والعفنجه عايه رز 
ومثله الثانی, فلیلاحظ (2). 

واتا الاخهت فکلام العلامه فی المتتهی ونهایه الاحکام: و کلام شیختا الشهید 
قی آلخزخسشس: معششتا الشفید الناتی کی الروضته وا تروص + السالی:* ال 
و 

المراد بالحائر: ما دار علیه حائط المشهد الشریف (3). 

افیف تقانه الاشکاه: 

والمراد بالحائر: ما دار سور المشهد علیه دون سور البلد (2). 

وفی الدروس : 

فاافرت التخضرص بالخساجه ما دازت غلیه مور الخضره آلحسسنم عایه 
السلام (5). 

فان المتعارف: اطلاق الحضره علی داخل القبّه المطغره . 

وفی الروضه مشیرّا الی الحائر : 

قهو ما داز غلیع تور حضرته التشرنته (9. 

وفی الروض : 
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1- 489. مختلف الشیعه: 3 / 137 . 

2 490. حاشیه الشرائع (المطبوعه ضمن حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 
0 / 235 . 

491. منتهی المطلب: 6 / 366 . 

4 492. نهایه الاحکام: 2 167 . 

5- 493. الدروس: 1 / 209 . 

6- 494. الروضه البهیه: 1 | 787 . 


الحائر هو مشهد الحسین علیه السلام, وحذه سور الحضره (1). 
وقی المسالی : 


رالات هار فان مهو اتحری اتحست هتفای موق الشلام 
- دون سور البلد (2). 


نفد هی الکلمات: الحاصله الا هم المتضیین اتعدی الا تر. فعلها ظاهره 
فی ائه غیر الصحن . 


و علی فرض الاقماض عن دعوی الظهور فلا یمکن دعوی ظهوره فیه, فما 
صدر من العلامه السمی المجلسی من نسبه کون الحاثر عباره عن الصحن 
الشرنف الی ظاهر کلام آکتر العلماع غیر ند . 


رف کم ار اس اد ور انس 
سور الصحن الشریف, وهو قولهم: «دون سور البلد» ؛!ذ لو لم یکن المراد 
ی ار سا ی سا ها ار وم 
سور البلد ولا سور الصحن کما لا یخفی . 


لائا نقول: کما ان الظاهر من قولهم: «دون سور البلد» هو ما ذکر, یکون [ 
هو ]الظاهر من کلام شیخنا الشهید الثانی: «الحاثر هو مشهد الحسین علیه 
السلام» ؛ للقطع بان الظاهر من المشهد غیر الصحن, فلاب؟ من |راده خلاف 
الظاهر فی احد اللفظین. وهو کما یمکن فی لفظ: «المشهد». یمکن فی: 


«دون سور البلد». 


وکلام 
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1- 495. روض الجنان: 2 / 1055 . 
2 ۰496 مسالک الافهام: 1 / 348 . 


المحقق الثانی فی التعلیقات. لکون المذکور فیها: «دون سور البلد». 
ولایمکن حمل المشهد فی کلامهم: «سور المشهد» علی الصحن. لعطف 
المشخد قی کلامهم علی. المشهد + کما نبهتا علبه فیما سلف:- علی ان 
الذیل المذکور غیر مذکور فی کلام شیخنا الشهید فی الدروس, فلاحظ (1). 
فقد استبان ممّا ذکر ان نسبه القول المذکور ٍلی الاکثر غیر معلوم الصهٌه, 
بل لم نظفر بالقول المذکور الا فی کلام شیخنا البهائی - مکنه الله تعالی 
الفکان الغالن.- ولدا تساه الیة:, 
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1- 497. آنظر الدروس: 1 / 209 . 


۴ ا کا 
الحطلب الناتی * قي ستند الشمل ااعل 
اشاره 


واتا المظلت: الناتی: + ان مستد القول بان 1 
الصحن الشریف - فهو علی ما ظهر من الکلام السالف لشیخنا البهائی 
التسمیه بالحائر ائما هو لحیران الماء وتحیّره فی آطراف ذلک 
الأرض وعدم تمکنه من الدخول فیها فیما |ذا آجری المتوگل الماء لتخریب 
اثر القبر الشریف:: 

والمهمٌ فی هذا المقام نقل الکلام فی ثبوت هذا المطلب, فانه لیس کل 
کلام بمسموع ولا کل مقال بمقبول ؛ فاللازم ایراد ما وصل الینا ما یدل 
1 
فنقول: 


ما وصل الینا من جور المتوکّل علی قبر الحسین علیه السلام 


[ 1 - ] روی الشیخ السعید آبو علیْ الحسن بن شیخ الطائفه فی الجزء 
الحادی عشر من امالیه عن والده الجلیل, عن محمّد بن علیْ بن خشیش 
قال: 

0( و بو بر ۲ 


فرح 
خر رت ‌" 
بها 
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علی القبود. | قبرت لها | ۱۱۱ کاما فلا رافت یر الخشسیی خلية. ااشلام 
قال عمّی عمر بن الفرج (2): فأخذت العصا بیدی فما زلت آضربها حتّی 
تکسرت العصا فی یدی, فوالله ما جازت علی قبره ولا تخطته. 


قال لنا محقّد بن جعفر: کان عمر ی فرج شدید الانحراف عن آل محشد 
صلی الله علیه واله, فانا آبرء الی الله تعالی منه, وکان جذی آخوه محمد 
بن فرج شدید الموده لهم رحمه اللّه ورضی عنم 19 را آتولاه لذلک وآفرح 
بولادته (3). 


توضیح 
قال العلامه فی ایضاح الاشتباه: 
محمد بن علیْ بن ِ خشیش: بالخاء المعجمه المضمومه, والشین المعجمه 


ای مالس | 
(ص 


وفیه : 


مضه بن العرخ العکنی* بضق الراع قظ القاع المعجنه المتوحه. حاخیر 
بعدها (6). 


اد نوی اضا فی لسن المتکور عم والده الط غرخ. فعتد بن 
علی اب 
بل 
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1- 498. آثبتناه من ۰ 

2 499. في المصدر: 

3 500. الأأمالی: 325 ح ۳ 

4 501. المنقطه» لم یرد فی آلسشتکر : 

5- 502. ایضاح الاشتباه: 267 الرقم 569 . 
6- 503. ایضاح الاشتباه: 285 الرقم 657 . 


خر غن متو ین للم قال : 


حدنا آحمد بن عبدالله [ بن محشد ] (2) ابن عقار الثقفی الکاتب, قال: 
خدنیا علی بن محفد,ین سایمان التوفلی, عن آیی علون الحسین ین متجفد 
بن سلمه (2) بن ابی عبیده بن محمد بن عفار آبن یاسر, قال: حدثنی 
(براهیم بن (3) الدیزح, قال : 


بعثنی المتوکُل الی کربلاء لتغیر (4) قبرٍ الحسین علیه السلام, وکتب معی 
الدیزج ۳ کربلاء لنبش قبر ۱ غلیه التطلامه قادا قرات کاس نفی 
(6) علی الأْمر حتّی تعرف فعل آو لم یفعل. 


قال الدیزج : فعرفنی جعفر بن محقّد بن عمّار ما کتب به الیه, ففعلت ما 
ود ی ی ی ی : ما صنعت ؟ فقلت: 
قد فعلت ما آمرت به, فلم آر شیا ولم آجد شیتا . فقال لی : آفلا عمقته؟ 
قلت : قد فعلت فما (7) رأیت, فکتب الی السلطان : اِنْ ابراهیم الدیزج 
فد فبیشن فلمد نکن شا و آمر تم خر مسا لماعرو کربه بالق ., 


قال آبو علی العماری : فحدّثنی ابراهیم الدیزج, وسألته عن صوره الأمر, 
فقال لی: آتیت فی خاضه غلمانی فقط, و[ئی نبشت فوجدت باریه جدیده 
یه ند آلخست بت علی: اعلمعا الساام | نحدت منم رانخه ض 211 


04-1 نام من الحضدر.. 

2 505. فی المصدر: مسلمه . 
3- 506. بن» لم یرد فی المصدر . 
4 507. فی المصدر: لتغییر . 

5- 508. بن» لم یرد فی المصدر . 
6- 509. فی المصدر: فقف . 

7 510. فی المصدر: وما. 


المسک, فترکت الباریه علی حالها (1) 


وبدن الحسین علی الباریه, وآمرت بطرح التراب علیه, وأطلقت علیه الماء 
واهزت بالبقر لتمخره وتحر نه, فلم تطأه البقر, و |ذا جاءت الی 
الموضع رجعت عنه, فحلفت لغلمانی باللّه وبالأیمان المغلظه لتن ذکر آحد 
بهذا (2) لأقتلنه (3). 


[ 3 - وروی فی الجزء المذکور عن والده المکژم. عن محقد بن علی ابن 
خشیش, عن فد رشن فید. الا قال : 


حدنني محقّد ابن ابراهیم , بن. این الشلاسل آلانبارق الکانب: قال: خی آبه 
عبداللّه الباقطانی, قال : 


ضمنی عبید اللّه بن یحیی بن خاقان الی هارون المعری, وکان قائذا من 
قواد السلطان, آکتب له, وکان بدنه [کله ] (4) آبیض [ شدید البیاض ] (۵) 
حتّی یدیه ورجلیه کانتا (6) کذلک, وکان وجهه ارت شدید السواد کاثه 
القیر, وکان ۳ مع ذلک مده ( 7 منتنه. 


قال : فلا آنس بی سألته عن سواد وجهه, فآبی آن بخبرنی, نم اه مرض 
مرضه الذی مات فیه, فقعدت فسألته, فر آیته کأثه بحب آن یکتم علیه, 
قصمنت له الکتمان فختتی: فعال (۱8: منت المتو کل آبا والدیرج لتیش 

قبر الحسین علیه السلام واجراء پالماء علیه, فلا عزمت علی الخروج 
و الی التاخبه ر ات دسول الله صلی الله لیم اله فی المتام ففال : 


2 12 


1 کف الخضون عالها : 
2 512. في المصدر: هذا . 

3- 513. الأمالی: 6 2 653 . 
4 514. آثبتناه من المصدر . 
طد و1 در انتنام من الحضدر : 
6- 516. فی المصدر: کانا . 

7 17 المده : القیح . 

8- 518. فی المصدر: قال . 


لاتخرج مع الدیزج ولا تفعل ما آمرتم به فی قبر الحسین علیه السلام. 


فلا آصبحنا جاءوا بستحئونی () فی المسیر, فسرت معهم حتّی وافینا 
کربلاء وفعلنا ما آمرنا به المتوکل, فرآیت النبی صلی الله علیه وآله فی 
المنام فقال لی (2): آلم آمرک لا تخرج معهم ولا تفعل فعلهم, فلم تقبل 
حنّی فعلت ما فعلوا ؟ ! ثم لطمنی وتفل فی وجهی, فصار وجهی مسودا کما 
رحس ی‌علی ال ادلی 9 


توضیح 


قوله: «وکان یتفقا», تفقأً الدمل والقرح : تشقق . ولعل التقدیر فیه: وکان 
تشقق مع اسوداد وجهه ؛ ولعل المراد منه ائه یتلشقق وجهه ویخرج منه مده 
ِ ٍِِ 


241« ] وروی ایضا فی دلی الجزء عن.مالده المفتم کن این شین قال* 


جتتا مختهرین فبدالاه. [ قال :انا سفید ین آحمد ین ا هراد بوالقاسم 
القفیه 9۱ فال خی ابو برنه الفظل ین محتد بت عبوا لخمتهه فال : 


دخلت‌علی ایراهنم آلدیسع: وکنت خارم. آعوده فی مرخه الدق.مانت. فیه: 
فوجدته بحال سوء واذا هو کالمدهوش وعنده الطبیب, فسألته عن حاله, 
وکانک من فته له وشن شوعت العهرس بو تصاط ال ای 
حالف چاسار لی النه الطیت: سر اایت انار نهر چام هرن هن عالد 
ما یصف له من الدواء ما پستعمله " فقام فخرح وخلا الموضع. 
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1- 519. فی المصدر: یستحئوننی . 
2- 520. لي» لم یرد فی المصدر . 
3- 221. الأمالی: 6 ح 654 . 

4 22 تام ما مد . 


فسألته عن حاله فقال : آخبرک واللّه واستغفر اللّه آنْ المتوکل آمرنی 
بالخروخ ال تبتوگ الی فیر الحسین عبت السلام: فامویا آننگریه ونظعسی 
از ام ات اه سا دا ال فان ای رل ی 
المساحی والمرور (2). 


فقومنت آلن لمات واضحای آن اخدها العله راب ااغیر وخرت ارخه: 
فطرحت نفسی لما نالنی من نتعب السفر ونمت, قذهب بی النوم فاذا 
ضوضا ء شدیده ِ_ِ عالیه, وجعل الغلمان ینبهونی (3), فقمت ون 
ذعره فقلت للغلمان: ما شانکم 0 قالوا: آعجب شأن . 


قلت : وما ذاک ؟ قالوا : ان بموضع القبر قوقا قد حالوا بیننا وبین القبر, 
وهم پرموننا مع ذلک بالنشاب. فقمت معهم لاتبین الامر, فوجدته کما 
میاه وکا کف از الیل هن لبالی تن 


فقلت: ارموهم, فرموا فعادت سهامنا الینا, فما سقط سهم منها الا فی 
صاحبه الذی رمی به فقتله, فاستوحشت لذلک وجزعت و آخذتنی الحمی 
والقشعریره. ورحلت : عن القبر لوقتی ووطنت نفسی تعلو آن یقتلنی 
| 


قال بو پرزه : فقلت له : قد کفیت بالحذر (2) من المتوکُل, قد قتل بارحه 
الاولی واعان علته فن له السض: ققال. لی :اند سععت دلی ۱ ود 
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1- 523. فی المصدر: والروز کاریون . 
2- 524. المرور : جمع قر وهو المسحاه آه ها کان تحمها . 
4 526 فی اه ما تحذر . 


نالنی فی جسمی ما لا آرجو معه البقاء . قال آبو برزه : کان هذا فی آوّل 
النهار. فما افتتبی آلدیزخ ین مات 


فال انن-خشیش فا آیوالعضل ان اضر سمع آباه الختوحل 111 رشتم 
فاطمه علیها السلام, فسأل رجلا من الناس عن ذلک, فقال له : قد. وجب 
علیه القتل, الا آّه من قتل آباه لم یطل له عمر . قال : ما آبالی |ذا آطعت 
اللد نله ان لول ی موه فحیله و عاش دم شسعه شیر ۱ 


توضیح 
« نکریه ». قال فی القاموس 
الکرب: اثاره الأأرض للزرع (3). 


قوله: » والزور کاریون لم نجد هذا اللفظ فيی کتب اللغه, والذي یقتضیه 


المقام أنْ المراد معنی الفعله ؛ وزورکاریون آی : القوی الهیکل الذی یعبر 
عنه بالفارسی: مرد کاری و دلاور. 


و « معهم المساحی والمرور ک المساحی جمع: المسحاه, المعبر عله 
بالفارسیت بل تون واه این ال بر 


ومنه حدیث خیبر: «فخرجوا بمساحیهم ومکاتلهم», المساحی جمع مسحاه, 
وهی: المجرفه من الحدید (4). 


ص:15 2 


1- 528. المتوکل» لم یرد فی المصدر . 

2 529 الأمالی: 327 ح 655 . 

3- 530. القاموس المحیط: 1 / 123 . 

4 531. النهایه فی غریب الحدیت: 2 / 349 . 


والمرور جمع المر - بفتح المیم - معناه بالفارسیه: کلنگ : وقی الصحاح : 
مر بالفتح: رسن وکلند (). 
ای 


کلند بفتح اوّل بر وزن سَمند : دست افزار نقب کنان وگل کاران وسنگ 
تراشان باشد که بدان زمین کنند, وان را کلنگ نیز گویند (2). 


وفی الصحاح : 
مسحاه: بیل آهنین وکلند (3). 


بنابراین «مسحاه» مشترک خواهد بود ما بین -: بیل وکلنگ : ومنه یظهر وجه 
ما فی القاموس حیث فسر المر بالمسحاه فقال : 


القر بالفتح: الحبل, والمسحاه (4). 
وقی القاموس: 
النشاب : النبل (3). 


وفی مجمع البحرین : 
ااتشای الضه مالتشمت الشمام والها وه فا رم رهز 
ص:216 


1- 532. لم نعثر علیه. ولکن فی غیاث اللفات ص 800 : «مّر بالفتح: 
ریسمان وکلند ». 

2 533. برهان قاطع: 928 . 

3- 534. لم نعثر علیه, ولکن فی غیات اللغات ص 821 : «مسحات بالکسر 
وحاء مهمله: بیلی که به آن از زمین گل کنند (از منتخب) و در شرح نصاب 
بمعنی بیلچه». 

4 535. القاموس المحیط: 2 / 132 . 

5- 536. القاموس المحیط: 1 / 132 . 


6- 37د. مجمع البحرین: 4 / 310 . 


[ 5 - ] وروی أیصَلٍ فی الجزء المذکور عن والده الجلیل عن ابن خشیش, 
عن ند بن گید للم ها : 


حدّئنی علت بن عبدالمنعم بن هارون الخدیجی الکبپر عن (10) شاطی النیل, 
قال : حدثنی جدی القاسم ابن آحمد بن معمر الأسدی الکوفی, وکان له 


عم بالسته ۶2 وم الناس: قال: 


بلغ المتوگل جعفر بن المعتصم أنْ هل السواد یجتمعون بأرض نینوی لزیاره 
قبر الحسین علیه السلام, فیصیر الی قبره منهم خلق کثیر, فانفذ قائدا من 
قواده. وضم الیه کنفا (3) من الجند کثیزا لیشعب (4) قبر الحسین علیه 
السلا مینست الناس من زاره الاختهاع ال فبره.: 


فخرخ [ القاند ان الی الطف, فغمل با ام وزلک کی سته نع وقلانین 
ومائتین, فثار آهل السواد به واجتمعوا علیه وقالوا : لو قتلنا عن آخرنا لما 
آمسک من بقی منّا عن زیارته. ورآوا من الدلائل ما حملهم علی ما صنعوا, 
فکتب بالأمر ٍلی الحضره. فورد کتاب المتوکُل الی القائد بالکفث عنهم 

العسیر ال الک قه حط زا آن مره لها من عضاله. اهابا والانکتا ء ۳٩‏ 


فمضی الأمر علی ذلک حثّی کانت سنه سبع وآربعین, قیاع المت کل آیصَا 
فضتیر النانن هن. آهل الس‌اد والکوقه. ال کربلاع تربار قبر الخسین.علبه 
السلام, 


21 7: 


1- 538. فی المصدر: من . 

2- 539. فی المصدر: بالسیره . 

3- 540. فی المصدر: کتفا . 

4- 541. فی بعض نسخ انس : لیشعت . 
و2 و انیتاه من المضدن . 


واه قد کثر جمعهم لذلک (1), وصار لهم سوق کبیر, فًنغذ قائذا فی جمع 
کثیر من الجند, دام منادیاً بنادی ببراءه الذمه ممّن زار قبره () ۰ ونبش 
القبر وحرت ارضه, وانقطع الناس کل الزیاره, وعمل علی تتیع آل ۷ 
ظالب. انیم السلاه ءالشعه خسضی اه عم دففل وله سر له ما در 
(3). 


توضیع 


«آنفذ» بالذال المعجمه ؛ «قائدا من قواده», آی: آرسل آمیرا من آمرائه. 
«کنفا من الجند» آی: جانباً وجمله من الجند . 


« لیشعب » فی القاموس : : التفریق والافساد (4). والمراد: 
ارشاهم لافساد اثر قبره.علیه 0 0 


«وعمل علی نتبع» الی آخره, والضمیر فی «عمل» و «قتل» عائذا الی 
المتوکل: آق: سعی بالجدٌ فی التفخص عن شیعه علی بن آبي طالب علیه 
اسلا للاخرار هم الق آن فنل عام ۱ آتر قتره: علیة 
السلام واضمحلاله . 


6 وروی اضافی الحزع ال کر عم عالته: تععطم عن آنن خی 
قال: 


حدثنی آبوالفضل, قال : حدثنيي عبدالرژاق بن سلیمان بن غالب الأزدی 
[بارتاح ] (5), قال : حدثنی عبدالله بن رابیه (6) الطوری, قال: 


حججیت ره سم و اربعنن ومانين فلغا صدرت من اه ضرت لین 
ص:218 


1- 543. فی المصدر: کذلک . 

2- 544. فی المصدر: 0 
545. الأمالی: 328 ح 656 . 

4 546. القاموس المحیط : 1 / 88 . 
5 4 آنتاه :من لخد 

6- 548. فی المصدر: دانیه . 


الخرانر فزرت. امیر الم متین و علی ؛ بن. اب الب غلیه. السلام علی. عال 
خیفه من السلطان, وزرته, ثم توجهت الی زیاره الحسین علیه السلام, فاذا 
هو قد حرئت ار خن ومخر فیها الماء؛ ارات الثیران العوامل فی الأرض, 
میتی مبضری. کنت. ار الثیران تساقر فی الأْرض, فتنساق لهم حثی |ذا 
حاذت مکان القبر حادت عنه یمیثا وشمالا, فتضرب بالعصی الضرب ات 
فلا ینفع ذلک فیها, ولا تطاأً القبر بوجه ولا مست: قفا آمکتتی. البازه: 
فتوجهت الی بغداد, وآنا آقول فی ذلک : 


تاه ان کات امه فد [رت 

قتل ابن بنت نبیها مظلومَا 

فلقد آتاک بنو آبیه بمثلها 

هذا لعمرک قبره مهدوما 

اشفها غلی آن لا یکوتوا شایها 1۱ 


فی قتله فتتبعوه رمیها 


1 
ِ 


فلمّا قدمت بغداد سمعت الهائعه (2), 


ار سس[ ۱۳9 
[ 7 - ] وفی البحار: 


3۹ 
1 
ِ 


آفول ۶ مجدت فیعض سو اغات. اضخا یا ری ۶ 
ال از فا 


وروی أنْ المتوکل من خلفاء بلی العباس کان کثپر العداوه, شدید البغعض 
هل نیت الرسول ضلی الله علیه درالم وه التق اهر العار هد بخرت قبر 


ص:219 


1- 5<49. فی المصدر: شایعوا ۱ 
۵ نفد * لصف المررم, 


3 551. الأمالی: 329 ح 657 . 


الخشين غلیه السلام.وان بغربوا بتبانه میخفوا (1) آناره وان بجرها علیه 
الحاغصن اهر ااحامی خرن 


لایبقی (2) له آثر ولا آحد یقف له علی خبر, وتوعد الناس بالقتل لمن زار 
قبره, وجعل رصدا] من آجناده 6 أوض] هام کل من وجدنموه یرید زیاره 
الحسین علیه السلام فاقتلوه, پربد بذلک اطفاء نور الله و اخفاء آناز ذربه 
1 


فبلغ الخبر الی رجل من آهل الخیر یقال له: زید المجنون, ولکثه ذو عقل 
سدید. وی رشید, وائما لقّب بالمجنون لاه آفحم کل لبیب وقطع حجّه کل 
انیت وان لا بهی من لحار بل سل عنم لطاب فسی رات ان 
قبر الحسین علیه السلام دحرت عکا نهر فعطم ولی: نانک سر ند وتجدد 
مصابه بسیده الحسین علیه السلام, وکان مسکنه یومتذ بمصر. 


فلما غلب علیه الوجد والغرام لحرث قبر الامام علیه السلام, خرج من مصر 
ماهتا علی نهد ناه ده لی رهروفین کنیا کب نام 
الکوفه, وکان البهلول یومئذ بالکوفه, فلقیه زید المجنون وسلم علیه, فرد 
غلیه اتشلاه فعال له الململ هن ایو اک ضعر فتن فلم پرشن فط ۶ 


ققال .ژزیو < با هد اغلم ان فلوت الجقمتین نود مدمه سا ارف متا 
ائتلف, وما تناکر منها اختلف. 


فقال له للبهلول : با زید ما الذی آخرجک من بلادک بغیر دایّه ولا مرکوب؟ 
فقال: والله ما خرجت الا من شدذه وجدی وحزنی؛ وقد بلغنی ان هذا اللعین 
امر بحرت قبر الحسین علیه السلام وخراب بنیانه وقتل زواره, 
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1- 552. فی المصدر: ویحفوا . 
2 قی. المضدر: لا تنقی.: 


فهذا الذی آخرجنی من موطنی ونقص عیشی وأجری دموعی وآقل هجوعی 
. فقال البهلول : وأن وال کذلک, فقال. له : فم سا سفضی. آلی کربلاء 


قال: فأخذ کل بید صاحبه حثّی وصلا اٍلی قپر الحسین علیه السلام ولذا هو 
غلی. حالف له جر وفق هدموا سنبانمر. مکلما آخرها علبه الماغ ار وخار 
واستدار بقدره العزیز الجیّار. ولم یصل قطره واجده اٍلی قبر الحسین علیه 
السلام, وکان القبر الشریف |ذا جاءء الماء پرتفع آرضه باذن الله تعالی. 


فقعقب وید آلمکون ما شاهدة وفال انظر با هلول | ترندون لتطتت] خور 
ال بافواهید رای ال لا آن تم نوره ولو کره المشر کون (1). 


عهلم فن آلصو کل ساعر بحرت فبر لخن اه الساام مه تشر 
1[ ولا یعلوه قطره من الهاء فلمّا نظر الحارث 
الی دلک .قال: امتت: بالله ویمحقد رسذل اللف آواللة لاهرتن علی و< 
وأهیم قی البراری ولاآحرث قبرٍ الحسین این بنت رسول اه ) ات 
مه عشرین سته آنظر آیات الله وآشاهد براهین آل بیت رسول الله ولا 
آتعظ ولا آعتبر. 


نم اه حل النیران وطرح الفدان وآقبل یمشی نحو زید المجنون وقال له: 
فا تا هو بت 


خر[ 22 


1 4 مفیسن ,من الانه 9 من سویو الضف والابه 32 من‌ستوره آلتوجه, 
2 555. آثبتناه من المصدر . 


فا واتن الیل من الق , کی زیخ وقال .> فالم کم خی 
ی ها 


فانک العارت‌علی اقدام زبه ما ومخول #فدای آبی عانی قوالء 
یا شیخ من حین ما آأقبلت ال آقبلت اٍلیْ الرحمه واستنار قلبی بنور اللّه, 
وی آمنت باللّه ورسوله, وان ۹ مدذه عشرین سنه وان آحرث هده ار 
وکلما آجریت الماء |ٍلی قبر الحسین علیه السلام غار وحار واستدار, ولم 
تصل الی. فبر الخشسین. عایة. السلام مته قطرم, و کانین کفت.فی سکر و افعت 
لآن ببرکه قدومک لی (2). 


فیکی دید وقمنل بقده آلابیات: 

ثالله ان کانبت آمبهقه ات 

قتل ابن بنت نبیها مظلوما 

فلقد ارام نو ایه تاه 

هذا لعمرک قبره مهدوها 

استقها عل ان لا یکتها شارز کوا 

فی قتله فیتبعوه (3) رمیها 

فبکي الحارث وقال : یا زید قد آیقظتنی من رقدتی, وأرشدتنی من غفلتی, 
وها آنا لأن ماض اٍلی المتوکل بسرّ من رأی, آعرفه بصوره الحال ان شاء 
آن یقتلنی وان شاء آن یترکنی ؛ فقال له زید : وآنا آیضَّا آسیر معک الیه 
فاساعد کرعلی دلن. 

قال : فلمّا دخل الحارت الی المتوکل وخبره بما شاهده (4) من برهان قپر 
الحسین علیه السلام استشاط غیظا وازداد بغضَا لأهل بیت رسول الله 
لین الق یه ها له 


222. 


1- 556. فی المصدر: واثه 


2 557. فی المصدر: الی . 
3- 558. فی المصدر: فتتبعوه . 
4 559. فی المصدر: شاهد . 


[وآمر بقتل الحارث ] (1) وآمر آن يشدٌ فی رجله حبل, ویسحب علی وجهه 
فی الأسواق, نم یصلب في مجتمع الناس, لیکون عبره لمن اعتبر, ولا پیقی 
آحد یذکر آهل البیت بخیر آبدا. 


وأثا زید المجنون, فاثّه ازداد حزنه واشت؟ عزاوه وطال بکاوه وصبر حبّی 
آنزلوه من الصلتب والقوه .علی فزیله :سای فجاء اب نید عاحتمله لین 
الدجله, فغسله 24) وگفنه وصلی علیه ودفنه, وبقی ثلائه آبام لایفارق قبره, 
وهو یتلو کتاب الله عنده. 


فبینما هو ذات یوم جالس اذ سمع صراخَا عالیّا, ونوا شجیّ, وبکاءٌ عظیماء 
ونسا؟ بکثره منشرات عون مشققات الجیوب, مسودات الوجوه, ورجالا 
بکثره یندبون بالوبل والثبور, والناس کاقه فی اضطراب شدید. ولذا بجنازه 
محموله علی آعناق الرجال وقد نشرت لها الأعلام والرایات, والناس من 
خبلها افیاعا قذ انسات الظری من ال حال فالتا 


قال زید : فظننت ان المتوگل قد مات, فتقدمت الی رجل منهم وقلت له: 
من یکون هذا المیّت ؟ فقال : هذه [جنازه] (3) جاریه المتوگل, وهی جاریه 
سوداء حبشیه وکان اسمها تا وکان یحبها حبا شدیدا. 


ثم [ئهم عملوا لها شأّا عظیمّا ودفنوها فی قبر جدید. وفرشوا فیه الورد 
دالزباخین والهشسنی: والعتین: وتوا علیها فبه عالیه : 


رن 225 
1و انشاه من الخضدر . 


2 561. فی المصدر: ت 
3- 562. آثبتناه من المصدر 


فلمّا نظر زید الی ذلک ازدادت آشجانه, وتصاعدت نیرانه, وجعل یلطم 
وجهه ویمزق اطماره. ویحثی التراب علی راسه. وهو یقول : 


واویلاه وا آسفاه علیک یا حسین, آتقتل بالطف غریبا وحیذا ظماًتا شهیدا, 
وتسبی نساوک وبناتک وعیالک؛ وتذیح آطفالک, ولم یبک علیک آحد من 
الناس, وتدفن بغیر غسل ولا کفن, ویحرث بعد ذلک قبرک لیطفئوا نورک 
وانت این.علید المرقضی: واين فاطفه الزه اه وکون هخا الشان العظنم 
لموت جاریه سوداء ولم یکن الحزن والبکاء لابن محمد المصطفی. 


۳ والناس کاقه ینظرون الیه, 
1 


آیحرث بالطفٌ قبر الحسین 

ویعمر قبر بنی الزانیه 

لعل الزمان بهم قد یعود 

بای ده لنفم تانوه 

الا باعن زا لاه آخل اتقساه 

ففم امه اند یه اافانیه 

قال : ِنْ زیدا کتب هذه الأبیات فی ورقه وسلمها لبعض حجاب المتوکل. 


قال: فلقّا قرآها اشتدٌ غیظه وآمر باحضاره, فأحضر وجری بینه وبینه من 
ااعظ والشیم فا عاظه جی آمر بقتله: قفا من بین ندیه ساله 


ص:224 


1 و6 کی المهنذر: له 
2 564. فی المصدر: لعن . 


عن آبی تراب من هو ؟ - استحقازّا له - : فقال : واللّه تک عارف به 
وبفضله ون شرفه وحسبه ونسبه, فوالله ما یجحد فضله الا کل کافر مرتاب, 
ولا پبغضه الا کل منافق کدّاب ؛ وشرع یعدّد فضله ومناقبه حتّی ذکر منها ما 
اعاظ الفتة کل فامز تشد قحنرین:: 


فلمّا اشتدٌ (1) الظلام وهجع, جاء الی المتوکل هاتف و رفسه برجله وقال 
له : قم وآخرح. زیت .هن جبسته وال آهلکک اللّه عاجلا : فقام هو بنفسه, 
وأخرج زیدا من حبسه, وخلعه (2) خلعه سنیه, وقال له : طلب ما ترید, 
قال: ارید عهارهقبر الخسین علبه. التتلاض وان لابتع ض احد لز تاره . 


قامر له لکد هرمن تعتوهد قرعا و اوح بجر فی آلنلدان وق 
بقول: اراد شا قیر ک انس اند السامه ان ول اسان 
توضیح 

قال فی القاموس: 

لاله التی‌علی نوی اتقو بان فا خعهه انار مات 

وفیه : 

الفدان کسحاب وشداد: الثوران یقرن بینهما (6) للحرث (). 

ره 


1 ود فن الفضدز: آمدل.. 

2 566. فی المصدر بدل «وخلعه» : وخلع علیه. 

3- 567. قبر» لم یرد فی المصدر 

4 568. بحار الأنوار: 45 | 403 > 407. 

5- 569. القاموس المحیط: 2 / 131 . 

6- ۰.570 فی المصدر: الثور و الثوران یقرن للحرث بینهما . 
7- 71. القاموس المحیط: 4 / 255 . 


لین کی اتعکاای الشانشه دزی غلی لسن آلافل 


اذا علمت ذلک فلنعد الی ما کا فیه, فنقول: هذا ما وصل الینا من جفاء 
المتوکل وجوره علی قبره علیه السلام, ولیس فیها دلاله علی وقوف الماء 
فیم .محل . الحتران: الده. حدّوا الصحن الشریف به الان, بل الظاهر منها 
تجاوز الماء عن الحد المذکور ووصوله الی قرب القبر الشریف, نم حیرانه 
فقو فد * فماً دکره شیعنا الیمانی- هکته له عالی, المکان العالی.» فق 
العایی السافه یر معلوم آاضته. 


نم اِنْ المصتح به فی کلام المسعودی ان انتقال الخلافه الی المتوکل فی 
سنه آثنتین و ثلائین و مائتین, و قتل فی سنه سبع و اربعین و مائتین ؛ قال 
فی مروج الذهب: 


تون جعفن بن مخقو نی هارونم ولفی بالستتضر زاالم : فلمّا کان فی الیوم 
الثانی لقبه ابن آبی داود (1) : المتوکل غلی الم هزلی فی الیمم آاده 
مات فیه آخوه الواثق وهو پوم 0 لسثك بقین من دی الحچه سنه 
اثنتین وثلائین ومائتین ؛ ویکنی ناف ۱ 


وبویع له وهو ابن سبع وعشرین سنه واشهر, وقتل وهو ابن احدی واربعین 
مس[ وفیل نحل مهو‌ان ار ورن بت او وان لا 
آریع عشره سنه وتسعه آشهر وتسع لیال ؛ وأمّه أمٌ ولد خوارزمیه یقال لها: 
شجاع ؛ وقتل لیله الأربعاء لثلاث خلون من شوّال سنه سبع 


ص:226 


1- 572. فی المصدر: دواد . 


2 573. ما بین المعقوفین لم پرد فی المصدر . 


وآربعین ومائتین, انتهی (1). 


فصاخ فی. خبیتب آلسیر بان الفکو کل فی سته سک ونلا ین آمر تخریب قیر 
الحسین علیه السلام ومنع الناس عن زیارته علیه السلام, قال : 


در سنه ستثك وثلائین ومائتین فتح بن خاقان نزد کل اعتبار تمام یافته, در 
تمشیت امور ملک ومال به استقلال دخل نمود, وهم در این سال, مه کل از 
غایت شقاوت حکم کرد که فرق انام را از طواف مراقد فایض الأنوار حیدر 
کژار واولاد بزرگوارش علیهم السلام منع کنند وفرمود تا روضه امام حسین 
وشهداء کربلاء را هموار ساخته. جهت زراعت اب در ان بندند . 


ودر تاریخ گزیده مسطور است که هر چند فرمان بران آن سر خیل اهل 
عصیان سعی نمودند تب در مواضع قبر ما آن امام عالی گهر وسایر 
شهیدان عترتِ طاهره خیر البشر جریان نیافت. واين معنی سبب حیرت 
خلایق گشته, |نتهی (2). 


شا بن آنکه ور کلام خسعووق قد تور ند که اال خلافت»به .و کل در نعه 
سال بوده ومذت خلافت او چهارده سال ونه ماه وکسری بوده وبه مقتضای 
انچه در عبارت ۰ «حبیب السیر» مذکور شده که در سنه نلائین ومائتین امر 
به تخریب قبر شریف نموده, ده سال و کسری در این عمل قبیح اصرار 


داشته * اجه هت العالمین در هیچ ال به مطلب نرسید . 
واستداره 1 وحیران آن به فخلن دیوار صحن در هی یک از حکایات 
7 22 


1- 575. مروج الذهب: 5 / 5 . 
2- 576. تاریخ حبیب السیر: 2 | 269 . 


ی و و ویب - چنانچه تنبیه به 


ومخفی نماند آنچه در اين مقام مذکور شد, مخالف است با آنچه در قضیه 
زید مجنون وحارث - یعنی زارع کوو خنق که. فت کل سست: تما تسعن 
واهتمام نمود در تخریب قبر شریف کما لا یخفی . 


وقد اضح من جمیع ما ذکر انْ المطلب المدلول علیه بکلام شیخنا البهائی - 
نتر الله تغالی رمحه.عظیر عمام کما فضانا, بل الظاهر عدم امکان. آتباته: 
لظهور عدم تحقق الجدران المحدد للصحن الشریف فی ذلک الرهان: بل اد 
بکن نات لا الارض حفن. این بعکم آن بعف. احد ان الماء انسندار قی 
دلک الفکان للم او عنم مها طرفت من ان الظاهد هن الحکایات 
السابقه خلافه ؟ ! 


اطلاق الحاثر علی الموضع الشریف فی الروایات 


اشاره 

ثم علی فرض التسلیم نقول: اِنْ ذلک اثما ینتم لذا لم بطلق لفظ الحائثر علی 
ذلک المکان الشریف قبل ذلک الوقت, وهو غیر صحیح لوجود ذلک فی 
اکتا المو وه عز مولاا الصادقغاه ایام 


انیت ماس 


اشاره 


[1 - ] وفی (1) الفقیه: قال الصادق علیه السلام : من الأمر المذخور اتمام 
الضلای فی, اجه مه اطرد بمکس ,وا لمدنتتم. ممسجد الخوفنر.فعایر العستین 
فقد علمت: ان افعال الخلافه الی ان کل .ی شته این این فا شین 
ص*228 


1- 577. کذا,؛ ولعل الصواب: ففی . 
2 کتاب من لابحضره الفقیه: 71 442 2 1283 


کت امه لها علیه السلام ؛ واحتمال اطلاق اللفظ من مولانا 
الضادق. غیت السلام اه ای ای ۳ 
ات انآ 


الکلام فی سند الروایه و دلالتها 

بش ان الخذیت ال کور وان کان. هروا قف الققیة مرخ یر سنده لگرن رواه 
فی کامل الزیاره بسند صحیح, قال: 

حدئني محقد بن عبداللّه بن جعفر ثر الحمیری, عن أییه عن أحمد بن یی 


عواله له شام کال مم ای سکف امام الصاای اه 


۶ ۲۶ 
والراوی - وهو المعیر عنه بقول : جع اتحا با مه ان م یکن معلومّا, لکثه 
والطریق الیه صحیح. والمذکور فیه وان کان لفظ العیّر, لکن الحیر والعایّر 

هنا سواء (2). 


الروایه الثانیه 


اشاره 


21 ]ففی باب التمانين .من اسات فامل الشبارم:: ‏ 
حدثنی محمّد بن جعفر الرزاز الکوفی, عن محمّد بن الحسین بن 
بن عطیه, عن آبی عبدالله علیه السلام قال: |ذا دخلت الحاثر فقل: 


اللهم ان هذا مقام کرمتنی به وشرژفتنی به, اللهم فاعطنی فیه رغبتی علی 
7 


ص:229 


1- 579. فی المصدر: الحائر ؛ کامل الزیاره: 43 ح 659 . 

2 80 د. قال آبن معصوم المدنیث رحجمه الله : والحَایْرُ والحیژ: موضع قبر 
الحسین علیه السلام بکربلاء ؛ لاه مطمئنْ من الأرض, ویْطلق علی ما حواه 
سور مشهده الشریف ( الطراز الأوّل: 7 / 348 ). 


علی ملائکته فیما تروح به الرائحات الطاهرات لک وعلیک. وسلام علی 
ملائکه الله المقژیین. وسلام علی المسلمین لک بقلوبهم الناطقین لک 
بفضلکی تمد ای ایک صادق صذیق صدقت فیما دعوت الیه وصدقت 
فیما آتیت به. وانک ثار اللّه (1) فی الأرض من الدم الذی لایدرک ثاره من 
الارض [ باولیاتک: اللهم حبّب الی مشاهدهم وشهادتهم (2) حثّی تلحقنی 
بهم؛ ی لهم فرطا (3) وتابعّا فی الدنیا والأآخره. 


تمشی قلیاً وتکّر سبع تکبیرات, ثم تقوم بحیال القبر وتقول: 


سبخان: الدی. سسع. لذ. الملی وااملکوت: وفدست. باسمانه جمیم خاهه: 
وسبحان الملک القدّوس رت الملائکه والروح, اللهمٌ اکتبنی فی وفدک الی 
واتباعهم . اللهم اشهدنی 9 الخیر کلها مع أهل بیت نبیّک, اللهمٌ تونی 

مسلضا واخعل لی: قدها مم. الباقین الوار تین اآلذین پر ت ار یهن عبادی 
الضالخین . 


ص:30 2 


1- 581. الثار : الدم وطلتب الدض ای: الک اهل ثار اللّه والذی یطلب اللّه 
تفت من اعدا نهر آن دق الطالب بدمه ودماء آهل بیته بأمر ال فی الرجعه . 
2 582. شهادتهم : حضورهم, اف اضیر تیدا کماضارها.. 

3- 583. الفرط : من یتقذم, القهم لیرتاد لهم الفاع میم لقم آلادلاغ. ای 
تحاتی ادها آممساعا فی آمورهم: 


الایت اغعلتی,ختی دهع لکشم له السلام فد ار مانستی فیحه 
استشهد معه. 


نم کبر نلاث تکبیرات وترفع یدیک حثّی تضعهما معا علی القبر (1), نم 
تقول: 


آشهد انک ات طهر طاهن, هرت لک البلاد (ع): ِ ارض 


ثم ضع خدیک جمیقّا علی القبر ‏ تجلس وتذکر اللّه بما شئت. وتوجّه ٍلی 
الله فها نشعت. آن ,تتوتهر خن تهود متضع نوی عنن وجلیه ۶ه جقو 


صلوات اللّه قلو روحک و علی بدنک, صدقت و آنت الصادق المصدق, و 
قتل اللّه من قتلک بالایدی والألسن. 


ثم تقبل |لی علی ابنه فتقول ما أحببت, تم تقوم قائّا فتستقبل (4) القبور 
قبور الشهداء ؛ ٍلی آخر ما فیه (5). 


الکلام فی دلاله الروایه 


وفیه مع اطلاق الحاثر علی الموضع الشریف من مولانا الصادق علیه 
السلام, دلاله علی بطلان القول بان الحائر هو : ما احاط علیه جدران 
ای ی ام و اه اه 
الحائر فقل» مع قوله علیه السلام: «ثم تمشی قلیلا وتکبر سبع تکبیرات ثم 
تقوم بحیال القبر» الی قوله علیه السلام: «وترفع یدیک نم تضعهما 


ضر 2315 


1 و رقی السضدهه تضعمما غلن الق بحففا : 
2 585. فی المصدر: طهرت وطهرت بک البلاد . 
3- 586. فی المصدر: آنت . 

4- 587. فی المصدر: ةً 

5 588. کامل الزیاره: 358 ب 79 617 . 


معا علی القبر», ان الدخول فی الحائر یتحمّق فیما یقرب, من القبر 
الشریف جذا کباب الرواق مثلاء فلایت القول بان الحاثر محاط بالجدران 


للصحن الشریف. 


الکلام فی سند الروایه 


وین فی,ستتژی مرن سا کل فیه, عدا "محمّد بن جعفر الرزاز الکوفی و یزید 
بن اسحاق والحسن بن عطیه. فالکل غتذم مقیول الروايه : انا فحند بن 
عفر قلما تما غلبهعی امانل. آلختخگه.. 


وأما یزید بن السحاق, فمقتضی التجقیق آن یعدٌ حدیثه من الصحاح - کما 
بیناه فی المجلد الخامس من مجلدات مطالع الأنوار (1) - لاأنْ شیخنا 
الشهید الثانی ویقه فی آواخر شرح الدرایه حبث قال: 

ان الفقت الأسماء خطاء واختلفت نطقّاء فهو [ النوع ] (2) الذی یقال له: 


الی آن قال: 


مثل: برید ويزید, الأوّل: بالباء والراء المهمله (3), والثانی: بالیاء المثتاه 
والزای ؛ وکل منهما یطلق علی جماعه . 


الی آن قال: 
ضن 327 2 


1- 589. مطالع الأنوار: 5 / 28 ؛ وفیه: «ولیس فی سنده من ینافی الحکم 
بصیّه الحدیث الا یزید بن |اسحاق, وتصحیح العلامه طریق الصدوق الی 
هارون بن حمزه یقتضی توثيیقه, لاشتماله علیه». 

2 590. اثبتناه من المصدر . 

3- 591. المهمله» لم یرد فی المصدر . 


وهولاء کلهم ثقات (1). 

والعلامه - أحلّه اللّه تعالی محلّ الکرامه - صعْح طریق شیخنا الصدوق الی 
هاره نخس و سا انس عایس فا قی لخاد 

والی هارون بن حمزه الغنوی صحیح (2). 

قال شیخنا الصدوق فی مشیخه الفقیه: 

وما کان فیه عن هارون بن حمزه الغنوی, فقد رویته عن محقد بن الحسن 


ابی الخطاب. عن یزید بن اسحاق شعر, عن هارون بن حمزه الغنوی (4). 


وافزد.فی الفسم الاغل المخیض من ان معتی | تدم فعال: 
پزید ین اشعاق آيه کان من ارقع النانن آمدا الامر ( 5 


وفیه دلاله علی مدح بلیغ. وفی بعض النسخ: من آدفع الناس, بالدال 
المهمله, وریما یکون المراد فته انه کان پدفع حجم | لناس. لاتبات هذا الامر. 


لکن ثقه الاسلام آورد : « زید بن اسحاق » مکان : « یزید بن اسحاق », 
قال فی الباب السالف: 


علیْ بن ابراهیم, عن آبیه, عن این آبی نجران, عن زید بن اسحاق, عن 
الخسترس یم غرم این تداللم علیم السلای فان ادا فرفیت هی اسلا 
علی 


ص:33 2 


1- 592. الرعایه فی علم الدرایه: 375 و 377 . 
2 593. خلاصه الأقوال: 440 . 

3- 594. بن» لم یرد فی المصدر . 

4 595. کتاب من لایحضره الفقیه: 4 | 472 . 
5- 596. خلاصه الأقوال: 295 الرقم 3. 


ادا قاس یر آنی دام شاند المان اسعاه مس 2 ای .دا 
بدا لک (1). 


لکن لایبعد آن یقال: ائه من النسَاخ. والاأصل کان: یزید بن اسحاق, مضافا 
الی اثه وجد فی حدیث آخر مشارک فی المضمون مع ما وجد فی ذیل 
الحدیث علی ما وجد فی الکامل . 


وم الحسن بن عطیه, , فهو ثقه, وثقه النجاشی وغیره [ و ؛ : وقیه تحفیق 
آبرزناه فیما کتبناه فی تحقیق الدم الذی یقع فی القدر نم بغلی (3). 


ما یدل علی بطلان القول الاأوّل : 
الحدیت الاو 


اشاره 


آلع ا ها پدل غلق نظلان العول الم کور انضا ما رواه ایصاافی لباب 
الفذکور فت الکامل قال: 


خدنتی: آبی؛ وعلت بخ آلخسین ففکتد بن. آلعسن رخمم آلله یا غن 
ی 00 عن القاسم بن یحیی, عن 
آلخشیی یم اش غن الخسس یبن مس بن ای فاشتی فا 


ص:234 


1- 597. الکافی: 4 / 5378 ج 4 . 

2 598. آنظر رجال النجاشی: 46 الرقم 93 ؛ والخلاصه: 104 الرقم 21 ؛ 
ورجال ابن داود: 74 الرقم 432, وفیه: «<432 - الحسن بن عطیّه الحناط 
ق (جخ. ست) کوفیت ثقه .۰ 433 - الحسن بن عطیه 0 بالدال 
المهمله والغین والشین المعجمتین, وخ ناب ۳ ق (جخ), نقه. وذکر 
بعض الاضخات. اه هو الحناط النی قبله ؛ وفیه نظر, لأْنْ الشیخ ذکرهما فی 
کتاب الرجال مختلفی النسبه, وفصّل بینهما وذکر الأوْل فی الفهرست دون 
الثانی, وهذا یدل علی تغایرهما». 


3 599. رساله فی تحقیق الدم الذی بقع فی القدر نم یغفلی» : مخطوطه, 
لم نجدها . 


آبی عبدالله علیه السلام. و کان ۲ ۵ نا مس 
فقال له : 


فا ای نی رای اه اتمه هی رای اب اب ی 
آقول ؟ قال : (ذا حضرتهم (3) وذکرتنا فقل : اللهمٌ آرنا الرخاء والسرور ؛ 
فانک نأتی قلن کل ما ترید. 


فقات: * جعلت» فداک ال کف ما آنگر العسین غلیه اسلام فا ی 
اقیل؟ فا قل: السلام علی با آبا بالات - یه دای لا - فان السلام 
یصل الیه من قریب ومن بعید . 


نم قال : ان آبا عبدالله علیه السلام لمّا مضی بکت علیه السماوات السبع 
والأرضون السبع وما فیهنْ وما بینهنْ ومن بنقلب (4) فی الجتّه والنار من 
خلق زتناء وما تری وما لا بزی نکی. علی انی عتداللة علبه اتسلام. الا کلانه 
آشیاء لم تبک علیه . قلت : جعلت فداک ما هذه الثلائه آشیاء ؟ قال: لم تبک 
[ علیه ] (5) البصره ولا دمشق ولا آل عثمان. 


قال: قلت: جعلت فداک ای اریذ آن انعر ککیف. آقولن وکیف اصنع؟ قال: 
(ذا نیت آبا عبد ال علیه السلام فاغتسل علی شاطمم الفرات. نم البس 
ثیابک الطاهره, ثغ امش حافتا, فانک اف خر شن ار الم ور رت اد 


ص35۰ 2 


1- 600. متا» لم پرد فی المصدر . 

2 601. هو مقلوب: عباس, هکذا عبر تقیة . 
3- 602. فی المصدر: حضرتم . 

4 603. فی المصدر: یتقلب . 

5 604 آنستناه مه الختدر . 


بالتکبیر والتهلیل والتمجید والتعظیم للّه کثیژّا والصلاه علی محشّد صلّی اللّه 
علیه واله وأهل بیته, حتّی تصير الی باب الحسین علیه السلام, ثم قل: 
السلام علیک یا حچّه اللّه وابن حجٌْته, السلام علیکم یا ملائکه اللّه وزوّار قبر 
ابن نبی اللّه. 

نم آخط عشر خطاء فکیُر ثم قف فکیُر ثلائین تکبیره, ثم امش حتّی تأتیه من 
قبل وجهه, واستقبل وجهک بوجهه, واجعل القبله بین کتفیک, نم تقول : 


الشلام غلیی با خقه الله واین.شفته السلام علک با فتل. الله وان فتله 
لا اسلا عایگا ان الله‌ماین رن الف اخر‌عا های 121 


ورواه ثقه الاسلام فی الباب السالف عن عدّه من اصحابنا, عن احمد یز 
ویر قال: گنت نا ۱ الی آخر ما مز عن الکامل 1 


الکلام فی سند الحدیت 


ص :306 2 


0521 آق الذی قثل له وقنسبیله: آو الفتیل الذی طلت دمه وتاره الی 
ال 


2 606. کامل الزیاره: 362 ب 79 618 . 

3- 607. الکافی: 4 / 5375 ح 2 . 

4 608. آنظر رجال النجاشی: 55 الرقم 125 ؛ والخلاصه: 118 الرقم 
9ِ, وفیه: «الحسین بن نور». وجامع الرواه: 1 / 234 ؛ ورجال ابن داود: 
9 الرقم ۹4 وفید: «الست ین آی مود ایعال 2 رو آلز وم 
13 


وباقی رجال السند ظاهر, عدا بالقاسم بن یحیی و جذه الحسن بن راشد. 
فنقول: اما القاسم بن یحیی, فالْذی یدل علی مدحه [ ره 


منها: کونه ممّن للصدوق الیه طریق. 


متا ,ردانه: امد ست. تون غیمی. کما کید آلحویت: وطریت 


فضتیاد کته کنات ی نکر الظریق له التحاشی وش الطاکفت: 


رف ایا یا ور ی اس ان ای 
روحه - من ایراده فی القسم الثانی و تضعیفه 1 فلیس علی ما ینبغی, 
والطاهر اه عدل (و فن زلی علی‌ سا ضدر فن این العضاتری ی لکن ۱ 
یخفی ما فیه . 


واطا آلخکسن بن راشد ای فیدل علی مره ایصا آمدر 


منها: روایه ابن آبی عمیر عنه کما فی باب: «الحائض تقضی الصوم 
ولاتقضی الصلاه» من طهاره الکافی [, وکما فی باب: «تاخیر صیام 
الثلائه لیام من الشهر الی الشتاء» من کتاب صومه (6), وغیرهما (7) ؛ 
وقد قال شیخ الطائفه فی 


27 


1- 609. آنظر خلاصه الأقوال: 389 ۳ 

2 610. کذا فی المخطوطه, والصواب 

3- 0۵11. قال قی رجاله ( ص 86 الرقم 112 ) : « القاسم بن یعبی بن 
الحسن بن راشد, مولی المنصور ؛ ۰ روی عن جده, ضعیف » . 

4 612. قال المحقق المامقانی فی التنقیح: جوا الحسن بن راشد, 
فاثنان: مولی آل المهلب. وهو ثقه. یروی عن الجواد والهادی علیهما 
السلام, وله عذه روایات عن العسکری علیه اسلا 9 7 عنه ابو 
علیه السلام, وله عذه 9 عن الکاظم علیه السلام, وهذا هو الذی 
ضعفه ابن الغضائری » ؛ (تنقیح المقال: 19 / 187). 

5- 613. الکافی: 3 / 104 ح 2 . 


6- 6۵14. الکافی: 4 / 145 . 
7 یفن اب هرا الا ات الا ی 
9 وباب: «حکم الحیض والاستحاضه والنفاس والطهاره من ذلک» من 


التهذیب: 1 / 160 ح 458 ؛ وباب: «حکم العلاج للصیام» منه آیضّا: 4 / 
2-7 807. 


القوید اه لاوروع الاعت نقه ۱و 


فهتها: کوش تن لشنخا الضدوق لس ری 


ومنها: روایته عن جماعه من آعیان الطائفه وعظمائهم. کمحمّد بن مسلم 
ماس سا سس اساسا ۱ 
ها لختیی‌رین تور رن نی فاخته - کما فی هذا الحدیث - فحدبثه معدود من 
الحسان. 


۱ 
مقایدل علی بطلان القول الاأْوْل أیضَّا ] 


الحدیث الثانی 


[ 2 - ]و یقرب من ذلک ما رواه شیخ الطائفه فی المصباح عن صفوان بن 
ای 


استذنت الصادق علیه السلام لزیاره مولانا الحسین علیه السلام فسألته 
گر ان ری آعفال ای فقال ی یام قبل خروجک, 
واغتسل فی الیوم الثالت, نج آجمع الیک آهلک, ثم قل : 


اللف ات استمدی انوم کفنمی واهلن ومالی فولیی ومن کانرمنی 
ص :38 2 


۳ 17 21 عله الأصول: 1 / 154 . 

3- 618. الخصال: 610 ح 10 ؛ وفیه: « حدثنا آبی رضی اللّه عنه قال : 
حدثنا سعد بن عبدالّه قال : حدثنی محشّد این عیسي بن عبید البقطینی, 
عن القاسم پن یحیی, عن جذه الحسن بن راشد. عن آبی بصیر, ومحمد بن 
فسلم عن. آیی عند الله غلبه السلام عال ‏ حنتی آنن: عنحنی. .عن آبانه 
علیهم السلام :آن آمیرالمومتین علیه الساام علم. آحانه فی«مجلسش واحد 
ارم ماه اف متا حاض سم فی. هه عنام فال عله شام ۱ 
الحجامه تصحح البدن وتشد العقل ک, الحدبت . 


تسین التناهد منم مالقاتی. انام ض یفده وال معن. جاتفطظا 
بط اهاط ال اما ی وا مایا مگ 
ولاتر ما شا هن عافتک ورونا من فضاک. (ا :راون للع اس 

اعوذ بک من وعثاء السفر, ومن کانه المنقلب, ومن سوء۶ المنظر فی 
[النفس ] (1) والأهل والمال والولد ؛ اللهمْ ارزقنا حلاوه الایمان وبرد 
الخعفرمهوامتا من:عدایک: ۲ الک راغبون: وتا من آدنی رخمه, (نی علی 


کل کفتیت: ۴ قایتر ., 
فاذ| آتیت الفرات - یعنی شریعه الصادق علیه السلام بالعلقمی - فقل : 


اللهٌ أنت خر من وفد الیه الرجال, وأنت سیّدي آکرم مقصود وأفضل مزور 
و ی ار ار گرا با سا 
فکاک رقبتی من النار, وقد قصدت ولیک وابن نبیک و صفیک وابن صفیک 
ونجیک وابن نجیک وحبیبک وابن حبیبک, اللهمّ فاشکر سعیی وارحم مسیری 
(لیک بغیر منْ متّی علیک, بل لک المنْ علی اٍذ جعلت لی السبیل الی زیارته, 
وعژفتنی فضله وحفظتنی قی اللیل والنهار حّی بلفتني هذا المکان. اللهم 
فلک الحمد علی نعمانک کلها, ولک الشکر علی مننک کلها . 


ی اغتسلي من الفرات. فاِنْ آبی حذتنی عن آبائه علیهم السلام قال : قال 
ژتصول الا صلی. اه عایه ال ان اشی, هط الکسن سل دی هی 
شاطی الفرات. ومن (2) زاره واغتسل من الفرات تساقطت خطایاه کهیئه 
بوم ولدته آمه. 


ص :39 2 


1 619 انشا مخ المخندر . 
2 620. فی المصدر: قمن . 


فاذا اغتسلت, فقل فی غسلک: 


بسم اللّه وباللّه, اللهغْ اجعله نوژا وطهوژا و حرژا و شفاءٌ من کل داء وسقم 
وآفه وعاهه, اللهمٌ طفّر به قلبی واشرح به صدری وسهّل لی به آمری. 


فاذا فرغت من غسلک فالبس وبین طاهرین, وصل رکعتین خارح المشرعه 
(1), , وهو المکان الذی قال اللّه عژوجل : « وفی الأرض قطع متجاورات 
وجنّات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد 
ونفصّل بعضها علی بعض فی الاکل » (2). 


فاذا فرغت مي صلاتک فتوجّه نحو الحائر وعلیک السکینه والوقار, وقضر 
خطاگ: فاِن الله تعالی یکتب لک بکل خطوه حجّه وعمرم, وسر خاشعا قلبک 
باکنه: نت واکتر هن الکتر والملنل والتتاء غلی الله. عروخل والصلاه 
علی النبخ صلی الله علیه وآله والصلاه علی الحسین خاضّه, والعن علی 
مش فعلم وا لیر اعه:ستن. استن دک علیه. 


قازا استساب الخاتر ففف: فول. 


الله آکیر کیفاء والحیه له کا. وستخان الله؛ نکر واضا. والحی ال 
التي انا لیدا جما کا اند لول ان.هوانا الله لقه مانتریل ۱۳ 
بالحق. 


الت- ان فال عليت اتسلام دز تانی باب الفیه وف منم کیت یی ال اش 
وقل (3). 


ص:240 


2 622. الرعد: 4 . 
3- 623. مصباح المتهگد : 717. 


فده اقا بان الففل الاک .که لوف 


وجه استفاده بطلان القول بان الحائر هو ما دار علیه جدران الصحن, من 

هذا الحدیث والحدیث السابق علیه ظاهر, لأنْ قوله علیه السلام : ۳ 
ات بای العاتر» حغ قوله عله اشامن نی نای اه یر ملاتم 
لذلک القول, لکون الظاهر منه انْ باب الحائر هو الموضع القریب من القبر 
الشریف آقرب مما یحد بجدران الصحن کما لایخفی. 


کق لابکفی اند کی آن پراجفن. الباتدقی: قوله غلیم السلام هو اب 
باب الخاترنی-ه الحمع جما صلمه اون الاتره لا لباب اعسموته ۱ 
المخاطب بالقول المذکور هو صفوان بن مهران. وهو من آصحاب مولانا 
الصادق والکاظم علیهما السلام ؛ والظاهر اثّه لیس فی ذلک الزمان هناک 
ای ایکا اس یات اسامم ال اهر اس( 
ای و ات ات 


لم یکن لمرقد مولانا الحسین علیه السلام الی زمن هارون عماره 


ویرشدک الیه مضاقا الیها: ما رواه الشیخ السعید بو علي الحسن بن شیخ 
الطانفه فی الجزء المذکور من آمالیه, آعن والده المعظم, عن محّد بن 


حثثنا محشد بن علوخ بن هاشم الابلی, قال: حذثنا الحسن بن آحمد بن 
ص:241 


النعمان الوجیهی الجوزجانی نزیل قرمس (1) وکان قاضیهاء قال : حدّثنی 
یحیی بن المغیره الرازی, قال: 


کنت: عند جریر ان غندالجمید زد حاغه رحل من اهل الغراق. فساله جریر 
عن خبر الناس, فقال: ترکت الرشید وقد کرب قبر الحسین علیه السلام 
هام آن فقط آلسکره النی فب حعافت: 


تال ون ویر تنم فقال دا ای حاء۲ قم سوت هی رسعل ام 
صلی الله علیه واله آئه قال: لعن اللّه قاطع السدره - ثلائً - فلم نقف علی 
ان ی یر ۶ شین هسام ی 
لایقف الناس [علی قبره ] (3). 


والظاهر منه ان علامه قبره علیه السلام تلک الشجره, وآراد بقطعها 
انطماس العلامه ؛ فلو کانت هناک عماره لم یکن لقطع الشجره تأثیر فی 
ذلک, فتامل . 


والحاصل: ان المراد من باب الحائر فی قوله علیه السلام: «فاذا آتیت پاب 
الحاثر» أوّل الحائر, فالمراد: اذا دخلت الحائر, کما فی الزیاره الکبیره الّنی 
مکی الکاهل آاضا نکن آی:مته. المالی .ع لا لضادی. یه 
السلام, قال فی جملتها: 


ن ادخل الحیّر (4) وقل حین تدخل: السلام علی ملائکهاللّه المقژبین (5) 


ومنه یظهر آیضّا ان تحدید الحاثر بما آحاط علیه جدران الصحن الشریف 


ص:242 


1- 624. فی المصدر: قومس . 
2 625. فی المصدر: مصرع . 

3- 626. الأمالی: 325 ح 651 . 

4 627. فی المصدر: الحاثئر . 

5- 628. کامل الزیاره: 402 باب الزیارات ۰.79 ح 639 . 


فااخالعان فمله له السلامء ها آشت ساب الافرته اکن اه علی 
ظاخره لها علفت: هن انتفاء العماره هاک فیم. قضیر مولاا الضادن. غلیه 
ااشاخ 


لم یک سره ام السفمتین غلیه السلام الی زمن قارون مار 


فترشدک. الیه مضافا الی ها ذکز : انتفاء الغماره.اقی دلک. الزمان علی 
مد ها رامین صایه اش اسهم لوا عانه ما دک 
الدیلمی رحمه الله فی مناقبه (1), قال: 


وأمّا کیفیّه دفنه - آی آمیرالمومنین علیه السلام - فهو لمّا قبض علیه السلام 
وغسل وکفن, اخرج الی مسجد الکوفه اربع توابیت وصلی علیها, ثم ادخل 
تابوت الی البیت, والثلائه الباقیه منها ما بُعث الی جهه بیت الله الحرام, 
ومنها ما حمل (2) الی مدینه الرسول, ومنها ما نقل الی بیت المقدٌس, 
وفعل ذلک لاخفائه علیه السلام, ویاتی سیب ذلک. 


وکان علیه السلام قال لولدیه الحسن والحسین علیهما السلام عند الوفاه : 


[ذا نا مثك 
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1- 629 قد شکک صاحب الریاض فی نسبه ااخخله الثانی من الکتاب 
للذیافی (أنظر زیاخ العلماغ 1 ۱407 مدا آلشد العوا ری رسد 
الله والسیّد الأمین ؛ قال الاأوّل فی الروضات 2 / 291 : « انْ فی کون 
ای اس مه السص صیات راصنا له اف رس ای 
نظرا بیتا, حیث ان وضعه - کما استفید لنا من خطبته - علی خمس 
وخمسین باب کلها فی الحکم والمواعظ, فبتمام المجلّد الأوْل تتصرزم عدذه 
الأبواب» الخ. وقال الثانی فی آعیان الشیعه 5 / 250 : « ویرشد الیه ما 
شتعر فم‌.هن اسمه الذال غلی اله قی المهاخظ خاضه. 4 انتهی. اقول:. ان 
اسمه الکامل : |رشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من آلیم 
العقاب. ومن المحتمل آیضّا ان المجلّد الثانی منه المخصوص بأخبار 
المناقب جزءٌ من کتابه الأخر: غرر الأخبار ودرر الا تار فی مناقب آبی الم 
الاطهار. والله العالم (م ر ش عفی عنه). 

2 630. فی المصدر: بعث . 


فاخملاتی قلی سریری: داتظرا ی آذا آزتقم تکما مقم السریر فاخماا 
موخره . [ قال من حضر من خواضه : ] (1) فلمّا مضی الربع (2) من اللیل 
قام الحسن والحسین علیهما السلام وخواٌهما وارتفع مقدّم السریر فحملا 


موخره. 


قال من حضر من خواضهم: کثا حال حمل الجنازه نسمع چوی الملائکه 
بالتسبیح والتکبیر والتهلیل, وناطقَا لنا بالتعزیه یقول: آحسن اللّه لکم العزاء 
فقس کمعت که اب علی حافه . 


ی انیتا الغر ین فازا ضفرم بیضاغ نامع توا فوضع ااعتنم عندها فوضعا 
الموخر, وحفرنا الصخره فلذا ساجه مکتوب علیها: « هذا قبر اذخره نوح 
النبیع علیه السلام لوضم" محند ضلی الله: علیه واله قبل الظوفان: پسیبعمانه 
عام ». 


فوفان علیه السلام ها واخقی, فبرم: الشرنف: وق مخفا. الي. مان 


وکیفیّه ظهوره ما روی عن عبداللّه نن خاوم فا خرحنا بوضا عم آلرشید: من 
ی (3) فرآینا ظباء فارسلنا [علیها] 
( الصفور والکلات. فجاولتها ساعه, ه لحات الظباء الی اکنه. (5/ 
ات انار فر احفت: لصو وااکلات عقما, خصحت آلرسدسن دلک. 
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1- 631. ما بین المعقوفین لم یرد فی المصدر . 
2 632. فی المصدر: هزیع . 

3- 633. فی المصدر: الغریین . 

4 634. آثبتناه من المصدر 

5- 635. فی المصباح المنیر 1 / 18: : الاَکَمَهٌ: تل, وقیل: شَُقَدٌ کال ابیه وهو 
ما اجتمع من الحجاره فی معان واحد. 


نم اِنْ الظباء هبطت من الاکمه فسقطت الطیور والکلاب علیهاء فرجعت 
الظبا ء الی الأکمه فتراجعت الکلاب عنها مه ثانیه, نم فعلت ذلک مره 
آخری, فقال الرشید : ارکضوا |لی الکوفه فأتونی پأکیرها سل فأتی بشیخ 
قق .نی اسور فعال | له ان الرشند. آخبرتت ما هد الا کمه؟ 


فقال: حدّثنی آبی عن آبائه هم کانوا یقولون : اِنْ هذه الأکمه قپر علی بن 
آبی طالب علیه السلام, جعله الله تعالی حرمَّا لایاوی الیه شی ‏ الا آمن. 


ِ هارون الرشید ودعا بماء وتوضٌأاً وصلّی عند الاأکمه, وجعل یدعو ویبکی 

یمرغ علیها وجهه, ثم آمر آن یبنی [ فیه ] (2) قبّه بأربعه آبواب, فینی 
وبقی الی ایام السلطان عضد الدوله رحمه الله, فجاء وآقام فی ذلک 
الطرف قریبا من سنه هو وعساکره, فبعنتٍ فآتی بالصناع والأساتذه من 
الاطرافم. وخعب لک العمارن. فضرفت. افوالا کیردا-جزبله. وعتر ععارم 
جلیله حسنه (3). 


وآوزذه سیدنا ابن طاوس فی قرخه الغر هر فقال: 


آخبزنی الشيخ المفندی. تجیب آلدین بحبی بن مفید - انقاه له - عفن مد 
بن عبدالله بن زهره. عن محمّد بن علی بن شهراشوب, عن جده. عن 
الطوسی, عن محقد بن محمد بن النعمان المفید, قال : وروی محمّد پن 
زکریا, قال : حدثنی عبیدالله بن محمّد بن عائشه (۵), قال : حدَّتی عبداللّ 
ایض ال ترا اس اردص اه رس و 
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1- 636. آثبتناه من المصدر . 

2 37 اتبتنام‌من الخصدر 

3- 638. |ارشاد القلوب: 2 1 1و 342 . 

4 639. فی المصدر: حدثئنا عبدالله بن عائشه . 


الی آن قال: 


فتزل هارون ودعا بماء وتوضا وصلی 1 عند الاکمه, وتمرغ علیها وجعل 
فلیّا کان ۱ 0[ یاسدا رحال الرشید. وکان 
یجلس معنا اذا طفنا. 


فجری الحدیث الی آن قال : 


قال لی الرشید لیله من اللیالی وقد قدمنا من مکه فنزلنا الکوفه : یا یاسر 
قل لعیسی بن جعفر فلیرکب, ۱3۳2۵۱ حثّی اذا صرنا 
الی الغریین, قأَمّا عیسی فطرح نفسه فنام. وأمّا الرشید فجاء اٍلی آکمه 
عصلی عدها فلع صلی رین وعا هنکن ورخ:علی امه نم [ععل ] 
(3) یقول.: یابن عم آنا والله اعرف فضلک وسابقتک, ویک واللّه جلست 
مجلسی الذی انا فبه, هنت آنت: ولکن ولدک یوّذوننی ویخرجون علیث, ثم 
یقوم فیصلّی . 


ثم یعید (4) هذا الکلام ویدعوا ویبکی. حثّی اذا کان وقت السحر قال: با 
بانتتز آقم غیست: فأقمته, فقال له (5) با عیسی قم فصلٌ عند قبر اين 
طا 


عشّک, قال له (6) ی مت ارات 
قلبه الساام, صوصا وفام فصلی زر فلضیو الا کولی من الفحره عبت 
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1- 640. فی المصدر: فتوضٌاً فصلی . 
2 641. فی المصدر: لایقبل . 

3- 642. آثبتناه من المصدر . 

4- 643. فی المصدر: ویعید . 

5- 644. له» لم پرد فی المصدر . 
6- 645. له» لم یرد فی المصدر . 

7 هن المضدرسشتلی.. 


آمیر المومنین قد آدرکک الصبح, فرکبنا ورجعنا (1) الی الکوفه . 
کال وا این طا مر 


آقول: وذکر صفی الدین محمّد بن معد رحمه الله نحو هذا المتن فی روایه 
رواها فی بعض الکتب الحدیثیه القدیمه, و اد بما (2) صور نه قال: حدئنا 
محمّد بن سهل, قال: حدئنا عبدالعزیز بن یحیی, قال : حدثنی محمّد بن 
دینار العتبی, قال : حذئنا کی بن محمد بن عائشه. قال: حذثنی 
عبیدالله (3) بن حازم بن خزیمه, قال: خرجنا مع الرشید من الکوفه نتصیّد. 
فصرنا [لی ناحیه الغریین والثویه . 


وذکر نحو المتن. فلا وصل الی آخره زاد فیه بعد قوله «ورجعنا الی 
الکوفه»: 


ان آمیرالمومنین خرج الی الرثه وآنا معه, فقال لی ذات لیله ونحن 
بلرقه نگ بعد سته ۲ با اسر تذگر یله ارس ۴ قلت : نسم 
آمیرالمومنین, قال : آتدری قبر من ذاک؟ قلت : لا قال : ذاک (4) قبر 
ارای یه نی ال ان سا 


فلت( آ زامن تفعل هذا بقیره وتحبس ولده (5) فقال: ویلک هم 
نوی تخوحنشی آلی ها افعل,بهم | ار الی هن فی آلحشر .نیم 


فأحصینا من فی الحبس منهم پبغداد والرقه فکانوا مقدار خمسین رجا 
فقال : آوعع الی کل رل هم آلف درهمم لته آمابهه اطلق 
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1- 647. فی المصدر: فرکبا ورجعا. 
2 648 فی المصدر: ما . 7 
3- 649. فی المصدر: عد ال 
4 650. دای لمربرد نی العضدر ‏ 
5- 651. فی المصدر: اولاده. 
6- 652. الی» لم یرد فی المصدر. 


جمیع من فی الحبس منهم 


فقال (1) یاسر؛ ففعلت ذلک فما لی عند اللّه حسنه آکبر هنها . فقال ابن 
عاتشه : فصدق عندی حدیث یاسر ما حدثنی [به ] (2) عبدالله بن حازم فی 
سنه خمسین وخمسماثه (3), |نتهی ما فی فرحه الغری (4). 


والمتحصّل ما ذکر اه لم یکن للمرقد المنور لامیرالمومنین علیه السلام 
الی زمن هارون عماره, و وفات هارون علی ما فی مروج الذهب وغیره 
ی ار وا و ها 
بعتفر تست اه اعال روت مالسا لی اعلی رفات اسان یات 
وثمانین ومائه (6), بل لم یکن قبره الشریف الی زمان هارون معروفا, وهو 
قد ابرزه وبنی العماره علیه . 


وقد علمت من المناقب لشیخنا الدیلمی ای تلک العماره کانت باقیه الی 
زمن عضد الدوله, , وهو قد آقام هناک سنه وآمر بتخریب تلک العماره و بنی 
علیه عماره عالیه. * قاذا کان الحال فی المرقة المطغر لمولانا آمیر المومتین 
اه ام رم ای کر را اه ایس اس ماه 
الیلام ۱۶ 


قتفا بجل علی لاه امیازی لسرقد میا آلس‌ن علیه ااتلاد 


اشاره 


فضاها ال ما لت فا سافت متا اشتملعلی. ام هارون. بکرت فده 
علیه السلام 


ص:248 


1- 653. فی المصدر: وقال . 

2 اتتتاه رفن المصدر.: 

3- 655. فی المصدر: وفی سنه خمس وخمسماثه توجّه الخلیفه المقتفی, 
الخ . 

4- 56 فرحه الغری : 141 - 144 ح 82 . 

5- 657. آنظر مروج الذهب: 4 / 196 و تاریخ بغداد: 14 / 13 . 


6- 658. آنظر الارشاد للشیخ المفید : 2 / 215 ؛ والکافی: 1 | 476 ؛ 


ویدل علیه آیضّا ما آورده شیخنا آبو علن حسن بن شیخ الطائفه فی الجزء 


المذکور من آمالیه عن والده المکزم, عن محمد بن علینْ بن خشیش, عن 
محّد بن عبداللّه قال؛ 


[ جنر ی ی الدهان بالکوفه قال: ] 
الجشانی (2) آملاه علوج فی منزله, قال : 


1 ۳ 0 
وا ی 
ی ها اه ادا او 
حازم التفت ال فقال لی: یابن الحشانی, [ئما جررتک معی وجشمتک (4) 

هی ی ی ی 


قال : فقلت : من هو یا یا یکر ؟ قال : هذا الفاجر الکاقر موسی بن 
کیش فشس کت عم میا اه زا را الم یات هو سیب 
عیسی وبصر به الحاجب وتبینه, وکان الناس ینزلون عند الرحبه, فلم ینزل 
آبو بکر هناک, وکان علیه یومتذ قمیص وازار وهو محلول الازار . 


قال ۶ فوگل علی مارم زا فادای قالی‌ نان آلانی: قمتعتی 
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1 ودم. و 7 

2 0 تحبی مق یر آلسید نن. فیدالات ین عفن بن. عتدا لخن 
الحافظ آبو ز کرت الکوفی المتوقی 228. 

3- 661. فی المصدر: في . ۱ 

4 662. جشمته الأمر ۳7 [یاه : کلفته ایام . 

5- 663. فی المصدر: لهذا . 

لس مار 


الخاخت: فرجرن اه کر وف لاله * انعم با غاغل وطهععی: ۶ کتر کنی::قما 
زال یسیر علی حماره حتّی دخل الایوان. فبصر بنا موسی وهو قاعد فی 
صدر الایوان علی سریره وبجنبی السریر رجال متسلحون وکذلک کانوا 
یصنعون, فلقما آن رآه موسی, رحب به وقربه وأقعده علی سریره, ومنعت 
آنا عین وضلت الی. الایهان آن انجاو زد 


فلا ات ابه بکر غلی الزیر الفت. ال الا فرانی خیت. ایا-وافش: 
فنادانی: تعال ویحک, فصرت الیه ونعلی فی رجلی, وعلی قمیص وازار. 
فأجلسنی بین بدیه, قالقفت الیه موسی فقال : هذا رجل تکلمنا فیه ؟ قال : 

لا واکی نت مشاه علی.. قال خفی فاد ؟ قال : انت واتگ .هرا 
صنعت بهذا القبر. قال : آق قبر ؟ قال : قبر الحسین بن علیت ابن فاطمه 
بت تون الله‌لی ایام یه واله: 


وکان موسی قد وه الیه من کربه وکرب جمیع آرض 9 


که امه ه ارگ ات رات ی صیخرت لس 
قومی بنی غاضری فلما مر الکوقه اعترضنی کی ۳ 
او لیا صرت الی شاهی ضللت الطریق, فرآیت هناک عجوژا فقالت 
را وا بات 


ص:50 2 


1- 665. الیْ» لم یرد في المصدر . 


لی: تنظر (1) هذا الوادی, فاتک اذا آتیت آخره سح لک الطریق . 


فقلت: من آن انت آهاالشیخ ؟ فقال ی امن آهل هدهآلقریه فقات 
و ی ی او یا مس 
ام ار و تمس اه ی او ی ی ام 
شربه ! 


فاستفظعت ذلک وقلت له : ویحک آنزت رآیت هذا| قال : ای والذی سمک 
السماء لقد ریت هذا ها الشیخ وعاینته, واک وأصحابک هم الذین یعینون 
قلی ماه ایا متا آفرج عون المصاميی, ان کانفی الذ تیا مسام. 


فقلت ۸ یشک وم هو؟ فال:< عبت لم کرو ها ای تنگم آلنه قات 
: وما جری (4) ؟ قال: آیکرب قبر ابن الثبت صلی الله علیه واله ویحرث 
(5) آرضه؟ فلت : واین القبر ؟ قال : ها هو ذا نت واقق قی ارضه. فآ۱ 
۱9 


فا اکن بق اش قفا کنت رات الق فل دلی الوفت قط هلا آنیزه 
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2 668 ۱ 
3- 669. آثبتناه من المصدر 
4 نا رم له 
5- 671. فی المصدر: وتحجرت . 


وقف بی علی حیر له باب وآذن, و (1) اذا جماعه کثیره علی الباب فقلت 
لاانن ارو الوحول علی. انن,رشول الله صلی اللد علیه دالة» خمال ۶ زا 
تقدر علی الوصول فی هذا الوقت .. قلت : وم ؟ قال: هذا وقت زیاره 
(براهیم خلیل الله ومحمّد رسول الله ومعهما جبرئیل ومیکائیل فی رعیل 


قال ۳ بکر وبن عیاش : فانتبهت وقد دخلنی روع شدید وحزن وکابه, 
ومضت بی الأْیْم حثی کدت آن آنسی المنام, ثم اضطررت الی الخروج الی 
بنمع:غاضره لذین, کان. لی علن: زجل عتهم, فخرجت وان ا آذکز الخدیت حلی 
ار رت سر الکوعه انس سین ماوت نیم رآتیم 
ره یه یت مت ای : ام فقالو" له ان فاسعکن دایم 
بنفسیک, وکانت معی نفیفه, فقلت: 


ویحکم نا بو بکر بن عیاش واما خرجت فی طلب دین لی, واللّه اللّه 
فاصنا مرت که لا تعر.ض (3) له ؛ ثم قال لبعض 
فتيانهم. ‏ کن معه حنی: نضین به. ال الظربو لا رفن 


قال آبو بکر : فجعلت آتذکر ما رأآیتو في المنام, وأْتعجب من تأویل الخنازیر 
حثی صرت الی نینوی, فرآیت والله الذی لا اله الا هو الشیخ الّذی کنت 
واه فی امین صو رکه وم راخغفی لتقظه کماار اند 


ص :252 
1- 672. فی المصدر بدل «و»: له . 


2 673. تاه من المصدر ‏ 


فی المنام سواء فحین رآیته ذکرت الأمر والرویا, فقلت : لا له الا ال ما 
کان هذا الا وحت . 


سالته کفسالتی تاه قی آلسام قاخاتی بسا کان. آخایفی (1). نم قال لی 

: امض بناء فمضیت فوقفت معه علی الموضع وهو مکر وب, فلم یفتني شی 
هن (2 منامی لا الا دقن والختر: قانی لم ار خبزا ولم ار اذ8,-فائق. الله ها 
الرجل, فائی قد آلیت علی نفسی الا آدع اذاعه هذا الحدیت, ولا زیاره ذلک 
الموضع وقصده واعظامه, فان موضقا يأتیه ابراهیم ومحمّد وجبرئیل 
ومیکائیل 


علیهم السلام لحقیق با یرعب فی اتیانه وزیارته, فان آبا حصین حدثنی أن 
وئس لاله صلی الله علیه والت فال. : جهم رای فی الصا فا مور اهر فان 
الشیطان لایتشبه بی». 


فقال له موسی: اّما آمسکت عن اجابه کلامک لأستوفی هذه الحمقه الْتی 
ظهرت منک, وبالله لّن بلغنی بعد هذا الوقت آک تتحدّث بهذا لأضریبنْ 
عنقک وعنق هذا الذی جنّت به شاهذا علو . 


ققال ای بکر ادخ یضعتی الله وتان مک فان اما اروت الله یخا کامی 
بع. فقال له : آتراجهنی يا ماص (3) ؟ و شتمه. فقال له : اسکت آخزاک 
الله:وقطع لسانی: فارتد عوست علی: سر بره. 


قال : خذوه, فأخذ الشیخ عن السریر وآخذت آناء, فواللّه لقد مر بنا من 
آلسحب والجر فالضرت فا ظثتت نا لا نکر الاحیاء ابفا: وکا 


ص:253 
تما کان اخاشی» لم‌برد فی المضدر : 


2 676. فی المصدر: فی . 


اشذ ما مر بی من ذلک ان راسی کان یجرژ علی الصخر, وکان بعض موالیه 
تاکن فشی: لخیتی: وموسی بقول: اقتاو‌هما ایش (ر کدا وکدا : بالزانن 
لا یکنی, وأبوبکر یقول له: آمسک قطع اللّه لسانک وانتقم منک, اللهم یاک 
ارژتا ولولد ولیک غضبنا؛ وعلیک توکلنا . 


فصیر بنا جمیعّا لی الحبس, فما لبثنا فی الحبس لا قلیلٌ. فالتفت الی 
آبوبکر ورآی ثیابی قد خرقت وسالت دمائی, فقال : یا حهانی قد قضینا له 
خن واکتستنا فی توقتا هدا آحراه ولن.بع طلک غند آلاه ولا عند رت مه 
فما لبثنا الا قدر (2) غدائه ونومه حتّی جاعنا رسوله فأخرجنا الیه, وطلب 
حمار آبی بکر فلم یوجد. 


المشی الیه تعباً شدیذا, وکان ابو بکر اذا تعب فی مشیه جلس بسیرا, ثم 
یقول: اللهِمٌ ان هذا فیک فلا تنسه, فلمّا دخلنا علی موسی و[ذا هو علی 
سریر له, فحین بصر بنا قال: لا حیا الله ولا قرب من جاهل احمق یتعژض 
لما یکره. ویلی يا دعی ما دخولک فیما بیننا معشر بنی هاشم . 


فقال لم آبو بکر : قد سمعت کلامک واللّه حسبک . فقال له: اخرج قبحک 
اللفر والله ان ۱ انلعتی ان هدا الحدیت شام آوذگر غی اضر عفی: 


نم التفت ال وقال : یا کلب, وشتمنی, وقال : (یاک نم یاک آن تظهر هذا, 
فانه ائما خیل لهذا الشیخ الاحفق شتطا ون بلعتب هه قی: منامة: آخرجا 
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3 680. فی المصدر: لئن . 


فا اهزاس نی 


فخرجنا وقد ینئسنا من الحياه, فلما وصلنا الی منزل الشیخ ان بکر وهو 
یمشی وقد ذهب حماره, فلقّا آراد آن یدخل منزله آلتفت الیّ وقال: احفظ 
هذا الحدیث وأثبته عندی, ولا تحدئن هولاء الرعاع. ولکن حدث به آأهل 
العقول والدین (1). 


فحه لت شیر 


وجه الدلاله هو. ان موسی ۳ عیسی کان وال فی الکوفه من قبل هارون 
ومات فی یام خلافته. کما دل علیه حکایه یوحنا الطبیب النصرانی, 
۳ فیما ذکره ۰ موسی بن عیسی وجّه من کرب قبر 
واضرخ فته.فی: الدلالة غلی دلی: عکابه ی تک ان نت ال اس 
امض بنا فمضیت فوقفت معه علی الموضع وهو مکروب, فلم یفتنی شی ۶ 
من (2) منامي الا الأاذن والعیر, فانی لم آر حیرا ولم ار آذا», فقوله علیه 
السلام: <« |ذا آتیت باب الحاثر» یحمل علی المعنی السالف . 


۱ 
توضیح و تفسیر ] 


نم لمّا کان بعض ما حکاه الحمانی عن آبی بکر بن عیاش آو فی بیان حاله 
۱ 
و9 


ص:55 2 


1- 681. الأمالی : 321 - 325 ح 650 . 
2 092 فی المضدر فی:: 


حال موسی بن عیسی وهکذا محتاجا الی تفسیر, ینبغی توضیحه فنقول: 
قوله: «عند الرحبه», المراد بالرحبه : الفضاء والسعه التی یکون قباله باب 


الدار, وهو المعبر عنه بالفارسیه بجلوخان . 
وقوله» نیس م4 آی. النین پنسا اسلا 


وقد: فی. قولهد ی کاد بان هد سمل آن. کون تالقاف. والدال 
الشفاه ۱ بالفاء والدال آو بالقاف والذال المعجمه آو بالفاء والذال 
المعجمه, والثانی لم یتبیّن لي معنی اللفظ ما یناسب المقام. فنقول: ائّه 
اقا بالقاف والذال, المعجمتن. آن بالفاء والذال المعجمه, وعلی الأوّل یکون 
کاد من شده تغیره وه آن پستنقد آبا کر ما ۳7 الثانی یکون 
المعنی : تغیر حتثّی کان من شذه تغیره وغیظه یتحژک عن مکانه یداع ادف 
نگ الم آخده هته: 


قال فی المصباح المنیر: 
تقد السَهم نْفوذا, من باب قع1؛ وَتَفَاذا: خرق الرمیّه وخرح منها (1 

وشاهی فی قوله: «(لی شاهی» اسم موضع هناک, لکن لم یحضرنی ائه 
فی ای موضع هو. 

ونینوی فی قوله: «فلما صرت الی نینوی». فی القاموس: ائها بکسر النون. 
اسم موضع بالکوفه (2). وفی بعض الاستعمالات یظهر ائه مرادف لکربلاء. 
«آنا من اهل هذه القریه» اشاره الی قوله: «فلمَا صرت الی نینوی». 
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1- 683. المصباح المنیر: 2 / 616 . 
2 684. القاموس المحیط: 4 | 274 . 


لفات اتظاهر من نایم نکسم واه فی. کامل. الا ی اس 
حمزه الثمالی عن مولانا الصادق علیه السلام, قال علیه السلام: (ذا آتیت 
الفرات فقل قبل آن تعبره ؛ لی آن قال علیه السلام : ثجّ اعبر الفرات 
وقل: الله صلٌ علی محقد وال محشّد ؛ الی قوله علیه السلام: ثث تآتی 
النینوی تضع (1) رحلک پها, ولاتدهن ولاتکتحل ولا تأکل اللحم ما دمت مقیا 
[بها ] (2), نش تأتی الشط بحذاء نخل القبر واغتسل (3). 


وقوله: « ولکن آبعد ذکری آثّی ذکرت (4) » هکذا وجدت العباره فی نسخ 
متعدده من هذا الکتاب. ویمکن آن یقال: ان قوله: «آبعد» من التفضیل من: 
بعد یبعد ؛ یعنی : چیزهایی که در ذکر من هست, بسیار است. ابعد از همه, 
دورتر از همه واقعه جناب سید الشهداء واصحاب اوست؛ منع کردند ایشان 
را از اين آب وحال آنکه حیوانات ووحوش حلی کلاب را از شرب این آب 


منع نکردند . 


وقوله: «فاستفظعت ذلک» یمکن آن یکون ذلک من الفاء والصاد المهمله 
من فصع, ویکون ذلک بحذف المفعول, والتقدیر: فاستفصعت عمامتی, قال 


فضیم عمامته: خسر‌ها غن ز اه [۱۶. 


ای رت عماستی نها من راسی: ها عفعل .رل عنی عووض 
المضینه. 


وقوله: «فی رعیل من الملائکه». فی الصحاح : 
الرعله: القطعه من الخیل, وکذلک الرعیل (6). 
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1- 685. فی المصدر: فتضع 

2- 686. و 

3- 687. کامل الزیاره: 369 الباب 79 الزیارات ح ۰639 
4 688. فی المصدر: رآیت . 

5- 689. القاموس المحیط: 3 / 63 . 

690-6. الصحاح: 4 / 1710 . 


قوله: «شدید الاضافه» آی: شدید الضیافه, قال فی الصحاح: 
وآضفت الرجل وضیّفته: |ٍذا آنزلته بک ضیقا وقریته (1). 
قوله: «یا ماص» کلمه توّتی بها فی مقام الشتم, قال فی الصحاح: 


وقولهم يا مصان, وللأنثی یا مصانه: شتم [ تقوله لمن تمصه ] (2) آی یا 
ماص بظر (3) امه (4). 


وفیه: 
الیظر؛ هته ین آشکتی الفر آه (۱5 
آی: ما بین طرفی فرجها, وهو اللحم الذی یقطع لأجل الختنه . 


قوله .نا لا تکفر ااعياع ای ایکفن الاحیاع نا آليشمه دام ای مت 
الفوت, 


قوله: «لایکنی» آی کان یصح بالشتم والزنا لا ائّه یکتفی بالکنایه. 
ولایخفی علیک انه یظهر فی مواضع منه انتفاء العماره علی قبره علیه 


السلام. منها: قوله: « قلت: وأین القبر؟ قال: ها هو ذا آنت واقف فی 
اهر فاما القبر فقد عمی عن آن یعرف موضعه ». 


ومنها: قوله: «فقلت: من لی بمعرفته ؟ فمضی معی الشیخ» مع قوله: «ثم 
سالته کمسالتی لاه قی المنامد فاجابتی بما کان اجابفین*. 


ومنها: قوله: «ثْمّ قال لی: امض بناء فمضیت فوقفت معه علی الموضع وهو 
مکروب», الی اخر ما نبهنا علیه . 
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1- 691. الصحاح: 4 / 1392 . 

2 انشاه من المضدر.: 

3- 693. فی المصدر بدل «بظر آمه» : کذا من مه . 
4 694. فی المصدر بدل «بظر آشه»: کذا من آقه . 


5- 695. الصحاح: 2 / 593 . 


المتحصّل مما ذکر 


والعاصلت ازه فد ظهی تفا شک اقا العباره طلی آلقین الشریف هیحان 
لعرل: عفد علییت سا ستف ان اشال وت الکیت الی اسقل :درک 
الجحیم فی سنه سبع واربعین ومائتین ؛ وکذا الحال فی زمن هارون. وقد 
ی ار اه ی اب ما و 
الحال فی الزمن السابق علی زمانهما. 


ما فا الن اه هلول علنه مها مت قن لزع اون من الکتاب ارات 
عن محمّد بن سلیمان, قال : 


حذثنی عفی, قال : لمّا خفنا آیام الحجاح, خرج نفر متا من الکوفه 
مستترین, وخرجت معهم فصرنا [لی کربلاء ولیس بها موضع نسکنه, فبنینا 
کوخا علی شاطی الفرات وقلنا ناوی الیه, فبینا نحن فیه ل(ذ جاءنا رجل 
غریب فقال : اصير معکم فی هذا الکوخ اللیله فاثی عابری (1) سبیل, 
فاجبناه وقلنا غریب منقطع به . 

فلمّا غربت الشمس وآظلم اللیل آشعلنا, فکتا نشعل بالنفط, نم جلسنا 
نتذاکر آمر الحسین بن علی علیهما السلام ,ومصیبته وقتله ومن ِ فقلنا: 
فاسقی اخد فت له الکسنه عله السلام الا رهاه الله ای لته فیبنونه. 


فعال نلک لاله فان کد کت مین قهر وال ها اخانتی سدع وا 
قوم تکذبون؟ 
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1- 696. فی المصدر: عابر . 


قالوا (1) : فأمسکنا عنه, وقل ضوء النفط, فقام دلک الرجل لیصلح الفتیله 
باصبعه, فأخذتٍ النار کفه. فخرج ونادی حلق. القن..نفشسه فی, القرات 
پتغوص به؛ فواللّه لقد رآیناه یدخل رآسه فی الماء والنار علی وجه الماء؛ 
فاذا آخرج رأسه سرت النار الیه فتغوصه الی الماء ثم پخرجه فتعود الیه, 
فان وی دام هی ۱۰ 


توضیح 
فی بعض النسخ: «محشد بن سلیمان عن عقه قال: لمّا جعنا یام الحاج» 
من جاع یجوع ؛ قال فی القاموس 


الکوخ بالضم والکاخ: بیت مسنم من قصب بلا کوه, جمعه: أکواخ وکوخات 
وکیخان وکوخه (3). 


کند که چونکه ما خوف داشتیم در ایام حجاج. جماعتی از ما به طریق اختفا 
از کوفه بیرون رفتند ومن هم با انها بیرون رفتم. پس وارد کربلا شدیم, 
تفخص کردیم به جهت مکان, ندیدیم در انجا محلی که توان در انجا سکنی 
نموده مگر آنکه در کنار فرات. جائی دیدیم که از نی ساخته بودند به طریق 
تسنیم, مثل پشت ماهی (4). 
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1- 697. قالوا» لم یرد فی المصدر . 

2 698. الأمالی : 162 ح 269 . 

699. القاموس المحیط: 1 / 268 . 

4 700. سوال وجواب: خاتمه فی المتفژقات . 


[سوال و جواب ] 
مراد از « علیٌ بن الحسین » در زیارت عاشورا 


اشاره 


وا اه اس اما اس وی سارت اش | 
و ۱ ۱ ی ی ۳ 90۱ 2 بن الحسین 
اما تا ای ی ام را 
بزرگوار آن سرور است ؟ 


خواب ج ظاهر این اشت: که مراد برادر بترگوار آن ناب بوده باشد. که 
تعبیر از آن در اين اوقات به علین اکبر می شود, که در رکاب سعادت ماب 
والد بزرگوار خود به درجه رفیعه شهادت فائز گردید . 


ملخّص کلام در این مقام, آن است که گفته شود که در این مقام دو 
احتمال است ؛ اوّل : ان است که مراد از « علیْ بن الحسین » در این 
مقام, جناب حضرت امام زین العابدین علیه السلام بوده باشد, و برادر 
بزرگوار ایشان که به درجه رفیعه 
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تعادت فاتر شدم, متدرع در تحت ۰ «وغلی اضحاب آلخسین * بوزه باشند 
(1). 


و احتمال ثانی آن است که : مراد از « علی بن الحسین » برادر عالی مقام 
آن سزوز بوده باشد, و مراد از : « اصحاب الحسین » من عدای آن جناب 
علیه السلام بوده باشد, و کلام مطلقا شامل حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام نبوده باشد . 


موید احتمال اوّل : عدم افرادٍ ذکر اخوان جناب سیّد الشهدا علیه السلام 

است وهم چنین اولاد جناب حضرت امام حسن علیه السلام, چنانچه این 

تشر کماران فتدر خی باشتد شحت 9۶ اضحاب الخنسیه », جناب علوث اکبر 
دلی: 


نیز کذ 


لکن ظاهر احتمال ثانی است, مقصود از مسلّم علیهم در اين مقام کسانی 
هستند که در آن وقت به درجه رفیعه شهادت فائز گشتند, پس کلام شامل 
جتاب خضزت امام نین العاینین علبه السام تحواهه بو .م افزاد کر آن 
نار وا (2) از بین سایر آن بزو کهاز ار به جهت اقوبیت 5 است به 
چناپ سند الشهداء - علیه آلاف التحنه والثناء . 


پس هر زیارت کننده, در حین تلاوت این کلام., قصد نماید برادر بو وا 
ای ام ید را ی اه 


آیفت: و هم خنین قضد تماید از ۶« اضحاب: حخشین علیه الشلام » تسایر شیدا 
را که در رکاب سعادت 
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1- 701. اينکه چرا هد لت قذاش فرح فرموده : « علی اکبر شهید مندرج 
در کت واعلی اضحعات الحسین ات ».در حالی که علیت ابر شتفید: 
فرزند عالی مقام سید الشهداء علیه السلام بوده و مندرج در تحت : « و 
علی. اولاد الحسین » است. به این دلیل بوده که فراز « و علی: اولاد 
الحسین » در کتاب کامل الزیاره ابن قولویه قمی, ومصباح المتهجد شیخ 
طوسی نیامده ؛ به خلاف کتاب زاد المعاد علامه مجلسی رجمه الله, و 
مزار شهید اوّل رحمه الله, که غبارت: * « و .علی. اولاة, الجشین # قبل. از 
عبارت < و علی. اضحاب آلخشین » ذکر ننده است:. 

2- 702. یعنی : علی اکبر شهید . 


مآب جناب سید الشهداء علیه السلام به درجه رفیعه شهادت فائز شده اند 


ظاهر این است که آنچه مذکور شد, محل تأثل نبوده باشد, چنانچه محل 
تأثل نیست که « علی علین بق. الحسین ۰ الا بر هر بو انس اران من 
شود آعنی: جناب اما زین العابدین علیه السلام, و برادر شهید ایشان . 


سن شریف امام سچاد و علی اکبر شهید علیهما السلام 


کل کم که در این مقام هست؛ این است که : کدام یک از این دو بر کواز 
اکبر ست بوده اند ِ 


اين مطلب محلّ خلاف ما بین علما است ؛ جماعتی از اعاظم علما تصریح 
فرموده اند بر اينکه جناب امام زین العابدین علیه السلام بزز کتر بوده, 
منهم : شیخنا المفید قدس سره قال فی ارشاده : 


کان للحسین علیه السلام سثّه آولاد : بن الحسین الأکبر. ۱ 
ای ی ار ۳ 
قق یب بالطقت: 

الی آن قال : 

هس نی قل ماه ی رما ی هه فیس ره 
0 
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1- 703. الارشاد : 2 / 135 . 


کان له علیه السلام ستّه آولاد : علیْ بن الحسین الأکبر زين العابدین علیهما 
السلام, مه شاه زنان بنت کسری یزدجرد بن شهریار, و علیث الأصغر قتل 
مع ات آشت لیلین بت ای مره بن عروه بن مسعود الثقفیه, والناس 
یغلطون ویقولون : اه علی الأکبر (1). 


متیر ۶ امه المخامو فسوی مر فال قی حاای آغیه نت 


و چون حضرت عباس شهید شدند و کسی از اهل بیت رسالت به غیر اولاد 
کرام آن حضرت نماند, علیْ اصغر که به علیٌّ اکبر مشهور است به نزد پدر 
بزر گوار آمد و آهنگ میدان کرد و آن خورشید قلك امامت در آن وقت 
هجده سال از عمر شریفش گذشته بود (2), انتهی . 


آلتام ۱ 1 9 پس جناب امام 
زین العابدین علیه السلام از برادر بزرگوار خود که به درجه رفیعه شهادت 
فائز شده, در آن روز بزرگتر بود. 


و جماعتی دیگر از علما بر خلاف آن تصریح فرموده اند, یعنی حکم فرموده 
اند بر اینکه: هه ما کی که یه ده لفات فا تدر در سا 
بزرگتر بوده است از جناب امام زین العابدین علیه السلام, منهم : ابن 
ادریس, علی المبالفه والاصرار ؛ قال فی السراثر بعد آن حکی عن شیخنا 
المفید انْ المقتول بالطف هو علی الأصغر, وان علی الاکبر هو زین 
العابدین علیه السلام, ما هذا لفظه: 


قال محشّد بن ادریس قدس سره : والأولی الرجوع الی آهل هذه الصناعه, 
وهم النسٌأابون, و آصحاب السیر والأخبار والتواریخ, مثل الزبیر بن بکار فی 
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1- ۰704 |علام الوری : 1 / 478 . 
2- 705. جلاء العیون : 680, باب پنجم . 


کتاب آنساب قریش, وأبی الفرج الاصفهانی فی مقاتل الطالبیین, 
والبلاذری, والمزنی صاحب کتاب اللباب فی آخبار الخلفاء والعمری النسّابه 
حقق ذلک فی کتاب المجدی, فاثه قال 7 که مین لا تضبره: آد. ان غاا 
الأْصغر هو المقتول بالطف, و هذا خطاً (1). 


الی آن قال : 


و أَح غضاضه تلحقناء و أَح نقص بدخل لین مذهبنا, |ذا کان المقتول عل 
الاکیر و کان علهً لأصفر آافای اضه هت اس مات سای 
فانه کان لزین العابدین علیه السلام بوم الطف ثلاث وعشرون سنه؛ 
مد ددم باق له تسام یه له ات مه مر 


۵ نوم *صاعب کناب کشت قشم قال : 


التاسع فی آولاده علیه ,9 علیهم السلام, قال کمال الدین قدس سره : کان 
له علیه السلام من الاأولاد ذکور و آناث عشره, ستّه ذکور و آربع آناث, 
فالذکور لا الاکبر, و ۳ الاوسط و هو زین العابدین, و سیاتی ذکره 
فی بابه, وعلیْ الأصغر, و محشد, و عبدالله, و جعفر . فأمّا علیح الأکبر فاثّه 
قاتل بین یدی آبیه حتّی قتل شهیدا (3). 


الی آن قال : 


و قال الحافظ عبد العزیز [ بن الأخضر الجنایذی ] (4) : ولد الحسین بن 
علت لها الشام سته اه کمن اشامن لت ار کل مه نید 
علیث 
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1- 706. السراثر : 1 / 655 . 

2 707. السراثر : 1 / 655 و 657 . 
3- 708. کشف الغقّه : 2 | 248 . 
4- 7009. اثبتناه من المصدر . 


الأصغر, وجعفر, و عبداللّه, و سکینه. و فاطمه, و نسل الحسین من 
الأصفر. 


نم قال : 
قلت : قد آخل الحافظ بذکر علی زین العابدین علیه السلام حیث قال : 
علی الأکبر, و علی الأصغر, و آثبته حیث قال : ونسل الحسین من علیت 


الأصغر, فسقط فی هذه الروایه علی الأصفر, والصحیح ان العلاین من 
آولاده تلائه کما ذکره کمال الدین؛ و زین العابدین علیه السلام هو الااوسط 


.)4( 


ومنهم (2) : شیخنا الشهید قدس سره, قال فی الدروس عند ذکر زیاره 
مولانا الحسین علیه السلام: 


و لذا زاره فلیزر ولده علی بن الحسین علیهما السلام. و هو الأکبر علی 
الاصحٌ (3), انتهی. 


و هو مطابق لما وجد فی تاریخ ابن الجوزی الحنبلی, قال : 
دکر. اولاد. الختبین غليه السلام: علمة الاکبز فتل مع اببه تم کربلاع و لابقته 
۳ 


آلفه ان فال.؛ 


ق لت الاضفر و هو وین الفا دیق غلنه اسلا والسل مرو ام شین ی 
ما اما سح اخوهها علف ار هر سرالیم 0 
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1- ۰710 کشف الفمّه : 2 / 249 . 

2 711. اقول: ومنهم الشیخ تقی الدین الکفعمی قدس سره. قال فی 
المصباح ص 503 : «ثم زر علیث بن الحسین علیه السلام وهو الاکبر علی 
الاصخٌ کِ/, 

3- ۰712 الدروس : 72 11 . 

4 713. المنتظم فی تاریخ الامم والملوی, ابن الجوزی : 5 / 348 ؛ و 6 / 
7 . 


یا سا سر ول ای که وا اه ای ام اه 
علیٌ اکبرٍ شهید سن او هجده ساله بوده, صحیح نخواهد بود, نظر به اينکه 
مشخص شد که سن شریف جناب امام زین العابدین علیه السلام در آن 
وقت بیست و دو سال بود. پس باید سنْ علی مقتول علاوه بر بیست و دو 
بوده باشد يا بیست و پنج ؛ چنانچه مرحوم علامه مجلسی رحمه الله در « 
حلاء هون ۱ ابیت فرموی انیا کو باراد ی 


ص :267 
1- 714. در کتاب « جلاء العیون : 826 » می فرماید : و حضرت زین 


ای هس ی ار اه 


۴« عا کل 
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سنْ شریف امام حسین علیه السلام در وقت شهادت 
[4] سوال : سر شریف جناب سید الشهداء - علیه آلاف التحیه والثناء - در 


وقت شهادت به چه حذ بوده است ؟ 


جواب : ندیده ام از علمای شیعه کسی خلاف کرده باشد در زمان شهادت 
آن سرور آنچه از کلمات علمای شیعه به نظر رسیده آن است که زمان 


ماوت ان ند مره در سفه نقضت :و کم خر مووم.. 


بلی اختلاف ما بین علما است در زمان ولادت ایشان, ثقه الاسلام تصریح 
فرموده که ولادت سعادت ماب ان سرور ابرار در سال سیم از هجرت 
بوده, قال فی الکافی : 


ولد علیه السلام فی سنه ثلات, و قبض فی شهر المحژم من سنه احدی و 
سئین من الهجره. و له سبع و خمسون سنه و اشهر (1). 
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1- 716. کافی : 1 / 463 . 


10 ت فرموده اند با ایشان شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در 


ولد بالمدینه آخر شهر رییع الأوْل سنه ثلاث من الهجره, وقبض علیه السلام 
قتیلا بطف بکربلاء من ارض العراق, یوم الائنین العاشر من المحژم قبل 
زوال الشمس., سنه احدی و سین من الهجره. و له یومتذ ثمان وخمسون 
سنه (1). 


و فی التهذیب : 


ولد علیه السلام بالمدینه آخر شهر ربیع الأول سنه ثلاث من الهجره, وقبض 
علیه السلام قتیلا بکربلاء من ارض العراق یوم الاثنین, و قیل : یوم الجمعه, 
وقیل: یوم السبت, العاشر من المحژم قبل الزوال, سنه احدی و ستین من 
الهجره, وله یومتذ مان و خمسون سنه (2). 


و قال شیخنا المفید فی ا|رشاده : 


ولد بالمدینه لخمس لیال خلون من شعبان, سنه آریع من الهجره, وجائت به 
امه فاطمه علیها السلام الی جدّه رسول الله صلی الله علیه واله, 
فاستبشر به وسماه حسیتاً وعق عنه کبشا (3). 


و قال فی اعلام الوری : 


ولد علیه السلام بالمدینه بوم الثلناء و فیل ۰ یوم الخمیس لثلات خلون من 
شعبان, و قیل : لخمس خلون منه. سنه اربع من الهجره النبویه, [ و قیل: 
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2- 718. تهذیب الأحکام : 6 / 41 . 
3- 719. الارشاد : 2 27 . 


ولد آخر شهر ربیع الاأوّل سنه ثلاث من الهجره ] (1), و لم یکن بینه وبین 
۲ و الحمل سثه آشهر 0 
الزهراء علیها السلام الی رسول له صلی الله علیه واله فستاه حسیتا 
وعق عنه کبشا. 


وچاش علیه السلام سبعّا و خمسین سنه وخمسه آشهر کان مع رسول 
ال ی له ی اه ستس بو رایس یه السام س ۲ 
ی ایا سا رو و ارت 
ی ناوات الم ی سسوم عا درا 
یوم السبت. و قیل : یوم الائنین. وقیل: یوم الجمعه, سنه احدی و سین من 
الهجره (2). 


ولد خانته. السلام با دنه اکن خلون من عفانم فته. ارم مت الیسوع 
(3). 


له اسان موش ار یرومم ری مس 
اما تاج 
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201 ازشتان مرن مدز . 


2 721. |علام الوری : 1 / 420 . 
722۰9 کقنف الغته:: 213/2 


بکربلاء من آرض العراق قتیلاً یوم الائنین, [و قیل : یوم الجمعه ](1), وقیل 
الهجره. وله یومئذ ثمان و خمسون سنه (2). 


و فی التحریر : 


ولد علیه السلام بالمدینه آخر شهر ربیع الأوّل سنه ثلاث من الهجره. وقبض 
علیه السلام بکربلاء من آرض العراق قتیل یوم الائنین و قیل : یوم الجمعه, 
وقیل: یوم السبت, عاشر المحژم قبل الزوال, سنه احدی و سین من 
الهجره, وله ثمان وخمسون سنه (3). 


و فی الدروس : 

وله اه ام مازسته ار تسوا کل مسا من اامرن فصن 
یوم الخمیس, ثالث عشر شهر رمضان . 

ال آن قال : 


و قتل بکربلاء یوم السبت عاشوراء سنه احدی و سین عن ثمان وخمسین 
سنه (4). 


هذه عبارات الأعاظم المذکوره. والاختلاف فیها من وجوه, الاأوْل : ان 
اه هقی ام تم امه سا ار ی ام و شیح 
الطائفه فی التهذیب, ۵ لعلامة فی المنتهی والتحریر, و شیخنا اه فی 
الدروس,: أنْ ولادته فی سنه ثلاث من الهجره : 


والمذکور فی عباره الارشاد و اعلام الوری وکشف الغفه آنها فی سنه ارسخ 
من الهجره, ولعله الأنسب بولاده سیدتنا و جذتنا سیذه نساء العالمین . 


توضیح الحال فی ذلک ان المصرّح به فی کلام ثقه الاسلام فی الأصول لت 
ولاده سیّدتنا الزهراء - علیها آلاف التحیّه والثناء - بعد مبعث رسول ال 
ضلی الله علیه واله بخمتین سین (ظ). 
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1 2 تاه هن المضدر . 


2 724. منتهی المطلب : 13 / 290 . 
3- 725. تحریر الأحکام : 2 / 121 . 
726-4. الدروس : 8/2 و 9 . 

5 727. کافی : 1 / 458 . 


معروف این است که جناب فخر العالمین جناب رسول خدا صلي الله علیه 
وال ی ازع یی نو سا دور که تیف ان هد از مکه میاعرت 
فرمودند به مدینه. پس زمان مهاجرت جناب رسول خدا صلی الله علیه 
واله جناب سیده نساء هفت ساله بوده اند, پس در سال سیم از هجرت 
عمر شریف سیده نساء ده ساله بوده . 


مشخص است ولادت سعادت صات حضرت امام حسن علیه السلام قبل از 
ولادت جناب سید الشهداء بوده؛ پس باید ولادت جناب حضرت امام حسن 
علیه السلام در نه سالگی جناب سیده النساء بوده باشد, به خلاف انکة 


هرگاه تولد جناب سید الشهداء در سال چهارم از هجرت بوده باشد . 


دویم : آن است که مصرح به در کلام نقه الاسلام آن است که مداّت عمر 
شریف جناب سید الشهداء پنجاه و هفت سال و چند ماه بوده, و مصرح به 
در کلام شیخ مفید و شیخ طوسی و غیرهما ان است که مذت عمر ان 
سرور پنجاه وهشت بوده. 


مقرون به حقّ, کلام ثقه الاسلام ,است, نظر ؛ به آنچه در کلام شیخ مفید و 
نیح طونتتی: صذکور است: که تولد جنات سید آلشهداء خن اک شهر ربیع 
الاول بوده در سال سیم , مفروض این است که شهادت آن جناب در سال 
شصت و یک بوده در روز عاشر محژّم, بنابراین سنْ شریف آن حضرت در 
آن وقت پنجاه و هفت سال ونه ماه و ده روز می شود, نه هشت سال . 


اسان اتکه تولد ان»خضرت تشر اکن دی الا ال روما رها نکم ود کور 
در مقنعه و ارشاد و تهذیب و منتهی و تحریر است ؛ و اما هرگاه در سیم 
ماه شعبان با در ینجم ان بوده باشد, پس مدذت عمر شریف ان حضرت 
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وهفت سال و پنج ماه وکسری می شود نه پنجاه و هشت . 


انن شا ین این ات که ولد ,شیف اسان در شا سم آه هرت رودم 
باشدر وا نا هر تاه ور تال جفارم بووهاشز»موت مر قریف ایشان باه 
و شش سال و نه ماه کسری, يا پنجاه و شش سال و پنج ماه و کسری می 
شود (1). 
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د عا کل 
سن شریف امام سچاد علیه السلام در واقعه کربلا 


اکاشعال * التمانیی این اشت کیان قرمانت عم شرف اب علت: بن 
الخشن اهام زس العا ی علس سم در وانعه کرن رعلی ره با 
بوده ؟ 
جواب : مقتضای آنچه ثقه الاسلام در اصول کافی, و شیخ سعید سدید شیخ 
مفید در ارشاد و مقنعه, و شیخ الطائفه در تهذیب, و شیخ طبرسی در کتاب 
اعلام الوری, و صاحب کشف الغمه. و شیخ شهید در دروس, و غیرهم ذکر 
فرموده اند, این است که سن شریف ان من قوانیوه ی و ان وقت 
بیست و دو سال وکسری بوده . 


توضیح مطلب مقتضی این است که عبارات اعاظم مذکوره ایراد شود, بعد 
از ان تتببه شنود به: هر اد /فتنن اضف که تیم : قال ثقه الاسلام فی باب مولد 


علیْ بن الحسین علیهما السلام: 
ص:275 


سنه خمس وتسعین؛ و له سبع و خمسون سنه (1). 


و قال شیخنا المفید فی ارشاده : 

ار 

الی آن قال : 

و توقی بالمدینه سنه خمس و تسعین من الهجره,. و له یومئذ سبع 
وخمسون سنه (2). 

ِِ ونلائین ‏ من ۱ و و ۳ الترلام بالمدینه سنه خمس و 
نسعین؛ , وله یومتذ سبع و خمسون سنه (3). 

و قال فی التهذیب : 


و محمد, "۳ ٩‏ 9 با« 


بالمدینه سنه خمس و تسعین؛ و له یومتذ سبع و خمسون سنه (4). 
و فی اعلام الوری : 
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1- 729. کافی : 1 / 466 . 

2 730. الارشاد : 2 / 137 . 


3- 731. المقنعه : 472 . 
4 732. تهذیب الأحکام : 6 77 . 


ولد علیه السلام فی المدینه (1) یوم الجمعه, و یقال یوم الخمیس فی 
النصف من جمادی لاخره. و قیل : لتسع خلون من شعبان سنه ثمان و 
نلاثین من الهجره, و قیل : سنه سث و ثلاثین, و قیل : سنه سبع و ثلاثین. و 
قیل: [ سنه سبع ](2) و ثلائین . 

الی آن قال : 


۳ علیه السلام یوم السبت لاثنتی عشره لیله بقیت من المحژم, سنه 
خمس وتسعین من الهجره 11 


ما (4) ولادته فی الخمیس الخامس من شعبان سنه ثمان وثلائین من 
الهخزه فی. ام خیه آمیر الحفشیت علن بن ابین طالب: غلیهما النسلام افیل: 
وفاته بسنتین (ظ). 


الامام آبو محمّد زین العابدین علیْ بن الحسین علیهما السلام ولد بالمدینه 


عشر المحژم سنه خمس و تسعین عن سبع و خمسین سنه (6). 


پس می گوئیم : کلمات این بزرگواران صریح است که ولادت سعادت مأآب 


۰ و ۵ و 


2 


1- 733. فی المصدر : بالمدینه . 

2- ۰734 لم یرد فی المصدر . 

3- 735. اعلام الوری : 1 / 480 و 481 . 
4 736. فی المصدر : فأشا . 

5- ۰737 کشف الغمه : 2 / 287 . 
1 


هجری بوده. و شهادت با سعادت جناب سید الشهداء - علیه و علی آبائه 
وأبناعع آلاف ان 12 1 - در سنه شصت و یک ی اتفاق اقب دج 


9 
بلکه نظر به فرموده صاحب کشف الغظه و شیح سعید شهید که روز تولد 


01 


آن جناب در روز پنجشنبه يا روز یکشنبه پنجم شهر شعبان بوده. سنْ 
شریف جناب امام زین العابدین علیه السلام وو. ان وقت بیست و دو سال 
و پنج ماه و پنج روز بوده ؛ نظر به اینکه شهادت با سعادت جناب سید 
الشهداء - روحنا و روح العالمین له الفداء - در روز عاشر شهر محژم 
الحرام سنه شصت و یک هجری بوده . 

السلام در آن وقت به نحوی است که مذکور شد, یعنی بیست و دو سال و 
پنج ماه و پنج روز. 


و امّا بنا بر آنچه در کتاب «اعلام الوری» است, پس بنا بر قولی زیادتر 
و فی مجمع البحرین : 
لظ بن الحسین هو الامام زین العابدین علیه السلام ولد فی سنه ثمان 


ی 170۳ و عاش بعد الحسین علیه السلام 
ما ناکین ستهر هقی لالم عای آن عمره عليه السلام هد فتل. ابته کان 


اثنین وعشرین سنه (1)؛ انتهی کلام المجمع . 
ص :8 27 


1- 739. مجمع البحرین : 3 / 243 . 


هید ماه وال ولی آن غفری خین فان آبیهه: کم لایخفن 


بر فرموده اعاظم مذکوره از مشایخ عظام است. 


و الا بنا بر آنچه مرحوم علامه - رفع الله تعالی آعلامه - ذکر فرموده اند در 
کتاب منتهی و تحریر الاحکام چنین نیست., بلکه سن شریف آن حضرت در 
ان وقت بیست و هشت می شود . 


نظر به اينکه ن مرحوم در دو کتاب مسطور, نعیین ولادت با سعادت جناب 
امام زین العابدین علیه السلام را در سنه سی و سه فرموده اند . 

قال فی المنتهی : 

علت بن. الکستن. شین آلغاندنن. کته ابو حعتم ولد بالمدته فضه. تلا 
وثلائین من الهجره, و قبض علیه السلام بالمدبنه سنه خمس و تسعین» و له 
یومتذ سبع و خمسون سنه (). 

و فی التحریر : 

غلی: بن. الخسین زین المایدین غلبه السلام, کنیته. آبوه محندر ولد بالمدیته 
سنه ثلاث وئلائین من الهجره, و قبض علیه السلام بالمدینه سنه خمس و 
تسعین» وله سبع وخمسون سنه (2)؛ انتهی کلامه. 


و وافقه السید السند السید المصطفی فی رجاله (3). 
ص :279 
1- 740. منتهی المطلب : 13 / 300 . 


2 741. تحریر الأحکام : 2 / 122 . 
3- 742. نقد الرجال : 5 / 320 . 


مخفی نماند آنچه را که در وقت ولادت آن جناب ذکر فرموده اند, منافات 
دارد با آنچه را که در بیان مذت عمر شریف ایشان فرموده اند ؛ نظر به 
اینکه هرگاه زمان ولادت آن سرور در سال سی و سه شده باشد و زمان 
انتقال روح مطهر ان جناب به اعلی غرفات جنان در سنه نود و پنج هجری . 


ودو می شود. پس حکم به اینکه مذّت عمر شریف آن جناب پنجاه و هفت 
ست. صحیح نخواهد بود. 


مجملاً اختلاف ما بین مرحوم علامه و سایر اعاظم علمای مذکوره در زمان 
انتقال روح مطّر آن جناب به اعلی غرفات جنان نیست. نظر به اینکه کل 
مصرحند بر اينکه زمان انتقال روح مطهر ان سرور در سنه خمس وتسعین 


شده. 


بلکه اظلاف: بان انشان دزمان ولادت آن»خصوت ارسته: مرجوه علایه 
در دو کتاب مذکور فرموده در سنه ثلاث و نلائین بوده و سایر اعاظم 
مذکوره فر موده اند در سنه ثمان و ثلاثین بوده . 


به عبارت اخری اعاظم مذکوره فرموده اند ولادت أ سرور در سال سی 
وهشت از هجرت بوده, و مرحوم علامه فرموده اند که پنج سال قبل از آن 
بوده . 


مشخص است اتفاق در زمان وفات و اختلاف در زمان ولادت منافی است 
با اتفاق در مدّت عمر مع ذلک مرحوم علامه موافقت فرموده با اعاظم 
مذکوره در زمان وفات و مدذت عمر و اختلاف فرموده در زمان ولادت؛ و 
هو من العجایب. و آعن منه ایراده فی کتابین ولم پتنبه فی الکتات 
الا تسه فی ااتات السا نع یر الحال.. 


ص:260 


و علی و حال, این منافات دلیل قوی است بر اینکه سهو قلمی شده واین 
سهو يا در زمان ولادت شده يا در بیان مذت عمر. حمل بر ۳ 
نظر به تصریح اعاظم مذکوره که زمان ولادت در سال سی و هشت بوده ؛ 
وعلی اعال‌الشن الحعضه الا مر عصحه لاه نشحا ند مهم العاضم . 


بدانکه تاریخ ولادت با سعادت علی بن الحسین علیهما السلام به نحوی که 
4 کلام مرحوم علا مت مذکور وت ندیده ام آن را در کلام احد از علمای 


ما قبل از علامه, تلین صاحب کتاب عمده الطالب آن را نقل نموده از 
داقصی: فا 


و قال الهاقدی لد غلزه بن الحسین علنهما اسلا سته کلای وان 
موی وه اف با ار ار انتهی کلامه . 


مخفی نماند بنا بر ظاهر آنچه ذکر شده در کلام مرحوم مه ولادت با 
سعادت جناب امام زین العابدین علیه السلام قبل از شهادت جناب امیر 
المومنین علیه السلام بوده به هفت سال. 


و اما بنا بر فرموده جناب نقه | لاسلام و سایر اعاظم مذکوره ولادت ر 
سرور قبل از شهادت آن چناب بوده به دو سال, نظر به اينکه شهادت آن 
آضام عالی ضفام - غذت الله تعالی فابلم بانهاع العذاب» .در ال جهلم از 
هچرت بوده . 


قال ثقه الاسلام : 
واه آمترالغومتن علبه السلام. شه عاز الفیل شلاتین. ستتم و فنل علنه 


السلام. فن تیه رفضان نسم بعین مته یله آلاخد شته: ارعین من آلمخره 
(2). 


ص :81 2 
1- 743. فی المصدر : ثمانی . 


2- 744. عمده الطالب : 194 . 
3- 745. کافی : 1 / 452 . 


قال شیخنا المفید فی ارشاده : 


الهجره, فبقی مع جذه امیرالمومنین علیه السلام سنتین (). 


بنا بر آنچه مذکور شد در کلام شیخ شهید در دروس, مدّت عمر آن بزرگوار 
در وقت شهادت جناب سید الشهداء علیه السلام بیست و دو سال و چهل و 


پنج روز بوده (2). 


202: 


ت مق ازشاد تر زو 


د باا اد 

سنْ شریف امام باقر علیه السلام در واقعه کربلا 

[6 ] سوال : بعضی می گویند جناب امام محمّد باقر علیه السلام در وقت 
شهادت جناب سید الشهداء علیه السلام در کربلای معلی بوده. جمعی 
طالب این هستند که حقیقت حال را مطلع شده باشند . 


: بلی مقتضای آنچه علما ذکر فرموده اند در بیان تاریخ ولادت با 
ِِ اشتمال آن مقندای اخیار. این است که عمر شریف آن جناب: بفتی 
امام محشّد باقر علیه السلام در آن وقت یعنی در وقت شهادت جناب سید 
الشهداء - علیه آلاف التحیه والثناء - سه سال و کسری بوده . 


قال ثقه الاسلام : 


ولد آبو جعفر علیه السلام سنه سبع وخمسین, و قبض علیه السلام سنه 
اربع عشره ومائه, وله سبع و خمسون سنه (1). 


ص:263 


1- ۰748 الکافی : 1 / 469 . 


و قال شیخنا المفید فی المقنعه : 


محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. باقر علم 
الدین وامام المثقین, کنیته آبو جعفر, ولد بالمدینه سنه سبع وخمسین من 
الهجره, و قبض بالمدینه سنه اربع عشره و مائه, و کان سنه یومتذ سبعا 
وخمسین سنه (1). 


وفی الارشاد : 


ولد علیه السلام بالمدینه سنه سبع و خمسین من الهجره. و قبض فیها سنه 
اربع عشره و مائه. و سنه یومتذ سبع و خمسون سنه (2). 


و قال فی التهذیب : 


محمّد بن علیْ بن الحسین بن علی بن آبی طالب علیهم السلام, باقر علم 
الدین. کنیته ابو جعفر, ولد بالمدینه سنه سبع و خمسین من الهجره. و قبض 
بالمدینه سنه اربع عشره و مائه. و کان سنه یومئذ سبعا و خمسین سنه 
(3). 


و فی کتاب اعلام الوری : 


ولد علیه السلام بالمدینه سنه سبع و خمسین من الهجره بوم الجمعه غزه 
رجب, و قیل : الثالث من صفر . و قبض علیه السلام سنه آریع عشره و 


مانة هن دی الجته: .و قیل < فی.شهر ربع الارل: و فد کم عمرخ سعا و 


ص:284 
1- 749. المقنعه : 472 . 


2 ۰750 الارشاد : 2 / 158 . 
3- 751. تهذیب الأحکام : 6 / 77 . 


الی آن قال : 


فعاش علیه السلام مع جده الحسین علیه السلام ارد تن همع اه 
تسعا و ثلاثین سنه (1), انتهی . 


و لا خخفی: آن.ففتضتی ما زکره اه هن کون ولد عم رب و سین 
کلامه اثه مختاره. ان بقاءء علیه السلام مع جذه الحسین علیه السلام ثلاث 


تین و تفه آشتهز فعفره ام لا اربع ستین. کما لا بحفی؛ از کون شهاده 


ی ی ی ی 
بذلک آیضّا, قال : 


و قتل - صلوات اللّه علیه - یوم عاشوراء یوم السبت., و قیل : پوم الائنین؛ 
وقیل : یوم الجمعه سنه احدی و سنین من الهجره ۷۵ 


ات ولاوته ۶ ای ولادم ولاز الباقر لیه المیلام > فالمفته کی زالک ضیف 


مخت تمه و ام ق الم بل فل ی امن له تام 
بثلاث سنین (4). 


ی ی ۱ ۰ 
اربع عشره و مائه. و کانت سنه یومئذ سبعا و خمسین سنه (<). 


ص:265 


1- 752. اعلام الوری : 1 / 498 . 

2 ۰753 اعلام الوری : 1 / 420 . 

3- 754. فی المصدر بدل « من الهجره » : « للهجره ». 
4 ۰.755 کشف الغمّه : 2 / 328 . 

5- ۰756 منتهی المطلب : 13 / 300 . 


و فی التحربر 


محمّد بن علی بن الحسین علیه السلام, باقر علم الاأْوْلین والاخرین, کنیته 
آبو جعفر, ۱۳ الهجره. و قبض بالمدینه 
سنه ار تین و.هاته: 111 


الافاق. آبوخعهقر سخنه بن عليع الیافر اعلم لخن ولو بالمدنته نوم آلاتتین 


ادا علم ذلک نقول : ان شهاده سیدنا سید الشهداء علیه السلام فی احدی و 
سین من الهجره فی عاشر محزم, فعلی هذا یکون ولاده مولانا الامام 
محمد الباقر علیه السلام قبل شهادته علیه السلام قریبا من اربع سنین 


و شا کونه علیه الشسلام خین الشهاده فی کربلاة - علی مش فها آلاف التحیه 
العلامه المجلسی قدس سره ؛ قال فی جلاء العیون : 


و حضرت امام محشّد باقر علیه السلام در آن صحرا حاضر بود و چهار ساله 
بود (3). 


ص :266 
1- 757. تحریر الأحکام : 2 / 123 . 


الدرهس 12/2 
3- 759. لم نجده فیه . 


فا فی ید فیه‌الا تسه ۱۱۱ : 


ولادت با سعادت آن حضرت - یعنی امام محمد باقر علیه السلام - در روز 
جمعه پا سه شنبه. پنجم ماه مبارک رجب است. و بعضی در روز شنبه سیم 
ماه صفر گفته, سال پنجاه و هفتم هجره در مدینه مشژفه واقع شد (2). 


و قبل از آن فرموده اند : 


حضرت سید العابدین علیه السلام بیست و دو ساله بود در کربلا, و حضرت 
ایام فحت: باق علیه الشلام بت ساله بود خر کربلاع ععلی حاضر بو 13 : 
اسهی 


مخفی نماند که مرحوم مسطور در همین کتاب ذکر فرموده که ولادت آن 
حضرت در پنجم ماه رجب در سال پنجاه و هفت بوده, و شهادت جناب سید 
الشهداء - چنانچه ان مرحوم در همین کتاب و غیره ذکر فرموده اند - در 
سال 


ص: 287 


1 760. در بعضی کتاب ها مثل «لوْلوّه البحرین». اين کتاب را از تألیفات 
علامه مجلسی قدس یز شمرده اند, ولی مرحوم محدذت نوری در 
یا ره صتای تم صیر أ نهآ 
نقل می کند که وی در کتاب «ریاض العلماء» می نویسد: « کتاب تذکره 
له فی ذکر الأخبار المرویه, فی بیان تفسیر الیات المنزله فی شأن أهل 
ااست عاسم شا هو فاص ال سا مه ان اه مصل ی 
التصوّف, وقد ینقل عن صافی المولی محسن الکاشی» |نتهی (بحار الأٌنوار: 
2 / 34 . مرحوم شیح آقا رک تهرانی در «الذریعه: 4 26», تذکره 
اانته زا از التات مولی. فعته بافر ین متدرتفی هیک از معاصزان 
علامه مجلسی قدس سره دانسته وبعد از نقل کلام صاجب ریاض می 
نویسد: «ومع هذا التصریح من صاحب الریاض وهو تلمیذ العلامه المجلسی 
وخزیت الصناعه, فنسبه الکتاب الی المجلسی توهم متشتآه الاشتراک 
الاسفی: ی ان وفع فی, .دا آلوهم. بعض آحفاد العلامه المجلسی, وهو 
میرزا حیدر علین فی اجازته الکبیره فی 1205. ِ انتهی کلامه رفع مقامه . 
2 761. تذکره الائشه : 97 . 

3- 762. تذکره الأنمّه : 88 . 


شصت و یکم از هجرت بوده (1) ؛ بنابراین آن حضرت در آن وقت سه 
سال وشش ماه و پنج روز بوده, نه پنج سال . 


بلی نظر , بخ آنخه از تعخضی. تقل, فر مود قریتب به جهار سال می شود, علی 
التقدیرین پنج سال صحیح نیست (2). 


ص :288 


1- 763. بحار الأنوار : 55 / 371 . 


۴ ا کا 
تعداد لعن وسلام در زیارت عاشورا 


71 سوّال : زید زیارت عاشورا ۳1 مستمری به اذن یکی از مجتهدین که 
حال آن مجنهد دار فایز را وداع کفتهید این طريق هه عملن عی, آورد. که 
بعد از زیارت, لعن وسلام را یکدفعه می خواند و در آخر هر یک از آنها 
«مائه مزه» می گوید, وبعد از ان دعاء سجده می خواند, ایا ملاذمان اذن 
می فرمایند 1 


چواب : حقیر را اعتقاد این است : نظر به حدیثی که مرحوم شیخ طوسی 
در «مصباح» (1) ذکر فرموده, اتیان به زیارت عاشورای مائوره موقوف 
است بر اینکه هر یک از لعن معهود و سلام معهود را صد مرتبه اتیان نماید, 
بعد از قرائت تب لعن یک مرتبه اتیان به « مائه مه » کفایت نمی کند, و 
همچنین آزونت امر در سلام (2). 


ص :289 


1- 765. مصباح المتهجد : 772 . 


۴« عا کل 


ام رات اراس شام ان ی 
وتماأم می باشد؟ 


عوای مات ما ههام ارس اش سس 
در صورت اخلال به ۳ اتیان به زیارت عاشورا| شده است, پس دعای 
مذکور مدخلیت در کمال زیارت عاشورا دارد. نه در صحت ان . 

خوشم امد از محر که تعبیر از ان به دعای صفوان نمود, مشهور در افواه 
والسته,دعای, .علعمه. اشت؛ از اعالیظ مشهوز است ‏ خانجه در زشرح 
زیارت عاشورا| تنبیه بر آن نموده ام , شاید عبارت مستفتی مأخوذ از آن 
باشد (1). 
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ا کا 


9 | سفال حوارض سته اتشیواه له لام بم شرط ات داشتب 


رت ی یبلاط ی اه اه 
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1- 768. سوال و جواب : خاتمه فی المتفرقات . 


۴« عا کل 


تفاب کنر نگد اتشتناع یه ااساه 


01 وال « ات ره ای یف ها سار سم ات رنه نز تد 
الوا ام انسام : 


جواب : ثواب کرد بر جناب سید الشهداء اگرچه بسیار است,: لکن عمده 
عالم نسبت به باکی و غیره همه هست . 


چنانچه حدیث وارد است که هر گاه کسی در میان امُتی گریه کند از خوف 
خداوند عالم, خداوند عالم رحمت می کند به همه آن امت. یعنی ثواب 
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1- 769. سوال و جواب : خاتمه فی المتفرقات . 


۴« عا کل 


یو مار وه خوانی که آلشیاغ علس اایر لاد 


11 وال زب مساله خییر ریم دارق اب شید الشهداع «.غليه آلاف 
التحیه والسلام - بسیار مخشوش است. جمعی اتفاق کرده اند و بعضی از 
اظفال. وخضرات بی: سواد « بلکه بی قمیز - را شبیه. مق کنند .واساش 
روضه خواندن وموعظه قبل روضه را موقوف می نمایند به جهت انکه 
چون تغییر لباس دارند. بعضی عوام جمعیّت می کنند و حرف آنها اين است 
که سرکار فیض آثار حجه اللهی - روحی فداه ِ فاذوفن فر موده اند کیفیت 


شبیه را. 


موی ی کب ایس کت انم تاره اسر با کار 
سرکار بیان فرمایند که امر روضه را این اساس بسیار مخشوش نموده, 
جچون بسیار در این دو مساله اضطرار هم رسیده, بی ادبی شد . 


جواب ۰ ... و9 اما در خصوص تعزیه و شبیه, این قدر می دانم هر کس خواهد 
اقدام به فع به جات شسد الشیداع - علبه لاف الته واشاع- نموده با شد: 


به 
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نجوی که محبوب جناب سید الشهد|ء است - علیه السلام و محبوب نزد 
سیّده النساء - علیهما آلاف السلام و الثناء - باشد, باید اعراض از آنچه 
مدکور وتونم اند خعو العالم تانق امه 11 


ص :294 


زر وال مهاب که سای کنانخانم مرحم ماه مقر 
روضاتی . 


< عا لا 
تقد بر بت با فتاه غایه ااتات 


121 ] سوال : ... بو دیگر اينکه آیا وقف بر قرآن خوانی و تعزیه سیّد 


جواب 0 واما وقف بر قاری قرآن و نتعزیه جناب سید الشهداء علیه 
وعلی آناثه و اولاده آلاف التحیه والثناء - صحیح و بی عیب است, در صورت 
ال موقوف علیه قرژاء خواهد بود و در صورت انیه وقف بر مصالح 
مسلمین است؛ یعنی در خصوص تعزیه آن جناب نماء موقوف صرف خواهد 
شد ... .(1). 


ص:295 


ال ما سای کا اه رکه اس الا سای 


۴ کا کا 
دُهّل زدن در تعزیه سیّد الشهداء علیه السلام 


[13 ] سوال : دهل زدن در تعزیه جناب سید الشهداء علیه السلام. و شبیه 
بیرون آوردن چه صورت دارد ؟ 

جواب : اما دهل زدن پس جایز نیست, خواه در تعزیه جناب سید الشهدء 
علیه السلام بوده باشد با در غير تعزیه, و اما شبیه پس حکم ان حال 
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لک 2 تاهاب شخه خطی. 130 


لا عا لا 
یر ما ی ای تا 


[1 ال «غنا شودن لو در مرقه اب. با عیداللم غلیم التتلام جه 
صورت دارد ۱ 


جواب : حرام است و موجب عقوبت است در آخرت, خواه مراثی بوده 
باشد یا غیر مرائی (2). 
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1- 3 77. مرحوم حجّه الاسلام شفتی در پاسخ به پرسشی دیگر, در تعریف 
غنا و حکم ان می فرماید : «غنا بنا بر مشهور و معروف بین فقها : ترجیع 
صوت است مع الطرب ؛ ترجیع عبارت از تکریر و گردانیدن صوت است در 
حلق؛ و طرب حالتی است عارض انسان.ضی سوه که متا آن رون عونه 
باشد یا حزن ؛ هر صوتی که جامع این دو صفت بوده باشد, یعنی ترجیع مع 
الطرت: آن‌راعا محرفت‌ان از عمله مور مصلیت استه واه بر اتعار 
بوده باشه باه ان با دد.یر ان در قرآن یا در اذکار, در جمیع آنها حرام 
پلکه. از جمله کاتر ات استاتی. در آن. تشنده: فکر خوانند دی اکذ] از 
برای سرعت سیر ابل می شود, آن بنا بر مشهور ما بین فقهاء مستثنی 
است و ما عدای آن حرام و موجب عقاب است » ( سوال و جواب : کتاب 
التحاره ا: 


کا عا لا 
برهنه سینه زدن 


[15 ] سوال : ... و آیضا در ایام عاشورا جمعی مردها برهنه می شوند واز 
اه ی رو ان هی ای ان 
کنتیه ایا مزدان.ها اضل آیاحه انیت با اعا سیر انم است ؟ 


جواب : ... اما جواب از سوال ثانی که مردان برهنه می شوند, حکم به 
عدم جواز این عمل نمی توان نمود, و حرمت نظر کردن زن بر سبیل 
اطلاق با فی. الحسله نم بدن هرد باعت این نمی شوه این فعل که برهنه 
شدن [است ] بر مرد حرام باشد, چه تکلیف در حقّ زن است که نظر به 
نذن صرد نکند < حقل للمومنات تضضزه من اضارهن (1 2 
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[- 775 . سور ه نور . ۳ 
اه ی اسان روم اه روح ای 


۴« عا کل 


نذر روزه تاسوعا و عاشورا 


تاسوعا را روزه بگیرد, پا نذر مطلقی کرد که صایم بشود و می خواهد که 
اتیان به صوم بکند در یوم مذکور ... . 


جواب : اما نذر صوم تاسوعاء پس مطلفا اشکالی دی ان نیست, نه در نذر 
ان و نه در لزوم وفای به مقتضای چنین نذر, و امّا نذر صوم روز عاشورا, 
پس می گوئیم در ان دو مقام است: 


اوّل : آن است چنین نذری کسی بکند که من روز عاشورا را روزه می 
گیرم. اولی آن است که از چنین نذر اجتناب نماید . 


دوم : آن است کسی چنین نذری کرده به اعتقاد اينکه چنین نذر خوب است 
به جهت حزن بر مصیبت خامس آل عبا, بعد به گوش او رسیده مرجوحیّتِ 


۳ در این روز, متحیر است که چه کار کند. می گوئیم اگر حکم به لزوم 
وفا به 
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مقتضای چنین نذر نکنیم, البته اولی و احوط عمل به مقتضای آن است ؛ 
همین قدر در جواب سوال در این مقام کفایت می کند . 

این در صورتی است که نذر صوم کرده باشد, و اما هرگاه ترک مفطرات 
بوده باشد به قصد صوم, پس تشکیکی در لزوم عمل به مقتضای ان 
آنچه مذکور شد در صورتی بود که متعلق نذر,. صوم روز عاشورا بوده 
پات وا هر اهر ی موده باشه االی این است در ام اشال, 
روز عاشورا را اختیار ننماید ... (1). 
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1 تال مه خوات: ات النتن : 


رساله شریفه فی بیان کیفیه زیاره عاشوراء 
اشاره 


تالیف, + العاا مه الفتق لها اه اسداله بو که اسلا اسف 
قدس سره 


(1228 - 1290 ه) 
ص: 301 
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اشاره 


پسم اللّه الرَحمن الرَحیم 


الحمد للّه الَذی جعل زيارة أصفیائه موجبة لثوابه و ذريعة الی الفوز بدرجات 
اصاثه: والصلاه والسلام علی سید آنبیائه محمد وآله ۳ من عترته» 
واللعتم الداتفه علی آعدامم آخشمین من لان الی وم شداند 


ما بعد, فهذه رساله شریفه فی بیان کیفیه زیاره عاشور|ء المعروفه 
لمصئفها العلامه الربّانی والفقیه الصمدانی الحام السیّد آسد اللّه الموسوی 
النجفی الأصفهانی, ابن العلامه المحقق, و المجاهد الکبیر الحامٌ السیّد 
محشد باقر حشّه الاسلام الشفتوت - آعلی اللّه تعالی مقامهما العالی . 


وهی مشتمله علی فوائد لطیفه و فرائد جلیله, تب تفها و سعه 
نظره ودقه فکره . 0 رِ صنفها 


قال ها الفحتق الظهرانن رحسه الله فی الذربید:: 
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ند یاون غانفتو راغ للع مه آلفیو اسد الم آینعته الاسلاه انس دمخفه 
باقر الموسوی الشفتی الأصفهانی, المتوقی بکرند سنه 1290 ه , قاصتا 
زیاره المراقد المقذسه ؛ حدثنی ولده السیّد محشّد باقر المعروف بحاج آقا 
الضوتود قی و کته تاضفیان زر 


بین المولف قدس سره فی هده الرساله کیفیه زیاره العاشور وان صلاتها 
رکنات لا اکترم ععسلمسا هد الفرا خفن اللعن والشاام مالصفاء والستته: 
فاثه قدس سره قد ذکر فیها حکم المسأله مع فروع حسنه تتعلّق بها, وآدرج 
فیها تحقیقات رشیقه وفوائد نافعه مفیده تنب عن دقه ِِ وعوره» 
واستوفی فیها انصاقٌا حقّ الاستدلال والتحلیل, وکان هذا مقّا یدل علی 
ولا سرت العاخت اافتم . 


قد زب سا الم ای:رخنه للم سالته هدن علی ارعه مطالب وا تمه 
زب المطلب الا ال؛ فی,دکر. مسته زبارن عاشور اء المعره‌قه وهه اخبار :. 
2 لطاب لعاتی* فیها تستفاه من الاخبار. 


ات ااتنی کر مصی کات اما ی بان که وه 
الزیاره وبعض الاختلاف بینهم فی ذلک . 


4 - المطلب الرابع: فی آمور ینبغی التنبیه علیها . 

اتمه : فیسان آمور « 

ول بعلم ریخ تال الوصسالهر ملک شا هد فی آخر سخه الط 
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1- 778. الذربعه : 13 / 307 برقم 1127. 


الخاف مجعه اه تاره 7 2 رنه الاتی سته 1 127 6 
مات لا مر سان ده مین رخفه احیال سا الا فد مره 
فنقول: 


ا عا کا 
ترخمه العلامة النسید اند الله التقیفی قدسین یره 


اسمه و نسبه 


هو السیّد السند والمولی الخعطم مالعت نم الخیر آلعلاته العیه آلسد اد 
اللّه اين السیّد محشد باقر الموسو الجیلانی الشفتی النجفی الأصفهانت . 


ینلهی نلسه الشریف الی ۳ القاسم حمزه بن الامام موسی الکاظم علیه 
السلام. 


وود ی تیقبآنه 

فلدسته ۱226 هقی ففتته: اصفیان ۲ تب باعل انم لها مه اات فده 
الورع المحقّق المدقثق الباذل الحاث السید محشد باقر الشفتیخ المعروف 
تخ هم الا شام 


کلمات العلماء فی حقّه 


1 - قال عنه صاحب الروضات رحمه الله فی ترجمه والده حچه الاسلام 
الشفتی قدس سره: 


ص:305 
1- 779. کما فی « رجال ومشاهیر اصفهان: 153 » و « مکارم الاثار : 3 / 


6 » . و ذکر العلامه الطهرانی ولادته فی 1227 ه «الکرام البرره: 1 / 
24.»>-- 


فصلّی علیه قدس سره ولده الأفضل, و خلفه الأسعد الأرشد, والفقیه 
الأوحد, والحبر الموید, والنور المجزد, والعماد الأعمد, النفس القدسوت, 
والملک الانسی, الجلیل لاواه, و محبوب الأفنده, وممدوع الأفواه, مولانا 
وسیّدنا السیّد آسداللّه ... ؛ من آجلاء تلامذه شیخنا الأفقه الأعلم القمقام 
قطب آرچیه هذه الا الشیخ مخت نز النجفی ضصاحب: جهفاهر الکلام. 
حفظه اللّه عن عوائثق الاأیْام - منصوضصَا علی اجتهاده وفقاهته بلفظه و 
کتابته, بل محئوتاً علی الرجوع الی ما آفتی به وحکم فی جمیع دیار العجم . 
کات صات مه ای اه وحم هک سصی ان علی 


متایعته و اجلاله. و قد برچُحه فی قوّه النظر علی فخر المحشّقین ابن 
الها قه تین اب خسن ساله خن اوالت: 


والناس مثفقون علی جلالته, متشاحون علی جماعته, مطبقون علی ارادته, 
مادحون جمیل طریقته. حامدون جلیل حفه و منه, بل مقذمون [یاه علی 
والده الأکرم فی آغلب مکارم آخلاقه ومحامد آوصافه (1). 


ان ام لد انس شرت اس ی تمه الوم قوزی 
سره ما هذا کلامه : 


وجَلَقه ولده الأبرُ الأغث, الفقیه الأصولي, المحقق البحاثه, العلامه السیّد آسد 
اللّه . کان رحمه الله علی شاکله آبیه فی العلم والعمل والجهاد لنفسه 
والمراقبه علیها آناء اللیل, و آطراف النهار . 
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1- 780. روضات الجیات : 2 / 103 . 


وقد انتهت الیه رئاسه الدین فی ایران, وانقادت لأمره عامّه الناس وخاضتها 
حّی السلطان ناصر الدین شاه ۰ 


وقد آأنفق هذا الجاه العظیم فی خدمه الدین الاسلامی, و تأیید المذهب 
الامامی, ونشر علوم ال محمد (1). 


3 - و قال عنه آیه اللّه الشیخ عبّاس بن الشیخ حسن کاشف الغطاء قدس 
سره فی کتابه « نبذه الفري » عند ذکر بعض العلماء الذین عاصرهم : 


و منهم ذوآیه بنی هاشم صاحب المزایا الحمیده المشهور له بالفضل 
والصلاح الحاج سیّد أسد اللّه نجل حجٍّه الاسلام الحاج سیّد محشّد باقر 
الرشتی, من آجل العلماء قددا و آعلاهم ذکتا, اجتهد فی |حیاء الشریعه فی 
اصمان خی ایکا اس صحفت اسان آیم ف ید 


ولقد اجتمعت به زماتا فی النجف فألفیته جامقا لما تعسر علی غیره, باذلً 
الخیریه. سخی الطبع, تب ایران. 


فلق الحجر الصلد بعزیمته, و جاء بالماء العذب الفرات الی النجف الأشرف, 
فاستقوا و دوابهم منه واستراخوا به بعد ما نالهم العطش, وبنی علیه مکاتا 
لتفسیل الموتی لا یعفو رسمه غیر ائّه لما قضی نحبه موَرْخَا: ( آسد اللّه 
سید الکل غابا ) انقطع الما لدم هن تقوم شننیه نناته. تسال الام تعالی 
آن بوفق ولده لأن یصلح فاسده . 
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. 295۷0 


تفر النلد اتضالخ وا تضفقه الجازیه ها لا ام عمل این آدم .غنه زو 


حیاته العلمیّه والاجتماعتّه 


ولد باصفهان سنه ثمان و عشرین و مائتین و الفت ( 1228 ۵ ), واعتنی به 
اف القفه. ال ند اقفر تراسا هیام علی ترس هن 
تعلیمه, وعیْن له المدژسین. 


اسان یت اس ان تیان صرق کات ی ساحت 
«ضوابط الأصول» السید ابراهیم بن محقد باقر القزوینی الحاثری قدس 
ی ایا ی و ای اه 
ااتعتق وحم اه ارم القفیه الت متسشن ناقر النشفی قوس 
سره صاحب « جواهر الکلام » واختص به, وتخرژج علیه, و نال مرتبه الاجتهاد 


واعا الی اضفهان فی سته 1260 مر نز أققل:والخم. العظیم الی رحمه: رنه 
فی نفس السنه, فقام مقامه وصار المرجع العامٌ فی بلاد ایران, و نهض 
باعباء بعض المشاریع الخیریه (2). 

اشاتفتة 

1 - والده السیٌد محشّد باقر بن محشّد نقی الشفتی (المتوقی 1260 ه) 

ص :308 

1- 782. نبذه الغرخ فی آحوال الحسن الجعفر : 191 . 


72 افظی الوا الیرره 1 124 ومو‌شوعه ظیفات, القعها ۶ 1 
/33. 


2 - الشیخ محشد ابراهیم بن محشّد حسن الکلباسی (المتوقی 1261 ه) 


که لش محتی خسن بسن باقر التخفی: ضاحب الخها هر (الش ی 1266 
6( 


4 - السید ابراهیم بن محشد باقر القزوینی (المتوقی 1264 ه) 

5 - السید محشد علی بن محشّد الموسوی اللاریجانی (1220 - 1288 ه) 
6 - الشیخ نوح بن قاسم القرشی الجعفری النجفی (المتوقی 1300 ه) 
مشایخه فی الاجازه 

[ سالما آخمدتن غلی اکن اتکی زجمه لاد 


پروی المترجم له عن والده العلامه السید محمد باقر حجه | لاسلام قدس 
ره باه لیم آلشتم اعفه بن علی. اکن آلترستی. رخمه. الله 7 قال 
الشیخ المذکور فی اجازته الکبیره له ما صورته : 


شب فالتتروز حکه اسلا اعلی الله هام وان آنن له فی ك 
والفتوی, بل صرح بکونه آفضل من بعض من تقدم من فحول الفقهاءء لکنه 

لم یثفق له الاستجازه عن والده, لشده الحیاء مع ما یترجی له من طول 
البقاءء اذ سنح سوانح فی ذلی الاثناءء کما 


آومآنا سابقّا الیها؛ فمرض رحمه اللم.فحضا مرها وفی دلک. المزض توعن 
ولم یتیسر له دام کعمره ما ره ره فمع ابتلائه بمصیبه والده وردت علیه 
الواردات العظیمه الّتی آشرنا الیها . 

وال تهاضا هیا لم یک نضدد الاشتحاژن لا ساب .هه اعام,ها فا 

ص :309 


وبعض احلة العلماء وا رکه الفقهاء وان کتب لجنابه الاجازه, لکته لما کان 
بدون استجاز ته, لما حصل له الوثوق, دالظمانرته: وبقی ذلک الافز فی عهده 
التعویق والعطله, حتّی لم بیق من آصحاب المبرور < حجّه الاسلام ولاتما 
7 البقاء لم بتیتر لاحد. وفقد الواحد بعد الواحد يفني لح والعدد, فأشار 

الت آن آجیز ی 
تی الی آهلها » (1). 


2 - العلامه الشیخ محمد حسن النجفی قدس سره صاحب الجواهر 


و پروی سیٌّدنا المترجم آیضّا عن صاحب الجواهر رحمه الله قراءه واجازه . 
وضفه ضاحب الجواهر فی اجازنه التن کتبها له بقوله.- 


«ولدنا و قژه آعیننا التفی النقن والمهدّب الصفی, العالم العامل والفاضل 
الکامل الأدیب الأریب, ذو الفطنه الوقاده, والقریحه النقاده, والاأخلاق 


الکریمه, والفطره المستقیمه. العظیم الحلیم لاه المیر ز | آسد الله نجل 
حچه الاسلام هملجا الأنام ذی النور الظاهر والفضل الباهر السید محمّد باقر 
زا جوا اللّه تعالی». 

الی آن قال : 

«فالواجب علی کافه المتدینین انفاذ حکمه, ۳ 7 ونواهیه, وقبول 
فتواه, والاهتداء بنوره وهداه, فانه نعم الکفیل لأیتام | 


ص:10 3 


1- 784. طبعت هذه الاجازه المفصّله تحت عنوان : « اجازه الحدیت » فی 
آژل کتاب : « الامامه: ص 9 - 56 » من تألیفات المجاز . 


عم انم تلشرم سل از عالی خانه ی ام ادن تیوه 


وتسدیده» (1). 


سا مه لد ند ات سنوی کم الله کاب رمساد 
الجثات) 


اضاحب الترخمه. اجازن الروانه. عن. صاحب الزوضات: وق آجازه هه ایضا 
فالاجازه بینهما مدبجه . 


آتاری آلشت آنبه الفالدخ 


له آثار عمرانیه و اصلاحیه, منها : تکمله المسجد الجامع فی آصفهان فی 
متخایه «بیدآباد» الذی شرع فی بنائه والده قدس سره؛ و لم یکمله حیت 
عاجله الموت؛ #اکفل بناءه المترجم له علی اخسن ها بزاض و جز اد فی. وفته 


و منها : اجراء ماء الفرات الی النجف الأشرف, فائّه رحمه الله بعد ما زار 
النجف ورجع الی بلاد ایران؛ عزم غلفی اتمام ما شرع به آسشازه الشیخ 
فد حسن ضاختم الا هد تسشن سا فا التراه لد لته 
(2). 


وأرخ الشعراء ذلک, فقال الشیخ محشد بن کاظم الجزاثری النجفی من 


قصیده : 

شریها الفاغ ۱۲ 

بعد شرب الاجنات 
فاشرب الماء و أرَ 

« اشرب الماء الفرات » 
سنه 1288 


ص:1 31 


1- 785. طبعت صوره هذه الاجازه فی آخر کتاب «منتخب الصحاح» 
للمولف رحمه الله المطبوع سنه 1431 ه بتحقیق مکتبه مسجد السید حچّه 
لاسلام باصفهان . 

2 786. انظر اعیان الشیعه : 3 / 287 . 


وقال المیرزا محمّد الهمدانی صاحب فصوص الیواقیت فی التواریخ 
المنظومه: 


دا اس 

سلیل ساقی الناس من کوثر 

آجری الی الفری ماء مری 

قد آژخوه : جاء ماء الغرک (1) 

سنه 12868 

تاره اافاته 

للمترجم له قدس سره تآلیف قیْمه مشحونه بالتحقیق والتدقیق, و هی : 
1 - الاستصحاب 

2 اضصول الفنن رغرسی) 

3 - الحاشیه علی تحفه الأبرار 

4 - الحاشیه علی جامع عباسی 

و الحاشبه علی ماس ولد قدنین سوه 
6 - الحاشیه علی النخبه فی العبادات 

7 - الرسائل الأصولیْه 

8 - الرسائل الرجالیه 

9 الرساله آلعملیه بالفار سبه 

0 - رساله فی الأراضی الخراجیه 


ص:312 


1- 787. آعیان الشیعه : 3 | 287 . 


1 #۶ رساله فی: لا وا مش فالنه هن 

مت رساله فت البنه 

3 - رساله فی تبرء المریض بماله 

4 - رساله فی التجوید 

5 - رساله فی تزویج الولی البنت مطلفّا باقل من مهر المثل 
6 - رساله فی التقلید 

7 - رساله فی تقلید المیت 

8 - رساله فی الحبوه 

9 - رساله فی الحقیقه الشرعیّه 

0 - رساله فی الرجعه 

1 - رساله فی صلاه اللیل 

2 - رساله فی صلح حقّ القصاص واستیفاء القصاص عن الصغیر 
3 - رساله فی کیفیه زیاره عاشوراء 

4 - رساله فی المعاطاه 

5 - رساله فی معرفه التکالیف 

6 - رساله فی منجزات المریض 

7 رساله فی المتطق 

8 - رساله فی الموالاه فی الوضوء 

ص:3 31 


9 - رساله فی نکاح الجد الصغیره مع فقد الأب 
0 رساله فی الوضوع قی المکان المعضوبت 

1 - شرح شرائع الاسلام ( کبیر فی عدّه مجلّدات ) 
2 - العصیریّه فی آحکام الخمر والعصیر 

3 کات الامامة 

قرع کات آقمه کی السام الا عفر علیه اتلام 
5 - کتاب الغیبه فی حکم الاغتیاب 

6 - کتاب فی اثبات الامامه 

7 ماک الوا اعجره 

8 - منتخب الصحاح 


اولاده 


لم بخلف روز المترجم له - آعلی اللّه مقامه - سوی آریع بنات, و ولذا هو 
العالم الفاضل الاأدیبٍ السیّد محشّد باقر, المعروف بحاج آقا, من کریمه 


العالم الزاهد الشیخ ملا علی الخلیلی النجفی . 


هاجر من اصفهان الی بلد الهجره النجف الأشرف بعد وفاه والده لدراسه 
العلوم الدینیه والمعارف الاسلامیه, والادب, ۲ حصل روم علم جم ۲ فضل 
جزیل وادب واسع جمیل, و حضر علی جمله من علماء النجف کما و حضر 
عند الشیخ محمد حرز الدین النجفی قدس سره [ 1273 - 1365 هم 1 


الفقه والأصول والکلام عدذه سنین . 


ص :314 


و کان وجچّا من وجوه النجف, و داره حافله بالعلماء والاأدباء والشعراء 
وصار له ولع فی نظم الشعر و کان ینظم الشعر الفارسی والعربی الجیّد 


و له مقاطیع و مداعبات مع آدباء عصره فی النجف خصوضّا السیّد جعفر 
الحلی رحمه الله صدیقه. ومدحه شعرائها بما هو مذکور فی دواوينهم . 


هقی الانته شعر کنیوه قمته قوله فی مدع آمتر الفوفنین قایه الرلام : 
يا بن عم النبی ی معال 

لک فی آرفع المدائح تذکر 

بعد ما آنزل الاله کتابا 

فیک لا پستطاع للقوم ینکر 

و ثناء النبث فیک فآبدی 

بوم خمٌ ثنا آناب وبکر 

هو فی مطعم المعادین صاب 

و هو فی مطعم الموالین شک (1) 

أَحْ فضل یزویه عنک معاد 

آو تزوی شمس الضحی لو تفکُر 

کذب العاذلون فیک و قالوا 

قول زور بهم یحاط و یمکر 

و مادک تسم ۱۱ 

تعالی یوم المعاد و منکر (2) 

قال الشیخ محشّد السماوی رحمه الله بعد نقل هذه الأبیات فی الطلیعه : 


وهذه الأبیات آنشدنيها فی الکاظمیین علیهما السلام من لفظه . و له مرات 
محفوظه بالنجف (3). 


ص: 315 


1- 788. فی شعراء الفری (: 1 / 394 ) هکذا : « وبطعم الّذی یوک سکر 
کىِ. 

2 ۰.789 معارف الرجال : 1 / 138 . 

3- 790 الطلیعه من شعراء الشیعه : 1 / 160 . 


ون آنارم ایضا فظم وم مسافل من الفقه کالرضاع [11 


رجع الی اصفهان بعیاله آبان حرکه حزب المشروطه فی ایران, فکان هناک 
مطاعا مبجلا امامّاء و لمّا قوی واشتد النضال بین المشروطه والمستبده فی 
اصفهان_بل فی 0 عامّه. عاد ٍلی دار الهجره النجف الأشرف, فمکث 
فیها قلیلا عاد الی وطنه الأأصلیّ اصفهان, و بقی بها الی ان توف ال 
رحمه الله تعالی سنه 1333 ه , و دفن فی مقبره جده حجه الاسلام قدس 
سره فی یدام بید آباد (2). 


وفاته 


خرح - قذّسٍ ال نفسه الزکیّه - |لی زیاره العتبات المقدٌسه بالعراق سنه 
20 ور قاتا فضل. الی,< کر ند من. اعمال کرماتشاه: آدر که الاجل بها فین 
سلخ شهر جمادی الأخره من تلک السنه المذکوره . 


جاع فین حاشيه بعصض موافایه ۶ نمی طات فر ان دق آخر عفر التالته 
من شهر جمادی الاخره من شهور سنه تسعین بعد الالف ومائتین». 


وقال صاحب التکمله فی ترجمته قدس سره : 
وف سته تن معد آلمانتین والف (90 ۱2 ۵)ومت ر کانته من. اضقهان 
ص :316 


1- 791. رجال ومشاهبر اصفهان : 284 . 

2 792. ترجمته فی : معارف الرجال : 1/ 137 ؛ الحصون المنیعه : 9 / 
4 ؛ شعراء الغری : 1 / 392 - 394 ؛ آعیان الشیعه : 3 / 529 ؛ نقباء 
البشر : 1 / 195 ؛ مکارم الثار : 3 / 838 ؛ معجم رجال الفکر والأدب فقی 
النجف: 1 / 131 ؛ الطلیعه من شعراء الشیعه : 1 / 159 - 161 ؛ رجال 
ومشاهیر اصفهان: 2894 تسا المفاخر: 2 / ۵175« ؛ دانشمندان فبزار کان 
اصفهان : 1 / 307 ؛ آعلام اصفهان : 54/2 . 


الی نحو العتیات العالیه فی العراق, مع بعض خاضته, فلا وصل الی 
«کزنن4 مین اعفال کرمانشاه, جاءه داعی ربه فلباه, فجی ء بنعشه الی بلد 
الکا تن علهما السا م فعطلت: الاسوان وخوة لاش ال اشعیال ااتعش 
وتشییعه, و کان یومّا مشهوذا, ثم خمل فی یوم ثامن عشر من صفر من 
تلک السنه المذکوره متوجهین به الی النجف, فلمّا وردوا کربلاء عطلت له 
الاستاف و اعل کسا تعل فی. الکاظدته وکا عنر مرموهم الی. ای 
الأاشرف (1). 


مدفنه 


دک رتم | شا ای الما لت الوا که علی سوه الداعل 
الی الصحن الشریف العلوکٌ من باب القبله, مقابل مرقد شیخ الطائفه 
المرتضی الأنصاری آعلی اللّه تعالی مقامهما وحشرهما مع سادات الاأوائل 
دالاه خی 


ص: 317 


1- 793. تکمله آمل الامل : 2 / 166 . 


۴« عا کل 


منهج التحقیق 
اشاره 


اعفتتا فی تحفق هکم الوساله علی لا یه خطیه, وهی کالا نی 


1 - النسخه الاصلیّه - مخطوطه المولف قدس سره - وهی محفوظه فی 
مت اه اه بطهران برقم «63 - د», المذکوره فی فهرسها: ص 
305 ؛ تقع هذه النسخه فی 87 ورقه, بخط النستعلیق, مختلفه الاسطر. 
وقد عبُرنا عنها بالاصل. 


2 - النسخه الخطیه المحفوظه فی مکتبه آیه ال الشیخ ابراهیم الریاضی 
بنجف آباد آصفهان, خقی شا ااتررخ . تقع هذه النسخه فی 40 ورفه, وکل 
ورقه تحتوی علی 17 سطزا ؛ رمزنا هذه النسخه برمز «ر ». 


جاء فی ول النسخه : 


هو اللهتعالی. شانت * هکم رساله. وخیژه. رشقه فرقه. فی, کفته زباره 
عاشورا للعالم الفاضل الکامل الأورع الأتقی اللوزعی الألمعی الحبر التحریر 
الحاوی للفروع والأصول الجامع للمعقول والمنقول خاتم الهجتهدین حجّه 
الاسلام الم هن السه الستد الحات شد اسد الله ادام اللم.ظا لمسای 
رس العالمین, کتبتها ذخیره للیوم المعاد . 


اه سا ات ای سای اسلا بر 


ص :316 


3 نسکه الخهصیه. اتمحقوظه فی. مکتیه ,مسجد. اقظم. فی, مدینهقم 
المقدسه تحت رقم 2603, المذکوره فی فهرسها: 1 / 89 ؛ فرغ من 
کتابنها بخط النسخ حسن بن ابراهیم الحسینی الساوجی فی 8 جمادی 
الأولی سنه 1286 ه . 


تقع هذه النسخه فی 66 ورقه, و کل ورقه تحتوی علی 15 سطرا ؛ و قد 
رمزنا لها بالحرف : «ظ». 

وکان منهج التحقیق وفق المراحل التالیه : 

1 - ضبط النص وتقویمه وترقیمه . 

2 - استخراج الأیات القرآنیّه والأحادیث الشریفه . 


3 - استخراج الأقوال وکلمات الفقهاء التی نقلها الموّلف من مصادرها الّتی 
ذکرها آن وجدت,؛ و الا فمن مصادر اخری . 

تفای التض الی ففرات و مفاطام مه اضافه بعض العتاوین الشاشه 
بین معقوفین [ ]. 

5 - اعداد فهرست للموضوعات و فهارس آخری بعد ثبوت آرقام الصفحات 
فی آخر الکتاب . 

شکر و ثناء 


دفین الختام. نز فن. الداعت. غلیتا ان شفنم بخااض کرت ال کل سن 
ساهم بمساعدتنا فی تحقیق واخراج هذا السفر القیّم وشارکنا فی انجاز 
هذا المشروع, فجزاهم اللّه عن الاسلام وآهله آفضل الجزاء . 


ص :319 


وال اللت تا رکه ای نت یوقُقنا لاحیاء سائر آثار العلامه المتتبع الحا 
السیّد محمّد باقر الشفتی المعروف بحجه الاسلام, وثار ولده الأعلم الاأّتقی 
وخلفه الأسعد الارشد جذنا ومولانا الحاجْ السیّد آسدالله الموسوی النجفیت - 
زاد اللّه فی علو درجاتهما فی دار البقاء - جزاء لجزیل خدماتهما المبا رکه 
فی احیاء الشریعه الغزاء . 


کما و نسأله - سبحانه - آن یتقبّل کل ذلک ما خالضَا لوجهه الکریم وموجبا 
لثوابه ات ائه هو الجواد الکریم, فان میا به پوم حشرناء انه سمیع 


وفی الختام آرجو من القاری العزیز |ذا صادفه خلل آو زلل فی عملنا هذا 
آن بخمله علن ااقضور لا علم, التمضیور واخی وعوایا ان الجمهه ارت 
العالمین . 

اتید فحتهالرضا الشفتی 

اضفهان مکی مشنجد السدخته الاسلام قوس سره 


ص:320 


نماذج من النسخ المخطوطه للکتاب 
ص:321 


ص:322 


ص:3 32 


ص :324 


ص :325 


ص :326 


ص: 327 


ص :3286 


رساله شریفه 

ی 

بیان کیفیه زیاره عاشوراء 

العلامه المحقق 

تن ره ام ها ]یقن ره 
(1228 - 1290 و) 

ص :329 


ص :330 


شافه آلخع اف قدس سره 
بسم الله الرحمن الژحیم 


آلسو سوت الم ب لاه د اساس کید آسانه مخ له 


وبعد, فقد طال شوقی الی معرفه کیفیه زیاره خامس آهل الکساء سید 
الشهداء آبی عبدالله الحسین بن آمیرالمومنین علیه السلام وابن فاطمه 
الزهراء - صلوات اللّه علیها - پوم عاشوراء ولم آوقق لذلک تاره لعوائق 
الزمان: و آخری اهر بعض الامزاض: او الاشتعال بیعض العلوم الذینیه: 


الی آن أصر علی بعض الاخوان فی وقت کنت فاقدا لجمله من الأْسباب 
دالکتت التی ینبغي الرجوع لیها, فاقتصرت علی الموجود منها حسیما 
بقتضیه الوقت والأحوال مع قله قله الفرصه وضیق المجال. ورثبت تحقیق 
الحال فیها ببیان مطالب . 
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المطلب الأوّل فی ذکر مستند هذه الزیاره 
الخبر الأوّل : روایه ابن قولویه رحمه الله فی کامل الزیاره 


وهو آخبار. منها : ما رواه جعفر بن محمّد بن قولویه القمّی فی کتابه 
المسقی بکامل الزیاره عَن عکیم بُن داود [ بنِ حکیم ] (1) و غییه, عَنْ 
ُحمّد بُنٍ موسی الَفدانت, عَن مُحَمَّد بُن اد الطیالسیی. عَن شیف بن 
عَهیرة و ضالح بُنِ عَُبَة معا (2), گن اخمه ؛ بن مَحه حمّد الحَضْرَمیٌ و مُحمّد 

تن |شمهیل, عَْ ضالح بن غبه. عن الک اجهی. عن آیی جَعْفَر البَاقر 
علیه السلام قَال : كٍِِ . 


ز لسن علیه السلام بوم ٍعاشوزاء بوم العاشر من الشهر (3) عنلی 
۱ ِِ با آقي اللة غروحل ۵ جوم العیامه: بتواب. آلقی لب جقّه 


ٌّ 
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۱ 


1 794 انشام مه آلچخندر .: 

2 795. فی المصدر : جمیتا . ۱ 

3- 796. فی المصدر بدل «یوم العاشر من الشهر» : من المَحرّم . 
4 797. فی المصدر بدل «عژوجل» : تقالی . ۲ 
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قال: ادا کل ذلک الیوَمْ (3) بر [لی الصَخراء او ضَعد الي سطح (2) فی 

داره,. وأومَا الَیّه بالسّلام, وَاجْتَهد علی قاتله پالدعاء, و ضلی بَعَدَهٌ رکفتین, 
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روج جمية هد الواب. 
قفلث: جُعلّنث فداک, وأئت الصَامن هم ادا قعلوا ذیک وَالّعيم به؟ 
قال: آنا الصَاینْ لَهم [ دک ](6) والرعيمْ لَِنْ قَعل ذیک . 
قال: قلث: قکیّت یعزی بَقَضَهْم بعضا ؟ 
قال : ون «عَظَم ,ال جُورت یِمُضایتا بالخسَیّن علیه السلام وَجَعلتا 
اک من الطالیین بتاره مع وه الامام الَهدعٌ من آل, محمّد, 


السلام» ؛ قَِن اسْتطفت آن لاتلشر (7) َوْمَکَ فی حاجه قافعل. قائه " یه 
تجس لا قضی فیه عاجة مین (248 


‌ 


ص:333 


1- 798. آثبتناه من المصدر 

2 799. کذا فی الأاصل سا وفی المصدر: ی 
3- 800. فی المصباح بدل «ذلک الیوم»: کذلک . 

4- 801. فی المصدر بدل «(لی سطح» : سطکا مَرْئَفِعا . 
5- 802. فی المصدر: قَآتا . 

6- 803. آثبتناه من حور 

7- 804. فی المصدر: لا تتتشر . 


8- 805. مومن» لم برد فی المصدر . 


۳1 . ی ۳ 0 - ۱ تس ۳ 7 ی تس ِ- 
وَانْ فضِیّت لم ببارک له فیها وَلمّ بِرسْذ (1), و لا تذخرن لمنزلک شینا فانة 
نس للا جر 9 ج> 20 ۰ گ تب 1 تا ۳1 زرا 2 .و و ر ]۱ ار "1ءِ 
من لذخر لمنزله سَینا فی ذلک الیِوّم لمْ بپارک له فیما يَدجِره ولا یبارک له 
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قال: ققال: یا عَلقَعَهُ |۱5 آئت صلیّت الررکعتین (3) بعْد آنْ ثومت للیه 
پالسّلام وفلت عِلد الایماء له و [ من ](4) بَعد الَکْتیّن ها ال قانک 
]دا فلت ذلک قَقَد دعَوّت ما یدذغو به مَن راخ من الملانکه, وَکَتب اللْمْ لک 

1 لفت ألف سَیتّه, وَرقع لک مائة آلف لو 
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3- 808. فی المصدر: رَکعتیّن . 

4- 9009. اثبتناه من المصدر . 

5- 810. فی المصدر : ممّن . 

6- 811. آثبتناه من المصدر . 

7- 812. کل» لم یرد فی المصدر . 
8- 813. فتقول» لم پرد فی المصدر . 


یک یا ربا عداللّه, السّلام یک با این رشول, الم (1), السلام 


یلام علیک با از 1 ۳ تاره والول 


با آبا ععداللّه له عَظْمت [الرته و جلّت ](5) الَمْصِیَة یک علنْتا (6) و علی 
جمیع هل السموات(1)1[ لأرض ] (8), قلعن الله امه اسَسَت اساس 
الظلم والجور کم أَمُل الْنیّتِ. 


1- 814. جاء فی حایشیه الأاصل تخصاه قدس سیره: فی المصباح: «السلام 
علیک یا ابن رسول اللّه السلام علیک یا آبا عبداللّه». 

2 915. جاء فی حاشیه الأصل تا ور سره : لیس فی المصباح قوله: 
«السلام علیک يا خیره اللّه وابن خیرته» ؛ وکذا فی المزار الکبیر وکتب 
المجلسی . ۲ ۲ 
3- 816. فی المصدر: سیده نسّاء العالمین. و جاء فی حاشیه الأصل بخطه 
قدس سره : فی المصباح: «یا ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین». 
وفی المزار کما فی کامل الزیاره . 

4- 817. آثبتناه من المصدر . 

5- 818. آثبتناه من المصدر . 

6 819. جاء فی حاشیه الاصل: فی المصباح والمزار: «لقد عظمت الرزیه 
وجلت وعظمت المصیبه بک علینا» ؛ وفی زاد المعاد: «لقد عظمت الرزبه 
وجلت المصیبه»؛ وکذا فی تحفه الزائر. وفی بعض نسخه بدله «عظمت» 
٩‏ 

7 820. جاء فی حاشیه الأاصل با قدس سره : فی المصباح والمزار: 
«بک علینا و علی جمیع آهل | لاسلام فسات وعظمت مصیبتک فی السموات 
جمیع اهل # کتب المجلسی رحمه الله . 


]2۱ ه .9 1 1 ووه 0 1 
قتالِکم (1), [ برِئث الی الله وَالیکم مِنهْم وَمنْ اشيَاءِهم و اباعهم ] 
(خا. 


هس و سس 


ِ 


۶ 


تا آبا عدالله (5) یی نت وأمی لَقه عَظْم مضابی یک قَأسَاَلْ ال الّذٍی 


4 


3 


رم مَقَامک (6) | کی یک : ویرَرقنی طلت تارک ة مع امام منضور من 
آل مُحَمّدٍ صلی الله علیه وآله (2), الَهْةٌ امعلنی وجیقا پالخسشی عندک (8) 
فی الذئیا و الاخرو. 

یا سَیّدٍی (9) یا آبا عبْدالّه یی قرب [لی اللّه وّالی وله وَلی 
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2 


1- 822. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قچس سره : فی المصباح والمزار 
وکتب المجلسی زیاده: «برئت الی الله والیکم منهم ومن اشیاعهم 
واتبا فم و آولیائهم». 

2- 823. اثبتناه من المصدر . 

3- 824. جاء فی حاشیه للأاصل متام قدس سره : فی المصباح والمزار 
وکتب المجلسی: «ولعن اللّه», بالواو. ر 

4 825. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : فی المزار بعد 
«وتهیْأت» ۱ «وتنقبت», وفی المضیاع هکان الا التانی: دقن تفش نسنخهة 
تقذم الثانی علی الاو کما في کتب المجلسی رحمه الله. 

5- 820. جاء فی حاشیه الاأصل بخطه قیس سره : لیس فی المصباح 
والمزار وکتب المجلسی لفظه: «یا آر عبدالله» هنا. 

6- 827. جاء فی حاشیم الأاصل بخطّه قدس سره : فی المصباح الموجود 
عندی: «وآکرم مقامک وآکرمنی آن بر قنی»: وفی کتب: المخلسی ۰« آکرم 
مقامک واکرمنی بک آن پرزقنی» ِ وبالجمله النسخ مضطربه, وما فی 
الکامل أَصٌ, وما فی کتب المجلسی آجمع و نم . 

7- 828. جاء ماش سل اه تس سر دفی اسان وب 
المجلسی « من آهل بیت محشّد » مکان : « من آل محفد ». 


8- 829. فی المصدر: عندک بالحسین. وجاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس 
سره : فی المصباح وکتب المجلسی تقدیم «عندک» بعد: «اجعلنی» 

9- 930. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : لیس فی المصباح 
وغیره لفظه: «یا سیدی». 


۳ ۳ » ۳۳ ۳ ی ۳۹۹ ۱ ۳ ی ۳ نت ۳۳۹ 
مِمَن اسُس الجَوْر علیه بنياتة و اجچری ظلمَهة وَجَوَرةُ عَلیکم و علی 


ونترّث [لی الّه نکم ولیک وقوالاه وق والتراعء من اک 
۱ بین (6) لکم الحزت. : , وَالبراعع (2) من ای ومد نی 
سِلمْ لِمَنْ سالْمکم وحَرّبْ لِمن حارَبکم. مَوَال من (8) وَالاکم. وَعَذُدٌ لِمَن 


۳ ۶ ۳ و 5 ۳۳9 
قاسّال اللة الذی اکرمني بمَعرفتِکم ومغرفه اولِیائْکمٌ. وَررزقیی البراعع من 
9 جاءعه ]ه -1-9. ۵2 مه لور - ۳ ]9 فتط , مه عم 
اعد ایک لا رب دی فی الدنیا والاخرو, و آن یتبت لی عندکم قدم 
صدّق فی الذئیا وّالاخره 

9 کی ی ن ی ت_ِ 

و اسالة ان یبلغعنی المَقام المحَمود لکمّ عند الله, وان یرَرقنی طلب 


1- 831. آثبتناه من المصدر . 

2- 832. آثبتناه من المصدر . 

3- 933. آثبتناه من المصدر . 

4- 834. آثبتناه من المصدر . 

5- 835. جاء في حاشیه ال که قدس سره : فی المصباح والمزار: 
«وبالبرائه ممّن آشس آنینا زیر ذلک وببی علیه بنیانه وجری فی ظلمه وجوره 
علیکم ۵ غلی. اشتاعنمه: وفی کتب المجلسی: «وبالبرائه , ممّن اسشس 
آسانسن ااظلم والجور علیکم و ابیز | الین اللّه والی رسوله ممّن آشس آساس 
ذلک وبنی علیه بنیانه وجری فی ظلمه وجوره علیکم». وما ۳97 من آين له 
ذلک, منه . 

6 836 جاع: فن. خاشنه. ااضل, بخطه قدس. تفرت: < اقی: المصتاد: 
«والناصبین» بالواو مکان «من». ونحوه کتب المجلسی. 

7- 937. جاء فی حاشیه الاأاصل بخطه قدس سره : فی المصباح وکتب 
المجلسی: «بالبرائه» بالباء الجاژه فی الموضعین. 

8- 838. فی المصدر: چ ول لِمَنْ . وفی حاشیه الاصل: «و ولیث لمن» کذا 
فی المصباح وغیره. 


ارم (1) مع اقام مَهدو (2) تاعطی لک وأسَاَلْ ال یِحفْكُم وبالشّن الّذٍی 
کم عَنده آن تظکیه عصای یک فصّل ما یعطی (3) مُضاباً بِمصیبه. 


آفول (4) : .لا له ولا له تاجفون, با ها من 
رزیتها فی لام وفی جمیع [ أهْل ] (5) 


اجقلنی فی مَقامی ها من تتالة منک صَلواث وَرَحْمَة ومَعْفرة, الم اجقل 
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قخبای میا محقد وال فحفور وقمانی ععات. فجفد وال محعد صلی اد 
علیه,وآله, الم (2) ال هذلٍ یوم تتژل,(8) فیه اللْتَهُ علی [ آل_] (9) زباد 
وآل أمیّه وابن آکلّه الأاْکبادٍ اللمین بُن اللعین عَلی (10) لسان تبیک فی کل 
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91 5و جاع فین حاشیهه: الاصل. بخطه قوس سره < هاری» کنا قن 
المصباح وکتب المجلسی, وما فی الکامل مطابق لکتاب المزار الکبیر. 

2 840. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : فی المصباح وکتاب 
المزار: «مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم»؛ وفی کتاب المجلسی: 
ِ امام 8 5 ظاهر ناطق منکم» 

4- 942 اه اه ان ین ی : لیس فی سائر الکتب: 
« آقول ۷ له وان الیه راجعون», داکتن الکتب هکذ] : «مصاب بمصیبته مصیبه 
ما اعظمها», وفی بعض نسخ البدل زیدت لفظه: «یا لها» بین لفظی 
المصیبه. 

5 4و انشا من المضدو : 

6- 844. جاء فی حاشیه الأصل بخطّه قدس سره : فی سائر النسخ: 
«والاأرض». وفی کتابی المجلسی: «وفی خفیع اهل السموات والار ض»: 

7- 845. جاء فی حاشیه الاأاصل بخطه قدس سره : فی المصباح والمزار 
کی الفجاشسن: د«اللی آن هدا یوم ب کت بد نو امیه وان اعله الا کیاد»: 
8- 846. فی المصدر: تنژلت . 

9 انتاممن امد . 

0- 848. جاء فی حاشیه الاضل بط قدن سره : فی جمله من الکتب: 
«غلی لساتی: ولسان. تبیک ضلی, الله علیه والة», وقد ضزب. فی: بعضها 
علی لسانک. 


مَوّطِن و موف وق فیه تیک صلی الله علیه وآله. 
له این انا ان و فعوه ی وعی ه کریه ن یه آلایم. ٩۱‏ 


-_ فک 


البدین, الم قصاعف لبم اللْعْتَة (3) بدا لقتلهم الحسَین علیه السلام, 
اللَهْم ان اتف مب النی ی .دا الق 1 فی مَوّقفی هذا وایام حیاتی 
یالب اعه مهم وله (5) غلبم ویالَمُوالا و لتبیک [ مُحَمَدٍ ] (6) واه (1) 
یت تبیک صلی الله علیه وآله (8), 


الم الْعن أَوَلَ طالم طلَم حقَّ مُحقد وال محَقد, وآخر تایع له علی دلک, 
للم ان العضابه الّی حَارَیتِ (9) الْحْسَیْن علیه السپلام [10), وَسایعت 
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1- 849. جاء فی حاشیه الأاصل اد قدس سره : وزاد فی کتب 
المجلسی: «بن آبی سفیان» ۱ 

سا رات اس گنس ی الصا حالسار 
ونحوهما : «ویزید بن معویه, علیهم منک اللعنه». 

3- 91. جاء فی حاشیه الأاصل بخطّه قدس سره ۰ : فی المصباح: «فضاعف 
علیهم اللعن منک والعذاب, اللهغ ای أنقژب» الی آخره, وکذا فی کتابی 
المجلسی. 

4- 952. لا توجد الواو فی المصدر . 1 

5- 853. جاء فی حاشیه الاصل بخطه قدس سره : فی المصباح وکتابی 
المجلسی: «اللعنه علیهم» 

6- 854. آثبتناه من المصدر . 

7 5ده. جاء فی حاشیه الاصل 7۳ قدس سره : فی المصباح وکتابی 
المجلستی: «والبیک علیهم السلایه. 

8- 956. فی آلمصدر: « صَلی ال له و عَلبهم أجمعین ». 

9 857. قال العلامه التستری قدس سره: ان «جاهدت» محزف 
«جاحدت», فانهم عرفوه وجحدوه: راجع تفصیل الکلام : الاخبار الدخیله: 3 / 
8 . 


0- 858. جاء فی حاشیه الأاصل بخطه قدس سره : «فی المصباح وغیره : 
جاهدت الحسین علیه السلام». 

1 9. فی حاشیه الاأصل: «وتابعت» بالتاء المثناه کذا فی المصباح, 
وأکثر الکتب: «بایعت» بالباء الموخده. 

2- 860. آثبتناه من بعض نسخ المصدر . 

3- 861. جاء فی حاشیه الاصل. تخظه قدسن سره : هذا لیس فی المصباح 
وغیره . 


م۷ 
۷ 


۱0 
53 
8 
5 
ی 
ت 1 


السّلامٌ عَلَیکَ با آبا عدالله, و عّی الاح ای حلّث بهتایک وأتاخث پرخلک 
ار و سا الله آبدا (2) ما بقیث وبقی الیل والتهَاژ, ولایجعلة 
1 


آخ لد من زَارَكق. 
و بن الخْسَیّن و (4) آضحاب الْخسَیّن 


1- 862. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : «وآناخت برحلک» لیس 
فا رت له رالاس زا کب تناها 
«وآناخت بحرمک» . 

2- 963 تاره ال اه فش سیم نم عصی آلفه آنون 
لفظه «<آبدا». 

3- 864. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : « فی المصباح و المزار 
و کتب المجلسی : و لا جَعَله الله » انتهی. وهکذا فی المصدر. 

4- 865. فی المصدر: و علی ۰ وجاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : 
« فی المصباح و غیره : و علی آصحاب الحسین, بزیاده حرف الجزر » انتهی. 
وفی المزار للشهید الاو رحمه الله وزاد المعاد بزیاده : وعلی آولاد 
الحسین . 

5- 866. جاء فی حاشیه الأصل بخطّه قدس سره : لیست الصلوات فی 
آکثر النسخ . 

6 7 دا فی حاشیه الأصل بخطّه قدس سره : فی المصیاح والمزار 
وکتب المجلسی: «اللهم خص آنت أوّل ظالم باللعن هنمه وابدا : به اوّلا, ثم 
اای الا ارام تا شید تا ای یا و 


مرجانه وعمر بن سعد وشمرّ] 1۳ انیت سفیان وآل زیاد وآل مروان الی 
یوم القیمه» ؛ الا ان فی کتب المجلسی: «نم الثالث نم الرایع». 


للع تک الَحَمد حَفد الشّاکرین > علی مضايهة, الْحَفْد له علی عظیم [ 
فضایی و ] (2) َزئتی فیهغ (2). للم اررفبی سَفاعة این علیه السلام 


یوم وم لْهْرُود. وثبت لی قدَم صدق جنک 


1 1 - 


لوا مود مَحَمُم د ون الخْسَیّن صَلوَاتْ ال عَلّیه (4) 
قال [ مه : قال بو چققر البَافژ علیه السلام : ] (5) با عم ان 
استطعت آن تزور فی کل یوم : بهذه الزیاتو من 5هرک قافعل, قلک تَوَابٌ 


جمیع ذلک ان شَاء ال تعالی (6): 
الکتی انیت باه الشبه التطویتی یی ره فب حضاخه 


ومنها : ما روی شیخنا الطوسی محمّد بن الحسن رحمه الله فی مصباحه 
باسناده عن مَحَمد بن اسْمعیل بن بزیع عَنْ صالح بن عُفبَةَ عَن آبیه عَن آبی 
جَعْمَرٍ علیه السلام قَالّ: 1 


ره و ِ (8), ۳ شَ حَّ 


1- 868. جاء فی حاشیه الأصل بخطّه قدس سره : فی المصباح والمزار 
وکتب المجلسی اضافه کلمه «لک» هنا. 

2 869. انتشام من المضدر : 

3- 870. جاء فی حاشیه الأصل بخطّه قدس سره : لیس کلمه «فیهم» فی 
المصباح ونحوه . 

4- 871. فی المصدر: علیهخ آجمعین. 

72 تاه من المضدر 

6- 873. کامل الزیاره : 325 - 3353 ب 71 ح 556 . 

۳ 875 ۳ کل وه و چقه و مره 

9 876. علیهم السلام» لم یرد فی المصدر 


۱ 

اصا 
۳ 

6: 

7 
ح 

2 ۰ 
3 
ِِ 
ما 0 
کت 
‌ ۲۳0 
3 
ب 


فلّث: مُلّث فداک آئت السّامن دیک لَهغ والعيم ۲ 
قالّ: آنا الصا وأنا الرَعیمْ من قَعل ذیک . 
۳ ۱ 


قال : یِفولون (و) : «أَعْطَم ال أجُوتا جورکم (10) بمَصابتا بالخسین 
علیه السلام, وَجعلتا وَاکم من الطالیی بتار و مَع وله الامام المهّدی من ال 
محَمّد علیهم السلام ». با 1 چه فا 
فان یوم تس ) لائقضی فیه خَاجة, مَوْمن 
ول یر فیها رسد ولایدخِرَنّ أحَدک 
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1- 877. فی المصدر: وآقاصیه . 

ی لت أاضیر 

3- 879. فی المصدر: علی قاتله . 

4- 880. لا توجد الواو فی المصدر . 

5- 881. مّن» لم پرد فی المصدر . 

6- 882. فیها» لم پرد فی المصدر . 

7 اضر دایم . 

8- 884. فی المصدر بدل «عروجل»: تعالی . 
9 885. فی المصدر: تقولون . 

010- 886. و شور کف لم یرد فی المصدر . 


وک اور ار 


]- و هو 9 زر .و۶ هو - ض قا[1 سدق ۰ و و - لل ال ور َ 

ق9 عفبهة سیف 

ال صالخ ی هی و سیف بري یره ال ماه بیع ری 

فلت لأبی جَعْقر علیه السلام: عَلمّنی دُعَاء أَدَعُو به فی (8) دک الوم ادا آن 
و ِ ۳ 9ص ۳ ۳ - عِ ۲ ۶ - تص 

رَرْنْهُمن قرّب, وَدْعاء اذعو به ادا لم ارْرْهْ من قرب واومَاث الیه (۶) من 


1- 888. فی المصدر: فیما اآخره . 
2 999. اثبتناه من المصدر . ۳ ۲ 

3- 890. جاء فی حاشیه الأاصل بخطه قدس سره : «آجر». وعلیه علامه 
سجحه , 

4 891. کذا فی الأاصل, وقد کتب المصثف قدس سره فوق کلمه «آجر» 
علامه نسخه . ۷ 

5- 892. جاء فی حاشیه الأاصل بخطه قدس سره : و وصوخ ؛ وعلیه علامه 
6- 893. فی» لم پرد فی المصدر . 

7 894. الیه» لم یرد فی المصدر . 

8- 995. اثبتناه من المصدر . 

9 896. في المصدر: بعد . 

(0- 897. ائپتناه من المصدر . 

1- 898. الله» لم پرد فی المصدر . 


یه ] (1)؛ 


تقول: [ السَلامْ لک با با ء عَداللّه ] (2), السَّلام علیک با اب ول اه 
الی آخر الزیاره کما تقدم, رن الی الاختلاف فی البین فی الحاشیه . 


قال: نم تقول: له العن ول طالم طلَم الی آخر اللعن, کما تقدم مع 
الاشاره اٍلی الاختلاف فی الحاشیه . 


فان تقول ولی انش عم تم تقول ۱9: الشلاق علیی عا آا عندالام و 
ی روج یی خلت بفتاتک ای آخر السلام مع الاشاره الی الاختلاف 


نم قال: تقو (4) دلک مائد مو, نع تفول (5): اللَهْ جُصّء ٍلی آخر الدعاء 


قال: تُ2 تسَجْذ وتفمول: للم تک الحَمَذ, الی آخر الدعاء مع الاشاره . 


نم قال: قال عَلقمَهْ : قال آبو جغقر علیه السلام : ان استطغت ان ترورة 
فی کل تم بهده العتازه من دارک تفع قلک تَوَابْ جَمیع ذلک (6). 
الخبر الثالث : روایه آخْری رواها الشیخ قدس سره فی مصباحه 


اشاره 


ومنها : ما رواه الشیخ المتقدم ذکره فی الکتاب المذکور عن محَمَد بن خالد 
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1- 899. آثبتناه من المصدر . 

2 تام الحضدر.. 
0 فی الخضدر یتقو[ 

4 902. فی المصدر: یقول . 

ک 0 فین الحضدر بعول.. 

6 904. مصباح المتهشد : 773 - 777 . 


1 نت نت ‌ِ ك_ 
الطیَالسی. عَن سیف بن عمیرح قال: 


حَرَجب مع صَفوان عفران الختال ۶ نها ار ها من اسکا 
آلی ارو بَعْد ما حرَح بو عبدالله علیه السلام, قییزْتا من اه (2) ای 
آلمدیته, قَلَقّا قرغتا من الریاره ضرف صَُوان وج الی تاجته آبی عبُدالله [ 
سین ](3) علیه السلام ققال لنا: تژوژون سین علیه السلام من ها 
الْمکان مه سس را وف علیه السلام من هت و (4) أوما له 
بو عجدالله [ الصَادق ] (5) علیه السلام وآتا مَعَه 


قال : قدعا وان بالزیاره الْتّی زواها عم بخ هُحمّد الْحَصْرَمی عن یی 
خسف علیه السلام فی یوم عاشوزاء 2 صَلّی , رَکقتیّن عِند آس 

ميرالْموّمنین علیه السلام, 5و فی ذبرهما یی الفومنین وأوماً الی 
لس عل اسلا بالسّلام مُنَّر فا وج تَحوه, و2 وگان فیما دعّا فی 





دبرهما : 

با ال با ال با ال با غجبت لو امین تا اف گرب الفکژویین 
با غیات الْمُشتفیین, [و ](6) یا هریخ الْمُسْتضْرِخِینَ, وبا من هو فرب لت 
هن عبل الفرنده و او بامن بخول ین المرء 99اه 
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1- 905. آثبتناه من المصدر 

2 9060. فی معجم البلدان 2 7 :,«الجیره. بالکسر ثم السکون, و راء 
: مدینه کانت علی ثلاثه آمیال من الکوفه علی موضع یقال له النجف ». 
قال فی اللولوْ النضید ص 314 : « آقول: الحیره بالکسر یطلق علی آزبعة 
مواضع کما فی شفاء الصدور ص 11 ط 310. نقلا عن کتاب اخبار الدول. 
منها: مدینه کانت بأآرض الکوفه علی ساحل الپحر, فان بحر فارس فی قدیم 
الزمان کان شتا الی از الکوفه, والاأن لا از للمدینه ولا للبحر, وهذا] هو 
المراد من الحیره ههنا, والمراد من المدینه فی قوله: (الی المدینه) مدینه 
النبوخ صلي الله علیه وآله ۳ 

3- 907. آثبتناه من المصدر . 

4 908. لا توجد الواو فی المصدر . 

5- 909 آثبتناه من المصدر. 

6- 910. نبتناه من المصدر . 


ی وی ی فق المیین. ِ اب 


نمی (1) له حافتة فتف وا تهب عنه عن لا قاچ / 
یط و با من لاقَلطة الحاجاث, ویا من لا یرم الحامْ ال ۳ ۴ 


راک خی خد ی ۶۱ ااتیرس-< ِ 1 از چ رخ قاطصه 
لید بحوق ,محمر سم بد 9 امیر المومبین و بحقی بسبت 


1- 912. فی المصدر: لا پخفی . 

2- 913. ولا تغیب عنه غائبه» لم یرد فی المصدر . 
3- 914. اثبتناه من المصدر . 

4- 915 علی» لم یرد فی المصدر . 


ما ور و ۶ ور - + ] . و و ی ی ای نت ج | رمع و و 79 ۳ ض 
جوره؛ عسر من اخاف عکسره. و تا من حاف حز و نبه» 3 شر من 
اخاذ ف بیع 


و قلبه و جمیع #۶ عَلَیّه فی جهبع دک ألْسُفْمَ, ولاتشفه 


حِِ 


حتّی تَجْقل له دک (2) شغلاً شاغلا به نی وعن ذکری. 


واگفنی یا گافت ما ایکُفی سواک. قاتک الکافی لا گافت سواک. وَفقرخ لا 
موم یواک 2 لامفیت سواک, ِ ا 3 یواک خاب مر کان 


بسا 
۳ 
۷ 
۱ 
0 
۱ 
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916-1 انیتاه .من عض نسخ المضدر. 
2 917. فی المصدر: ذلک له . 
3- 918. فی المصدر: ار . 


۱ اف وله وَمَوّتة ما أحَافٌ ۷" وم مَا 3 همه 
و قلیتشیی من دلگ 0 بقصَاء حوایْجی. و کفایه ما 0 


عِ عم 


همه من اقر اخرزتی و دنیای 


_- 


با اما من | وا ابا 2 لاله ] (4۵ لک (5) متی لاه اللّه بدا ما 
بِقیِت وبقی ال (ه) (6) والیهاژ, ولاجعَلَة ال آخر العَهَد من زیارتکُما, ولاقرّق 
ِ له احنقی: محیا (8) مَحَمد مد دٍ (9), وامئی 
مَمَاتَهَمٌ, وتو دیش کی مانهم: واحشرّنی فی رُمَرَتَهمَ, ولائْقرٌ 


ص :348 


ت‌ 


9[ انشاه:فن المضدر . 

2 920. فی المصدر: فاکشف . 

3- 921. آثبتناه من المصدر . 

4 922 انتاه فن الفضدر : 

5- 923. فی المصدر: علیکما . 

6 924. في المتور اضاقت الیل . 
7 925. الله» لم یرد فی المصدر . 

8- 926. فی المصدر: حیاه . 

9 927. فی المصدر: محفد وذربته . 


‌‌ 


یی هم طَرقه عین أر با فی الکَُبا والاخر 


5 آمیلفوینن ج وبا نا بل نشکا زان وفتویثلا[ اب ال یی فرتگما 


1 
0 
8 
3 
3 
۳ 
ها 
0 


ت 2۶ جع ۳ بت 
و سانع ۳ 


3 11 " 9 11 3 7 11 
و | و .- ۳ - 1 بقر .بسن حول لا حِِ و > لا 2 ۰ 
لب علی ما سَاء‌اللَة, ولا حَو 14 1 بالله, مُقَوْضَا أمری ای الله, 


1 92 انشان من اند 

2- 929. عژوجل» لم یرد فی المصدر 
3- 930. اثبتناه من المصدر . 

4 931. لی» لم یرد في المصدر . 

5 932. فی الفضدرد اوه کسا.. 

6- 933. آثبتناه من المصدر . 

7- 934. آثبتناه من المصدر . 


ذلک ۹ قاه که ات 


1 
۳ 
13 

( 
- 
گ 
3 
‌ 
0 
1 
ك3 
1 
3 
و 


ِ و ۱ مس رو ِ ِ " ۶ بر را ره ِ #م و 
با سای رغیث للیْْمَا والی زیاریِکمَا ید آن رهد فیکما و في زیَارَیکُما هل 
الْیاء قلا حَیْتیی اللَْ معا (3) رَجوّث وما أمَلْ فی زیاریکماء له قريبٌ 
7 1 - 3 - 

> - زر 0 و ‌ِ تِ 0 هِ ضة ج و[ و 1و 1 ۳ 0 عو - 0 
وال سیف _بُنْ, عمیر : قیسالث ضفوان قَفْلتْ لذ: ان بن مُحمّد 


1- 935. فی المصدر: ذلک الیکما . 
2 936. فی المصدر: راجعا . 

3- 937. فی المصدر: ما . 

4- 938. فی المصدر: و5عنا . 

5- 939. آثبتناه من المصدر. 


مَحْجُوب, و حاجَتَة مَفضِیَهُ من اللّه تعالی (1) بالغا ما بلَقت, ولا بُحَببْة . 

ی ِِِ روجَدّت هذه ره مَصْموتة مه اسان انیم وس س آییه 
بن الحْسَیّنمَصْموتا بهدّا الصّمَان, والخسیّن عَنْ آخیه الحسن مَصْمونا 

۷ الّمَان, لسن ِ انت. اضر الحذستنن. علبه السلام. جخوا ِِ 

الصَمَان, میر لو منت غن سول الله 


س الله غلیه الب فقو بهدا الصمان: فوقول اللّه صلی اللم علیه وآله 
جَبرئیل علیه السلام مَطْفُو بهذا الطَمان, وجَبَرَئیل غن اللّه عَرَوجلَ 
قصفو] بهدا السقان. 


و (2) ة قَو آلی ال علی تفْسه عوَجل 


3 
ان 
الزبازه من قزب او بعدر وَدَعا بهذا الدعا: قبلثكٌ من اه و لا وج و 


- 


9 
مسْألته بیالقا ما نم واعص 0 2 مسیودا| 
۳ ۳ ار 


گ 


قال ج جَبرئیل : جا رشول لول الیک سروهٌا و بُشری لک وَسرژوزا, 


ونشری لعلر و قَاطِمَه لسن خن والی یمه من ودک الی تَوْم 
القیمه. قام با فُمَذ شژوژک و شژوز ی و قاطِقه والحسن والخَسَشن 
وَالائْمّه شیعیِکُم الی , بوم ۳ 

قال وان : قالَ لی بو له علیه السلام : با ضَفُوَانْ لا حدت لک 
(لی اللّه اجه یر بهذه التباته من عیث کنت, وااغ بهدا الکقاء و سل 
ای 
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1- 940. تعالی» لم یرد فی المصدر . 
2- 941. لا توجد الواو فی المصدر . 
3- 942. فی المصدر: والفوز بالجثه . 
4 943. فی المصدر: بما شهدت . 


تیک و اب شاء ال (1), وال عَیرْ مُخلف وَغده سول صلی الله 


من الله 
) 2) , بمنه وال لخد لله (د). 
تاشچ الم یی رکه اف زار ااکشیر 


وقد روي هذه الروایه محمّد بن المشهدی صاحب المزار الکبیر. حیث یذکر 
زیارات امیرالم‌منین,علية السلامر. آوزدها بلفظها لها کتتفع نها فیفا بهد دلک 
؛ قال : 


وی مُحَمَدٌ تن خالد الطتالسیث عَنْ سیف بن غميرة فال: خرجث مع 
صفوات بُن مهران الجَمَالٍ و جَماعم من آضحایتاً (لی ری تقد ما ورد بو 

عَبدالله علیه السلام. رز آمیر لََوْمنین علیه" السلام. قَلَمّا قرغتا من 
زیازیه (4) ضرف ضفوان وَجْهَةْ الی تَاجِبَه آبی عبّد ید ال علیه السلام و ال : 
زو الْخَسَیْن بُن علی عَلیّه السَلامْ (5) من هذا الْمَکَانِ ین عند رأس 
امیرالتمنن غله التلام. 


وقال صَفوانْ: وَرَدث مع سیدی عجد الله ۰ فان محمد 
19 


صَلواث الله عَلیّه - ققعل مثل هذا و دا بهدا الدعاءع 

قال لی: 

یا صفوان تاد هذو الرْياَة ولاغ بهدّا الخْاء وزرا بهده الرّیارو, قانّی 
امن عَلی اللّه ! تن تاتهقا بهذه الثّارَه و ذعی, یهذا الدْعَاء من فْرّب 
او بعد أنْ زیارتة مَفبولة, وان سَعیة مشکور, و سلامة واصل عَیْرّ مَحْجُوب. 
وحاجَتَه 

ص:352 


1 944 ان شا الله» لم. برد قی. المضدر *#وکتب: الفصف: قدنین سره 
2 945. فی المصدر: ورسوله صلی الله علیه واله . 

3- 946. مصباح المتهجّد : 777 - 782 . 

4- 947. ها سره : الزیاره, کذا . 

5- 948. فی المصدر: علیهما السلام . 


۳ 0 ِ ِ 0 
مَفَضَيهٌ من الله بالغْا ما بلعت. وان اللة یجيبة. 


يا ضَْوَانْ روَجَدْتْ هذه الزیارة مَصْمُوتَة بهدّا الصَمَان عن آبی, و آبی 
ی الخستن, [ و لیم الخستن عن آیبه لخن " 20 _ 
عَن ‏ کی ۳ 1 
الصْمّان . 


قالَ (2) : آلی ال عرَوجلَ قلی تسه (3), ۱ 
نما السَام | (4) بهذه لاه من فرب َو نع فی بَوْم عاٍشوراء. و دعا 
سا ی ۴ 

تلقیب عَتی خایبا. واقلنة مشژوزا قریزا 1 


949-1 آنشام من المضدز . 

2- 950. قال» لم یرد فی المصور . 

3- 951. فی المصدر: قد آلی اللّه علی نفسه عرَّوجلّ . 
4- 952. آثبتناه من المصدر . 

5 953. فی المصدر: شفع . 

6 954. فی المصدر: الناصب لیا اهل النیتت:. 

7- 955. فی المصدر: کنت . 


وال عَیرْ مُحْلِف وخ رَشُولْة صلی الله علیه وآله (1) بعتْه, وَالحَقَذ له 
قرشت امه الاه غلعی ۲ سول ال الین آغر باه میا عون 
المعروفه بزیاره: ۰« ششم > حیت ان المجلسی رحمه الله ذکرها ی 
سادس الزیارات نی ذکرها فی تحفه الزائر, الی آخر تلک الزیاره وهو 
قوله: «قَانّی عَبداللْه ولیک ورایژک صلی ال عََیِکَ». 

نم قال: و ضَل ستٌ رکقاتِ صلاح الزباته وااءغ بمأ ف حببت. 

قال : ِ قل : 


یتلام علیک تا این یک مبْی لام اللّه آبَط عا تقبث وَتَقیت 
الیل وَالتَهار 


قال: تم أَوّم (2) ی الْحْسَیّن علیه السلام و فُل: 
السَلامْ علیک ی آبا عتداللم, السَلَام علیک با این سول اللو, أبَکما راید 


و ۲[ ۳ 2-7 2 2 ۳ ۳ 9 1 1 
ومتَوسا ی اللّهٍ نی تکار وتو له یکماء وَمْستسْفعَا یکما لی الله 
ح ] ح ‏ ۳ اه اس | لا ۳ 2 اس 0 ۳ 
فی حاجتي هذو, قا , قاِنّ لکماً عند اللّه الْمََامّ الْمَحَمَودٌ وال 


جَتي هده لِی. فا 5 
الوجية. والمتزل الّفيق والوسیله [ ی الب عَنکْما متتطزا نتجُز الْجاجه و 
عیشت ۳ ۳ ۱ ۲ 2 
و ۵ ۱ سل 
[ مُلجکا ] (۵) مُستجابّا [لی ] (5) ب 


۱ 
۱ 
۱" 
۷ 
7 
0 
۱ 
2 
۱ ۷ 
3 
0 
سس 
2 
ی« 
۱ 


1- 956. فی المصدر: ورسوله صلی الله علیه وآله . 
2 فی مور : آ ام . 

3- 958 آثبتناه من المصدر . 

4 959 آثبتناه من المصدر . 

5- 960. آثبتناه من المصدر . 


۳ _ لد ِ 3 وه ۳ 3 7 ۳3 ِ - 

با سیدی پا امیرالمومنین و مه ی ات با با َبدالله, سلامی 

3 زر لا 2 0 1 _ ِ هم | هو ر ۵ و 9-2 - ء ِ 
مَنْصل, ما ال ۱ ب واللهاژ, ةاصل الیکما عَیرّ مَحَجّوب عَنکمّا سَلامی ان 
ی ۳ 0 زر مس وت ِ زره رز لس مب ۳ 

شَاء اللة, و اسْاله بحفکما ان یشاء ذلک و یفعل, انَة حهید مجید 


و( ۶و و ت ۳ 9 اج ۳ 
زیازتکما اهل الدئیاء فلا بِحیبنی اللهٌ فیما رجوّث و ما امَلثْ فی زپارتکما, 
1 سل 0 


1- 961. فی المصدر: یا ساداتی. 
2- 962. آثبتناه من المصدر . 
3- 963 اثبتناه من المصدر . 


قال؛ نم تفن ال آمب رام مین غليه السلام و تخول 


السَامْ عَلَیِک با أمیرالمُوء منيت الم علی آیی عبْداللّه لخن ما تَقیث 
وی الیل وَالَاٌ, لاجقلة ال خر الْعَهّد منّی لزیاریکماء ولا قرّق اللة بیّنی 
وکا 


تم کل تصرف انتهی (1). 

فستا اند ال ند ظاینی دعبه. الاد 

وقال السیّد الجلیل علخ بن موسی الطاوسی - قدْس اللّه روحه - علی ما 
نقل عنه فی 1 ست فی کتابه «مصباح الزاثر», قال - چپث نقل هذه 


زاب رای غاشالساه الی حوله ای و الب ول ۱2۱ 
ویرک صلی اللَةْ عَلیک» -: 


نم دص صلوه الزیاره ستك رکعات له ۰ ونوح علیهم السلام لکل واحد 
منهم رکعتان, ثم قم فزر الحسین علیه السلام من عند رأس آمیرالمومنین 
علیه السلام بالزیارم الثانیه من زیارتی عاشورا| اتباعا لما ورد آن شاء اللّه : 


ییامام ان ۱ 
ص :356 
1- 964. المزار الکبیر : 214 - 225 ؛ وعنه فی البحار: 100 / 311 . 


2 965. فی المصدر: و ولیک , 
3- 966. مصباح الزائر: 77 ؛ و عنه فی البحار: 97 / 305. 


ا عا لا 
العطلب التاتی قیما پستفاد خیم فده الاخبار 
اهر ال قییا پخرشه علی ربارع الکستنن یه شاه وم غاهورا حن التوابت 


وهو مور أوْلها : ال من زار ِ ِ السلام یوم عاشورا, بآن حضر 
قبره الشریف وظل عنده باکیا, ب آلفی حچّه وألفی عمره و آلفی 
غروه: کل حفه .وعهره وغزوه ِ" 3 تفیل ام ی الم یه ,وال 
وله الطاهرین - صلوات اللّه علیهم آجمعین - بل فی نسخه الکامل آزید 
من ذلک باضافه الألفین الی الألف هکذا: آلفی آلف حجه, وهکذا. 


والمراد بقوله: «یظل عنده باکیا» البکاء عنده فی النهار, لا استدامه البکاء 
فی النهار, بل بل «ظل» ههنا بمعنی: «صار», کقوله تعالی: « ظل وه 
مُسْوذا » (1). 


ص: 357 


1- 967. النحل: 58 . 


وتوضیح الحال فی ذلک آن «ظل» کما یظهر من الزمخشری (1) فی 
تفسیر قوله تعالی: « قتظل لها عکفین » (2)؛ 0 
کصاحب القاموس ومجمع البحرین (3). یستعمل فی تیان الفعل فی النهار, 
و «بات» فی تیان الفعل فی اللیل, فلاحظها . 


لکن قال نجم الأنْمّه فی شرح عباره الکافیه: «وظل وبات لاقتران مضمون 
الجمله بوقتيهما, وبمعنی صار» ِ ۱ 


0 0 9 


الی آن قال: 


وقولک: بات زید مهموماء آی: کان فی جمیع اللیل کذلک, فاقترن هم زید [ 
بزمانی بات ] وهو جمیع اللیل (4). 


الی آن قال: 


وقد جاء (5) «ظل» ناقصه بمعنی «صار» مجرذدا من کون الزمان المدلول 
علیه بترکیبه (6), قال تعالی: « ظلّ وج مُسَو؟ا » (7), انتهی (8). 


ص :358 


1- 968. الکشاف: 3 / 116 *؛ وفیه : « وائّما قالوا: نظل, لائهم کانوا 
یعبدونها بالنهار دون اللیل ». 

2 969. الشعراء: 71 . 

3- 970. انظر آلقاموس المحیط: 4 7 ؛ ومجمع البحرین: 1 / 268 . 

4 97 قی: الفضدر * مقما حفیع اللیل: والز مزه الحاضی. : 

5- 972. فی المصدر: جاءعت . 

6- 973. فی المصدر: مجژده من الزمان المدلول علیه بترکیبها. 

7 974. النحل: 58 . 

8- 975. شرح الرضی علی الکافیه: 4 / 194 و 195 . 


والظاهر آن «ظل» هینا تسوا کان بفعتی «ضار» آو بمعناه المعر وف وهد 
الفعل بالنهار - لیس بمعنی الاستدامه" اذ لیس البکاء مما بستدام غالبا, مع 
ان کلمه «حتّی» الجاژه قد ینافی الاستدامه . 


‌ 


مضافا الی عدم در دلالع کلمه «ظل» ننفسه تقل الاستدامه ۱ مع 
الاقتران ببعض القرائن, والا فهی فی أصل وضعها لا دلاله لها علی 
الاستغراق والدوام, کما لم آجد ذلک مهن عرفت من آهل اللغه . 


ای ها وه خفیل کی ششیل لزانم قراس 


وثانیها: ان من کان فی البلاد البعیده فی,:دلی الیوم:ه اراد جمیع هذا الثواب 
بر .فی ضور آلمان الی. الضحر اء آه السطح المرتفع فی داره, وامفت اف 
الحسین علیه السلام بالسلام. واجتهد علی قاتله بالدعاء وی بعد ذلک 


رکعتین, ثم لیندب الحسین علیه 


السلاه مکی این متام کم. فی, دار خالنکاغ علیفن تیم فی. داره 
رت باطهار الجزع علیهء و بتلاقون بالبکاء بعهم تعضصا فی, البیوتر ولیعز 


طغفلم. اللم: احفرن. بمضانا بالخشین غليه اسلا وخظا ناکم من 
الظالین فارمه وله اامام الم چن ال سحتد علیهم اسلا > 


وهذا هو مقتضی الروایتین الأولیین, بل صریح لفظهما . 
وهل یتوقف حصول هذا الثواب علی جمیع هذه الأعمال من الایماء بالسلام 
ص :359 


واللعن علی قاتله والرکعتین وما بعدها من الندبه والبکاء واقامه المصیبه 
فی کار اه مه دی سا ی اه کر بل بحصل له الما امد ور 
تالسلام له وا ماه ی لها ءعلی فانله صاوه ار کین عدهصا ؟ 


ما ما ذکر بعد ذلک من الندبه والبکاء واقامه المصیبه والعزاء فالظاهر اثه 
اف زاید: علی الزبارهر فتحضل الزيارم. عتهایفا بالتملام عاللعن والر کفتین 
لتمامیه الکلام من قوله: «(ذا کان ذلک الیوم», الی قوله: «ولیکن ذلک فی 
صدر النهار» فی جواب سوال السائل: «فما لِمن کان» الی آخره ؛ وقوله: 
«ن یندب کلام اخر فتشقل بغیر اساوبه عن:شایقهرمضافا الین:حضول 
الزیاره بذلک قطعا, وغیرها خارخخ عن ماهیه الزیاره کما لا یخفی . 


وعدم توقفه ِِ ۳ المدکوره. کما یشعر ۳49 ما مز فی 0 من 
طریق علقمه ویحتمل توقفه علی جمیع هذه الاعتما فان الندبه وما 
بعدها بازاء البکاء عند مرقده علیه السلام المدلول علیه بقوله: «حیّی یظل 
عنده باکیا». 


فیختمل تصفیها ارم یکمن سا ال ات کله لاف هم العرآععلية لاف بعضمم 
بعضا بالقول المذ کورد ویکون المشار البه یکلمه الاشاره هو القریتب:عته. 
متفر نس ای همم ی وف ال فان فان قفا الساه لیا مفدور ۱ 
الفعل الأخیر وهو قوله: «ویتلاقون بالبکاء بعضهم بعصّا ولیعژ بعضهم بعصا», 
نم قال: «وأنا ضامن |ذا فعلوا ذلک» الی آخره . 


وقد یقرب ذلک سوال الضامن بعد بیان هذا الثواب : « فکیف یعژی بعضهم 
بعضّا ؟ ». 


ص :360 


الاحد القالته قی ان الناره فقوانها حاضلة بالتلام واتیادقی, الدعاء غلی فائلة حطاعا 


وتالنها: ان الزیاره وئوابها, بل الثواب المذکور, حاصله بالسلام والاجتهاد فی 
الوعاعای اه سا با انا ان هن جون اما احظ مصوس ی 
ذلی, کما هو مقتضی الروایتین الاولیین بصدرهما الوارد من طریق مالک 
الکفتی وست ریق عفه ان فی کامل الزباره هالتانی فی العصیاعر. 


ولکن ورد فی دیلهما بطریق صالح ين غقبه وسیف بن عَهیره عن علقمه بن 
محمد الحضر می, سلاما مخصوصا ولعناً معیتً علی تبرتیب معلوم من الامام 
اقفر الاو علیه السلام, وهو: «السّلامْ عَلَیِک با این رسول اللو», الی 
قوله: «وبالْمَوَّالاه لِتییک وال تبیک علیهم السلام». تمّر «الهْم العَن 1 ول 
ظالر ظلمَ» الی آخره, نم : «السّلام علیک با با عبّدالله» (لی آخره, ثم: 
«اللقْةَ خُصَّ» الی آخره, ثم السجده بدعائها ؛ و اکمل آفراد السلام 
واللعن حیث ورد عن الامام السلام . 


اسر الا قی ای ال یکی لوبارع عاشی ان 


اشاره 


ورانعها: ان الرکعتین جر ۶ لهده الزباره: ضواء اتی بها.علی, الوجه الوارة من 
اامام علبه ااسلامه. ام- لا سل غلی المخه آلوارد من ااشان بعطلق. التسلام 
واللغن.: 


ص:361 


قد یقال ائّه لا کلام فی ذلک (1), کما ید علیه قوله علیه السلام فی صدر 


الروایتین: «وصلي بعده رکعتین». ومن طریق علقمه قوله علیه السلام: «یا 
ح م آذا انت ,صایت اثر کین هد ان نغفی البه‌بالسملام* الی, اخرن. 


ات حا ار تیم یایاده 


کما اه لا کلام آیضَّا فی ان محلٌ الرکعتین, اذا لم تکن الزیاره علی الوجه 
الوارد من الامام علیه السلام, بعد السلام واللعن علی قاتلیه, لصریح قوله 
علیه السلام؛ «وصلی بعده رکعتین» ؛ وآقا محلهما فیها علی الوجه الوارد 

من الامام علیه السلام. فهو آیضَا بعد تمام الزيارو من السلام واللعن 
اه اه یا ی ات ای ار را 
توضوة لیم بالساام عفلت عند الاماء البه» الی, آخره. 


بیان ذلک: ان بین الکتابین - آی کتاب کامل الزیاره ومصباح الشیخ رحمه 
الله - فی هذا الموضع اختلاقا, ففی ذیل روایه مالک الجْمَنُی المذکوره فی 
کاقل الزباره: 


«فقال: يا علقمه |ذا آنت صلیت الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام وقلت 
عند الایماء الیه وبعد ال ررکعتین هذا القول, فانک اذا قلت ذلک فقد 


ص: 3062 


1- 976. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قدس سره : آی فی کونهما جزء 
للزیاره ههنا . 


دعوت بما یدعو به من زاره من الملائکه». 
وفی ذیل روایه صالح بن عُقبه عن آبیه المذکوره فی المصباح: 


قفا لیتسا قلقمه. ادا انت:صلیت الر کین هد آن.تسمت الیه بابلا 
فقل عند الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول, فایّک |ذا قلت ذلک فقد 
دعوت بما پدعو به زواره من الملائکه ». 


فالروایه علی الوجه المروی فی المصباح ظاهره فی کون الرکعتین بعد 
الزیاره بتمامهاء لقوله: «اذا انت صلیت الرکعتین بعد آن تومی الیه, فقل 
عند الایماء الیه هذا القول», فهذا القول فی بیان کیفیّه الایماء الیه, 
والرکعتان بعد الایماء بنضها. 


وآمّا علی الوجه المرویْ فی کامل الزیاره, فهی فی اللفظ والدلاله شریکه 
لما مر من المصباح. الا فی قوله: «وبعد الرکعتین». فان فی المصباح 
مکانه: «من بعد التکییر» ؛ وقوله: «وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین 
هذا الفول». یقتضی آن یکون هذا القول بعد 4 والقول عباره عن 
تمام الزیاره, فلابد من تقدیم الرکعتین علی هذا القول 


لکن الظاهر ان المضاف الیه للظرف - وهو بعد - محذوف, آی: وقلت عند 

الایماء الیه وبعده الرکعتین هذا القول, فقد دعوت الی اخره . 

وه هذا - آی حذف المضاف الیه - هو شأن «قبل» و «بعد» کقوله تعالی: « 1" 
کتا قبل فی هلت مُشفقین ۳ 1 


شتا بل علی, ان هد هو الفران ان الظاهر یل العطامع نان تیاه 
بالرکعتین فی قوله: «|ٍذا آنت صلْیت الرکعتین» والرکعتین في هذا المقام 
واحد, ۱ رکعات ؛ ۰ ومقتضی قوله: « |ذ| انت صلیت ار کعتین 
نقد آن تهمی التهبالسلای» آن‌شکوی الر کعتان هو الایماغ 

قله کان المراد ها من فیله: جعقلی غنع الانماغ لیه.عد الر کین ها 
القول» 


ص:363 


1- 977. الطور: 26 . 


آن تکون الرکعتان قبل القول اثذی یقال عند الایماءء فیلزم تقلم الرکعتین 
وتات رهما عن ار واحد نت آفرزین متقارنین ‌ آی القول ما للایماء - 
وهو فاسد. 


وأیضّا المراد بالرکعتین فی قوله: «ذا آنت صلیت الرکعتین», بدلاله «أل» 
الظاهره فی العهد فی هذا المقام کما لا یخفی : الرکعتان الماضیتان فی 
صدر الروایه فی قوله علیه السلام: «|ٍذا کان ذلک الوم برز الی الصحراء», 
الی قوله: «وصلی بعده رکعتین» اف آخره, ولا سیّما بعد ضمّ قوله: «بعد 
آن تومی الیه بالسلام». 


قالمراد من قوله علیه السلام: «وبعد الرکعتین» ان کان عین الأولیین ثبت 
المطلوب. وان کان غیرهما لکان وجه آلعباره آن یقول: اذا أنت صلیت 
الرکتتین بقد. آن تومتن. الیه بالسلام, وفلث: عنج الایماء لیم هدا الفول: کم 


9 ال آخره : 


وایضا الختفاد من روایه علقمه بن محند العضر من دمن ار طلقمه کان 
حاضرّا فی مجلس الامام علیه السلام مع مالک الجُهَیْی فی روایه الکامل, 
آه قمع عفبه ابیضاله فی بر غانه. الحصاح: 


وله شواهد من قول علقمه فی صدر روایه صالح وسیف : «فقلت لأبی 
+ فان کلمه الفاء ور لین التعقیب والتفریع بشی ع, ولیس لا ما 
تقذم من روایه مالک, وان کان الموجود فی المصباح: «قلت» بدون الفاء 
الا اه ایضَا یقتضی تقدیم کلام لقوله: «علمنی دعاء آدعو به فی ذلک 
الم فا که مارم کول غلی مه اتسار لت ال کر دای مه 
الشواهد. 


وقد ظلب علقمه من تعلیم الاماض علیه السلام دعاء یدعو به بعد آن تقدم 
منه علیه السلام: «|ذ| 


ص :364 


کان ذلک الیوم برز الی الصحراء وآومی الیه بالسلام» الی آخره, فان ما 
تلقا توص ولکه فنص من کان دق شید البلام فطلی له ره 
علیه السلام دعا؟ مخصوصّ من لفظه بدعو به من قریب., ودعاء مخصوصا 
من لفظه علیه السلام یدعو به من بعید, فأجابه بهذه الزیاره المخصوصه : 


فالدی یه یه شایه. ااشتام نا هم لاش مامال کضان علی حالما 


فترتشهها من کونشما بعد الدعاء ماه دص ها ته تفه علیه الملام: | ما 
باه ان الا اف کر کها ایحفت: 


و ایض قد تقذم فی روایه محمد بن خالد الطیّالسی ان ضفوان بن مهران 


الجمَال قد آنی بهاتین الرکعتین بعد الفراغ من الزیاره نی رواها علقمه, 
ثم دعی بالدعاء المبدو ب 


ن ن ن ۰ ت 
« با اللة با اللة با الله با مَجيبِ دعوّه المُصطرین ». 


فاعترض علیه سیف بن عهیره بأنْ علقمه لم بأتنا بهذا الدعاء بروایته عن 
آبی چعفر الباقر علیه السلام, فأجاب عنه ضفوان بای وردت مع سیّدی آبی 
فندالله علیه. الصلام من ها المکارنم. قفعل ستل. ها فعلت*سن الخیارم سر 
الر کفتین: نم الدغاه الخد کون عفیب الر گفتین: 


وأیضّا لو کان المعهود عند سیف بن عَمیرّه من روایه علقمه تقدیم 
الرکعتین, لکان ذلک آولی بالاعتراض والسوال من ذلک, فان الدعاء عقیب 
بعض الأعمال ما هو الشایع, ولا سیم ما تضمن الوداع فی المشاهد 
المشفه فع ان سفاله ائما اختض بالدعاء کما لا بخفی.. 


ص: 365 


دالخاضل ۶ ان الاو من خسع سا وقرتاه ان خعل آلرکفتین هد الفراع 
هو اس و 


الا الشانسنه قي ان ار عاستراد لاقزیت الننه 


وخامسها ان المتوهم من صدر روایه مالک الجهّنی وعقبه: ان هذه الزیاره 
مختضه یمن کان فی بعد البلاد وآقاصیها, لکن الظاهر من روایه علقمه 
وروایه ضفوان - بل صریح الاخیره - ائها للقریپ ات بل فی روایه 


امن سای ی اش الخعاه الیفتمل خی خی فان آیسس و ارم خاش اه 


اشاره 


وسادسها: ان الدعاء المشتمل علین خبر صفوان الجمّال. سواء کان غلی 
الوجه المنقول فی المصباح, آو الوجه المنقول فی المزار الکبیر, لیس جزء 
للزیاره المذکوره ولا :هضا تتوفق, علبه. قوانها: بل ولا کمالها فان روایه 
علقمه الحضرمی المرویّه عن الباقر علیه السلام خالیه عن ذکر هذا الدعاء 
فلوم ان .هدا الدفاء لنش ما بو مغ عليم. آمر. الزبارم عم السلام علن 
الخسین, علیة القنلام واللعن غلی قانلیه:.. 

اعتراض سیف بن عهیره علی ضفوان, فالثواب المذکور للزیاره من کتابه 
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آلف حسنه له فی صحیفه آعماله, ومحو آلف آلف سیّثه عنه منهاء ورفع مائه 
آلف: الق درجه له غید الم مبحانه.. الی غیر خلک. لابتوف علی الدعاء 
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نعم الدعاء المذکور ائما هو لقضاء الحاجه, آلا تری ائّه لا تعّض لقضاء 
الکاخه قی وهاية عاقمه مها العتض له فی: روايه.ضفوان:» کما ان 
مضامین الدعاء شاهده علی صدق هذه الدعوی ۱ 


لها ذکر کین رنه ضقان ما بل خی قساه الحا مس الان اتضا و او کات نع الدفاه 


نم لِنْ ما ذکر فی روایه ضفوان علی الوجهین المنقولین فی المصباح 
داش اش ها بدا عس اه مارا وا کر 
مع الدعاء. فان فیها ثلائه مواضع تدل علی قضاء الحوائج بها : 


الأّل - وهو الأًشرف الأعظم - : ما اشتمل علی ضمان الاْئمّه علیهم السلام 
من الصادق والباقر علیهما السلام ومن تقذم علیهما واحدا بعد واحد,, و 
ضمان النبی صلی الله علیه واله وضمان جبرئیل علیه السلام وضمان اللّه 


تعالی شأنه وجلّ جلاله, قال صفوان بعد آن زار بهذه الزباره ودعا الدعاء 
(1) المنقول: 


«قال لی ابوعیدالله علیه السلام: نفاهد هتم الزبازه وادع بدا الدعاع ور 
با ای ایا ات انا اس ۱۲ 
من قرب او بعد, ان زیارته مقبوله, وسعیه مشکور, وسلامه واصل, 


ص: 3067 


1- 978. کذا فی الأاصل و «ر », والصواب ظاهرّا : بالدعاء . 


وحاجته: مقضیه. من الله بالق ما بلعت/ ولايخیه ؛ با ضفوان فجدت هذه 
تاره مه ما الما نی اس »ای آگرم 


فان قلت: قوله: «وجدت هذه الزیاره» حیث آشار الی الروایه, أَنْ کل ذلک 
حتّی قضاء الحاجه لنفس الزیاره. 


قلت: هذا القول وان کان یوهم ذلک, لکن قول الصادق علیه السلام فی 
صدر الضمان من قوله: «فانی ضامن و الله تعالی لکل من زار بهذه 
الا ی تا تفای ای یوار یه سور اه 


وهذا هو المعیار لما بعد ذلک, لأنْ ضمانات البعد کلها راجعه الی هذا 
الضمان, لقوله علیه السلام فی کلها: «بهذا الضمان» مشیرا الی ضمان 
نفسه الصادق علیه السلام, و فیما بعد ذلک آیضَّا دلاله علی ذلک آیضّا . 


الثانی: قوله علیه السلام : «وقد ات ال علی نفسه» الی قوله: 
واشهدنا بما شهد به ملائکه ملکوته علی ذلی » لاشتماله علی ایلاء ال 
تعالی علی نفسه ان من زار الحسین علیه السلام بهذه الزیاره. ودعا بهذا 
الدعاء قبلت منه زیارته, وشقعته فی مسئلته بالعّا ما بلغ, الی آخره . 


الثالت: قوله علیه السلام لصفوان فی آخر الروایه: «یا ضفوان ذا حدت لک 
(لی الله حاچه, فزر بهذه الزیاره, وادع بهذا الدعاء. وسل ربک حاجتک, تاتک 
من الله, والله غیر مخلف وعده رسوله». 


فان قلت: قد تفام فی روایه علقمه اطلاق الدعاء علی هذه الزیاره, فلعل 
لفظ 
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الدعاء بعد لفظ الزیاره بیان للزیاره وعطف تفسیری له . 

قلت: هذا غیر محتمل فی هذا المقام من وجوه : 

منها: عدم تحقل بعض آلفاظ الروایه هذا الحمل, کالعباره الأخیره ونحوها . 
ومنها: ان قول صفوان حاکیاً عن فعل الامام: «ففعل مثل الّذی فعلناه فی 


زیارتناء ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد آن صلی کما صلینا». شاهذ علی أَنْ 
المراد بالدعاء فی المواضع المذکوره هذا الدعاء المصذر بأسماء الجلاله . 


میا ان هه لمات من صقوان فی خواف. عاقمه عی ناه من حال 
الدعاء المذکور . 


قضار الحاصل ما مز : ان المستفاد من روایه ضفوان علی الوجهین 
المذکورین ان الدعاء ی لقضاء الحوائج هو الدعاء المشار لیه, والذی 
ضمن علیه بالضمانات المذکوره هو الزیاره مع الدعاء, ه آن کان من 
المعل اف ارم من دون 1 آیضَا لها تأثیر فی قضاء الحوائج 
مضافٌا الی المئوبات الجلیله فیها, والله العال 111 


الاضن الشانم عقی ان زبارم عاشوراه لمخم بیس فاشور ۶ 


وسابعها: ان هذه الزیاره وان کانت آصل ورودها لیوم عاشورا - کما تشعر 


ص :369 
1- 979. جاء فی حاشیه الاصل شدای قدس سره . 7 آلاولی آن ید کر حاجته 


بعد الفراغ من الدعاءء عما ح علیه ذیل روایه صفوان, ۳ عند ذکر 
الحاجات» منه عفی عنه . 


روایه مالک الجَهَنْی وغقبه آبی صالح, وهو صریح روایه علقمه وغیرها - لکن 
فی ذیل روایه علقمه: 


«یا علقمه ان استطعت آن تزوره فی کل یوم بهذه الزیاره فافعل » . 


ویوم دون یوم. ومکان دون مکان, مع ان الظاهر ان فعل الصادق علیه 
سا ی ار ان فا لب لاه امه ی از 


والظاهر: جواز الاتیان بها فی اللیل مع تبدیل الیوم فی آخر الزیاره: «اللهمٌ 
فا (لیک فی هذا الیوم» بهذا الوقت ونحو ذلک, بل قد یستفاد من 
ذیل روایه صفوان عدم لزوم التصاعد علی السطح یا . 


ص:70 3 


۴« عا کل 


لطاب ااقافیت ق. ربص مایت | هقی پاس ی ممرالتتین مق فا پست 


اشاره 


فهدا امن وخفم. آجدها + وهه غفده الوخفه: الخلاف. < من.خهه. الصلوم 


الوارده فیها ۰ 

الوجه الأول : من جهه الصلاه الوارده فی زیاره عاشوراء 

تقتارم 

التشتور فی. هتم الاعضار ان اللاتم قیوا ز کفتا لا رید مها نهد 
الفراغ من الزیاره حثّی السجده ؛ وقد ذکرنا ما یدل علی ذلک فی طیث 
المطلب الثانی. 

فان قوله علیه السلام فی روایه کامل الزیاره : «ٍذا نت صلیت الرکعتین 
بقد. آن تم الیه,بالسلام وفلت عقد الابماع الیه ععد الر کفتسن هدا القمل؛ 
فانک اذا قلت ذلک 
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فقد دعوت بما یدعو به من زاره من الملائکه» الی آخره, هو عمده موضع 
بیان کیفیه هذه الزیاره من هذه الجهه . 


وکذا قوله علیه السلام فی روایه المصباح : «ذا آنت صلیت الرکعتین بعد 
آن تومی الیه بالسلام, فقل عند الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول, فائک 
اذا قلت» الی آخره, هو موضع هذه الدلاله فیها . 


وهما موضع توقم المتوهمین منهما, والثانیه واضحه الدلاله علی تأخیر 
الرکعتین عن تمام الزیاره, وأمّا الأولی فقوله فیها: «وقلت عند الایماء» الی 
اخممید ی رها اسان از سا ها سا ند ار سا 


وقوله: «وبعد الرکعتین» قد ذکرنا ان لفظ «الرکعتین» لیس مضافا الیه 
لکلمه «بعد», بل المضاف الیه مقذر ودال بعد مضمونه علی حسب ۳ 


مالر کین انا معول اضلبت العف ر همنا. احضوحه وولالت آلفرشه عایه. آو 
تاه زلی. 


وان آبیت عن هذا| فنقول: صدر الروایه هذه وروایه مالک ومقبه کلها تد 
عان ال اتود ها عن ان آلمراد مان ماستال عنه آانما ۱ غیر . 


وله اعمفضیا غی, خمم .رلک تقو هدا الفخوضعنی الروايه. مضخطرت.فان 
مکانه فی المصباح قوله: «من بعد التکبیر». فنتمسک بالصدر وبروایه مادر 


ما قاله الکفعمی رحمه الله فی مصباحه 


قداء علکن ند ضدر قی دا الخغام فت. عخض مات تا ۶سا قاله 
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وقد یدل کلامه علی ان اللازم فیها آربع رکعات, ونحن ننقل کلامه لما له 
تقع‌فین القام وفیما شیاتی, ان شاء الله عالین *هالن: 


وأما زیاره عاشورا من قرب آو بعد. فمن آراد ذلک وکان بعیدا عنه علیه 
السلام فلیبرز الی الصحراء. آو یصعد سطگا مرتفعٌا فی داره, ویومی الیه 
بالسلام,.و هد فن.الدعاء نل علی قابلم کم بصن کین ولیین دلن 
فی صدر النهار قبل آن تزول الشمس . 


ق یندت: آلکسین. یه الستلام. وکيهه نم بامر را نم فیداری بذلی: 3 
مظن لایفیه بالیکاء غلیه (قا ویقیم اف دارم مع من حضزه. الخصیبه باظهاز 
آلجز ع علیة: ولیی بعضهم بعضا بحصایهم آلحسین زو فیف لون (15: 


#اعظم الله آخورنا مصاینا بانخسین ءخلا االله ]زرا وا کمن الطالنین 
شارج‌ هم وله الامام العمدگ فن آل مت ند علسم الستاام 4 


فلذا آنت صلّیت الرکعتین المذکورتین آنقاء فکثر [ اللّه ] (8) مائه میّه. ثم 
آوم الیه علیه السلام وقل: السلام علیک با آباعبدالله, الی آخر الزیاره الی 
الستره (9). 
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1- 980. فی المصدر : بالدعاء . 

2 991. فی المصدر: ویامر . 

3- 982. بذلی » لم پرد فی المصدر . 

4 983. بالبکاء علیه» لم یرد فی المصدر . 
5- 984. فی المصدر: بالحسین علیه السلام. 
6- 985. فی المصدر : فیقول . 

7- 986. آثبتناه من المصدر . 

8- 987. آثبتناه من المصدر 

9- 988. المصباح : 640 و 641 ۱ 


قال : 
نم صل رکعتی الزیاره بما (1) شثت و قل بعدهما : 
له زتی لک صلیث وَلک رَکعث وَلک سَجَدث 9 شریک لک 


َو (2) سوه الکو [ والسْجُودٌ ] (3) لو سل یی 
رو ضَل علی مَحَتَدٍ وال مُحمَد, والفهْم أفصَل م وال ۵ 
وَارَدد عَلیتّ منم السلام, المع وهاتان ار کقتان, هدیه نی ال سیدی 
ومولای اه بن علی علیهما السیلام, اللهمَ صَل علی مَحَمَد وال محتد 
(4), وَتَقَبلهمَا منی, وأجْرّنی علیهمَا أفصَل املی وَرَجائی فیک وفی ولیک با ی 
و المومنین. 


نم قال : 


نم ادع بعد هده الزیاره بهذا الدعاء المروی عن الصادق علیه السلام, وهو: 
با ال با ال با الله ؛ الی آخر الدعاء علی الوجه المروو* فی المصباح الی 
قوله: اه قریب مَجیب, انتهی (د). 


والوجه فی اختیاره الاتپان بأریع رکعات, هذه الروایات الدالّه علی الائنتین 
منهما مع الروایات الدالّه علی اشتمال الزیاره مطلقّا علی الرکعتین هدیّه 
للمروز: ولد حعل الا تین ر نی التتاره دون الاو لین : 
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م۰ : 


۱ 


بت 


-‌ 


۱ 


1- 989. فی المصدر: بمهما . 

2 990. فی المصدر: لا تجوز . 

3- 991. آثبتناه من المصدر . 

4 992. فی المصدر: وآله . 

5- 993. المصباح : 644 و 645 ؛ وبمثله قال فی کتابه الأخر : البلد الأمین 
والدرع الحصین : ص 382, لکن مع اختلاف پسیر فی الاألفا ظ. 


آو آزاد الخفمع بت احمال رخابه لفنه مه کون الضاهه قیل الایفاع فیعده:: 


آو کون نظره الی ما ورد من صلوه آربع رکعات فی یوم عاشورا, کما ان 
فی کلامه نوع اشاره الیه, حیث قال بعد دعاء الهدیه المذکور انفا : 


ویستحب آن یصلی ایضَا فی یوم عاشورا اربع رکعات, انتهی (1). 
فیما یرد علی کلام الکفعمی رحمه الله 


وفیه نظر, والاّل آظهر, لکن یرد علیه مضاا الی ما سیأتی ان شاء اللّه 
تعالی ار الصلوه الأولی الوارده فی روایات. النا لعاما ملگ الصلیم:» اع 
صلف الا هه کم وی اد ای عم ساب ضاه 
کین هه للی ورعتي فی الربارات النعیده علی. وحه الخوبه الیبار 
کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی. 


فااستخات مظان هام الا آنه لنتین الکلام مه واسا الکاام .ها قن 
محل الرکعتین علی الترتیب المخصوص الوارد من الامام علیه السلام علی 
وجه الخصوصیه, وان الوارد مقصورٌ علی رکعتین, او اربع رکعات, او ازید 
منها. 

والحاصل: انه اما آن یکون ما ورد من الصلوه فی هذه الزیاره عنده 
رکعتین, آو آریع رکعات و علی الاوّل ۳1 آن تکون الأولیین آو الأخیرتین, 
فهذه نلاثه اختمالات, الاغل: آن عکمن الصلفی الوارده هی الز کفتان. الاولیان 
ایهم ار هه 
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1- 994. المصباح : 644 . 


: ان ما دلّ علیه الأخبار لزومٌ تخیر الرکعتین عن الزیاره, کما مر 
با الأمر کذلک فما الرکعتان الاخرتان ؟ الظاهر 


مقر کلامه انمما سن آحزاء شدم الزیادم: 

النانت» آن‌ کون الضاوه الوا رده ی ال رکفتان الا خیرتان 

وفیهٍ, مضافا الی کونه خلاف ظاهر کلامه 9۳ جعل هذه الصلوه صلوه هدیه 
من این کلم دلک. ۱ وله سلمنا دلک: فما الر کعتان الاولیانتهها الدله 

۳ حینثئذ. 

التالتة آن تکمن الضلون الوارژه ارنغر کعانت: 


و فیه مضافٌا الی بعض ما تقذم فی سابقیه : اثه َو دلیل یدل علی ذلک, مع 
ان الظاهره بل الیه الفاضه مر جوانه ضعوانم بل رمانه مالی و عفبه: 
وحده الر کعتین. 


فان قلت: قوله علیه السلام فی روایه علقمه علی الوجه المذکور فی 
کامل الزیاره. قد یقتضی التعدّد حیث قال : «ذا آنت صلیت الرکعتین بعد 
آن تومی الیه بالسلام وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین هذا القول» اٍلی 
آخره, فان هذا| الکلام بقتصضی تعدد از کر 


قلت: لا دلاله فی هذا الکلام علی ذلک بوجه, آمّا آولا: فلما ذکرناه سابقّا من 
دلاله هذا الکلام علی المختار. 


وأما ثانیّا: فلاأن هذا الکلام علی کل تقدیر یقتضی کون هذه الزیاره بعد 
ال رکعتین فمن این هاتان الرکعتان بعد الزیاره ۳۹ 


وشا ثالتا: فلأنْ الظاهر من اعاده لفظه «الرکعتین» معل فه باللام وغیر ذلک 
۳ 
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مژ, آن تکون الرکعتان ما تقد من الرکعتین لا غیرهما, فلا وجه للاستدلال 
بهذه الروایه علی تعدد الرکعتین . 


نعم لو آتی بهما بعد الزیاره آیضَّا کان آفضل و آولی, لکن لا علی وجه 
الجزیه للزیاره . 


کلام ااقاد المچلسی قدس سره 


ومنها: ما ذکره المولی المجلسی رحمه الله فی کتبه من البحار وتحفه 
الزائر وزاد المعاد ؛ قال فی الاأْوّل بعد ذکر ما فی کامل الزیاره والمصباح: 


تیان * فولم.علیه: السلام + <ادا انت ضلیت الز کعتین. افو قن العباره 
اشکال واجمال, و یحتمل (1) وجوها: 


الأْوّل : آن یکون المراد فعل تلک الأعمال والاأدعیه قبل الصلاه وبعدها 
ررا. 


الثانی : آن یکون المراد الایماء بسلام آخر باق لفظ آراد, نم الصلاه, نم 
قراءه هذه الادعیه المخصوصه. 
الثالث : آن یکون المراد بالسلام ِ لام غلیک» لین آن‌تتتهن آلی 


الاکارالیگ رب ضای هیر کلا من ای هاند نهد الضاام چیانس سا 
بعدهما. 


ماع تن اصاه و کار ال اه سس 
ص: 377 


1- 995. فی المصدر: وتحتمل . 


لصلاه : «الَهْةَ خصَ نت ول ظالم» الی آخر الأدعیه. 


الخامس: آن یکون الصلاه متوسطه بین هذین الذکرین لقوله علیه السلام : 
واجتهد علی قاتله بالدعاء و صل (1) بعده. 


السادس: آن یکون الصلاه متصله بالسجود. ولعل هذا آظهر لمناسبه 


السجود بالصلاه, ولأنْ ظاهر الخبر کون الصلاه بعد کل سلام ولعن, واحتمال 
کون الصلاه بعد الاذکار من غیر تکریر بعدها بعید جدا. 


نم قال: 


وعلی التقادیر, العباره في غایه التشویش, ولعلّ الأْحوط فعل الصلوه فی 
حفیع آلمه اضع العختماه ماه اشتی ۱2 


آقول: نظره فی انشاء هذه الاحتمالات الی روایه کامل الزیاره. حیث ائّه 
نقل أَولا ما فی کامل الزیاره, نج قال: 


سا فی یوم ۳ 7 


وساق الحدیث نحوّا مقا مر الی قوله: «تقول: السلام علیک یا آبا عبداللّه», 
رومام آلماره:ن نفل الوذایه ااخری المووه نن المصیا م عن که 
بن خالد الطیالیسی الی آخرها, نم قال فی ضمن البیان المذکور: 

واعلم: ان فی المصباح ومزار السید مکان قوله: «من بعد الرکعتین». 
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1- 996. فی المصدر: وصلّی . 
2- 997. بحار الأٌنوار : 300/98 و 301. 


قولته جهن ند التکینقلعل آلمراد مالتکیر الصاوم محا اباتیی 1 


مالخاصل: ان الستفاد با ذکرناه اب رن هه آلاه داد گنه 
الاحتمالات الی روایه الکامل کما لا یخفی, حبث ان غیرها هن روایه 
المصباح والسیّد لیست قابله لهذه الاحتمالات, الا علی التجوّز الّذی آشار 
النف و فبه ما سیانت آن شا آلله تعالی. 


قستا رد خن تاه ا تناس دنیین بر 


فحینثذ نقول: آمّا الاحتمال الاأْوْل - وهو الاتیان بهذه الأعمال قبل الصلوه 
وبعدها - فهو وان کان غیر هید من لفظ الرماده لقوله ادا آنت ضلیت 
الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین 
هذا القول» الی آخره, فان مقتضی قوله: «وقلت عند الایماء الیه وبعد 
الرکعتین هذا القول» آن یکون القول فی موضعین: 


آحدهما: عند الایماء والرکعتان, بنصْ قوله: «لذا آنت صلّیت الرکعتین بعد آن 
تومی الیه » الی آخره, بعد الایماء (2), فتکون هذه الاعمال مقذمه علی 
وثانیهما: بعد الرکعتین, فتکرر الاعمال مرتين قبل الصلوه وبعدها. 


لک فیه. آرد انم متا بمکن فعوی لقع کته گر مراومن آلن‌هانه که 
لایخفی علی المنصف الخبیر . 


قاتا ان الفشتاد صی روانه فان اتمه غلی خکانه کل آاعادن 
#لیه لام 
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1- 998. بحار الأنوار : 98 / 301. 
2 999. الایماء» لم یرد فی «ر » . 


اثه لم .یات بهذه الاعمال مه آخری بعد الصلوه. 


فان قلت: هذه الروایه بای زهايه الکافل جهرفبه عون البافر غلیه: السلامه 
وروایه صفوان مرویه عن الصادق علیه السلام, فلا تصيیر احدیهما شاهده 
علی الأخری ؛ وا مانع مر اقتصار الصادق علیه السلام علی مزه واحده ۳۹ 
اد لیتن هذا .من الواجبات التی لایمکن استعاط بعض, اج آنها. 


قلت: نحن نعکس علیک الکلام فنقول: أَحْ مانع من کون الزیاده فضلاً زائ5ا 
علی القدر المجزی, بل هو أظهر حیث ان الضادق علبة السلام: قذ دک 
اللقاف ال پل فیما ان نم علیه الا مین کر الضمان: هن افام.عامام 
وامام لی آن آنهاه ٍلی الله تعالی, وقد آلی اللّه تعالی ما آلاه, بل قد یظهر 
عزدلی کله ار هت اسان کی‌الیبانه آلضد کنر 


هذا مضافا الی ان تیف ون ضره العرض عای صقان تن | غرم 
روایه علقمه لزیاده دعاءء کیف لم یعترض علیه لهذه الزیاده الدخیله فی 
اصل انم ک وا فا و الما خلی اخر الع ما لا را هل هه 
الشائع . 


تالآ قو گرا مغ هه اقفر سا نما ور کر المع ات غلیسن قلاخظه. 


ورابعا : أن هده الروایه مروبه فی المصباح ونجوه, وقی مقام » و 
الرکعتین » ۰ « من بعد التکبیر ». وکون المراد بالتکبیر الرکعتین تجوژا 
تحکم لا قرینه علیه ولا شاهد به, مضافا الی ما سیاتی فیه ایض ان شا الا 
تعالی. 

وخامسّا : اه لم یصرح بهذا الوجه فی هذه الزیاره الّتی تعمٌّ البلاد آقاصیها 
وادانتقاه آخد فن. اهل المزارن ولا فن علهاتنا الاخیان ولم بعید من آخذهم 
هذا 
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العمل, فهذا الاحتمال من البعد بمکان . 


وم الاحتمال الثانی - وهو الایماء بالسلام المطلق آولا, ثم الاتیان بالصلوه, 
کر تیال ال فیم انا فد لک ماه این #دالماسی: 7۲۱ 
بیان وجه هذا| الاحتمال, , تم مٌ بیان ضعفه. 


آینا وجهه, , فهو ان صدر الروایه - بعلی روایه الجَمّنی وغقبه ابی صالح بن 
عفتم. تن وا مالس رم تفای لش نالا والحفت له فا اد 
بالدعاء, نم صلوه رکعتین وذیل الروانه ‏ یعنی روایه علقمه - فیها بیان 
زیاره مخصوصه, وقوله فیها: « |ذ| انت صلیت الرکعتین بعد آن تومی آلیه 
لام سار ال با دی صدر الزوایه. فتفریی. الر کف شاه علی 
دلکر لدلالم «ال» العهدیه علیه, وقوله: «وقلت عند الایماء الیه وبعد 


الز کین هداز الف [# تین آن دا العول بعه ال کفتیم: 


وأما ضعفه, فلأنْ هذا الاحتمال یقتضی آن یکون قوله: «عند الایماء الپه» 
مقّا لا فائده فیه, بل ینبغی آن یکون الکلام هکذا: یا علقمه آذا ات اه 
الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام, فقل بعد الرکعتین هذا القول 9 
«عند الایماء» یقتضی آن یکون هذا القول عند الاتیان بالایماء لا بعد 


وجعل «عند» بمعنی: «یعد» مجار لا قرینه علیه, مع ان التعبیر بقوله: 
«وقلت» ها علی ص ارت ادعلی موش ی شتسه کمن هت 
القول کیفیه الایماء مع ان المتقذم سابقا لیس الایماء بالسلام فقط, بل 
الایماء الیه بالسلام والاجتهاد علی قاتلیه باللعن ؛ فاین اجتهاد اللعن لق اراد 

هر فواد «وفلت: عند الایهاه البق اهر ززاندا غلیها تفیم رفین در 
ال راید ؟! 
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شداهه اه الزخانت فلی السه السک فی العساه مس کس راد 
السد.علن ها جک عنهه لا تعحتمل. قیها هدا الاحتمال. 


هد قضاها ال ان تخیر .فان یمد یکون الز کعنین سعد هتم الاعمال. که 
عرفت موَیْدّا ذلک بعدم اعتراض علقمه علیه ذلک, مع ائّه راوی هذه الروایه 
واعترض بما هو دون ذلک . 


وا الاختتان التالف+ بو هو الابان,بالزکسشن غقیب ام ارم و 
«السّلام عَلیک با آبا عَبداللّه», الی قوله: «وآل تبیک علیهم السلام», نم 
ی اه هر ای ات اه 
الرکعتین بعد آن تومی الیه بالسلام» کون الصلوه بعد الایماء بالسلام, وهو 
اامقصی دهدن الروایهء و قوله وق کید الرماه: اه وید ار کین 
هذا القول» یقتضی قولاً بعد الایماء یکون مشاژا الیه لهذا القول, ولیس بعد 
له فیه ایک اما معا 


لک میت دساف سای الووایات من ووایهف ضهوان جوا ها موه 
علی الوجه المروی فی المصباح ونحوه, لاقتضائها کون الرکعتین بعد الفراغ 


وثانتا: اه لا بلائم قوله علیه السلام فی روایه علقمه هذه وغیرها من 
الروایات بعرٍ قوله «واهل بهٍ یت تبیک صلی الله علیه وآله»: «نم تقول مائه 
مزه: : الم الَع ول ظالم». 


لا یقال: ان «نْمْ» تدل علی التعقیب مع التراخی, لأْن هذا التراخی بالنسبه 
الی القول الاوّل, فائه قال آولا: «فتقول: السّلام عَلیک» الی آخره, ثم قال: 
«نمّ تقول: اللمَةَ الْعن» الی آخره, فتدیر . 
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و یضّا بملاحظه «ث» فی الفصول الاتیه بتضح لک ان الفراد القول بکل ذلک 
بعد سابقه من دون فصل شیٍ ء اخر 99 کان اللازم الاتیان بالصلوه بعد 
الزیاره المذکوره. لکان ینبغی آن یقول: ثم تصلی رکعتین, نم تقول: اللهمٌ 
العن ال آعرهه فان و 


وثالعا: ان قوله: «وقلت عند الایماء البه». اثثا عطف علی «صلیت» آو 
«تومی», ومفعول «قلت» : «هذا الق و «عند الایماء» محل القول. 
فمقتضی ذلک آن یکون القول المذکور عند الایماء. والایماء قبل ۱ 
والتفکیک بین القول غیر مناسب . 


ف هت ۲ و ی اتمه بسن ضور تاه آلش را بویا 


قلت: نعم, لکن المشار الیه بکلمه الاشاره المفرده أمژٌ واحد, فلا وجه 
للتفکیک. وبالجمله هذا الاحتمال بعید جذا کما لا بخفی . 


اّا الاحتمال الرایع - وهو کون الصلوه بعد اللعن والسلام کل واحد منهما 
مائه مژه - فلعل ن الوجه فیه هو ما یشتمل صدر الروایه الذی هو قرینه 
اسال اه ال ی ال کی و لام رای الا 
کی ات مها هن سا ال لام 


وفیه أوْلا: انْ الدعاء المبدوْ بقوله: «اللهَمٌ حصّ» آیضّا من بقیّه اللعن, 
فینبغی آن تکون الصلوه بعده ایض . 


وثانی: ائه غیر ملائم لسائر الروایات کما عرفت ما مر . 


وثالا: اثه لو کان کذلک, لذکره قبل قوله: «ثم تقول: ال جخُتّ» الی 
اخره, 


ص:383 


ز آن یقول فص یتمام السلام: تم تقول مم عاخده: اللقم خض:. کما 
فبساتر الخضدل المصاه. 


فراگاه ان قولمه اهنا شلیت» الی اخزه لا لاتم هدا الافال: لها فدم مر 
لزوم التفکیک فی القول المشار الیه بکلمه «هذا» الکاشف عن الانفراد 
الم علی الاخماع فت. لقول: فیدر . 


وأمّا الاحتمال الخامس - وهو کون الصلوه بین اللعن والسلام, فلذا فرغ من 
اللعن مائه مزه ۳ ۳ بالسلام مائه مزه 5 فالوجه فیه ما ,ذکره هو 
تقشفبه:هر. آن فولق علیه. السلامد «و ایو علی, فانله بالذغا ع وضلی ِ 
یقتصضی کون الصلوه بعد الاجتهاد فی اللعن . 


وفیه مضافا الی ما تقدّم من منافاته لما یستفاد من الروایات الأخر. ومن 
عدم طلانفته. لیبان گیب الاقوال والاذخيه. الضادر (۱1 مرخ الامام.علیه 
السلام,. وغیر ذلک ممّا مر : ان هذا متجه لو کان العمل علی صدر روایه 
مالک العفتی:.غانا له کان العهل. غلی. دیل التوايه اور رهانه. 1#همه 
الحضرمی, فلا فلا وجه لذلی . 

تبان تالک ان ضدر آلردایه بقتضی کفایه السلام والاعن با موجه اقوم ظظ 
الاتیان بالصلوه بعدهما, ولیس الکلام فیه, بل الکلام فی الطریق الوارد من 
الامام علیه السلام بخصوصه, فلا وجه للاستناد بالصدر کما لا یخفی . 

هذاء مع ان الظاهر کون المراد من الصدر وقوع الصلوه بعد السلام ِِ 
هافراد المیر هن مه کوتهما فیم القول آله احد بر له الامر الواحد. کما 
یقتضیه افراد کلمه الاشاره فی روایه علقمه . 


ص :364 


1- 1000. جاء فی حاشیه الصا مه میم سره : صفه الترتیب, منه . 


وأما الاحتمال السادس - وهو آن تکون الصلوه بعد الجمیع قبل السجده - 
فالوجه فیه ما ذکره ایضا من آن صاهر لیر کمن الضاهه یفن کل لام 
ولعن, بل جعله آظهر الاحتمالات لمناسبه السجود بالصلوه . 


وفیه: فضاها الی ماه ما خفشت الاشاره لیف ها تسم ان ظاهر آلخیر. 
هدا آلععتی: فما فخه هدن الاحتمالات ؟ اد لیس کل اختمال بعارض الظاهر. 


وایضا ها و نزن مسلم نالنسه الیش الکیر: ز بالسته الی. خیله المفرنی 
کون هدا العول شیامه دی ما عال. فی السخده:< کیل الر کین علی با 
ذکرناه, وبعدهما علی ما تقدم من العباره المذکوره فی خبر کامل الزباره, 
والتبعیض فی القول لا وجه له. مع ان کون محل الصلوه قبل السجده 
یقتضی ذکرها فی البین لا قول: «نمْ تسجد سجده». 


بقی سانع. الاسوالاتده وهی کون آلرکشین, بعند. السحده - ولم ند کرو قی 
عدادهاٍ بل ذکر ان اجتم ال کون الصلوه بعد الاذکار من غیر تکریر بعدها 
۱71 


وما فی زاد المعاد وتحفه الزاثر (1), فهو قریب ما ذکره فی البحار. فلا 
حاجه الی نقل عباراتهما, [ ال بظهر من البجار ان اظهن الاحتمالات عیوه: 
کون الصلوه بعد الدعاء رٍ باللهم خص,: , وقبل السجده : ویظهر من زاد 
المعاد ان آحسن الاحتمالات الذی یجزی به : الاتیان بالسّلامْ عَلیک, الی: 
وال تییک علیه السلام, 


ص: 385 


1- 1001. آنظر زاد المعاد : 373 ؛ و تحفه الزاثر : 421 . 


الا بر الضاوه: نظ آعاده الرباره الض کوره: و بانی بالیافی: 


وقال فیهما: اه لو آتی بالزیاره المطلقه البعیده أَوْل, ثم یصلی, ثم یأتی 
بهذه الزیاره, کان کافیاً فی الاتیان بهذه الزیاره . و وجه هذه الکلمات کلها 
اه ها ما و کدا الحهات ما 


فیما ذهب الیه المحقّق الداماد رحمه الله 


وفتها: ها ریما دفب: الیه, تعض لا هن. ان محل الرکعتین قبل, الذباره 
آلمعرهفه: ولا ما آذا کان قی بعید البلاد.. 


وق بذل علیه خی علقیه‌علی الفجه المروگ فی الکاعل با علی کون ؟ 
«وقلت» الی آخره, تفسیرّ] لقوله: « |ذ] آنت فورلررت الرکعتین بعد آن تومی 
الیه بالسلام», ۳ بیائّا له ؛ آی : اذا قلت عند الایماء وبعد الرکعتین هذا 
الحول فقو خغوت: الب انم عفوله * فد آن رت لیف تالسلام» مد 
قصده السلام علیه واراده هذا] المعنی . 


ویدل علی ذلک آیضّا مع قطع النظر عن هذه الروایه : الخبرٌ کالصحیح 
المروچ فی الکافی. فی باب نوادر کتاب الح. آخر الکتاب. عن آحمد بن 


ص:386 


1- 1002. هو المحقّق الداماد رحمه الله, قائه قد فصّل نقلا فی الرساله 
التی عملها قی الاداب وآدعیه لام الأریعه ( یوم دحو الأرض, ویوم الغدیر 
رم او 1 
الزیاره فی زیاره عاشوراء وغیرها من الزیارات عن الزیاره للقریب وتقذمها 
ما ای با 
فی الذکری ؛ آنظر شرح زیاره عاشوراء للشیخ ابی المعالی الکلباسی: ص‌ 
1111 


ان تیور رواه قال. : 


قال آبو عبدالله علیه السلام : |ذا بعدت بأحدکم الشقه (1), فتایت به الدار, 
ای سا ام ۱ 
یصل الینا (2). 


الایراد علی ما ذکره المحقق الداماد قدس سره 


فتفکن. آلایدان غلیه.بان صدر الروایه کأثه صریخٌ فی خلاف ذلک, لقوله علیه 
السلام فی روایه مالک وقبه المرویّتین فی الکامل والمصباح: «وأوماً الیه 
بالسلام, واجتهد فی الدعاء علی قاتله, وصلّی بعده رکعتین». وفی 
المصباح: «وصلی من بعد رکعتین». 


وقد عرفت ان قوله علیه السلام فی روایه علقمه ای هی ذیل روایه مالک 
و عفتهه تفظیف فی اطلاق, لا تقسیر فین فرتیی فعد کر هد : 


و روایه واه ادن عمیر لا تدل علی الترتیب. لأنْ الواو لا دلاله لها علی الترتيب, 
ولو سلمنا فتلک مطلقه وهذه مقیده لها. 


قد عرفت ایضا ان روانه الصا وضعه‌ان کاتضریحه فی ناسر آلر کعتین 
عن الزیاره بسلامها ولعنها وغیرهما 


ص: 3807 


1- 1003. جاء فی حاشیه الأاصل تام قدس سره : الشقه بالْضمّ, 
والکسر: البعد. والناحیه یقضدها المسافر فی السفر البعید. ق. [ آنظر 
القاموس المحیط: 3 / 250 ]. 

2 1004. الکافی: 4 / 587 ح 1 . 


ومنها: ما یظهر من جمله من عدم اعتبار صلوه فی هذه الزیاره. وهو 
ااطاص بو هون لس صاحت روا سس ال سا 
سا ی ار وه راما ای و اعان اس ات 
باسنادها الطویل؛ 


زیاره آخری له علیه السلام فی یوم عاشورا| (1) من قریب اه تعت ور تقول: 
السّلام عَلیک با آبا وان 


مغ ذکر الزیاره الی قوله: « وال تبیک علیه السَلامٌ (2) », قال: 
نم تقول: الم ان ول طالم طَمّالی آخره. تقول ذلک مائه متّه . قال: 


کش خقولت اسلا عیی با ابا عدالله. الی, آخرم عقول دک ما نت سم 
قالء ن تقول: نامر ۳ اول ظالم باللکن فی: الی آخر. تم قال :۶۶ 
تسجد وتقول: الم تک امد الی آخره (3). 


وختم الکلام ولم یتَعرْض للصلوه بشی ء . وقد یورد علیه : ان عمده آسانید 
هده آلزباره‌سدیل کلما سمتعماه علی: الصلون کها عرفت::. 


الضلاه غل فن قرط کال لاه الدیاری آه سن هید الذبازه بفق‌ها 


تعع هد عاتل فی. آن الضلوم هل .هن شرظ عمال لهدم الزباردر آو.جز 


ص :388 
1- 1005. فی المصدر: عاشوراء. 


2 قی المضدر + عایهم. السلام., 
3- 1007. المزار الکبیر: 480 - 485 . 


الزیاره بفقدهاء و جزء لا تفسد الزیاره بفقدهاء لا اه یستحقٌ من الثواب 
بقدر ما اتیب ؟ الاخیر هو آلاطمن. 


۰ الحال: ان الکلام تاره فی ان من قصد الاتیان بهذه الزیاره, فهل 
بجوز له تری صلوه الزیاره:هذه آم لا.؟ الظاهر ذلک, بل لا ینبفی الریب فیه, 
فایه لین الروع فی, هنم الزبارم من العوعبات لابان-هده, الضاوه. کما لا 


وتاره فی انه هل تفسد هذه الزیاره بترک هذه الصلوم بعد الشروء فیها 
تعضو: آا نها شف الشاوهه. ام ۱1 ۶ الظاهر التانی: لان الزیارن شخسها 
راجحه في الشریعه, یعنی اْ السلام علیه واللعن علی قاتلیه با لفظ 
کان, فضلا عن هذه الألفا ظ الصادره عن الامام, لها توابها قطعا وان لم بات 
بصلوتها . 


وتاره فی ائّه لو لم یقصد الصلوه من آوّل الأمر, هل له الشروع فیهاء آم لا ؟ 
اما لو لم یقصد خصوصیه هذه الزیاره, بل اراد الاتیان بمطلق الزیاره الذی 
تکون هذه الزیاره فردا من الأفراد المطلقه, فلا ینبغی الریب فی جواز 
الاتیان بها. 

واقا لو قضد التحضوضبه: فهدا ایضا غلي قسمین: لاه فا آن یقضد الابان 
تمام ما ورد من الامام علیه السلام. آو بیعض ما ورد حیث ان البعض کما 
فان اران النانن .فلا ریت فی.ضکنیا: فجوان البان: بهان وزن: اراد الاول 
فالاتیان بها مشکل بهذا القصد, وان کان الأظهر الصحّه لو آتی بها یصَّا علی 
هذا الوجه یضَا, لأنْ التمامیه لیست مفا بتقم به هذا العمل بعد فرض کون 
ایعاضته آرضا مطلویة للشار ع 


ص :389 


فتدرن فان بعد التدیر مظمر لک اند لیس ند تشریعا مظ وا فلا طیل 
الکلام فیه بعد ندره هذا] القصد علی هذا الوجه, بعد فرض العلم بکون 
الصلوه معتبره فیها, بل قد لایتحقّق هذا القصد لا بعد التسامح عن بعض 
الق مات: و سیاتی بعیه الکلام قی هدا المقام فی. آداخر الرساله: 


لته الناتی ۶ ان النکیی قبل آلشرخ فی ففه الما وان قیا ار لا ۴ 
تاه 

ونانیها + آی ثانی الوجوه: التی. بمکن. وقوع. الکلام فیها - : ان التکتیر قبل 
الشرهع فی,هده الزیانه قاین قیها آم لا ؟ 


الفی وتان ها قو-صفع یه الکعمی, رخفه للم لکن غلی الترتیب, ال 
دکره من تقدیم الایماع باللام.. نم الاخاد فق. الدقاء علی فانليه. ۳۶ 
الصاوم: کفتی: نم فا 


« فلذا [ نت ] (1) صلّیت الرکعتین المذکورتین آنقّا, فکیّر [ اللّه ] (2) مائه 
مژه, ثم آوم الیه وقل: السّلامْ لک یا آبا عبُدالله» (3) ؛ الی آخر ما ذکره 
هن الیل 

خلم. اج مشتتهوا له ال الن‌انهغلی آلوخه الم کور فی الما فان قما 
قفا تنب علقمه ادا انت:ضایت ال کین هد آن توس الند تالسلام: 
ص:390 

1- 1008. آثبتناه من المصدر . 


2 تام هن | اماخندر . 
3- 1010. المصباح : 644 و 645 . 


ققال شید الاساع الب من سعد ار ها القیل فا آخا فلت بلق فقه 
دعوت بما یدعو به زواره من الملاککه», الخبر. 


ولم آر من ذهب الی مقتضاها من اعتبار التکبیر, حثّی انْ المجلسی مع تعدّد 
کتبه المذکور فیها هذه الزیاره واحتیاطاته فی امر الصلوه فیها کما عرفت؛: 
لم پشر الیه بوجه . 


فیما ذهب الیه والده السید حچه | للاسلام قدس سره والکلام فیه 


نعم ذهب الیه من الاأواخر الوالد القوسی (1) - آعلی اللّه مقامه - حیث 
فالفاس: ال ها اعساه 


«اعتقاد حفیر در این حال که عبارت از عشر اوّل محزم الحرام سنه 
مذکوره است. آن است : اوّل چند مرتبه تکبیر بگوید و کفعمی ضبط عدد 
تکنیر فرهه3ه نک مد مر هه رغانت آربی: کیب استه. # ؛ الی آخر کلامه 


.)2( 


آقول: نا رجحان التکبیر مطلقّا وقبل بعض الزیارات, کالزیاره الجامعه 
الکبیره. فمقّا لا ریب فیه ؛ وأّا فی خصوص هذه الزیاره, ففیه نظژ, بمعنی 

ان وروده بالخصوص من الشرء لم یتحقق لنا, فان الروایه کما ۰ 
موجوده فی 


ص: 391 
1- 1011. هو العلامه الفقیه الحام الستد محشد باقر الشفت* المعروقف 


بحچه الاسلام قدس سره المتوقی 610 ۵ . 
ی اهاط 


کامل الزیاره,. ومکان «التکبیر» فیها لفظ : «الرکعتین». 
فالمتن لایخلو عن اضطراب فی هذا المقام. بل مضطرب لایمکن الاعتماد 


و هذا المقام, ولا سیما بعد عدم تعزض آحد من الأصحاب 
آرباب المزار 1 حسبما وجدناه له بالمژه, والکفعمی قد ذکره مائه مره وأَح 
دلیل دل لها ؟ مع اه له کان الخفیر ها عکشه ام نکن تفال مدا ناف 


مضافا الی آأنْ مقتضاها کفایه تکبیر واحد, لاأنْ التکبیر فی الروایه مطلق 
یصدق علی الواحده قطعا, ولم یقل به أحد لا الکفعمی ولا غیره ؛ نعم 

الأولی والأْفضل ذلک, لا للورود, بل لأنْ ذکر اللّه حسر علی کل حال, بل هو 
الاحوظ فد کر تنل شذین الحلیلیت اعلی الله مقامهما: 


العه التاآیف» منم سم الخغاع الا خی اتیضنگر ناماء الخاازد 


فالتها. صرم جفه. الدغاغ الاخیر المصور. باسفاء: الجلاله التی زگره صقوان: 
وقد یظهر من بعض العبارات ائّه جزء للزیاره, کعباره الکفعمی حیث قال 
بعد ذکر صلوه الزیاره ودعاء عقیب الصلوه الذی ذکره: «نم ادع بهذا الدعاء 
المروی عن الصادق علیه السلام » (1), علی النظم الذی ذکره بلفظ «نق» 
فی الفصول السابقه . 

وقد یوهم روایه صفوان, لقوله علیه السلام فیه لصفوان ِ 

« يا صفوان تعاهد هذه الزیاره, وادع بهذا الدعاء وزر به, فائی ضامن 


ص :392 


1- 1013. المصباح : 645 . 


علی اه عالی لکل من زار بفتم الشاره ودگی بهدا الذشاع من .فرن وبعد 
ان راو مها # مه آ ره 


وفیها مواضع من هذا القبیل . 


لکن الحقّ ائّه لیس جزءا للزیاره. ولا شرط کمال لها موْتُر فی تکمیل 
الریاره: بل هو زاجم بعدها موتر لقضاء الحاجات کما ذکر نان.. 


فقدبدل علی کی عضاها ال امه ناک معدم انفاط ها الفاه تخس 
الزیاره, خلو روایه علقمه عن ذلک : بل عدم بیان الباقر علیه السلام له بعد 
آن طلت هه لقاع الدی بحعوبه ند الرباری من فرب او سد: اعطم 
تایه اس نم عای 1 


ال ال انعم یه ایا ارم اس امس له لا ای ی ار 


ورابعها: من جهه انضمام زیاره آمیرالمومنین علیه السلام الی هذه الزیاره, 
یعنی زیارته المعروفه بزیاره ششم, الْتی ذکرها المجلسی فی کتابه: 
«تحفه الز اترتشادس الویارات الفر فوفه نیها لامیر القوفتین.عایه التیاا مر 
الزیاره بوجه من الوجوه . 


بمعني ائها غیر متوقفه علی زیاره آفیز آلقفتیی غلیه: السلام تلک. الریایی ۳ 
شرطاء ولا جزءّا حقیقیا, ولا شرط کمال, ولا جزء مکشل لها . 


ص:393 


فان اضلن ولیلفا من روابه اقمه مروایه. ضقوان ید مشتمل. علی: دک 
انضمامها الی تلک الزیاره. 


اقت نه مسا وان سل اه ان روا فحتد. باتوی 
ضاحت الفزار الکتیر فی:ضز ارم الا ربا من البار بو فقه قم النفل. خر 
آلعزار الق کم فان فیه 


« عن سیف بن عهیره ائّه قال: خرجت مع صفوان وجماعه من آصحابنا ٍلی 
الغری. فزرنا آمیرالمومنین علیه السلام, فلقا فرغنا من الزیاره صرف 
صفوان وجهه الی ناحیه آبی عبداللّه علیه السلام وقال: نزور الحسین بن 
علف من هذا المکان .من عندر اس آمیرالغومتين علیه السلام. 


وقال صفوان ۶ وردت سم ستی ای عدالام غلیه السلام فقفعل .سل هکا: 
ها ام ان ما 


قال لی: یا صفوان تعاهد هذه الزیاره, وادع بهذا الدعاء وزرهما بهذه 
اا ضاص ی ای سرا اس اس یی 
بهذا الدعاء من قرب او بعد, ان زیارته مقبوله, وان سعیه مشکور ک, الی 


نم قال: 


« و هذه الزیاره: السّامْ لک با سول اللّه, السَلامٌ علیک پا :لام ۸ 
تا الن ار سافنم. 
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فانْ هذا الکلام یقتضی الارتباط بینهما, و ان هذه المثوبات الجلیله للزیارتین 
ولعلّه قد یستفاد ذلک من السیّد بن طاوس رحمه الله, فانه - کما نقل عنه 


فی البحار حیث یذکر زیاره آمیرالمقهنین علیه السلام بعد آنذکر زیارته 
المشار الیها الی قوله: « قَاثّی تال ولیک ورایژک صَلّی اه علیِکَ» - 
قال: 


نم ه.ضا صلوه الزیاره ستك رکعات له 2 ونوح علیهم السلام, لکل 7 
منهم رکعتان, ثم قم فزر الحسین علیه السلام من عند رأس آمیرالمومنین 
علیه السلام بالزیاره الثانیه من زیارتی عاشورا| اتباعا لما ورد آن شاء ال 
(طا: 


وقال, المولت. المحلسی. .فی عفد الزاتی». هنکن سمل عیی. غارآنه 
الفارسیه, قال فی باب زیارات امیرالفومتین. علبه الساام بفد آن ترجم دا 
خکیتاه .عن العفار الکسیر ‏ یر خبارم. اصیرالجذمتن غانه السلام عر 
المزار المذکور علی الوجه ۳ فیه: 


فلت هید که از فان مرا ی کم در اشامن ارت سحصرت ماه 
حسین علیه السلام در روز عاشورا ذکر کرده اند, معلوم می شود که 
مولفان مزارات این حدیث را تفریق واختصار کرده اند. 

وچون اين حدیث مشتمل بر فضیلت عظیم است. بهتر آن است که هرگاه 
خواهند این زیارت را به عمل آورند - خواه در روز عاشورا وخواه در غیر 
وخواه نزد قبر ام هی ن علیه السلام وخواه نزد قبر امام 
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حسین علیه السلام, وخواه در سایر بلاد 5 اول زیارت امیرالمومنین علیه 
السلام را بکند تا آنجا که: 
« قاتّی عَیذالله و ولیک و رَائْتک صلْی اللَةْ عَلَیک ». 


شن ات وزارت سرت ام سین یه انصای اب 
تمام آن زیارتی که در اوّل زیارات روز عاشورا بیان خواهم کرد : تا به همه 
حدیث عمل کرده باشد, انتهی کلامه (2). 


فقال خیت کی سانم و الشی اغ پم عاشا بعد دز الشساره ای و 
فیها: 


واگر زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام را ؛ به این زیارت ضمٌ کند, 
چنانچه سابقا اشاره به آن کردیم, بهتر است ؛ خصوضا هرگاه این زیارت را 
در و رنه ار آلمومنین علیه السلام یه شم آ نو آنتمی کلامه ۱ 


آقول: آینا ما ذکره و رواه محمد بن المشهدی عن صفوان وان کان بوهم 
تقض رنه الفد کوره الارتاظ وی النارین, لک السال فمه‌این که 
المراد فی هذا الثواب الجزیل المذکور فی روایه صفوان نفسْ الزیاره الْتی 
تخن فیها: آم ان لکل توابا علی,خده:. 


آلا تری قوله علیه السلام 

« پا صفوان وجدت هذه الزیاره مضمونه بهذ] الضمان عن ان وأبی عن 
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آبیه یک 
ال نها 


تاه راتخم ی الوا من رت ام هه 
فی یوم عاشورا ودعا بهذا الدعاء قبلت زیارته وشفعته فی مسئلته بالعّا ما 
باق وا شم لو لا لت عل اه واه ما خر ند 
بقضاء حوائجه». 


الم ان فا 


« وقال: يا صفوان اذا حدث لک الی اللّه حاجه, فزر بهذه الزیاره من حیت 
که لداعم سا ال ات الب خر 


فان هذه الروایه و |ن ذکرها محمّد بن المشهدی حیت یذکر زیاره 
آمیرالمومنین علیه السلام المعروفه بزیاره ششم, لکن من المعلوم ان ذلک 
الضمان عالتو‌ات والخت مالتاکید. لزباره. الخسین: علیه. السلام عبت زاره 
الصادق علیه السلام فی الفري, وزاره صفوان تبعا له علیه السلام, و زیارته 
علیه السلام هناک صارت سببا لذکره علیه السلام هناک بعض الثواب لها . 


وعدم ذکر محمّد بن المشهدی زیاره الحسین علیه السلام هناک من جهه 
کفن المقصهد قی دلگ لباب ایداد ربا رات آمیرالمقمتیخعلبه اللام ول 
لم یذکر حبت یذکر زیاره الحسین علیه السلام زبارتنا : هدذه سندا] لهاء, , مع انه 
گنیر سا ید کون الشتد الرپارایرمو‌هدا یرل علی افتضارم قفا نز کرمدفیتا 

فا یل علی لک ایضاه ای مان المراآمفن زوایه ض ان تسه 
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المروی فی هذا پ الکبیر هذه الزیاره دون زیاره آمیرالمومنین 
السلام - روایته علی آلوجه المرو فی المصباح, وهی ای اب ِِ 
الیعتی لها فد ریت 


هذا کلّه مضافّا لی أَنْ روایه علقمه صریحه فی هذا المعنی, بل وکذا روایه 
مالک ای و عفن اس صالع فا ما .. 


وأمّا ما ذکره السیّد رحمه الله وکذلک المجلسی رحمه الله, فلا دلاله له 


کات نف یه ای الحمممن الز تارمن مرفد اس الهه من له 
الشلام فا افیل اتضاو وله الساا مه من سس 


وأمّا ما استفاد المجلسی رحمه الله وقد انتقل الیه السیّد بن طاوس فبله, 
فهو استفاده حسنه فیها, بدل علف حصول بعض التفریق من ازتا نت 
المزارات فی باب زیاره امیرالمومنین علیه السلام المرویه من صفوان . 


بیان ذلک : اثّه لم یظهر من المجلسی, ولا مقّن تقدّم علیه من السیّد رحمه 
الله, ولا من آحد من آصحاب المزار, توقف صحٌّه هذه الزیاره علی تلک 
الزیاره, ولا کون احدیهما مرتبطه بالااخر بحیت توف کمال هذه الزیاره 
علی تلک . 


وا ما تضشن کلامهما من اتیان هذه الزیاره بعد تلک الزیاره فی مرقد 
یدامن غلیه لاعفا بدل علن ال نف کمال ولا هرب اه 
دک اعیاعا اف الضادوی غلیم الملاه حت نفد آن زار آخر امن 

ی تا ال ها را 
ابن طاوس: 
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ت قم فزر الخسین .من غند ر اس آمیرالفففتین علیهما السلام اضاعا لدا 
ورد .۰.۱ 


نعم پرد علی المجلسی رحمه الله شی ء فائه قال فی «تحفه الزاثر» فیما 


لا ۰ ۰ 
نعدم مه , 


« بهتر آن است که هرگاه خواهند این زیارت را بخ کفل. آورند. «.خوام دون 
روز عاشورا وخواه در غیر آن, وخواه نزد قبر آمیرالمومنین علیه السلام 
وخواه س قبر امام حسین علیه السلام. وخواه در سایر بلاد - اول زیارت 
امیرالخمین له الفناه را ی اسر 9 


فان نظره رحمه الله |لی روایه صفوان علی الوجه المروی فی المزار 
الکبیر ؛ 


وفیه آلا: ما عرفت ان الجمع بین صدرها وذیلها یقتضی آن یکون هذا| 
الاب العظیم الدی,د که الصادق. علیه السلام لصموان تفا صتعهم اند 
الخسین علیه السلام.علی هدا الوختم فلاخظ ماما لخیر . 


ایا ا هه ای ای نود لته وی تم ی خالد طاشن عن ف 
بن عهیرّه عن صفوان - قد رواها الشیخ رحمه الله فی المصباح. ولیس فیها 
تثنیه الضمیر, فلاحظها آیضَا . 

نعم لا ریب ان الجمع بین الزیارتین أحسن, و زیاره آمیرالمومنین علیه 
یا فا ماه و و ایا وی 
الزیاره صحْةهّ وکمالا علی تلک الزیاره, وقد عرفت عدم التوقف بشی ء. 


وقد یستحب خصوص الجمع بین هاتین الزیارتین فی مرقد امنز لمومتین 
علیه السلام اتباعا للصادق علیه السلام. 
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هی وله فان با رای اتمه هار لا ریش وه اف هم تیا ات 
فا الت-صدر زوایه وان علق الفحه الصریت نی المزان یشنم 
خیتتان السام ام اش تساو فی ییاه غالا 
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۴« عا کل 


المطلب الرابع فی آمور ینبغی التنبیه علیها 


الأمر الاو : فیما اشتمل علیه دعاء صفوان 


احدها: ان قفا الوعاء الخ رواه صفدان غلی الوجه الضروظ فی. العضاح 
ونحوه, مشتمل علی دعاء وسلام علی الامامین واستشفاع منهما وتودیع 
لهما. 


ما الدعاء فهو المصدر بأسماء الجلاله الی قوله: «واطرفنی بقضاء 
خوایْجی. و کفابه م آهتتین تک همه من آمر دئیای وآخزتی» ۱۹ ۳ الذی 
ورد الحث علیه فی روایه صفوان تحت بوئی فده کی کل مان ومکان . 


وأما ما بعد ذلک من قوله: «ا آمیدالمغومنین. لک مثی سلام ال آبک ما 
ی الیل ولاز و لا جعَلَة اللّه آخر الْعَهّدٍ من زبَارَیکُما» الی آخره. فهو اثما 
تاست لو آنی بزبارخ آمیرالخقمتین علبة السلام, وهو ۱2 | کان کی اصل 
وروده عند آمیرالمو‌منین علیه السلام, فلذا آنی بالسلام علیه والتودیع له 
الی فوله «با سای بت نکم وال 
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زیارَیکُما بَعْد آن هد فیکما وفی زباریکُما أَهَلّ الكْیا» الی آخره, والدعاء 
آلذی فیه طلب الحاجه هو الّذی ذکرناه. 


فا بدل علی لک مضافا. الی. اقتضاء المضفون دلک, مااخظه آلزبارم 
المعروفه بزیاره ششم؛ کما ذکرها فی البحار عن المفید وغیره؛ وهی 
المذکوره فی کتاب المزار الکبیر ٍیضّاء فان فی الجمیع بعد قوله: «وضل 
ستك رکقاتِ صلاح الزباته وارعء بمَا آمبنت» 


وت ای مسا الله ات ها تفت 


تقی الیل والتَهار . 
مب دش علیم السلام و ُل: التلام انیا ۷ ععوازامر الت ام 
کی او سول لش رای الق وله اه رس ی 
استقبل القبله و قل ز یا له با له با ال الی آخر الدعاء وهو قوله: 
من آفر دلیاج وآختیتی با أَرَحم الاجمین . 


تم تفت آلی. امترامومشین علیه السلام وتقول: السَامْ لک با 


سم 
۶ 


امیرَالغوّمنین, والسَلام علی آبی عَبداللهٍ الخَسَیّن قاربقیث وبقم الیل 
والَار, لا جعلّة ال آخر الَعهُد متی زیارتکما, ولا قَرّق ال یی وَبیتکما. 
تم تصرف » (1). 


والحاصل: اِنْ ما عدا الدعاء المصدر بألفاظ الجلاله الی قوله: «اأَمر دئبَا 
وآخرتی, با أَرَحَم الّاجهین», لایناسب الا لمن کان حاضدا عند مرقد 
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امیزالفمتی علنه الشلام لاشتماله.غلی اتانهها للرتاره و ونیا (زار و 
غتر دلک معا بفتضی الخضور عنفهما: دم سبت رآضا اف یره فاث فعل 
الصادق,علیه الفطلام آنها کان فیءدلی الفرند الشونت:.کدا فطل ضفیان 
اتباعّا له علیه السلام. 


وتا ما رواه‌فحته بن خالو الطیالسین غلی الوجة المذ کهر فی المصیاع مضا 
یقتضی کون الجمیع من الدعاء المذکور والسلام والتودیع وغیر ذلک وارذَ] 
فی جمیع الأمکنه, ففیه: ان دلاله ذلک اما من فعل الصادق علیه السلام 
الا گام خفو ان یه قله السلام فصله اما له یه ااسااهر قمع کدا 
عرفت ائما کان فی ذلک المرقد . 


وامّا من قوله علیه السلام لصفوان: «یا صفوان تعاهد هذه الزیاره, وادع 
بهدا الوعاء قزر بعه فانی ضامق علی. الم تعالی لکل مار بهده الزباره 
ودعا بهذا الدعاء من قرب او بعد ان زیارته مقبوله وسعیه مشکور». 


الی آن قال: 

«وقد آلی اللّه علي نفسه عرّوجلٌ اي من زار الحسین علیه السلام بهذه 
الزیاره من قرب او بعد ودعا بهذا الدعاء, قبلت منه زیارته, وشفعته فی 
مسئلته». 

الی آن قال: 


«قال لین آیم فد الله لیم المامد با ضقان او آخوت بل الی لاه حاخه: 
فزر بهذه الزیاره من حیث کنت., وادع بهذا الدعاء وسل ربک حاجتی». 
وهذه الفقرات لا دلاله لها علی الاتیان بتمام ما مر من آلفاظ الجلاله اٍلی 
قوله: «انَه قریب مَجیب». ان الدعاء فی الحقیقه هو الذی ذکرناه من 
ارینما الجلاله الی 
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قوله: «منْ آقر آخرتی دیا یَ», والباقی لیس بدعاء حقیقه. 


آلا تری ای خقوان: بعود ان فعل ما فعل من الزیاره والاتیان بتمام الدعاء 
القد کوز + آی هن موادت «ا الل», ٍلی قوله: «انَه قرٍیب مجیب» - واعترض 
علیه سیف بن عَمیره ان علقمه لم یأننا بهذا عن آبی جعفر علیه السلام. 
فا وان اب 


وردت مع شتیق, آیی کبواللهعلبه السلام الیبهدا العکان, اقفعل منل 
الذی فعلناه فی زیارتنا, ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد ان صلی کما 
صلیناه. و ودذع کما وذعناه» انتهی. 


فذکر الوداع ههنا حکایه فعله علیه السلام. ولم یذکر بعد ذلک ممّا اشتمل 
علی التعاهد لهذه الزیاره والاتیان فی کل مکان من قرب وبعد ؛ فان قوله: 
« ورودع کما وذعناه » اما عطف علی : «دعی بهذا الدعاء». او عطف علی: 
«صلیٍ», وعلی کلا التقدیرین ن فمقتضاه مغایره الوداع للدعاء ؛ وسیاتی ان 
تقناع الله تعالی ها بضه به لها گراخ آزید من ذلک . 


اش الاتی قی ان ادا یفام غلی او شم شین الردات الیل غای ارم عانفت اه 


اشاره 


فتاه ان الظاصی از الربازه الفغروفه. بزبازم شم فی تب رواها 
ایا ها ما ۱ 
فتمام حکایته مشتمل علی الزیاره المذکوره المعروفه بزیاره ششم 
والزیاره الّتی نحن فیها 
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الععرهفه رام عاشورا والدعاء الم کت 


فالخ شید مالک سا مر رام موب ا لوف مهف ان 
المعروفه المذکوره فی المصباح فی زیاره الحسین علیه السلام یوم 
عاشورا فی عداد زیارات امیرالمقمنین علیه السلام مشتمله علی «زیاره 
ششم », فالزوابه روایه واحده یذکر بعضهم ایاها عند ذکر زیاره 
آمترا امین علیه السلام کما صنعه صاحب المزار الکبیر, وبعضهم عند 
زیاره شد الشنمداع« سلام الله خلیه - کما صنعه الشیخ فی المصباح. 


والسرٌ فی ذلک ان کتاب المزار مشتمل علی الزیارات لکل امام. ولقّا ذکر 
ولا زیارات آمیرالمومنین علیه السلام, ذکر هذه الروایه المشتمله علی 
زیاره آمیرالمومنین علیه السلام عند ذکر زیاراته. ولم یذکر زیاره الحسین 
علیه السلام هناک وان اشتملت الروایه علیه, لاأثه یذکر زیاره کل امام فی 
شا ی کی ها ای را ی ی اه 
اه وام ی لا موی فاهای ها او عی ها وشات 


ولکن. العضتاخ لقا لم.یکن: کناب المزارم بل کتاب: الوغا»فلها. وضل لین 
اعمال المحژم وهذه الزیاره من آعمال بوم عاشورا وعمده آعماله, ذکر 
الروایه هناک» ولم یتقذم علیه ما یناسب ذکرها من «زیاره ششم» ۹ 


7 حرت بذ کر «زیاره ششم » الی 2 1 الی الصلوه ح ستك 
رکعات, قال : 


ع قم قزر الکسین عليه. ااساام فن فند یبن آمیر الففشتی علیه. ااسلام 
بالزیاره الثانیه 


ص: 405 


من زیارتی عاشورا اتباغا لما ورد [ن شاء اللّه (1). 


فان الشستتاد عنم وان آلروانه لاه علی «ربار فمهر.فی راید 
له کلم ناس نسم | 


ومقّا ییده یا : اشتراک الزیارتین فی آلفاظ الدعاء کما لا یخفی, فان من 
لاحظ جمیع ذلک لا ظلّه فی شک فیما ذکرناه من کون الروایتین روایه 
داوم دکون الزیار ای ار نما الضادق.عانه السلام اهرالم رشن عایج 
السلام عند مرقده, ثم زار بعدها زیاره عاشورا, هی «زیاره ششم» . 


الاختلاف بین زیاره عاشوراء و زیاره ششم فی ترتیب الدعاء 


|(ذا عرفت ذلک فنقول: فی ترتیب الدعاء اختلاف, فالمذکور فی «زیاره 

ششیگر بعد صلوه ستثك رکعات والدعاء بما اخوسست: : «لسّلام غلبی ِ 

أمیر المَوّمنینَ ن, عَلَیک منّی سَلام اللّه بدا ما بقیث وَیَقی الیل وَالتَمَاٌ 

وم (لی خسن علیه السلام 9 السّلامٌ علیک يا آبا عبدالله », الی قوله 

«له قریب مُجیب». نم الدعاء المصدر 1 الجلاله. الی قوله: «من امُر 
با اخوتی: با احم از آخمینن. دالی هقی بارن»غا شور | عکسن ذلی 


ثم المذکور فی «زیاره پششم» بعد قوله: «ایَه قریب مَجیب» : «ئْمٌ استقبل 
القبله وقل: با الله یا اللة یا اللهّ» ؛ فاذا کان کذلک, ان من ان تون بأحد 


الا مره ما وقوع التصّف فی ما ذکروه هناک - آی فی زیاره ششم 9 
فیما ذکروه ههنا - ای 


ص :406 


1- 1024. مصباح الزائر: 77 ؛ و عنه فی البحار: 97 / 305. 


فی زیاره عاشورا - والظاهر ان التصرژف وقع ههنا, لاشتمال ما ذکروه هناک 
علی تفصیل وتفکیک الذین يوافقهما مضمون الدعاء . 


مضافا الی آأنْ الترتیب المذکور فی «زیاره ششم» فی هذا الدعاء. قد 
ذکره جمله من اهل المزار ممّن تعرّض للروایه وممّن لم یتعرژْض لها, 
کالمفیدوالشید فضاعي المرار الکتیر وغیر‌هها 


والحاصل: ان الذی يشهد به الاعتبار تطزا الی مضمون الدعاء حیث ان من 
قوله: «السلام یک یا َمبرالموْینین علیک میتی لام الله آن ما تقیث 
ی الیل والتهاز و السلام علیک با لا عتدالله, السَلاخ یک تا ان رشول 
الله, آتتتکما رایدا», الی قوله: «ائَه قریب مجیبَ», 1( مها 
وتوسُل لهما فی قضاء حوائجه, ومختتم بتودیع لهما (1). ومن قوله: «یا 
ال الی. آخرم, دعاع وطلت. سوانه من للم تعالي. رکه الاستتقاء 
والتوسُل بهما, بل بجمیعهم صلوات الله علهم. 


وکدا الدم. هد به. تک ملد سم الحعفوين سم اهل. انار ای 
لیخالفهم قیه مخالف. موی بشهادهالتفکیک والتفصیل في الب علیه. ان 

ما ذکروه فی «زیاره ششم» هو الصحیح, لکن هذا |ذا کان ذلک کله فی 
عرص آمیر اف علیه السلام, وآشا فی غیره فقد عرفت ان الدعاء الوارد 
حینتذ من قوله: «یا اللكٌ» الی قوله: «من افو اخوتب دنبای ». 


نم الاستشهاع هما خر ممدون هو غفده: اسیاب: ااایف. وهده الالفا ظط 
ص : 407 
1- 1025. جاء فی حاشیه الأصل بخطه قفن رم انیت الا اقا ۱ 


المناسب الدعاء عقیب الصلوه, نم التودیع عند الخروج, وکذا الاستشفاع 
قلی دا لوحتم مد 


الصادره عن الامام علیه السلام آحسن الألفاظ وطرق الاستشفاع, فلو قرا 
الیامی-نعتی. فال: شالسلاه علی با امدرالمس: علی می‌ساام الاب 
الی آخره: نع فال بعد لایم الاح 


قلید. السلام؛ «الشااخ علی ا آبا: عبدالله» الف آخرهء ولکن. مع: تغییز 
مناسب فیما لا کان کال مکان« آنییکها رانه»: زرککما متوسً ۷ 
اللّه ٍلی آخره, وکذا یسقط آخر الدعاء هن قوله: «َا سَادَتّی رَغْبْتْ» الی 
آخره, کان حسنا, لکن لا بقصد الورود, لاه کش ال ود 

الا القالک < فی باق مخل ارم الفاتشفر ها اراد الخمع با وبیخ الزیارع المروقت پزیاوه تشرد 
فتالتها: آن محل هد الرباره.2 ای وباره الغاشهر -. آذا اراد الجمه نین 
الزیارتین, بعد الفراغ من صلوه سثْ رکعات, کما صرح به السیّد بن طاوس 
علی ما حکی عنه فی البحار, فاٍذا فرغ من _السجده صلی رکعتین علی 
طربقه قژرناها, ثم یقول مودُغا للامامین متوسلا بهما: 


«السّلام عَلیک پا اما مه علیک منی سَلام ال بط م بقیت وبهی 
الیل والْا, السَلامٌ علیک با آبا عبدالله, السّلام عَلیک يا ان سول اللّه, 
اتتکها رانرا» ای 1 «انَهْ قريبٌ مُجیبٌ». 


یستقبل القبله ویقول: «یَا اللَهْ با ال با الله» الی آخر الدعاء علی 
ترتیب ذکروه فی «زیاره ششم». 


ص :408 


یال علی ذلک ان سیف , بن غمیره بعد آن آورد علی صفوان: «أن علقمه 
بن محقد الحضرمی لم یأتنا بهذا الدعاء عن آبی جعفر علیه السلام », قال 
صفوان فی جوابه: «#وردت مع سیدی انیت عبداللّه علیه السلام, ففعل مثل 
الذی فعلناه فی زیارتناء؛ ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد آن ضلی کم 
ضنلییا و ودع کما وذعناه». 


ولیس فی المزار الکبیر لفظه : «عند الوداع» ؛ و علی کل حال, فمقتضاه 
ان هذا الدعاء بعد الوداع آیضا, والقول المشتمل علی الوداع هو من قوله: 
«السلام علبی با آمیهالفوفتیت» الی قوله: «اِیَ قریبِ مَجیبْ». ولا سیما 
علی الوجه,المذکور فی المصباح, ان فیه بعد تولد «ما شَاء اللة (1) کان, 
ما لَم + وت لاحول (2) ولا فَو الا بالله» : 


« أَستَودعِكُم (3) اللّ, ولاجقلَة ال آخر اعد مثی لبکْمَاء انضَرَفث يا 
ی اه باه 
وسلامی علیکما ختصل ». الی آخره (6). 


وایض روایه صفوان علی الوجه المرویْ فی المصباح المشتمله علی زیارتنا 
اتی تن تما وهی سا عاهر از غلی ها المهتیت ها مها 


قدغا خفوان. بالشارم التی: رهاها عقهه نج العضرمی عن آبی 
جعفر علیه السلام فی یوم عاشورا؛ ثم صلی رکعتین عند راس 
امیز امین علیه السلام, وودع فی دبرهما؛ واومی الی الحسین علیه 
اف تسام هر وا وس یم 


ص :409 


1 026 فی المضدر: ماشاع ری 
2 1027. فی المصدر: ولا حول . 

3- 1028. فی المصدر؛ اتود ها . 
4 1029. آثبتناه من المصدر . 

5- 1030. آثبتناه من المصدر 

6 101 مصا المتفتد : 760 


دمع کات قفا وی فی رهاظ للع الل ۲ الق الی آغری ۳03 


فان مقتضاه از ضقوان. شهد. ان»ضلی رکعتین المخصوصتین بهذه الزیاره. 
وع وامضرز (لی الحسین علیه السلام. نم دعا بالدعاء المذکور, فیکون 
الوداع والایماء بالسلام مقدْمّا,علی الدعاءء ولیس الوداع والایماء الا من 
قوله: «السَلام عَلیک يا آمتاا میت الی قوله: «الَه قریب مَجیب». 
فنامل . 


ویستفاد مما ذکرناه ههنا وجه آخر لما ذکرناه سابقا من کون الدعاء عقیب 
زیاره یوم عاشورا اذا لم یوت بها فی مرقد آمیرالمومنین علیه السلام 
منضفّه الی «زیاره ششم». هو من قوله: «ا له با ال با ا > الی قوله: 
«منْ مقر آخرتی ودئیاج یا وحم الاجمین», وا العالم . 


فصار الحاصل مقّا ذکی‌ناه : ان الدعاء عقیب الصلوه فی هذه الزیاره هو: 
«یا اللَهْ یا ال یا اللْ», الی قوله: «من مر آخرتی ودئیای یا أرَحم 
الرَاجمین». وهذا هو الذی یدعی به فی کل مکان وزمان عند الحاجه و 
لم یتوقف علیه نفس الزیاره, بل هو المناسب لطلب الحاجه |ذا کان له 
حاجه . 


نعم |ذا انضقّت الی «زیاره ششم» فی. فرقد آمیرالحوفیينر. یاف 
1 غلی الشت النی دگرتاه ‏ م نک ااتضهام الما نی یر مر فده 
ایضّاء لکن لا بقصد التوظیف المخصوص, بل لرجحان زیارته علیه السلام 
آیضَاء فحینثذ یجوز الاتیان بتمام الدعاء 


غلی الترتیب الذی ذکرناه. آو غلی ترتیب: الدعاع غلی الوچه الفرو.فی 
العضا لین هع تندیل علاط ااستصضی العضور غندم غایه الراام 


ص :410 


1 02 صاخ اوه 777 : 


ولا تنم .فا دکرتاه انه زا اريه اسان هده الزباره فی رم ام اون 
علیه السلام لز وم الانضمام الی «زیاره ششم », لا بل یجوز الاتیان #0 
زاره هنای مع کل زیارن زار ها آمیرالمومنین علیه السلام, فان هذا عمل 

خر مستقل بستحب الاتیان به فی کل مکان وزمان, بل لا یشترط فیه هناک 
ِ الاتیان بالدعاء عقیبها, وائما الدعاء کما عرفت لاأجل الحاجه . 


ار الرایم* فی هل تخیر الشان مه غلی لفط آاشخکین ی تالنی یه آم پاش 
آه راکتا مهن تسیر قما المالات قی اجزاتها آم کا 


وزانفیا: ان هل بخور الاتان بیج البارن غلت النظم الم کور فی مان 
عدیده آخ‌ماشا اراک ۲ مهل یر فیها الموالات فی اجذانها آم لا ؟ 


آقول: أمّا اعتبار الموالات في آجزائها, فلا ینبغی انکاره, فان الظاهر من 


دلیلها وآخبارها الموالاه فی آجزائها موالاه عرفیّه, الا (ذا عرض فی الاثناء 
عاثق بمنعه عن الموالاه, فلا فلا بآس بالبناء بعد الخلاص عن ذلک العارض ۳ 


ادا اخل ها هی ون عانعی فالطاهر جع فد لیف لروم الاسهای. 


وأمٌا اعتبار المجلس الواحد ففیه تفصیل, وهو اه ذا کان راکتّا و فی 
السفینه آو نحو ذلک, فائما مجلسه بحاله ولم یتعدد له المجلس, سواء کان 
فی حال الاختیار او الاضطرار 


ویخوژ آلافبان بصاوته:خال الرکوت. مقمیا کما هه.شان ضلوم: التافله: وان 
فی 


111: 


حال المشی فان کان ذلک فی حاجه لازمه آو راجحه, کعیاده مریض آو 
تشییع جنازه او قضاء حاجه مومن او نجو ذلک, فلا باس به ؛ ولکن |ذا 
عرضت له هذه الحوائج وهو فی آثناء الزیاره فلا یترک عمله, بل یأتی بها 


وأمّا ٍذا کان مشیه الی الحاجه قبل الشروع فی الزیاره, فان لم یخف 
الفوت.ضته علی ورذه. فالاولی وال حوظ تاخیرها الی) زمان. القر از والتسکن 
فی مخل بومن الیه بالشلام: وان خاف. الغوت فلیقم الية علبة السلام باول 
ا لام نب با لاف کل وعمز ال اند من 


وان لم یکن ذلک فی حاجه لاز مه ولا راجحه, فالاتیان بها بقصد التوظیف 
الم ی اشالی قه اس ی مار اه نان ست حن 
الوا 


نم آنه اذ کان مشغولأ بالعمل حال مشیه فی موضع الجواز و جاء وقت 
۱ ۷ الصلوه, فالظاهر جواز الایماء وان کان الأْفضل حینتذ اختیار 
مکات ح اون الظاوم بت سل مالغوالامی ولا فلیعسس اد 
الایماء . 


ومن ذلک یظهر الحال فی |تیانها فی مجالس عدیده, فائه |ذا کان ذلک لأجل 
حاجه ضروریّه جاز |ذا لم یخل بالموالاه, وکذا الحوائج الراجحه شرغا, ولا 
فان کانت المجالس فی حکم مجلس واحد فلا باس بذلک, کما |ذا کان فی 
سطح واحد فزار فی موضع واتی باللعن فی موضع و هکذا . 


وان کانت المجالس عدیده, فان اخلّ مع ذلک بالموالاه من دون عارض 
یمنعه عن اتمام العمل فی المجلس الاوّل, فالظاهر عدم الصحّه ولزوم 
الاستیناف لو آراد الاتیان بهذا العمل علی وجه الصچه . 


ص :412 


وان لم بخل بالموالاه, کم |ذا کانت المجالس متقاربه, فالصچه قویه, کما 


|ذا کان 6 ون سطح من ۷ فذهب الی سطح آخر لغیر حاجه ضروربه 
بحیث لایخل بالموالاه, کما |ذا أَخلّ بها وقد عرض له آمر عاقه عن اتمام 
العمل, فان الظاهر جواز البناء فیه و عدم لزوم الاستیناف علیه, واللّه هو 


العالم. 
اضر الخامتی : فی استحباب زیاره عاشهر او فی: کل زوم 

اشاره 

وخامسها: انه یستحت الاتیان بهذه الزیاره فی کل بوم, کما تذل علیه ة قول 
الباقر علیه السلام فی روایه علقمه, قال : پا علقمه آن استطعت 1 


نزوره فی کل یوم بهذه الزیاره فافعل, فلی ثواب جمیع ذلک آن شاء اللّه 
تعالی». 


والمراد بثواب جمیع ذلی, جمیع ما تقذم فی روایته من الثواب لهذه الزیاره, 
وسیاتی بیان معناه ۲ 


وقول الصادق علیه السلام فی روایه صفوان علی الوجه المروي فی 


المصباح والوچه المروخ فی المزار, قال فیهما : «تعاهد هذه الزیاره, فاثثی 
ضامن علی الله» الی آخره ؛ فان التعاهد التحقظ بالشی ء یقال: وتعاهد 


رای ای هر یار ماحفط بدلک ت آلهرار 11 
وفی القاموس: 

ای یتآ ار 
19 


1- 1033. آنظر مجمع البحرین: 3 / 269 . 
2 1034. القاموس المحیط: 1 / 320 . 


وفی المجمع: 


والتعاهد بمعنی التعهٌد وهو التحفظ بالشی ء آو تجدید العهد, ومنه قوله [ 
صلی الله علیه واله ] (1) : « تعاهدوا القرآن ». وقوله: «|ذا وان الرجل 
یتعاهد الصلوه فکذا» (2). 


وفیه آیضّا: 
تعهدت الشی فک آی : ترددت الیه و اص ان ۶ . ونعهد نه . : حفظته, انتهی (د). 


هذا, ولکن لایتوگف حصول الثواب والأّثر المذکور فی الروایه بالتعاهد لها. 
بل یحصل وان آتی بها مژه واحده. وان کان لک حاجه فأت بها مع الدعاء 
المدکور اق وقت:عرضت لک الحاجه.. 


ما هو المراد بالئواب المذکور فی الروایات ؟ 


لا تتوقم ان المراد بالئواب المذکور : الثواب الّذی اشتملت علیه روایات 
مالک وعقبه وعلقمه شش یت آلف حچه وألفی آلف عمره ۳ آلف 
غززوه. وثواب کل حخْ 2 وغزوه کثواب من جج واعتمر وغزی مع رسول 
الله ضلی اللم یه والخ ومع نکم صلوات اه علیفم آخمعین + او کنانه 
لف آلف حسنه, ومحو ألف آلف سّئه, ورفع مائه آلف آلف درجه, والکون 
کم ای مت الیس عاه السا ی ارف ادف یداه ال 
استشهدوا| معه» وکتابه ثواب کل ثبی ورسول, 


ص :414 
105 انشتان-منم الخضدن : 


2 1036. مجمع البحرین: 3 / 269 . 


ان بو بای ال ماما وی فل لها اه ان 


فا هفخ کله لفق رازن موق عا شورا: وله بحصل. لا ما بل طلی خصول 
یا ی را واه نید 


ویحتمل آن یکون المراد منه : آن یکون ذلک کلّه للمواظبه والاستمرار له 
لا مطلقّا, مع احتمال کون المراد آن یکون هذا الثواب لزیاره کل یوم ؛ وفیه 
آیضَّا احتمالان, آحدهما: آن یکون هذا الثواب لزیاره کل یوم علی تقدیر 
المذاظیوی و معا آن‌یکون هد القواب ل بارم ‏ بو نها 


وهذا الأخیر بعید, والأقرب آحد الاوْلین, آی الثواب المذکور للمواظبه وان لم 
یکن آتی بها فی یوم عاشوراء آو لک یوم یوم علی تقدیر المواظبه, واللّه 
هو انم ال علی عا یم 


بل المراد بما ذکرناه من الثواب والجزاء : ما اشتمل علیه خبر صفوان من 
آمر الضمان علی قبول الزیاره و وصول السلام الیه و قضاء الحوائج بالغا ما 
بلغت, لکن لایبعد من فضل الله تعالی حصول الثواب المذکور فی تلک 
الروایات ایضَا علی من زار الحسین بن فاطمه سید الشهداء علیه السلام 
بتلک الزیاره . 

لا نیقی عض ضا یف تسد ا ایام 


اشاره 


وسادسها: فی بعض ما یتعللق بسند الروایات, وهو آمور, الأوّل: ما یتعلق 
بحال السند. 


ص :415 


نوات کاغل ]ساج 
قتقول» انا سته روایة کامل الزباره فیه ما قدم عن النجار : 

«حکم (1) بن داود وغیره. عن محمّد بن موسی الهمدانی, عن محمّد بن 
خالد الطیالسی, عن سیف بن عهیره وصالح بن غقبّه معا, عن علقمه بن 
محشّد الحضرمی ومحمّد بن اسمعیل. عن صالح بن غَقبه. عن مالک الجْمَنی 
> (2). 


تا حکم ین داوم قفا وه فی. الرجال: لکن.شار که غیره: فی. آلنتد: 
والظاهر آن المشارک له فی روایته هذه الروابه جماعه کنیزه. 


ِ محقد بن موسی الهمدانی, ففیه بعض الکلمات, قال ابن الفضارق؛ 
ترو کی الضععام. میدید آن + بُحح شاه وم القتون فیه 1 
واستئنو| من کتاب نوادر الحکمه ما رواه ۳0 

وقال النجاشی: 


ضفه القهیون بالغل, وکان ابن الولید یقول: الّه کان یضع الحدیت, واللّه 
علض آلهد کر کاعت 2 


فا ی ای ارات هی تس 
ص:416 

اکن خیم سکیم 

2 1039. کامل الزیاره : 325 ب 71 ح 556 . 


3- 1040. الرجال لابن الغضائر5 : 94 . 
4 1041. رجال النجاشی: 338 برقم 904 . 


هاتا شثر لو وم در عم هالداتب الشد کر -فیه افن ضاهمر فان تیه 

محمّد ابن الحسن رضی الله عنه کان لا یصححه ویقول: اثه من طریق 

محقّد بن هوسی الهمدانی وکان غیر ثقه (1), وکلما لم یصکُحه ذلک الشیخ 

*قسن الله رهحم.- جلم بعکم ضتته مرن ااخبار قهه عتفا رن یر 
فتخيخ: آنتهی کلامه رخمه الله2۱). 


افو هشن ارحاع هدن الکلمات الن ی ایور و مستده بن الحسشن 

بن الولید شیخ القمّیین و وجههم, وقد عرفت من کلام النجاشی تردیذا له 
فی ضعفه حیث نسب التضعیف الی الققیین ورمیه (3) یاه بالغلق, ثم نسب 
الی ابن الولید ما نسب, نم قال: «واللّه آعلم». 


وقریب منه کلام ابن الغضائری. وقد صنح باه یجوز آن تخژح روایته 
شاهذا. وقد ذکر المولی المجلسی الاول فی حاشیه الفقیه اثه کتب الر؟ 
علی الغلاه (4). 


والحاصل: ائه لم یتحقق ضعفه . 


وأما هحشّد بن خالد الطیَالسی, فلا یخلو عن اعتبار. وقد روی عنه سعد بن 
عبدالله وعلوث بن الحسن بن فضال وغیرهما, قر وه حمند آضو لا کتیرم 
(2) ۳ فن. هل الرجال ععتبره (16. 


4 تیف ره عم مر قمه دصر ال الرخال مهن له وا لتعاشن 
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022 قی المضتر و کان کفابا قیر کفه.. 

2 049 کیات هن لایحضره الغفبة : 907/2 

4 1045. روضه المثقین : 20 / 643 . 

5- 1046. آنظر رجال الطوسی: 438 الرقم 6261 / 11, و 441 الرقم 
4 3 

6- 1047. آنظر رجال النجاشی: 340 الرقم 910 ؛ والفهرست: 149 
الرقم 644 ؛ ورجال الطوسی: 343 الرقم 26. 


ونحوهما (1) ؛ وما عن ابن شهر آشوب من وقفه (2) فغیر محقق, بل 
ظاهر الشیخ والنجاشی عدمه (3). 


وم صالح بن غفبه, , ففیه بعض الکلام. بل ضعفه ابن الغضائری )4 ؛ ولم 
اجد فیه ما یدل علی الاعتماد علیه, ولکن یکفی فی هذه المرتبه وجود 


سیف . 


وأمّا عَلقَمّه بن محشّد الحصْرّهی, فلم آجد فیه الا تعرضَا قلیلا. ذکره الشیخ 
رحمه الله فی آصحاب الصادق علیه السلام, قال: 


علقمه‌بن محتد الخضومی الکوفی, استه غته زوا 
ففت الکی قی یدنه بن مد ان کر العضومی# آقی عاعمنه قال : 


« حذثنی علت بن محشد بن قتیبه القتیبی قال: حثنا الفضل بن شاذان قال: 
حدّثنا آبی عن محقّد بن جمهور, عن بکار بن آبی بکر الضرمی قال: دخل 
ابویکز معلفمه علن.زید بن علت علیه. السبلام وتان علقعه آکبر هن آبی: 
فجلس احدهما عن یبمینه والااخر عن یساره وکان بلغهما انه وا لیس 
ااهاه اف ای ی هسام من فیس 


فقال له آبوبکر وکان آجرآهما: يا آبا الحسین آخستی. عنم لول وت 
طالب اکان اهاها قهه مزتی یه ,سره آو لم‌یکن ماج ی ره 


ص :418 


1- 1048. آنظر رجال النجاشی : 189 الرقم 504 ؛ والفهرست : 140 
الرقم 333 / 2 ؛ والخلاصه : 160 الرقم 1. 

2 1049. معالم العلماء: 91 الرقم 377 . 

3- 1050. آأنظر الفهرست: 140 الرقم 333 / 2 ؛ و رجال النجاشی: 189 
الرقم 504 . 

4 1051. آنظر الرجال لابن الفضاتری: 69 الرقم 70/ 2. 

5- 1052. رجال الطوسی: 262 برقم 3732 641 . 


وکان زید یبصر الکلام, قال: فسکت فلم یجبه, فرد علیه الکلام ثلاث مات 
کل دلی لا بضه فنی. ۴ : 


فقال لد ابوبکرن آن کان:علن .ین ابی طالتب: آماها ققد نجور. آن نکون هد 
امام مرخی علیه ستره؛ وان کان علی علیه السلام لم یکن ماما وهو 
مرخی علیه ستره فأنت ما جاء بک ههنا ؟ قال: قی هقی 1 
رکه فکف » (2). 


وهذا یل علی کون الأخوین متصلین فی الدین, ولم اجد فیه شیً آخر ؛ 
کان ما۳ لأخیه فی الر آی . 


را ها ی 
غقبه له کتاب. پروی عنه محمّد بن اسمعیل بن بزیع (3). 


7 هو 1 ۳ 0 من 1 ۳ وهو بصرق ۳1 


ده کر انس فی اه مس اب التافر غایه الا او عنم تخاب 
الضادق علیه الملام: 


ص :419 


فش المضدر فطل الی له 

2 1054. اختیار معرفه الرجال: 2 / 714 برقم 788 . 

3- 1055. آنظر رجال النجاشی: 200 الرقم 532 ؛ و الفهرست: 147 
الرقم 362 / 5 . 

4 1056. اختیار معرفه الرجال: 2 / 478 الرقم 388 . 

5- 1057. رجال الطوسی : 145 الرقم 1580 / 11 . 


وک فی از شیر اه مات فی‌ضون ای ضدالله غلس الا آتهی 11 


وروی فی الکافی فی باب المصافحه, عن یحیی الحلبی, عن مالک الجَهّنی 
قال : 


قال آبو جعفر علیه السلام :ریا مالک آنتم شیعتنا آلا تری الک تفرط فی 
آفزنا: اله. ایقدر علی ضفه ال فکما لا بقدر علی ضفه الله کدلک لا بقدر 
علی صفتنا. وکما لایقدر علی صفتنا کذلک لایقدر علی صفه المومن, ان 
الموّمن لیلقی المومن فیصافحه, فلا یزال الله ینظر الیهما والذنوب تتحات 
عن وجوههما کما یتحات الورق عن الشجر (2) حثّی یفترقا, فکیف یقدر 
۱ 


وقد روی عنه جمع من الثقات. کما یظهر من التتَبع فی الأخبار. وظاهرهم 
الاعتماد علیه . 


روایه کامل الزیاره فی غایه الاعتبار 

ارت واه وان کات واه ره اس اکن نی اه 
الاعتبار, و علیها عمل الشیعه علمائهم وأخیارهم, عواقهم وخواضهم فی 
خت ااخصار مالشان مات تا رواد ارب مها 

ص:420 

1- 1058. رجال الطوسی: 302 الرقم 4433 / 458 . 


2 1059. فی المصدر: من الشجر . 
3- 1060. الکافی: 2 / 180 ح 6 . 


سند روایه المصباح والمزار الکبیر 
وتا فد ما اف التخضاعن فقو کها تعرم ارس * 


محمّد بن اسمعیل بن بزیع. عن صالح بن عُقبه, عن آبیه, عن آبی جعفر 


ما محمّد بن اسمعیل بن بزیع, فآمره واضح من الوثاقه والاعتبار (2). 


ما صالح بن عُفبه, فقد تقدم حاله ؛ وأقا آبوه - و هو عُقَبّه بن قیس بن 
سمعان بن انیت زیجه (3) مولی رسول ال ضلی ااد. علته اد - فهو 
مجهول الحال کما صرح به الشیخ رحمه الله فی رجاله (4). 


وآمّا سند ما فی المصباح آیضّا والمزار الکبیر من الروایه المشتمله علی 
الدعاء الاخیر - و هی روایه صفوان - فهو : 


محمد بن خالد الطیالسی, عن سیف بن عمیره, عن ضفوان بن مهران 
الجَمّال (5). 


انا مه ند من عالوه فقو فیم ال و دا شین مه انا خفواوین 


ص :421 


1- 1061. مصباح المتهجّد : 773 . 
2 1062. آنظر رجال النجاشی: 330 الرقم 893 ؛ و رجال الطوسی : 
4 الرقم 5393 ؛ وخلاصه الأقوال: 238 الرقم 16 ؛ ورجال ابن داود: 
1 الرقم 1286 . ۱ 

3- 1063. کذا فی الأصل, وفی رجال النجاشی والایضاح : آبی ربیحه ؛ وفی 
الخلاصه: آبی ذبیحه. 

4 1064. آنظر رجال الطوسی : 142 الرقم 1539 74 . 

2۵ 1065 مضیاح المفند: 777 "والضزار آلکنی. 2 214 


مهران, فثقه کما فی النجاشی (1). 
فهذا الستنه فه خسن کما غرفت ماقم وا ار فبه آاضا ما کفدم .. 
اند از صااجه قی الشفام الی. اعتبار آلستد 


کل ذلک مع ان المقام ممّا یتسامح فیه, وهذا وان کان معلومّا من آوّل الأمر 
الا ات اخست آن آذکر .ما بذل علی اعاره عم فطع النظر عن التسا ید 


هت رنه اسف سل دصیوط ‏ المر تس[ 


آخبرنا ابن آبی جیّد. عن محشّد بن الحسن بن الولید, عن علیْ بن ابراهیم, 


فحال الحسف هآ شه من الصته وا لاغشا . 


باق اخلال با نف زاو ااستاد تفه اقا قی شسه آقر اند 


عالانی تب ار العلامه المجاسی فیس اللم روحم آلزکت 2 قال فی ۶اه 
ااا اه کر ان 


»2 وامّا زیارتِ مشهور [ آن حضرت ] (3)؛ شیخ طوسی رحمه الله وابن 
قولویه وغیر ایشان روایت ت کرده اند از شیف بن غمیره وصالح بن عُفبه, و 
هر دو از محمد بن اسماعیل وعلقمه بن محمّد حضرمی, و هر دو از مالک 


شر 2 12 
1- 1066. رجال النجاشی: 198 الرقم 525. 


2 1067. الفهرست: 215 الرقم 605 20 . 
3 1069 تساه شن. المضور . 


جَهّنی که حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود » (1) ؛ الی آخر 


قفا فی قجقه ال آگر لول لا الم خسبه قیما آلی اخدر ها[ 


« به سند معتبر منقول است از سیف بن عمیره و صالح بن غقبه. هر دو از 
محمّد بن اسماعیل و علقمه بن محمّد حضرمی, و هر دو از مالک جهنی که 
خصرت اعام کته اهر اه سا یه ۱ ۲ ین ار طاعه فن 
ترجمه الروایه. 


وتحفیق الخال فی.ضم مضه ها الخی زگره قی اکتا ین سم روایه شیف 
وصالح معّاء عن محشد و علقمه معّاء عن مالک الجُهَبُی. عن الباقر علیه 
السلام ادا سکم الروانه شتا اه عن, لته وین وله ه رها 
وعدم صحه ذلی, الی بیان طبقات هوّلاء ِِ المذ کورین,؛ 


۱۳ ۱ ات 
السلام روخن باب اضحاب العاطم علید الملام اقا رحال التساشی 
(3). 


وأمّا صالح بن عُقته, 1 الطبقه, وذکره الشیخ رحمه الله في 
علیه السلام (7) وان کان ۰ 


ص :423 


1- 1069. زاد المعاد : 373 . 

2- 1070. تحفه الزائر : 421 . 

3- 1071. رجال الطوسی: 222 برقم 2971 / 209 . 

2 0 سال الفاهنسی: 37 برفم 5020 23 . 

5- 1073. رجال النجاشی: 189 برقم 504 . 

6- 1074. رجال ال م۱ ص۱۱ ار 

7- 1075. آنظر رجال الطوسی: 338 الرقم 5037 / 2 ؛ و خلاصه الأقوال: 
0 الرقم 5 ؛ وجامع الرواه: 1 / 407. 


ای اه تست اه کی اه مین کص یلعای 
اشترا ما قی: الطیقه راشفا معا قم فیدر ال من کامل الوانهعنه 
عاقمه و کذا فی الفته الا« ضه‌وفی المصا خ.هعا . 


والغراد بالستد الال والتانی غیر مخفین .علیک: بعد. ملاحظه سا حکتام من 
تصاخ الروابة باسانندهار فان آلشند الاتی مندرح ی الووانه دا اازد ما : 


« قال صالع بن غُقتهوقیف بن قمیزه : فال علقعه بن محقد الضزمی: 


و۳ علقمه بن محمّد العضرمی, فهو وان اقتصر الشیخ رحمه الله علی 
ذکره فی اصحاب الصادق علیه السلام ۳۵ حیت , ذکره فی باب آختخانه 
الصادق علیه السلام (3), لکن هو کما عرفت آخا آبی بکر الحضرمی, 
وأبوبکر المذکور قد ذکره الشیخ 


فی آصحاب الباقر علیه السلام (4) وفی أصحاب الصادق علیه السلام (5), 
وقد مرت حکایته مع زید بن علیْ علیه السلام, وأیضَا قد تقدّم فی روایتنا 
هذه روایته عن الباقر علیه السلام فی السند الأْل والثانی. 


داضا مالک ای فهو یضّا فی هذه الطبقه - آی فی طبقه علقمه - 
الشیخ رحمه الله حیت ذکره خفن اضکان الباقر علیه السلام (6) و ی 
اقتها ی الصادق علیه السلام, وقفی 


ص :424 


1- 1076. آنظر رجال النجاشی : 200 برقم 532 . 

وا ات و ای سا ی اعتای 
الياقر علیه السلام حیث قال فی «الرجال: 140 برقم 1503 / 438 : 
3 1078 رجال و 2 برقم 3732 / 641 . 

4- 1079. لم نجده فی باب آصحاب الباقر علیه السلام. ِ 

5- 1080. رجال الطوسی: 230 برقم 3116 / 25 ؛ وفیه : « عبدالله بن 
ور ای وی اک مس من ای الا ای مت و 


علیهما السلام ». 
6- 1081. رجال الطوسی: 145 برقم 1580 / 11 . 


خیرات فی وت ای دام علاط تمه اسان ات 
ننسنه الکامل. 


وأمّا تُقبه بن قیس آبو صالح بن غُقبه, فهو َیصّا فی هذه الطبقه - آی طبقه 
علقمه ومالک - لاأْنْ الشیخ ذکره فی باب آصحاب الباقر علیه السلام (2) 
دقی اضحات الضادق. لیم الساام فیدل علی کلیو یه ضالح اینه عنم 
عن البافر علیة السام فی ند الحصیاح. 


قضار الحاضل ما هد ۰ آن غلقمه الخضرمی ومالکا الخنی وغفته.بن فیس 
فی طبقه واحده متقذمه پروون عن الباقر علیه السلام, کما رووا هذه 
الرجانه التین فحن فیما غنه علیه. الما م‌فهد .رو علقمه عنه. خلیه. الساام 
فی السند الثانی فی کامل الزیاره والمصباح حیث قال فیهما: 


«قال صالح بن عقبه وسّیف بن عهیزه: قال علقمه بن محمّد الحضرمی: 


وقی الفو الا ول فی کامل الیای کها عفر ان شا الم عصعالی.. 


وقد روی مالک العُهیی عنه علیه السلام فی السند ال من کامل الزیاره ؛ 
ین ی يم لام کی آلست ان ی الما 
فلاحظ ما حکیناه عنهما فی المطلب الاأوْل. 


وبعدهما فی الطبقه المتأجره عنهما: سیف بن عَهیره وصالح بن عَُبّه, کما 
عرفتلی. اصاها آلی. ها مهن رواتعها فی سید الکامل ۰ 
السند 


ص:425 
1- 1082. رجال الطوسی: 302 برقم 4433 / 458 . 


2 1083. رجال الطوسی: 142 الرقم 1539 / 74 . 
3- 1084. رجال الطوسی: 261 الرقم 3715 / 624 . 


لول والثانی فی کامل الزیاره. وفی السند الثانی فقط فی المصباح ؛ ومن 
زوایه صالع بت عم عرد. آبیه نی السند از ال مت ااعصا:. 


اذا عرفت ذلک فاعلم: انْ طبقه محشّد بن اسمعیل بن بزیع متأمره عن 
طبقه سیف بن عَمهیره وصالح بن غقبه, فان محشّد بن اسمعیل قد ذکره 
الشیخ رحمه الله انه. من اصحاب الکاظم والرضا والجواد علیهم السلام, 
حیث ذکره فی آصحاب الکاظم علیه السلام (1) وفي آصحاب الرضا علیه 
السلام (2) وفی أصحاب الجواد علیه السلام, وفی الأخیر: ائّه من آصحاب 
الرضا علیه السلام (3). 


قفی الففرست فا ام دون عمره( 5 الکسی: 


« کان (9) محقد بن اسمعیل بن بزیع من رجال اش آلخسن فوشی یه 
الشنلام وآدری. آبا جعفر الانی علية السلام» ( 2 


1 له ذکره فی ییامغی لاه (8). 


ویظهر من النجاشی حیث ذکر تأریخ فوته لیله الأربعاء لثلاث بقین عن 
جمادی الأخری (9) سنه نسع وخمسین وماتین؛ وائه ابن سبیع وسعین لسنه؛ 
ابه آدرک الرضا والجواد والهادی علیهم السلام (10). 


ص :426 


1- 1085. رجال الطوسی: 344 برقم 5130 / 31 . 
2 1086. رجال الطوسی: 364 برقم 5393 / 6 . 

3- 1087. رجال الطوسی: 377 برقم 5590 | 6 . 

4 1088. کذا فی الأاصل, والصواب: وفی رجال النجاشی . 

5- 1089. فی المصدر: عمر . 

1006 کدا فد المضدز * وخاعفی عاشيه. الاضل بخطه فونن زره 
فی النسخه الموجوده: «ما کان» والظاهر اثّه غلط. 

7 1091. رجال النجاشی: 331 برقم 893 . 

8- 1092. رجال الطوسی: 343 برقم 5125 / 26 . 

و 1093. فی المصدر: الاآخره . 

0- 1094. رجال النجاشی: 340 برقم 910 . 


اذا غلفت. دلک. ایضا انضه لک. کمال الوخع عدم ضحه ما افی: رین 
الکتابین من السند, فان روایه سیف بن عهیره وصالح بن عغقبه معا عن 
و ایضا جعل قاعمه ومختد بن اسمعیل فی طبقه واخده لیتین تضحیم:, 


و انضا رهایه سحتد بن اسصعیل. ظا واشظه«عن: مالی: الکعی. مت 


آیضا لامافق السته علی هدا المخه ماستد کر فی رخمه الشتد اانانی: 


« علقمه بن محقد گفت که: من گفتم به حضرت امام محقّد باقر », الی 
اخره (1). 


قانم ززا کانت. اتروانه قن مالک التی مرها کن عاخمهر قفااعتن حذا 
الکلام ؟! 


ومنشا هذا الوهم منه رجمه الله ملاحظه سند کامل الزياره, فاثه هکذا: 


«حکم (2) بن داود وغیره عن محمد بن موسی الهمدانی. عن محمّد بن 
خالد الطیالسی, عن سیف بن عغهیره وصالح بن عقبّه معا عن علقمه بن 
محمد العضرمی ومحمد بن | سمعیل عن صالح بن غقبه, عن مالک الجمَنی, 
عن آبی جعفر علیه السلام » (3) الی آخره . 


فائه یتوهم فی بادی النظر کون «محمد بن اسمعیل» عطفا علی «علقمه 
بن محمد». وهو وهم صرف. فان «محمد بن اسمعیل» عطف بواو العطف 
علین «محمد 


2 
1- 1095. زاد المعاد : 374 . 


2 1096. فی المصدر: حکیم . 
3- 1097. کامل الزیاره : 325 ب 71 556 . 


بن, خالد الطتالسی»: فیکون. الراهی غن الامام شخصین: آخذهما : غاقمه 
بن محمد, والاخر: مالک الجَهّنی. 


فکأثه هکذا: عن محشّد بن خالد, عن سیف وصالح معّاء عن علقمه بن محشّد 


موم کی آه ی که سا سم ور اسشمل: ی اه 
غقبه, عن مالک الجَْنی, عنه علیه السلام. 


وأصل هذا الالتفات قد کان من الوالد العلامه (1) - آعلی اللّه مقامه - وقد 
اوضحته فی البیان علی اوضح البیان . 

ان علی المولی المذکور ایراظ آخر, وهو اه قد نقل فی «زاد المعاد» 
الروابة بالستد المد کور .غن الشسیه رجمه الله وابن. قولونة وغیرهماة مع: ار 
ما ذکره من السند مخثص بابن قولویه . 

فانضا ها کزه من اتمه ترحفضه ها شوام این قوا وت 

وآیضَا علیه ایرادات آخر فی الترجمه, منها : اثّه قال عند ترجمه قوله: 
«وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین هذا القول» الی آخره : 

«وگفته باشی بعد از اشاره ونماز آن قولی را که مذکور خواهد شد» (2). 


وآنت تری عدم مطابقه هذه الترجمه لذلک المتن, و به یقع تغییر فاحش فی 
نظم العمل کما لا یخفی, اٍلی غیر ذلک مشّا لا یخفی علی المتأمّل فی متن 


ص :428 


1- 1098. هو العلامه الفقیه الحام السئد محشد باقر الشفتی" المعروف 
بحته. الاسلام. فرشس. سره آلمتمی. ۵1260 فی, کیابه: الکیر خالسخال 
والجواب»: کتاب الصلاه. مخطوط . 

2 1099. زاد المعاد : 375 . 


یظهر من الشیخ الطوسی رحمه الله خلط فی الجمله فی ذکر السند 


الثالت : انْ الشیخ رجمه الله اقتصر فی السند الأوْل علی محقّد بن 
(اسمعیل عن صالح عن ابیه کما عرفت مکردا, ثم قال : 


« قال صالح بن غقته وسیف بن عمیزه: قال علقمه بن محقّد الحضتمی: 
قلت لأْبی جعفر علیه السلام: علمنی دعاء » الی آخره (1). 


وأنت تعلم ان هذا ائما یناسب |ذا کان السند الاْل علی الوجه المذکور فی 
کاحل شا وم: 


توستخ زاگ خر ان نید هضهالتانه کلی الوچه الم دور می کال اتزباره 
اثنان : 


اخوهما: - کما ظرفت. « + مجند بن خالد الطالتیتی عن شیف بن. میاه 
وصالح بن عقبه. عن علقمه بن محشّد الحضرّمی, عن الباقر علیه السلام. 


وثانیهما: محمّد بن |سمعیل بن بَزیع, عن صالح بن عُقبّه, عن مالک الجهیی . 


فما ذکر فی هذه الروایه بعد قوله علیه السلام: خلت ان فمم لاهن 
السند الثانی - وهو هکذا: «قال صالح بن عُبّه وسیف بن عمیره: قال 
علقمه بن محشّد العضرمی: قلت لأبی جعفر علیه السلام » الی آخره - 
فاتما هو بتاسب الستد الال من کامل الزباره *ولفا لم بدگره الشیخ فی 
المصباح لایناسبه ذکر هذا السند - وهو صالح بن عُفبّه وسیف عن علقمه - 
علی هذا الوجه فی هذا المقام. بل کان المناسب آن یجعل هذا روایه 
خی 


ص :429 


1- 1100. مصباح المتهید: 773 . 


1 ان بعد التأقل یظهر هنا من الشیخ رحمه الله خلط في الجمله, و 

میا ذکرناه یظهر لک ما فی بعض الکلمات حیت اه (1) لمّا رآی المصباح 
ری و کف کین کر الباقی یه تسا مرت رال الما عون 
علقمه عته علیة الشبلاخ فال: 


وکان علقمه حاضرّا فی مجلسه علیه السلام وسمع ما رواه عْقبه بن قیس 
منه علیه السلام واستدعی منه علیه السلام بیان الزیاره التی یزار بها مولانا 
الحسین علیه السلام انتهی (2). 

فاِنْ الظاهر ان قول علقمه هذا واستدعائه عن الامام علیه السلام کان فی 
مجلسه المختص به مع الامام علیه السلام فی روایه اخری یشهد بذلک سند 
الکامل کما لایخفی. 


ص:430 
1 1101: ای والد المضف. قدمن سره العلامه الحاش السند محتد بافر 


الشفتی المعروف بحچه الاسلام قدس سره. 
۱ 


۴« عا کل 


الاو الستایم * فی تقییر بفین کات الرباره غلی عقفین ایانها فین غیر بو خاشورا 


فصایفهان آنه فقو دکر العلامه المجلنشی فین, کنانیه المد کورین عضر ان المعان 
و «تحفه الزاثئر» : 


« وچون [ در حدیث ] (1) تجویز کردن این زیارت در هر وقت وارد شده 
است, اگر در غیر روز عاشورا کند بجای: اللهمٌ ان هذا یوم تبرکت به بنو 
آمیّه, بگوید: اللهمٌ ان یوم قتل الحسین - صلواتک علیه - یوم تبرکت به بنو 


۳ ۹۹4 انتهی کلامه (2). 


آقول: وحینتذ ينبعي ذکر التغییر فی قوله: «وّهدا یوم فرحخثك به آل زیار» 
ای هی نو یسمل سس له اساسا هایس 
ترحت. ی رن سکن الفشار الب الم الضا رسفی فولمه امد ان 
یوم قتل الحسین». 


نغ اِنْ هذا التغییر اما هو لو کانت الزیاره علی الوجه المذکور فی المصباح, 
وا ۳ الوجه المذکفر فی. کامل. الزیاره: فیمکن. ان یقال: نعدم الخاجه 
فیها |لی تغییر, لاه هکذا: 


ص:431 
و10 انتنان .رح المخدرین.: 


2 1104. زاد المعاد: 387 ؛ وتحفه الزائر: 432 . 
3 1105. المزار الکبیر: 483 . 


« المع | 5 جوم تال (1) فیه اللعتة علی [ آل ]1 (2) زناد وال امه وان 
آکله الاک باد » (3). 


وقد "۳ فی آلنسان خبت فا[ : 


قوله علیه السلام : «آن تزوره فی کل یوم», [ آقول : ] (4) هده الرخصه 
یستلزم الرخصه فی تغییر عباره الزیاره آیصَا کان یقول: ان یوم قتل 
الحسین علیه السلام یوم تبژکت به, وعباره الکامل لایحتاج الی تغییر (۵). 


نم اِنْ فی بعض مواضع الدعاه یضا مفض التقیر ات کمن آم بکن: دی یه 
فی فرقد. آمقد ان منین علبه. الشلام کها لا تفی. 


ص :432 


1- 1106. فی المصدر: تنژلت . 
0( اتایحه | احضندو . 

3- 1108. کامل الزیاره : 331 . 

4 1109. آثبتناه من المصدر 

5- 1110. بحار الأأنوار: 98 3027 . 


۴« عا کل 


خنام فی بیان آمور 


لاس ااکل <فی ات الحتلای نست جر ۲ لاشبازی ااسسلاقه 


وینبغی ختم الکلام ببیان آمور, الاأوّل : ثا قد ذکرنا فی طی المطالب 
السابقه ان الرکعتین جز ۶ لهذه 0 وقد ذکرنا انه لیس المقصود من 
هذه الجزئیه فساد الزیاره بفقدها, ,. وقد ذکرنا الکلام فی ذلک وقلنا برجوع 
الکلام لی جواز الشروع فیها مع العزم علی عدم الاتیان بالصلوه, ولا فترک 
الضناهه فیفا متا یی الزست ی جوا ره کها شم 


وههنا نقول بامکان عدم کونها جزءا للزیاره, بیان ذلک: ان الصلوه لیست 
جزءا للزیاره المطلقه بحیث تتوفف الزیاره مطلعّا علی الاتیان بالصلوه, 

ال هه الما آعا رم کت ای الضاهه بان سول ایا 
سا سار ایا تست وان دنهد 


باتفا الکلام. اقی. خصوض. الوا لت علی هن رالربارم مفصضه 
[ 


ص:3 43 


والتوظیف علی الوجه المخصوص, فنقول: المستفاد من روایه علقمه التی 
هی الأصل فی هذه الزیاره - کما لایخفی - وکذا من روایه صفوان, ان هذا| 


الثواب لاجل هذه الزیاره ولو لم یوت بصلوتها . 


ما وجه هذه الاستفاده من روایه علقمه, فهو اثه قد جعل هذا الثواب 
العظیم فیها لهذا القول, فان موضع بیان هذه الروایه لهذه الزیاره هو هذا؛ 


وال لت با اه ادا اس ار کی سد ان وشن لیم ایام 
وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین هذا القول, فاتک |ذا قلت ذلک فقد 
دعوت ما مد کون فاوی.سن, الفا نک و الم مها لت. لش 
حلسه, قفخت. لک الق الق رنه ورف لی.عاند الفت آلف درجه, وکنت 
کهن :اس نید عم الخنمین به فلت علیه السلام # 1 آلی آخرم.. 


وآوضح من ذلک هذا الموضع علی الوجه المرو* فی المصباح لأْنْ فیها: 


عال لیا غلقعه از ات .صلیت الر کفتین بفد. آن. توست. الية: حالتیبلام 
فقل عند الایماء الیه من بعد التکبیر هذا القول, فائک |ذا قلت ذلک فقد 
دعوت بما یدعو به زواره من الملائکه, وکتب الله لک مائه آلف آلف درجه ۳ 
(2) |لی آخره . 


فان فی هذا الموضع من الروایه جملتین شرطیْتین. وهذا الثواب اّما جعل 
جرا للشرطالای: وعلی کل من لخن - ان الرحه: الشر فی الکامل 
دالکة مروت فی الصا قالتماب فد فلس اء لقدا القول. لا اش 
العمل 


ص :434 


1- 1111. کامل الزیاره : 328 ب 71 ح 556 . 
2 مضاج المیکه 773 


المرگب من الصلوه والقول . 


فان قلت: ان المراد من القول فی الشرط. القول المخصوص المشار الیه 
فی ضمن الشرط الاْول . 


قلت: لو کان الأمر کذلک لم یکن للشرط الثانی فائده, بل کان ینبغی آن 
یقول: |ذا انت صلیت کذا| وقلت کذا| فقد دعوت بما یدعو به زواره من 
الملانکه وکتب الله لک کذا وکذا . 

فد ان الظاهر ان زاره من الملانکه: آنها باون لتیار تقسها.. ولد 
استعمل علیها الدعاء . 

وایضّا قوله علیه السلام فی آخر الروایه: «ٍن استطعت آن تزوره کل یوم 
بهذه الزیاره فافعل », فان الظاهر ان المراد من الزیاره هذه الأقوال . 

واسا رهانه صقان فانظر ال فواضم. مها حیت اسعمل التباره قیها علن 


تفسن. هده الافوال:. دخفل الخت عالترغيب والنه اب والضمان. للزبارن. شع 
اضافه الدعاء الیه. 


وکون المراد من الزیاره فیها القول مع الصلوه, فهو مع کونه خلاف الوضع 
یأباه بعض مواضع الروایه, منها: قوله : « فدعا صفوان بالزیاره النی رواها 
خلقمه بن فحفه الحصرمی عن آبی. جعفر علید الشلام [ فییجم عاشورا ] 
ار ضایر کین عر زاین اف رالم مین علبه السام: 


ومنها: قوله: «فقلت له: انْ علقمه بن محشّد الحضمی لم یأتنا بهذا عن 


ص :435 


رفاسم المخندر.: 


جعفر علیم السلام, ائما آتانا بدعاء الزیاره. فقال صفوان: وردت مع سیدی 
آبی عبدالله علیه السلام (لی هذا المکان. ففعل مثل الذی فعلناه فی 
زیارتنا, ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد آنتضلی کماتضاتا: وودع کما 
وذعناه». 


نلن اف فتفاد اس وله اما نات ماع الزیا ری حنست. افادم. امه 
الحصر ما لایخفی علیک, فافهم . 


ومنها: قوله: «وقد آلی اللّه علی نفسه عرُوجلْ انْ من زار الحسین علیه 
السلام بهذه الزیاره من فرب او بعد ودعا بهذ] الدعاء قبلت منه زیارته» 
ال اوه : 


وممّا یوید هذا] الذی ذدکرناه من عدم کون الصلوه جزءا لهذه الزیاره مور 
منها: عدم ذکرهم ّاها آحد من آهل المزار فی بیان کیفیّه هذه الزیاره. لا 
قبلها ولا بعدها, لا بعصضص المتاخرین کالکفعمی ونجوه . ؛ ولیس الکلام قیه 
وامناله.. عانیم قد آخذما من کتب اهل, المزار دمن نسم الروایات النن 
رها سا کلامتا فت الاسل الماخود متف.ولو کانت الصاوه جز ۶ للوباره 
اکان ی خکرها فیت نان کیفتا تما دک شا اج اما -علی ارت 
ااشدکهر ن 


ومنها: ان روایه صفوان التی هی من عمد آسانید هذه الزیاره, لم بتعزض 
لهذه الصلوه مع الحتٌ الشدید علی الزباره, الا ما اشتمل علی فعل صفوان 
وفعل الصادق علیه السلام. والفعل لا یدلّ الا علی الرجحان ولا کلام فیه, 
وائما الکلام فی الجزتیّه ؛ مضافّا ٍلی احتمال کون الصلوه صلوه اختضٌت 
0 علیه السلام, ولیس فیها ما یدل علی کون الصلوه من 
هده پاره . 


فان فلت فعلی, ها هنم ما بنیته شسایها یت اردت: الاسندلال ,یهد 
اامفضع علی کمن الضلوه بعد شام هدا العمل:. 
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قلت: لا ینهدم ذلک ما أوْلا: فلأنْ المستفاد منها اثه لم یأّت بصلوه متعلقه 
بهذه الزیاره قبل الاتیان بالزیاره, وائما آتزن بها بعدها, وهو کاف فی ما 
دکرنام, واتا کانتا فلای الکلام شایعا نها کان.علی: تقهیر جریه الصلون: 


فان قلت: یکفی فی آثبات جزتیتها ردان تعلقفه الیتضننه لقوله: سا آنت 
صلیت الرکعتین» الی اخره . 


قلت: آمّا آولا: فان هذا لایدل علی الجزتیه, لاه قال: |ذا فعلت کذا, وائما 
الاعتبار بالجزاء لهذا. الشرط. والجزاء کما عرفت اما یدل علی عدم 
الج زئیه. وأمٌا ثانیا: فلاأن «آل» فی الرکعتین کلمه عهد کما عرفت وستعرف 
ان:شاء الله عالی: فیحتمل. آن یکهن المراد..:. 11 1 


ند لم یکن. لزذکرم حینتد وجه: بل وقی قوله* <«فقل .غند الایماء: الیتت او * 
«وقلت عند الایماء الیه» دلاله ظاهره علی هذا المعنی . 


وبالجمله: الّذی پستفاد منها ان هذا الَذٍی ذکره الامام علیه السلام لعلقمه 


لینین. آمکا غین الامز الخق.<کره اولا له آه لغیره من مالک الحونی وغفته ین 
قسن, بلق لفاظ کاماه ی الشام ملعم کها اششا ال له ایا 


فٍذا کان کذلک, یکون الحکم الثابت لهذه الألفاظ من جواز الاتیان فی کل 
یوم حکمّا تابث لمطلق الألفاظ عند الایماء فیکون الایماء الیه بالسلام 
والاجتهاد فی اللعن غلی فاناه لضاف رکهتن متا کی کل لفات 
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1- 1114. سقطت هنا ورقه من نسخه الأصل. 


آلامن الاتت: اسقظ س تفه از ال عع از سا 
لاف الالف ؟ هن افو الارج تم بالتعید آم فت الفریب ؟ 


الثالث: انْ علقمه وان طلب منه علیه السلام تعلیم زیاره من القرب وزیاره 
من البعد, ولکن پستفاد من جواب الامام علیه السلام اختصاص ما ذکره 
تالف ما کی علیه السلام از فت -روانات عافعه معالی موه ان 
الصعود علی السطح والایماء والاجتهاد فی اللعن والاتیان بالصلوه اثما کان 
فی حقّ البعید کما لا یخفی . 


فاِنْ السوال فیها - آی فی الروایات المذکوره - اثما کان لِمّن کان فی بعید 
البلاد و آقاصیها, وهذا الذی ذکره فی جواب علقمه توظیف فیما بقال عند 
الایماء المذکور فی کلامه أوْلٌ. وهاتان الرکعتان تلک الرکعتان بعینهما کما 
خرف وله استعمل فی سم اسان انط لاسام لها زا کین امن 


آلا تری قوله علیه السلام فی روایات علقمه ومالک وغقبه : « |ذا کان 
هرا رد ما ما مها ها 
آخره, وقال علقمه فی روایته المختضه به : 


«قلت لأبی جعفر علیه السلام: علمنی دعاء آدعو به في ذلک الیوم ذا نا 
زرنه من قرب ودعاء اون نم |ذا لم آزرخ من قرب داضت الیه من بعد 
البلاد » الی آخره. 


فان المستفاد من ذلک کله اختصاص الایماء ؛ فقوله : «اذا نت صلیت 
الرکعتین بعد آن تومی لیه بالسلام وقلت عند الایماء الیه» |لی آخره, آو : 
«فقل عند الایماء الیه» الی آخره, مها یشعر باخصاض هذه الزیاره 
المخضوضهة بالنعید. 
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وقد یوَیّد ذلک آیضَّا قوله علیه السلام فی آخر هذه الروایه علی الوجه 
المروي فی المصباح : «يا علقمه ان استطعت آن تزوره فی کل یوم بهذه 
الزیاره من دارک فافعل». 


وائما قیّدنا ذلک بالوجه المروی فی المصباح, لأنْ فی کامل الزیاره مکان 
«من دارک»: «من دهرک». فلا تأیید فیه حینثذ . 


هذاء ولکن بعد ان ضد خفن روایه ضفوان بان هم الشیانم للفربب والتعین 
فلا تفره. اهدا الاستظمار صق. الرفايه .وان کان الاستشعار بکونها مختصه 
للبعید منفاً علی الوجه المد کور کان استشعاها خستا . 


وان کان یمکن آن یقال: ان اکتفاء الامام علیه السلام فی جواب علقمه 
بهذه الزیاره الواحده مع ان سواله منه علیه السلام کان لتعلیم الزیاره 
للقرب والزیاره للبعد, یشعر بائها للقریب والبعید . 


اسر اف اه قی ات ناهن الیان ما شیاه یه ۶ 


رایع ان لماع اش قی .هه التوانات من بناای تفه معا 
هو نت اناد مت حول المرا نان ام تن ند 
علیه السلام ؟ او المراد التوجّه الیه علیه السلام او السلام علیه علیه 
السلام ؟ 

وقد یدل علی الأول لفظ؛ «الایماع», فان الایماء معناه الاشاره. قال فی 
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وماء الیه, کوضع : آشار, کوماً قوضا , وتقدم فی هیا (1). 
وقال فی «وبا» 


والاییاغد الاشارت با ضایم مرن آفامک لیف والایماغ من خلفی سا کر آزتفن 
(2). 


وق یذل قطن آلناتی‌ها اشتمل غلبه بعض الروایات الازتهفی زا رته هلیم 
السلام من تحویل الوجه نحو قبره علیه السلام. وفی فعل صفوان اتباعا 
لفعل الصادق علیه السلام دلاله علیه, حیت قال سیف بن عمیرّه فی روایثه 
عنه : «فلما فرغنا من الزیاره صرف صفوان وجهه الی ناحیه ابی عبدالله 
علیه السلام» الی آخره : 


نفد سل علی ات نس تساه مالسلام فی روا فد مرها مت 
زمانات فده الزبارن 


آقول: وهذا الأخیر هو الأظهر لما ذکرناه من التقیید. 
فان قلت: اثه لو کان الأمر کذلک, فما الفرق بین حالتی القرب والبعد ؟ 


فلت العوب دحا تیم خلوایم اصاه له اتحضور. مخاات اد 
فان زبارته بالشسام لیم فهدا هو المراد یلاها آلبه.. 


و سر استعمال لفظ «الایماء» فی هذا| المقام: ال البعید لایصیر غالبا متکلْجَا 
الیعاتت الا حانساء انبم آم هدا هه شا ااحتکلم مم: الغایب خن تفر 
حالتاه قبل التوجّه الیه وبعده ؛ ولمّا کان الزاثر له علیه السلام من بعید 
تایه السلام غلبم فلا اسفعما فیه لفط لایماء والله العالم . 
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1و لاهن الفخاه 1 و 
622 التامخس المعبظ :1 1و . 


الامر الکامی + شیم هل ترطف انار الضفوه غلی ااسظم اتف اي الشرور ای 
ااجرا, اب ۶ 


الخامس: ان روایات مالک و غقبه بن قیس و علقمه, مشتملهة علی الصعود 
علی السطح ۳-0 وآقاصیها آو البروز 


الی 0( آحد هذین مهن ترعط زبا رکه علبه. السا ۸ 
هده ام 


آقول: آینا |ذا کان فی حرم اضر ال متین ن علیه السلام, فدص روایه صفوان 
الحاکنة لفعل الصادی غلبه السلام کات قی عدم الاستر اط بل. هه اسر 
من سطح الدار من دور المشهد وصحراء الغر اتباغا لفعله علیه السلام, 
وان جاز اختیار السطوح والصحراء هناک آیضّا للزیاره, ولا سیّما لذا کان ذلک 
آفرغ له . 


واتا ادا کان قب شافر الامکنه. الشریقه والحضاهد المعخمهه کالخرمیه 
الخست والنمه افسمی ال العا میت ها سای و مس 
العشکربین. ونخه دلک. من المشاهد. فلا ینعد ترجیم. اقتبار. هدن المه‌اضع 
الشریفه علی الصحاری والسطوح, فان قول السائل : «فما لمن کان فی 
بعید البلاد وآقاصیها» لایشمل مثل ما ذکرناه حثّی تعقه جوابه علیه السلام ؛ 
«|ذا کان کذلک برز |لی الصحراء» الی آخره. 


و۳ |ذا کان فی غیر هدذه البلاد. فلا پننغعکی الریب فی کون الصعود علی 
السطح والبروز الی الصحراء آرجج له, والظاهر عدم الاشتراط, فان قوله 
علیه السلام فی آخر روایه صفوان: « |ذ] جدت لک الی الله حاجه, فزر بهذه 
الزیاره من حیث کنت» 
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یقتضی الاجزاء بها فی کل مکان . 


فان قلت: ان هذه الزیاره المخصوصه من للامام علیه السلام لیس فی 
سندها من روایه علقمه وصفوان الصعود والبروز, وانما هم فی مطلق 


الایماء الیه بالسلام. 

قلت: و وی با ی او و تفه یا علعسته ادا انتی 
صلنت. ار کعینم الی آخره, اشاره الی ما له سابقا با ممّا اشتمل علی 
الصعود والبروز. 


شدا. وفد فاد من رفامه عبط له بن ستان اآلوارده فی زیانته غایه الساام 
یوم عاشورا علی وجه اخر, ان البروز والصعود لادراک مکان فارغ عن 
الشواغل خلوه لایراه آحد, فان فیها : 

«تحلل آزرارک, ثم تحسر (1) عن ذراعیک کهیثه آصحاب المصائب. #۵ 
تخرج الی آرض مقفره آو مکان لا یراک [ به ] (2) احد, آو تعمد الی منزل 
لک خالء آو قی,خلوه مند حین برتفع التهار: فتصلی اریم رکفات: نم تسلم 
فتحلال وجهی نخه فیر الخنس ضلوات الله علیه # الخیر 151 


آلامر السازنن * قن بیان اختلاف روانه کامل التبارن والمضیاج 
اشاره 


السادس: اک قد عرفت الاختلاف بین کامل الزیاره والمصباح فی الموضع 
المشتمل علی بیان کیفیه هذه الزیاره. و عمده الاختلاف بینهما فی هذا 
الموضع, 
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1- 1117. فی المصباح: وتکشف . 

118-2 آنبتتاه من المضاء ور 

3- 1119. مصباح المتهجد: 783 ؛ والمزار الکبیر لابن المشهدی: 474 : 
واقبال الاعمال: 3 / 66. 


وهو قوله: «|ذا آنت صلّیت الرکعتین» الی آخره ؛ قال فی کامل الزیاره: « 
وقلت عند الایماء الیه وبعد الرکعتین هذا القول » ؛ وفی المصباح : « فقل 
عند الایماء اٍلیه من بعد التکبیر هذا القول ». 


فیما قاله والده السید حچجه الاسلام قدس سره والکلام فیه 
فقال من غلیه تاه میه قن الداری ستاو خلت ای لاه متانه > 


لا فیه ِِ ما فی ۱ فلابدٌ من ۳ ۷ مراد منه ذلک 
وتنام آن یقال: ان قوله: «وقلت» عطف علی «تومی الیه». ویقال: ان 
الز کی آعا ان یکون المراد منه التکبیر اطلاقا لاسم الک علی الجزء 
والقرینه ما فی المصباح. و وقع سهوّا من قلم الناسخ والأصل: «بعد التکبیر 
0 الی آخر کلامه 21 


آقول: وفیه ما آولا: اْ عطف کلمه, «قلت» علی «تومی الیه» خلاف 
الظاهر, بل الظاهر ائّه عطف علی «صلیت» لائحاد الفعلین فی الماضویه ؛ 
وان کان ذلک لأجل جعل الرکعتین بعد هذا القول, فان عطفها ِ 
«صلیت» أیضّا یقتضی ذلک, لا هذا القول اما هو عند الایماء والایماء قبل 

الز کعتین تقوله ۶ ارا انت: ضلیت الر کین هد آنتوفت اله بالسلای». 
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1- 1120. آراد به والده العلامه المحفّق الحاگ السید محشّد باقر الشفتم" 


المعروف بحچه الاسلام قدس سره المتوفقی 119060 
رال والحوات کاب الما س او 


و ما ثانیّا: فان کون المراد من الرکعتین التکبیر واستعمال (1) الرکعتین فی 
التکبیر مجارّا بعیذ فی غایه البعد, بل یمکن دعوی القطع بعدمه, وهذا مجاز 
غریب بعید عن الاستعمالات والأذهان یقرب الی هجانه استعماله ورکاکه 
اطلاقه. 


نم ان العلاقه التی ذکرها, علاقهٌ فاقدهٌ عن شرطها, مع اثه لم یستعمل 
الکل هنا فی جزثه, اذ جزوه تکبیره الاحرام, لا مطلق التکبیر . 


ثم ان صیٌْ هذا الاستعمال, فائما بناسب افراد الرکعه, آو ایراد الصلوه بدلا 
غن الر کعت: لا تننیه الر کعة.. 


هاش النا: فالتختن لاب له من قرینهر وجعل. القریته ما فی, الفضیاع: من 
غرائب ب الکلام, اذ المستعمل الامام علیه السلام, فکیف یکون قرینه کلامه ما 
فی المصباح ؟! 


وآسا زایعا* فاخمال السفد لو فتع بابه: لکان من المجتمل عکسه. والا ضل: 


لا آطیل الکلام فی بعض کلماته الأخر والنقض والابرام فیه, والّذی نحن 
نقول وقد آشرنا الیه سابعّا: ان الصحیح آو الأصعٌ ما فی کامل الزیاره. وهو 
آقدم من الا 


فد غرفت از ظریق کامل آلربارن مشتفل علی ییی: ومرخم. روانه 
عاففه. الت اخدفما: , وفی المصباح فی ذکر السند وطریق الروایه اختلال, 
حیث ائه نسب الروایه ولا الی عقبه بن قیس - یعلی روی الروایه عنه - ثم 
قال بعد قوله «الی آن تقوم الساعه»: 
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1- 1122. فی « ر » : واستعمل. وفع خطا . 


« قال صالح بن عَقبه وسیف بن عهیره: قال علقمه بن محمّد الحخضرمی 
قلت لأبی جعفر علیه السلام » (1). 


وهذا الکلام انما یناسب طربقه سند کامل الزیاره, له روی عن محمّد بن 
ای ای فا هس من رش خافمم میک 
العضرمی ؛ وعن محمّد بن اسمعیل بن بزیع. عن صالح بن عقبه, عن مالک. 


فهذا الکلام اثما یناسب السند الاْوّل, بخلاف ما فی المصباح حیث روی عن 
محمد بن اسمعیل, عن صالح بن عَقبه., غکن یمرن اف فص علبه اسلا م 
نم قال: 


«قال صالح وسیف: قال علقمه بن محمد الحضرّمی: قلت لأبی جعفر علیه 
السلام». 


وأیضَّا من الواضح ان هذا القول فی الزباره اما هو حال الایماء بل هو 
نفس الایماءکما عرفت, فیکون المناسب آن بجعل الاتیان بهذا القول جزءا 
قفا فی کامل. الذباره + دا آنت صلیت الر کفتین بعد آن تومت البه بالسلام 
وقلت عند الایماء الیه هذا القول, فانک |ذا قلت هذا القول فقد دعوت» الی 
اخره, آنسب فی هذا المعنی من قوله: «ذا آنت صلیت الرکعتین بعد آن 
تومی الیه بالسلام فقل» الی اخره : 

نم || قد ذکرنا أنْ من المحتمل قوب آن یکون کلمه «بعد» مضاا الي 


المضاف الیه المقدر, کما هو شأن هذه و شتا ویکون «الرکعتین» قاعو ار 
اقعلن عقر > اج 
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1- 1123. مصباح المتهید: 773 . 


فبعد هد القول. ضایت. الر کعتین + واکتفن بالفعل السایق عته ۶ آو کون 
مفعولا لقلت«علی التمین.. 


ونزید توضیکا لک: ائه لمّا تقذم منه علیه السلام لمن کان فی بعید البلاد 
وآقاصیها ائّه لذا کان کذلک آوماً الیه بالسلام, واجتهد فی الدعاء علی قاتلیه, 
عیسو کفور یو هسام نت ها الم آسار لس کامة 
الشایق کما عدفت ذلک هرادا قال: 


هرا انیت ضلیت الر کفتین فد آن مت له بالساام فلت ند الاساع ال 
» کذا وکذا. 


ثم آراد بیان انْ هذا القول آیسّا علی ح؟ّ الایماء المذکور سابقا قبل 
و ما ی ال ی ایا تس 
بالبعد محذوف المضاف الیه . 


فکما اه قال سابعّا : « وصلّی من بعد رکعتین » قال ههنا: «وقلت عند 
الایماء الیه - والایماء علی وصفه السابق, وهو آن خآ بعده الرکعتین - هذا 
القول » فکذا وکذا . 


ای که فد یی فص ال ایا وا اه ]دا ما اس اه ی ین 


الا ام هی ی ات رها ات اس 


ص :446 


وتقم من ذلک خبر هشام, وهو ما رواه فی الکافی والفقیه بالسند الصحیح 
کن این امن قهین عن هسام وا > 


تال اند یجاله غلیه السطلامه ادا سعدت باعدگم انش تا وال به 
الدار, فلیعل (3) آعلی منزله ولیصل رکعتین ولیوم بالسلام الی قبورناء فا 
ذلک یصل الینا (4). 


وفی الفقیه : 


ققی راهان رن تفر ی انم ال فان کی اه خیخالله غایه الا 


کر 


تال اسصر ها اک آلعسین غلیه اسلا نا عم ان ام هارک 

وتعالی آلف آلف ملک شعث غبر, یبکون و یزورون ولا یفترون وما علیک یا 

سدیر آن تزور قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه خمس مرّات ت آو فی 
بوم مژه ؟ 


فغلر. 3 1" فداک بیننا وبینه فراسخ کثیره . 
ص: 447 


22 فی القامونی المحنط ۰ 250 ]لشقم الق والکسر۳ آلنید: 
والتاحیه یقصدها المسافر قی السفر البعید. کب" 
و النأی: البعد ؛ قال فی «الصحاح 6 / 2499» : نایته ونایت عنه 
نی بمعنی, آی بعدت. 

4 1127 الکافی: 1587/27 آوکتانت هن لابحضره الفقیه * 2 9و9طح 
32 . 


فقال. | لت | (1 ۶ اضعد فوق سک ان النعت .یعته سیم نز ارقه 
زاشک الی الشسیاع تسه نج ااضر تف 


« السّلام علیک یا آبا لد اللّه السَلامٌ علیک و رحمه اللّه و بَرََائة ». 

یکتب (2) لک بذلک زوره. والزوره حجه وعمره. 

قال سدیر: فریما فعلت ذلک فی شهر (3) آکثر من عشرین مژّه (4). 

۴ ۴ ۴ 

[ تت الرساله ] 

ص :448 

11 تام من ایور : 

ی المضدر؟ تکقت:. 

3- 1130. فی المصدر: الشهر . 

4 1131. کتاب من لایحضره الفقیه: 2 / 599 ح 3203 ؛ والکافی: 4 / 


9 ح 8 ؛ وتهذیب الأحکام: 6 / 116 ح 52 ؛ وکامل الزیاره: 480 ب 96 
ح 734 ؛ والمزار الکبیر: 438 ح 5 ؛ والمصباح للکفعمی: 490. 


زتناله کر یقففی ندید الخاتر الحتتیته علیه. السلام 
اشاره 


و 

من شرح شرائع الاسلام 

العلامه المحقق 

الا او اه لاه بو کته الاسلام اش قوس ی 
(1228 - 1290 ه) 

ص :449 


ص :450 


مقذمه التحقیق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


شرح لا 1 ۳ ۳۳ الطائفه 0 
العلامه المحثق النجریر آیه اللّه النشد آسدالله الموسوی النجفم" 
لاصفهانی (1), این العلامه الألمعت اللوذعت السیّد محقّد باقر الشفتی 
المغروی بحه الاسلام ۱2۱ اعلی الله سالی تقامیما فی دار السلام فر. 
جوار آجدادهما الکرام . 


تعض المولّف قدس سره فی شرح کتاب الصلاه من الشرائع لبیان المراد 
من الحاثر و حرم مولانا آیی عبدالله الحسین علیه السلام, و قد ادرج فیه 
قات رشیقه و فوائد نافعه مفیده تنب عن دقه نظره و غوره فی 


اشاعت انعر م. 


و هو ما آطمعنا فی آن نفردها کرساله مستقله, ونضشها الی کتابنا هذاء بعد 
آن نطوی مراحل تحقیقها, اتمامَا للفائده وتعمیمَا للمنفعه . 


ص :451 


132 آورونا سنجمه الم اف قاس هره نی 3005 : 
2 1133. قد سبق منا ترجمته فی ص 95 . 


اختضدت آفین. تخفیق, هدور الرساله الشربفه. علن. التشبخه. الا صلیه» مره 
شرح الشرایع », الموجوده فی مکتبه مرکز احیاء المیراث الاسلامی بقم 
المقدسه. 


وتا ها الوا فا سا اسماحه اش الم اس آحیه 
الحسینون الاشکور:؛ ِ دام بقائه ِ حیت تفصل علینا بمصوره من هذه 
النسخه الثمينه, فجزاه اللّه عن الاسلام وآهله خیر جزاء المحسنین . 

واشال له زنل سا هد سین تصاورعفا ول فیه قومی ها شیر 
غافر همخت : والتمس فن اخدایی ااعراء آن لاسشونی من الوعاغ: دا 


تا بالات ساسا 
الفداء. 


وا ان اس انس ی رسای ی ی 


السید محشد الرضا الموسو:؟ الحسینوخ 

اصفهان * مکتبه مسخد السند خخه الاسلام قدسن سره 
5 محتم الحرام 1437 ه 

ص :2 45 


التیت القا لت قی بات المراد ح الاتر عجرم الخسین غلیه النتواام 


اشاره 


اعلم : ان کلمات الأصحاب آکثرهاء بل کلها الا یسیزّا منها, معیّره فی المقام 
بلفظ الحائر, والأخبار مختلفه, فکثیر منها معبره بلفظ حرم الحسین علیه 
الشلام. فلاحظ ؛ فالمتاسب؛ آن: تحار الکلام فی مقامابت:: 

المقام الأوٍل فی معنی الحاثر 

اشانن 


او لت 


بیان کلمات هل اللغه 


, قال فی القاموس فی « حیر » : 


والحایژ: مُجتمغ الا وحوض یُسَیّبْ الیه سل ماء الأمطای والمکان 
2 والن تاه کالحیر جفعه+ خوران وجنوان. هالودی. وکربل ۶ 
کالتا مها نا 


وقال أیضَّا فی لغه الحور : 


والحایرٌ: الَهَرُول, والوک (2), وموضع فیه مَسْهّد الحسین علیه السلام 
(3). 


ص:3 45 
1- 1134. القاموس المحیط: 2 / 16. 


2- 1135. الودک محلژٌکه: دسم اللحم, منه ( الصحاح : 4 / 1613). 
0 انس اامخظا 2 1 


آقول: وفی ذکره فی هذه الماثه نظر ظاهر . 

وقال فی الصحاح فی « حیر » : 

وتحیر الماء: اجتمع ودار, والحاثر: مجتمع الماء وجمعه: حیران وحوران . 
الی آن قال: 

والحیْرُ بالفتح: شبه الحظیره آو الحمی, ومنه الحیر بکربلاء (1). 
وقالفی ااتضاع المیر - 

والحایْرُ مَعژوف, قیل: شقی یلک لا القاء بَحَاُ فیه, ی بِترذ (2). 
وقال قمع الا ساس:: 


وف الفجاز؛ عار الماع فی. المکان فتصر فاستعار ادا اجتمع موقف. کانه 
لایدری کیف بچری. واسقینا (3) من الحائر والحیران وهو شبه حوصض یتحیر 
فیه ماء المطر (4). 


وفی النهایه فی لغه « حیر » : 
والحائر: الموضع الذی یجتمع فیه الماء (5). 

وقفی المحیط : 

الحاثر حوض یسیب الیه مسیل الماء والجمع: حیران, ویسی آیضَا 
ص :454 

1- 1137. الصحاح: 2 / 640 و 641 . 

2 1138. المصباح المنیر: 1 / 159 . 

3- 1139. فی المصدر: واستقینا . 


4 1140. آساس البلاغه: 172 . 
تایه فی‌ظریت لته 267/1 


الحیر لائه یتحیر فیه الماء (1). 
وقال فی مجمع البحرین فی « حیر » : 


ققی الخصت کر الخارد وهی قی, الاصل سیم العام- یراد مه حانر 
آلخنسین شاه شاه جفن ما عوام شور القود الخسفت. علی: مفتاقه 
السلام . ومنه : و قف عند یاب الحیر فقل . والحیر بالفتح مخقّف حائر, وهو 
الحظیرمالت‌شم | لت فیه الما 1 


بیان مات ااشات فن یی | اخازد 


وهذه جمله من کلمات آهل اللغه, واأَما کلمات الأصحاب فاوّل من رآیناه قد 
تفت لشعاه الحلی قی اس افرء وال.: 


والمراد بالحاثر ما دار سور المشهد, والمسجد علیه, دون ما دار سور البلد, 
3 ذلک هو الحائر حقبقه, لأنْ الحائر فی لسان العرب: الموطن المطمئن 
الذی یحار الماء فیه. وقد ذکر ذلک شیخنا المفید فی الارشاد فی مقتل 
الحسین بن علی علیهما السلام, لما لا ذکرٍ من قتل معه من آهله, فقال: 
والحاثر محیط بهم, الا العباس - رحمه الله علیه - فائه قتل علی المسناه 
(3). 


وقال فی المنتهی : 
ص: 455 


1- 1142. لم نعثر علیه . 
سم ان وه وتو 

3 1144. السرائر: 1 / 342 اه الا فا ۶ الخفام حت 
الفیم گحو ات نها نان ازیدگراا عم وستت التححیر متام محر 
الم ار 


المراد بالحائر: ما دار علیه حائط المشهد الشریف, لا ما دار علیه سور 
البلد. لان الحائر هو الموضع المطمتن الذی تحار الضاء فیه (1). 


وقال فی النهایه : 
وال اوبالخاتر؛ هادار سور المشمد ایهم دهن تور البلد 2 
وقال فی الذکری بعد آن ذکر التخییر فی المواطن الأربعه : 


|ذا عرف (3) ذلک, فهل الاتمام مختص بالمساجد نفسها آو یعم البلدان ؟ ... 
۳9 الحاثر (4), فقال ابن ادریس: هو ما دار سور المشهد والمسجد 
علیه, دون ما دار سور البلد علیه, لاأنْ الحاثر لغه: هو المکان | 

وذلک ائما هو فیما ذکرناه,. وفیه حار الماء رٍ شین نع نا اضر المتوگل 
باطلاق الماء علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه (5), فکان لا ببلغه (6). 


وقال فی الدروس : 


والأقرب التخصیص بالمساجد وما دارت علیه سور الحضره الحسینیه علیه 
السلایدقلا اتیام فی‌بادای 21 


وقال فی حاشیه المتن : 


المراد بالحاثر حاثر الحسین علیه السلام. وهو ما دار علیه سور المشهد 
والمسجد, دون سور البلد, وفیه حار الماء حین امر المتو کل باجر|ء 


ص :456 


2 1146. نهایه الاحکام: 2/ 167 . 

3- 1147. فی المصدر: اذا عرفت . 

4- 1148. موضع ۲ منخفض, منه ر ۱ 

5- 1149. جاء فی هامش الاصل ب بخطه: آعفیته واترن غفاء: هلک ق ۰( 
القاموس المحیط: 4 | 364 ). 

6- 1150. ذکری الشیعه: 4 / 290 و 291 . 

7 1151. الدروس: 1 / 208 . 


الماء علی قبر الحسین علیه السلام لیعقیه, فکان لا یبلغه (1). 

وقال فی الروض: 

قهفت ای الحاتر «مشهه الکشسیی علبه السلامر وخیم سور الحضره امه 
وقال فی الروضه : 

وهو ما دار علیه سور حضرته الشریفه (3). 

وقال فی المسالی : 


عالضیاد اسا وا دار یه سور الحضرن ااخسهفت آدعلی مر قبا السلام 
- 4(۱) دون سور البلد (2). 


وقال فی الموجز : 
فقو اق لحار فان علیه سور الحضرم 39 
وقال فی مجمع الفائده : 


وأمّا حرم الحسین علیه السلام, فالظاهر ان لیس بمعلوم اطلاقه علی غیر 
اللفه اه الموضه ااخی شقت فیه ۱۱ الما »ایض کان ‏ فی دی 


ص : 457 


1- 1152. حاشیه الشرائع (المطبوعه ضمن حیاه المحقق الکرکی وآثاره): 
0 / 235 . 

2- 1153. روض الجنان: 2 / 1055 . 

3- 1154. الروضه البهیه: 1 / 787 . 

4 1155. اثبتناه من المصدر . 

5 1156. مسالک الأفهام: 1 / 348 . 

6- 1157. الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی (المطبوع ضمن الرسائل العشر 
لابن فهد الحلی): 122 . 

7- 1158. فی المصدر: و علی ما . 


8- 1159. فیه » لم یرد فی المصدر . 
9- 1160. فی المصدر: وکان . 


الموضع - علی ما نقل - وقوف الماء الّذی آجری علیه بعض الخوارج 
لاتخریت2 وتفل, کی المنتی: عن. المفید ان الشمداء کامم فی الحایر. الا 
العتاس, وهو پدل علی عدم دخول سایر البلد فی الحائر. لا سور البلد. 
متقوه ما میا لسض: عند فن الحسین علیه السلام نت 


ففال قی الضدار که 
وذکر اين ادریس ان المراد بالحائر: ما دار سور المشهد والمسجد علیه, 
قال: لأْنْ ذلک هو الحائثر حقیفه, لأْنْ الحائر فی لسان العرب: الموضع 
المطمئنْ الّذی یحار فیه الما وذکر الشهید فی الذکری ان فی هذا 


التضع جاور الهاء انا آمو. المع کل باطلاقه علی نش انیم علبه انم 
لیعفیه, فکان لا یبلغه, انتهی (2). 


فاذا آحطت بکلماتهم وکلمات آهل اللغه فنقول: تحقیق الحال فی المقام 
آلخطالب الالال 


از اسان یم کلام عساه عم ال آلاشه گام نله من الاضطاب: ان الخانر. اش لوف 
المنخفض 


دوهی آلحوضه النی بیع فیمه الماغ ها آختمع سای کت اه این اه 


با نظمر سن اهل اللفه ان لا تععمات آی الف‌ضه المطم هه الحتشفضرر 
ص :458 


1- 1161. مجمع الفائده والبرهان: 3 / 426 . 
2 1162. مدارک الأحکام: 4 / 469 و 470 . 


والموضع الّذی یجتمع فیه الماء - معنیان مستقلان, فلاحظ القاموس ؛ وان 
اکن ارحاع کل ال الا حن: 


والأ مر قبه مبهل,. لک الضعب ان المدلول, غلبم یکلمات تمام. آهل. اللعه ان 
الحاثر: الموضع المنخفض الّذی یجتمع فیه الماء کالحوض, وکذا کلام جمله 
من الاصحاتب: کالحلی والعلامة فی العتتهن فی: فولهما فی فعتن. الجاتر ؛ 
الموضم الفطفتی الدی خای فتث الما 


فما فی الذکری فی معنی عباره ابن ادریس فی قوله نی با اهر 
المتوکُل » الی آخره. وتبعه المحقّق الانی وجمله آخری, لا وجه له. فاثه 
فعتی خر احاترلم شت: همین انطاعه علی العی دافم قتدیر 
تال 


وقد یوَیُد ما آشرنا الیه اه قد استعمل الصادق علیه السلام لفظ الحائر فی 
آخباز کثیره ۹ السلام ترش لو کز: زمان طویل . 


والحاصل: ان وجه التسمیه بالحاثر - کما یظهر من آهل اللفه والمعتبرین 
من الأأصحاب - ائما هو لخفض الموضع, لا لحیره الماء و رکوب بعضه علی 
بعض عند. اراده المته کل ,جرت القبر واعفاع آتره. کما لا بکفی.. 


المطلب الثانی 


انْ الظاهر من کلمات جمله من هولاء الا یحایر اثفاقهم علی ان الحاثر ما دار علیه سور المشهد 
والمسجد دون سور البلد 


العتت مین امن المتاق ین 


ص :459 


تعم, قد بقع الاشکال فی الاواخر. قی, بیان الفراد .من سور المشهد دون 
البلد, فهل المراد من سور المشهد سور الصحن, او سور الروضه الشریفه 
تحت بدحل قیها الرماق المعروف: آه سور تفمی الق ال اکیه ؟ 


وال من ریت قد نسب هذا الی الخلاف : المجلستّان - رحمه اللّه علیهما - 
قال الأّْوٍل فی حدیقه المثقین : 

ودر حاثر نیز خلاف است, بعضی گفته اند که صحن روضه مقذسه که بر آن 
دیوار کشیده اند, کل حائر است ؛ وبعضی گفته اند که قبّه منوره با عمارات 
ومسجد مثّصل به آن حاثر است و بس, و زیادتی صحن داخل حاثئر نیست 
(). 

وقال الثانی فی تحفه الزائر : 


اقا حد حائر. پس از کلمات علما مختلف ظاهر می شود. بعضی گفته اند 
که: آنچه احاطه کرده است به آن دیوارهای صحجن . پس تمام صحن 
وعمارات متصله به روضه مقذسه - از مسجدین وغیر اینها - همه داخل 
خواهد نود. ونعضی کفته آند. کت اصل .ضریم است وبتن 21 وعضی گفته 
اند ریم است با مار ات ماهر یه آن. 


وظاهر کلام اکثر علما ومشهور میان سکته آن دیار. معنی اوّل است . 

واز بعضی معشرین افاضل از سکنه آن اماکن مقذسه مسموع شد که 

ص :460 

1 دو1 زر کفنقه. آلممین.فی. معرفم. اعکام الننی: لمولی معند قفی 


2 1164. وبس» لم پرد فی المصدر . 


صحن شریف از پیش رو وجانب راست و چب مضبوط است وتغییر نداده 
اند, اما از طرف پشت سر تغییر داده اند وقدر اصل وزیادتی معلوم بیست 


ودور نیست که آنچه از صحن گود است. داخل حاثئر باشد وآنچه بلند است 
داخل نباشد ؛ چنانچه ابن ادریس - علیه الرحمه - در سراثئر گفته است که 
اين مکان را حاثر می گویند برای آنکه در لغفت عرب حاثر مکان پست را 
هف. گویتد. زیرا که اپ در آن-خیران وساکن می گردد:. 


وشیخ شهید وجمعی دیگر گفته اند که: برای این مسقی به حاثئر گردیده 
ات که دز رمان. مت کل * عاند. آزاهنه - که به امر او آب بستند که اثر 
ضریح را منطمس سازند, به اعجاز آن حضرت آب بر دور حاثر بلند شد 
وداخل حاثر نشد . 


وبنابراین احتمال اخیر. مسجد بزرگ داخل حاثر نخواهد بود, با آنچه محاذی 
ان است از یمین ویسار, وانچه عقب ان است از صحن. ودر دخول حجره 
های صحن در حائر, بنا بر احتمال اوّل واخیر خالی از اشکالی نیست. وبنا 
بر اقوالی که مذکور شد. طریق احتیاط در قصر واتمام صلوه در این اماکن 


آقول: قوله: « وبعضی گفته اند: اصل ضریح است », لم آجد قائلا به أصلاء 
بل لا قاثل به صلاء بل لا وجه للقول به أصلاء فان الضریح هو القبر, وکیف 
یمکن تنزیل 


ص :461 
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الأخبار الوارده فی هذا الباب والأخبار الوارده فی الزیارات علیه ؟! 
وغل ماوخ من الضریع العتهه کما بظفر فن النکار قیفا سای تعاه. 
و قال فی البحار فی المجلد الثامن عشر : 


و۳ حد الحاثر فقال اين ادریس: المراد به ما دار سور المشهد, والمسجد 
علیه, دون ما دار سور البلد علیه, لأْنْ ذلک هو الحائر حقیقه, لانْ الحائر فی 
لتسان العری" الففضم المظفتن الذی بعار فیة الماء. 

وقد ذکر ذلک شیخنا المفید فی الارشاد لمّا ذکر من قتل معه من آهله, 
فقال: والحاثر یحیط بهم الا العباس - رحمه الله علیه - فائه قتل علی 


النسان: 
واحتیجٌ علیه بالاحتیاط, لائّه المجمع علیه, وذکر الشهید انْ فی هذا الموضع 


خاز اقا لعا آمر او کل باظا فه علی فیر آلحسن علیة الساس لخن 
فکان لا یبلغه, انتهی (1). 


نم قال: 

ذهب بعضهم الی أَنْ الحاثر مجموع الصحن المقدّس, وبعضهم الی أّه لب 
اس سم ان ها ها ا ح اا ان 
القدیمه من الرواق والمقتل والخزانه وغیر ها. 


والأظهر عندی أئّو مجموع الصجن القدیم, لا ما تجدّد منه فی الدوله العلیه 
ای ات مها یر لت ماصا سعت 
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من مشایخ تلک البلاد الشریفه آثه لم یتفیر الصحن من جهه القبله, ولا من 
الیمین, ولا من الشمال, بل اما زید من خلاف جهه القبله, وکل ما انخفض 
من الصحن وما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم, وما ارتفع منه 
فهو خارج عنه, ولعلهم [ئما ترکوه کذلک لیمتاز القدیم عن الجدید. والتعلیل 
المنقول عن ابن ادریس رحمه الله منطبق علی هذا, وفی شموله لحجرات 
الصحن من الجهات الثلائه اشکال (1). 


فقال.قی اتلد التاتی ها هرن مه 


اعلم: ائه اختلف کلام الأصحاب فی حد الحائر, فقیل: ائّه ما آحاطت به 
جدران الصحن, فیدخل الصحن من ۳ 1 وااعفازات: ال اه 
بالقبّه المنره والمسجد الذی خلفها. ائه القبه الشریفه جریا 
وال آظهر, لاشتهاره بهذا میسن افل اند اخیه و 
ولظاهر کلمات آکثر الأصحاب . 


قال ابن ادریس فی السرائر : والمراد بالحائر ما دار سور المشهد, 
والمسجد علیه, قال : لا ذلک هو الحائر حقیقه, لانْ الحائثر فی لسان 
العرب: الموطن المطمث الذی پحار الماء فیه . 


وذکر التتهید فی الذ کری.* ان فی,هدا الففضم ار الفاع لا آمر المته کل 
باطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعقیه. فکان لا یبلغه . 


ص:3 46 
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وذکر السیّد الفاضل آمیر شرف الدین علیْ المجاور بالمشهد الغرو5 - 
را ای سمعت من کبار الشائبین من 
البلده المشفه أَنْ الحاثر هو السعه الْتی علیها الحصار الرفیع من القبله 
والنمین. والیسان: و اما الخلقت قما تدری.ما حدم عفالها. هدا الذی مهن 
من جماعه من قبلنا, |نتهی. 


نم قال: 


وفی شموله لحجرات الصحن اشکال, ولا یبعد آن یکون ما خفض من هذا 
الصحن الشریف یکون داخلاً في الحائر, دون ما ارتفع منها, و علیه أیصا 
شرا همست مات استخان دا سای اس ۳ 

آقول: وهذا الاختلاف لم آجده فی کلمات الأْصحاب, ولعلّه رحمه الله و 


والده ظف وا بما لم نظفره, ام یکون مرادهما الاختلاف المسموع من آلفا ظ 
معاصربهم. لا من کتب لاحاب الا انه ایام بعض هذه العبارات وان وافقه 


ار 


وغلی کل ال فالدی. ذهب آلنه و تقتم غلیه. شیضا آلبهاتن. رجمه. آللد.فی 
کانه آلعشتن. بالخاهه لاش ان الحان ما الصخن ما اه امد 
سور ۵؛ قال: 


ومراد از حاثر زمینی اشت. که مت کل آب فرات را دور آن سر داده_بود تا 
مرقد مقدذس حضرت امام حسین علیه السلام را خراب کند. پس اب بر 
دور آن زمین بر سبالای هم ابستاده و یک قطره داخل آن تفند: 

و آن را حاثر به جهت آن گفتند که: آب حیران وار بر گرد آن ایستاده 
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بود ونتوانست که داخل آن موضع شود تهان صحن آستانه مقدذسه است با 
عمارتی (1) که در آن است. انتهی (2). 


آقول: ومن آين تبیّن عنده ان الحاثر هذا ؟! بل لعل المتعیّن خلافه, کما 
غرفت, وستغرف, ابضا آن.شاء الله تعالی.. 


من آين تبیّن انْ تلک الأرض الْتی تحیّر علیها الماء حين آرسل المتوکُل 
الماء الیها, هی تمام الصحن ۱ 

فٍذا عرفت ذلک کله فنقول: مختار شیخنا البهائی والمجلسی - رحمه الله 
علیهما - ان الصحن بتمامه حائر, ولو کان تال لمولینا المجلسی, فائما هو 
دی خحرات الضحن التیه الا ان الضکن - کما صت ند ااحجلسی <نه 
تغیر فی زمان الصفویه فی جهه خلاف القبله و زید علیه, فدخول الزیاده 
فی الحاثر محل |اشکال عنده, کما بظهر من موضعی البحار فی الجمله, فلا 
زیت عتده ان هام لصفم سن. ااطرات: الا بط الاه وا لسن حالتشان: 
ولو کان مراد الأصحاب من قولهم: « ما دار علیه سور المشهد والمسجد » 
سور الصحن, فهذا هو مذهب الأصحاب آیضّا, فلذا نسبه المجلْسی رحمه 
الله ال ظاهر الاضحاب ولکن قبه اشکال کما سیاتی ان ضاء الله:تعالی. 


اک لا 

و9 

توضیح الحال فیه یقتضی آن یقال : انْ هنا آموژّا : 
اشاره 
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الأمر الأول 

آحدها: فی بیان معنی الحائر, فقد تقدم من اللفه وغیر ها انه الموضع 
الفظمت ان مجتفه الما 

امن ات 

وثانیها: فی بیان المراد به فی حاثر الحسین علیه السلام, وقد عرفت من 
مان الحض خن هن ااصعات؛ المعخین. لشان الفراد همم اند ها دار 
علیه سور المشهد والمسجد. لا سور البلد ؛ و یکفینا تصریح هوّلاء فی هذا 


الأمر الثالت 


اشاره 


وثالتها: فی بیان المراد من هذا الذی صر حو| بهء وان مرادهم من سور 
المشهد هل هو سور الصحن آو سور الروضه ؟ وقد ظهر لک من المجلسی 
الهمعل العاات یصا,رواا احمال کیت سور المه کون ااخاتر هو 
له فقط, فلم یقل به آُحد حسبما وجدناه, ولم یذهب الیه ذاهب, وهو 
ای رای سای ان وا هواس سود 
۳ آن شاء اللّه . 


ذکر بعض الأخبار الوارده فی الحاثر 


وتنقیح الکلام فی شرح هذه المطالب, یقتضی آن نذکر أوّلا بعض الأخبار 
ص :466 


المارده قی الصاتره کالاخیار اله‌آزدمفی ارات زباره الخسین غلیه السای 


روی الکلینی رحمه الله فی الکافی (2) قی باب زیاره قبر آیی عبداللّه 
والعفطل بن 0۱ 1 جلوسّا عند ۸ 
و کان التکلم پونس بن طبیان: وتان یربا تسا مان له :شعات. قدای, 
اذا آردت زیارم الحسین علیه السلام کیف آصنع وکیف آقول ؟ فقال له: |ذا 
آتیت آبا عبدالله علیه السلام فاغتسل علی شاطی الفرات والبس ثیابک 
الطاهره, ثم امش حافیا, فک فی حرم من حرم اللّه و حرم رسوله, وعلیک 
ناتک دالملیل و ااتجنتد وا عم لله کت | والصلاه علی مد اهل بیته, 
حلّی تصیر الی باب الحائر. 


الی آن قال: ثم أخط (2) عشر خطی (3), نم قف وکیر ثلائین تکبیره, ثم 
امش الیه حنّی تاتیه من قبل وجهه, واستقبل وجهک بوجهه, وتجعل القبله 
بین کتفیک, نم قال (4) : السلام علیک, الی اخره (2). 


وزفی فن. کامل الزباره باساده غن یوفف: الکاسی غن. آبی ید الاه عاید 
السلام قال: اذا آتیت قبر الحسین علیه السلام فأت الفرات واغتسل بحیال 
قبره وتوجّه الیه, و علیک السکینه والوقار حتّی تدخل الحائر من جانبه 
الشرقوت. وقل حین تدخل (6) : 


المیلام علی ملاتگه الم امس ااسلام غلی ملاشکه الم الم له لام 
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1- 1171. جاء فی هامش الاأصل: وکذا الشیخ رحمه الله ( فی التهذیب : 6 
7 ح 1). 
2 اخط سفن .ها بخطور خطی: مل غرف: جمع الخطوی رات فتل 


غرفه, منه . 
3 1173 قمه العصد نز حطو ارت 
4 1174. فی المصدر: قل . 

- 1175. الکافی: 4 / 575 ح 2. 
6- 1176. فی المصدر: تدخله . 


غلی, ملاتکه الله المردفین: [ السلام علی ملانکه الم المسومین ] 11], 
السلام علی ملائکه اللّه الذین هم فی هذا الحاثر باذن اللّه مقیمون. 


فاد اتقبلت قیر آلکسن علبه الستلام فعل» لام غلی رسول اللم. الن 
آخره . تل تأتی قبر الحسین علیه السلام فتقول: السلام علیک يا ابن رسول 
اللّه, الی آخره (2). 


وروی فیه آیضّا باسناده عن آبی حمزه الثمالی قال : قال الصادق علیه 
السلام : |ذا آردت المسیر الی قبر الحسین علیه السلام فصم پوم الأربعاء 
ون والجمعه . 


الب آن قال: فاوا بقفته غلی ال فاتعفیل القیر ققف مقرء الله آکر 


ثلا ثین مزه. 


الی آن قال: ثم امش عشر خطوات. الی آن قال: ثم امش قلیلاً وقصر 
خطاک, فاذا آتیت الباب الّذی یلی المشرق فقف علی الباب وقل . الی آن 
قال : نم تدنو قلیلاً وقل . 


(لی آن قال؛ ثم ادخل الحاثر وقل حین تدخل؛ السلام علی ملائکه اللّه 
۳ ال علی. ملانکه الله. المتزلین: السلام. غلی. ملانکه اللد 
ا لاسام غلی اه هلف چم متا لحار 


الی آن قال: ثم امش قلیلاً وقل : اللّه أکبر - سیع مات - . الی آن قال: ث 
امش وقصر خطاک حّی تستقبل القبر واجعل القبله بین کتفیک 1 
ی و ام ای ی را 
"۳ 


۳ 


الی آن قال: نم موه قایا سی القید ول لام علی با اه ومیل له 
الی آن قال: نم تخرج من 1 وتقف بپحذاء قبور الشهدء ونومی الیهم 
اجمعین وتقول: السلام. علیکم ورخمه الله وب کاته. الی آن قال: نغ دز فی 
الحاثر وأنت 
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0 
تقول, اٍلی آخره (1). 


وروی الشیخ رحمه الله فی المصباح عن صفوان قال: استأذنت الصادق 
علیه السلام لزیاره مولانا الحسین علیه السلام, فسألته عن آن یعرفنی ما 
آععا. غلیه: فقال : یا صفوان صم ثلاثه یام قبل خروجک. 


الی آن قال: فاذا آتیت الفرات - یعنی شریعه الصادق علیه السلام 
بالعلقمی - فقل. الی آن قال: فاذا فرغت من غسلک فالبس ثوبین 
طاهرین, وصل رکعتین. 


الی آن قال: فلذا فرغت من چلاتک فتوجّه نحو الحاثر. الی آن قال: فاذا 
آتیت باب الحائر فقف, وقل: الله اکبر کبیژا. (لی آن قال: ثم تأتی باب القبه 
من کت ما اس بو تسام ری با پارت ام ی 1 


الی آن قال: نم انکب علی القبر . الی آن قال: نم اخنع من الاب که 
عند رجل علو بن الجسین علیهما السلام. ثم توچه الی الشهداء و قل: 
السلام علیکم (2) ؛ فتأیقل 


الی غیر ذلک من الأخبار, فان المستفاد من هذه الأخبار ان الحاثر از من 
نفس البلده هنتخ من نفس الروضه المقدسه, وقد پدل علیه ما ذکره 
الشیخ المفید فی |رشاده . 


المطلب الثالت 


فیما یستفاد من کلام الشیخ المفید رحمه الله فی الارشاد 


اه قال المفید رحمه الله فی الارشاد فی فصل آسماء من قتل مع الحسین 
«ی شام چم ال را 


ص :469 


1- 1179. کامل الزیاره : 393 - 423 ب 279 23 . 
0( مایت 717 


وهم سبعه عشر نفسّا - ثم سماهم الی آن قال : - 


وهم کلهم مدفونون ممّا یلی رجلی الحسین علیه السلام فی مشهده, حفر 
لهم حفیره وألقوا فیها جمیقا وسوّی علیهم التراب, الا لغاش بیع 
رحمه الله علیه - فائه دفن فی موضع مقتله مقتله علی المسناه بطریق 
العاظر نهر ره اه 


ولیس لقبور |خوته وآهله الذین سشیناهم آثر وائما پزورهم الزائر من عند 
اه اه تم او نا ای اه 
بالسلام. وعلیْ بن الحسین علیهما السلام فی جملتهم ویقال: ائّه آقربهم 
دفت] اٍلی الحسین علیه السلام. 


فأمقا صحاب الحسین - رحمه اللّه علیهم - الّذین قتلوا معه, فاتهم دفنوا 
حوله ولسنا تحصل لهم أجدا علی التحقیق و تفصیل» 1 ئا لانشک ان 
کلامه (1). 


والمستفاد من هذا الکلام انْ آصحاب الحسین علیه السلام مدفونون فی 
الحاثر حوله علیه السلام بحیث یکون الحائر محیطاٌ بهم ؛ وظاهره ان الرواق 
لا آقل ... (2) داخل فی الحائر. 


اب الیهه قانه نهد ان در ان الحاتر هه دا 
وان کلف شیور الحشود والمسعه: قال «ففه دید دی فا السنید فعال:؛ 
والحائثر 
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محیط بهم », فان وجه استنباطه من کلام المفید ما ذکره, هذا الذی آشرنا 
ال فن اعظه ااحاطه اه معتضا ها قرب الط را لعاط فن وه ها ماه 


ویظهر لک آیضَا خطاً الحکایه, فان ظاهر الحلّی آو صریحه ان المفید ذکر ان 
الحائط محیط بأهل بیته المقتولین معه سوي العبّاس رحمه الله, ولیس 
الأمر کذلک, بل اما قال: احاطه الحاثر فی آصحابه واستثناء العباس من 
عدم تبین قبور آهل بیته کما لایخفی . 


الطالات ال ند 
تا تا مره کلام العای مال مد فی ای 


فی ان المستفاد من کلام الحلی والعلامه فی المنتهی: ان استعمال الحائر 
فی الموضع ائما هو لکون هذا] الموضع مطمنتا ویظهر من ذلک ان تمام 
الضتخن هه الحاتره ما نسفاد دلی‌ من فقس الذکری عباره الحای:: 


ولعل استظهار المجلسی من الأصحاب ان الصحن مع ما فیه من العمارات 
هو الحاثر من هذا الوجه, ویکون مراد غیرهما آیصَا ما ذکره الحلی, فیکون 
مرادهم من سور المشهد سور الصحن, اٍذ تمام هذا البناء متعلق بالمشهد, 
ولاسیما بعد تقیید هم بقولهم: دون سور البلد ک, وال لکان ینبعی آن یقال: 
دون سور الصحن کما لایخفی . 


المطلب الخامس 

قی خحقیی اتحال فش کحتید الحاتر 

ازع 

فی تحقیق الحال, فنقول: المستفاد من کلام آهل اللغه وکلام الأصحاب ان 
ص :471 


الحائر اّما هو الموضع المطمتنْ الّذي یجتمع فیه الما وهذا الموضع ما 
دار یشور ااه هن ها الیل ای وحم مایت 


فنتشفان دلگ من ااخار الستکووه: قی اتمه وقد صلع. نناک الساتی 
والمجلسی رحمهما الله, وقد اخبر المجلسی رحمه الله من اخبره بذلک, 
ونان ی یه الراعر انم اور سین که نی النایه. 


رأی والده السید حچّه الاسلام قدس سره 


لکن قد ظفرت فی هذا المقام بکتابه من الوالد العلامه - آعلی اللّه مقامه - 
قیفر سته ار کون الخاکر ها دار علیهصیوی تعی الرنتد. آوسع الویاق؛ 
مقتطفا ولگ هر.عبا زاتمم حست الوا << لایر ها داز علنه مور الحفی: 
والفنجد ۸ فان المشید طاضر عی. الرخضهر ولاسها بغة عظف: اآفنجد 
علی المشهد, بخلاف حائط الصحن. 


ویمکن آن یناقش فیه بمنع الظهور في لفظ المشهد فی خصوص الروضه, 
والعطف المذکور ائما هو فی کلام الحلی والمحقق الثانی فقط. 


وبختمل: ان کون الفراد بالمسجه غیر هذا الفسجد الموخود فی تفن 
الروضه فی هذه الأعصار, بل المسجد المتصل بالصحن فی یسار القبله, بل 
لعله هو الأظهر بعد اعتبار کون استعمال الحائر فی هذا الموضع لأجل 
اطمینان الأرض وانخفاضها, هذا . 


ای ال الیرم اهاط لک رت وم ون 
الحاء 
در 
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ها اخاظ جدران الضخن: فرن جفله من الاخبار الماضته, وسیاتی الکلام عنه , 


نعم یمکن آن یقال : ان هذا هو الظاهر من اين قولویه فی کامل الزیاره 
ونحوه غیره ؛ فمنهم ابن قولویه فی کامل الزیاره. فائه عنون باب فی فضل 
کربلاء ثم عنون بعده باب اخر فی فضل الحاثر و حرمته, و ذکر فی هذا 
الاخیر جمله الاخبار : 


منها:_ خبر اسحاق بن عشار - وهو آوّل خبر ذکره فیه - قال: سمعت آبا 
قیت روضه من.ریاض الجته. عفال* موضع قبر الخسته علیه السباام قاعه 
من ترع الجنه (1). 


میاه ها رواه کته کی اتحان: بن کقار قال* شعت. ابا عبخالله غای 
واستجار بها اجیر. 


من ناحیه رجلیه, [ وخمسه و عشرین ذراعا ممّا پلی وجهه ] (3), ومثله (4) 
من خلفه, و خمسه و عشرین ذراعا من ناحیه راسه و موضع قبره منذ یوم 
دفن روضه من ریاض الجئه, الخبر (2). 


فرهان البيه رجفه اللة کین المضا خر ورواه ایضا قی التهدیب 61 
ص :3 47 


1- 1183. کامل الزیاره: 456 ب 89 ح 691 / 1 . 

2 1184. فی المصدر: موضع قبره الیوم ۱ 

3- 1185. ما بین المعقوفین اثبتناه من المصدر . 

4 1186. فی المصدر بدل « ومثله » : وخمسه وعشرین ذراعا . 
5- 1187. کامل الزیاره: 457 ب 89 ح 694 4 . 

6- 1188. مصباح المتهجد: 731 ؛ وتهذیب الأحکام: 6 / 71 ح 3 . 


ومنها: ما رواه فی الکتب الثلائه المدکوره کن ظبذالاه:: بن سنان, عن بی 
ذراعا فی عشرین ذراعا مکسرَّا روضه من و الجته (1). 


ولعل منهم الشیخ رحمه الله فی المصباح, حیث ذکر هذه الأخبار فی فصل 
اتمام الصلاه فی الحائر . 


الاشاره الی بعض فوائد والده حچجّه الاسلام قدس سره 


والأْولی تجدید الکلام فی المقام لتنقیح المرام والاشاره الی بعض فوائد 
الوالد - آعلی اللّه له المقام فی دار السلام فی جوار آجداده الکرام - 
فتعول: الذی طهن لنا عن. کلمات. السصرحین لین لمکان. الحائر 
المشجصین له, لا کلمات السابقین الماضیه, ان هیهنا قولین آو آقوالا بین 
هوّلاء الأواخر . 


الاقول فی الختتالد.: 
العول الاخل: آن الخاتر انم لاضسخن مخ ما فیه 


, وهو الذی صّح به الشیخ البهائی - رحمه اللّه علیه - والمجلسی فی بحاره 
وتحفته, وهو المختار لوجوه, منها : |خبار جمله من آهل تلک البلده علی 
ذلک, واخبارهم حّه فی مثل المقام. کما حکی المجلسی رحمه الله فی 
التعار عن, الشید الغاضل الامیر شدف الخین آنه سخم. من کبار. الشاتبین.فن 
البلده المش فه آَنْ الحائر هو السعه الْتی علیها الحصار الرفیع. وقال: 


ص :474 


1- 1189. مصباح المتهجد: 732 ؛ کامل الزیاره: 225 ب 39 ح 4 ؛ تهذیب 
الأحکام: 6 71 ح 3 . 


ها ال مهن ماه مس فلا 111 


فا الا هرن بل توص ان الفرادمن العه الصحن: کم عبت ی 
تحفه الزائثر (2). 


ففتاد اشهاری بدلیه کما اخیر بة انضا المخلمی فی. النجار امنهر 
والشیاع فی مثل ذلک حچّه, حیث قال فیه : 


وال اظهره لاشتهارن بدا لفق بین. اهل. الستتنهد آخذین رن اسلاففم 
3). 


تاد هد اامصت ان اافم من سم اتمه السا ات 
وقال فی تحفه الزاثر ما تفدم منه . 


ومنها: اه مقتضی معناه اللغوی الذی قد صلاح به فی السراثر ونحوه من 
الة المکان المطمتت آه فجتنع الما والضحن کذلک.: 


ومنها: ائّه الظاهر من کل من فشره من الأصحاب من ائّه ما دار علیه سور 
المشهد, دون ما دار علیه سور البلد, لما ذکرناه و لا سور کل شی ء ما 
دار حوله سور وأحاط به وان کان بینه و بین ذلک الشی فاصله ۳ 
نفس البناء فلاتسمّی سوزا, فسور الروضه والمشهد هو الصحن,؛ وکذا 
المسجد, لاه ا لد بلدی سور لهما؛ وهذا لا خفاء له بعد ۳9 الأشباه 
والأنظار . 


تیاه ها استطیرتاه من (لاخبار کشا مر مهو ایض ان شهاء الله: 
ص :475 
1- 1190. پحار الأنوار: 98 / 117. 


2- 1191. آنظر تحفه الزاثر: 273 . 
3- 1192. بحار الأْنوار: 98/ 117. 


الق التانی: اند اسخ للر وه تا او ما شغیا مق الغمارات 


وهو الذی نقله المجلسی عن بعضهم . وقد اختاره الوالد العلامه فی بعض 
فوائده. واستظهر ذلک تاره من کلمات الأصحاب, و تاره من الأخبار ؛ 


آینا کلمات الأصحاب, فکلام لخن ونجوه فی معناه انه ما دار علیه سور 
المشهد والمسجد, قال: 


الطاهی ان مراد من شید و اه ای والسرامینی المسحو و 


قال۶ فعلی هد نکین المراوسن الخات ما دار یه شور اه الوم من 
قدام مرقده ومن یساره, وما دار علیه سور المسجد من خلفه وفوق راسه 
ما باصن الم و 


قال : فعلی هذا لا یکون الرواق داخلا فی الحائر. 


ویمکن آن یکون المراد بسور المشهد سور الرواق فی القدام والیسار 
وسور المسجد ما ذکر (1). 


مور ال ی ماک ین مرا هم ند براسطاه 
و ی ار یس اه ال ار ۱ 
المطمتن, وهو فیما ذکرناه سور الصحن, بل قلنا: ان سور المشهد هو سور 
ای با و ها ای ی 
کون السورین ما تبین فی 


ص :476 


1- 1193. نفس الکتاب: 204 . 


زمان الخطاب, ومن آين ذلي ؟ ! مع ائّه رحمه الله آنکر البناء علی القبر فی 
رفان القظات من اصله, فتارل: 


وأمّا الأخبار, فعده منهاء منها: ما رواه فی کامل الزیاره عن الحسن بن 
عطیه, عن آبی عبدالله علیه السلام قال: اذا دخلت الحائر فقل: اللهم ان 
هذا مقام کرمتنی به وشرژفتنی به, اللهِمٌ فاعطنی فیه رغبتی علی حقیقه 
ایماتی بک وبرسلک. 


ٍلی آن قال: نم تمشی قلیلا وتکبر سبع تکبیرات, نم تقوم بحیال القبر 

وتقول: 

شتان ان نع له الماک موی مفوسته ماسما تم موه اوه 

وسیحان الملک القدوس رت الملانکه والروح. اللهمٌ اکتینی فی وقدک الی 

واتباعهم . الَهعٌ اشهدنی س الختر کیا مغ آفل مت نی الاهم تون 
مساضا واخمل لی:فدها مم. البافينخ الواز تین آلذین بر وف ار منم فا رگ 

الضالختن. 


ی ی ۳ ۱1 ی 


معه . 


ِ اشهد اک 0[ (لی آخره (2 


قال : 
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1 19 نی العضده + عضعو‌ها عای اعد سا 
2 1195. کامل الزیاره: 358 ب 779 617 . 


وله سم اطلاق. العافر غلی الموضم الشتریت. من مولانا الصادق. غلیه 
السلام(1) دلاله علی بطلان القول بان الحاثر هو : ما احاط علیه جدران 
الصحن الشریف, لوضوح ان الظاهر من قوله علیه السلام: «اذا دخلت 
الحاثر فقل» مع قوله علیه السلام: «ثْمْ تمشی قلیلا وتکبر سبع تکبیرات ثم 
تقوم بحیال القبر» الی قوله علیه السلام: «وترفع یدیک نم تضعهما معا 
علی القبر», ان الدخول فی الحاثئر یتحقق فیما یقرب , من القبر الشریف 
جنّ کباب الرواق مثلاء فلایتم القول بان الحائر متحاط بالجدران للصحن 
الشریف. انتهی کلامه آعلی الله مقامه (2). 


آقول: وفی دلالته علی ما ذکره نظر,. فان قوله: « نم تقوم بحیال القبر » 
الی آخره, یقتضی مشیا اخر. والا یقال: وتکبر سبع تکبیرات. ثم تقول: 
سبحان الی. اخزه: : آه : ثم تستقبل القبر وتقول: سبحان الی آخره, فیکون 
المراد من قوله: « نم تمشی قلیلا وتکبُر سبع تکبیرات » وقوله بعده متصلا 
به : « نم تقوم بحیال القبر, الی آخره » : ثم تمشی الی القبر حتّی تقوم 
بحیال القبر, هذا . 


ی ی 
الیه آلفاظ الدعاء . 


تر آن فیه فشتن مان کات فلیلینز .احدهماه قی. فولمه و جع کمشی. قلیلا 
وکتر سیع تکییرات ۲ وثانیهما: فی قوله: « نم تکبر < خمس تعبیرات ثم 


تمشی قلبلا * الی آخره.: ه.هدان المشیان فیمها دلاله علی البعد فی 
الحمله: 


ص :478 


1- 1196. ] - ما بین المعقوفین آثبتناه من المصدر . 
1972 سس الکاب» اد 2. 


فان قلت: المی التانن الفتی الا بصل یه آلن الضر یه بفرینه فولتت دج 


قلت: لابد من تقدیر شی ء اما فی قوله: « نم تقوم بحیال القبر », وق 1 
قوله: « ثم کبُر ثلاث تکبیرات وترفع یدیک حتّی تضعهما الی 

فی الاوّل فقد ذکرناه, وأمّا فی الثانی فاما قبل قوله: « نم کبر ِ 
تکبیرات », وشا بعده قبل قوله: « وترفع بدیک », ولعل الاْوْل آظهر . 


وعلی کل حال فلا دلاله فی الخبر علی عدم کون الحاثئر ما دار علیه سور 
الصحن کما لایخفی . 


تجدید کلام فی دلاله هد الخبر, وهو آن هذا الخبر لو لم یدل علی بعد پلایم 
بعد جدران الصحن, لایدل علی قرب ینافیه من وجوه, منها: ان الدعاء الذی 
ورد فی البحار لا یناسب القبه الشریفه, فان المناسب فیها الزیاره من 
الساام علیه علیم الشلای کسا هو الما ور فی‌ساید ااعا رگا ما یل 
الرواق, فان هذا النظم من العماره لم یکن سابفا؛ 0 ۲۱ 
اصلا, کما صرح به الوالد الذاهب الی هذا القول. وکذا ینافیه قوله بعد ذلک: 
« نم تقوم بحیال القبر » بعد قوله: « نم تمشی قلیلا », کما لاپخفی . 


ومنها: قوله: « ثم تقوم بحیال القبر ». فان المراد بقوله: « ثم تقوم بحیال 
الق یصمل ارسکون لام خی مفانای آلغین بعد الیش القلیل. رح 
المام لین قاها کر مه مر ود دای ی فا 
" وهذان المشیان علی الطریق المتقذم الدش کان سابقا لا مانع من 
اراس ال الصحوهه زد هرا انطره ونهاضا مایم 


ص :479 


ومنها: ما آشرنا الیه من ائه لاب من تقدیر فی هذا الخبر اما فی قوله: « ثم 
تقهم 2 آوه فی قوله: « نم کبر ثلاث تکبیرات », لما آشرنا الیه ؛ وال 
فلایناسب استعمال قوله: « نم تمشی قلیلا ». 


ان مفتضی فوله ۰« 2 تمفتی, قلیلا ‏ الا فا بالفتتی القلیل هان: لم- بضز 
(لی القبر الشریف, و مقتضی قوله: « نم کبر ثلاث تکبیرات وترفع یدیک 
حتّی تضعهما الی القبر » وصوله الی القبر حینثذ, فلابدٌ حینثذ من تقدیر فی 
المقام المقتضی لازدیاد المشی المقتضی للبعد, فتدبر . 


ولو اغرضافن خلی کاد, فلانفمض عن کون المشیین کافیین فی المقصود, 
فان عمده رمقصودنا عدم منافاه الخبر لکون الحائر هو ما دار علیه سور 
الصخنه: والله العالم. 


ما خبر الحسین بن ویر, قال () : و مشّا ید علی بطلان القول 
المدکور تا ما رواه یت فی الباب المذکور من الکامل (2) باسناده عن 
تور یر سلعه ااشنزاج 1 عند آبی عبدالله ِ السلام, و کان 
السشکلمسا ااتوشنه کان آکیرتا تا: قفال له 


جعلت فداک اتف انح آن آزوره - يعني الحسین علیه السلام - فکیف آقول 
وکیف أصنع ؟ قال: ٍذا آتیت آبا عبدالله علیه السلام فاغتسل علی شاطی 
ارات ال ای ریت ان سار خر کی خوم. من کرم 
الله 2 بالتکبیر والتهلیل 


ص :480 
119-1 فتی. والدخ العلافه. المحتق الستد مه باق الشففه. قدسن 


سره. 
2 1199. کامل الزیاره: 362 ب 279 618 . 
3- 1200. متا» لم یرد فی المصدر . 


تاتشصیج مایم اه کتدا وااضاان علی عفد ضای االه فلیومواله خاه 
بیقه, حتّی تصیر الی باب الحسین علیه السلام. نم قل: السلام علیک یا حجّه 
ال وین السلام علیکم با ملائکه الله وزژار قبر ابن نبوخ الله. 


قبل وجهه, واستقبل وچهک بوجهه. واجعل القبله بین کتفیک, نم تقول : 
السلام علیک با چته له وان نهر السلام علبی با فیل االمواین. هل 
(1), السلام علیک پا ثار اللّه وابن ثاره ؛ الی آخر ما هناک (2). 


ومنها: خبر صفوان بن مهران المروی فی المصباح. وقد تقذم نقله ص 
المشتمل علی قوله علیه السلام: « فاذا آتیت باب الحائر فقف. وقل : 

آکبر کبیدا » ؛ الی آن قال: ۰«-«ث«ث«ث«ثح«ِِ 
> (3). 


الا ام اه اه ود کر هت وی 


وجه استفاده بطلان القول بان الحائر هو ما دار علیه جدران الصحن, من 

هذا الحدیث والحدیث السابق علیه ظاهر, لأْنْ قوله علیه السلام : « فا 
آتیت باب الصا رضم قولم, علیه الفباام - خر جایی.باب آلهه. * خر لاتم 
لهذا القول, لکون الظاهر منه ان باب الحاثر هو الموضع القریب من القبر 
الشریف قرب ممّا یحد بجدران الصحن کما لایخفی (2). 


آتول» ان قولم< اعلی اللت‌فقاممب ان قوله عم املام» قفا انیت 
باب الحاثر » 


ص :481 


1- 1201. آی الذی قتل للّه وفی سبیله, و القتیل الّذی طلب دمه وثاره 
(لی الله. 

2 1202. آنظر نفس الکتاب: 234 . 

3- ۰1203 مصباح المتهجد : 717. 

4 1204. یعنی والده العلامه قدس سره. 

5- 1205. نفس الکتاب: 241 . 


اشاره الی الخبر النانی, وأ" دلاله فیه علی ما ذکره من اّ باب الحاثر 
آقرب مقا يحدٌ بجدران الصحن ؟! فان قوله: « نم تأّتی باپ القبّه » عم 
من ذلک کما لایخفی. ولم یتعژض لبیان دلاله الخبر الاأوْل, وآنت تری ائّه لا 
دلاله فیه أیضَا أصلا. 


آقول: وقد یکون فی بعض الأخبار الأخر دلاله علی بْعّد یلایم کون الصحن 
من الحاثر, لا الروضه فقط ؛ فمن ذلک ما رواه فی کامل الزیاره عن یوسف 
الکناسی عن آبی عبدالله علیه السلام قال: ذا آتیت قبر الحسین علیه 
السلام قارت: الفرات واغتسل بحیال قبره وتوجه الیه, وعلیک السکینه 
والوقار حیّی تدخل الحائر من جانبه الشرقی. وقل حین تدخل (1) : 


التتلام علیماانکه آلله الحفین, انسلام علی ملانکه الله المتژلین: السلام 
علی ملان که آلله. الفرد نیت ۱ السام علی, ملانکم الم آلمسوفین. ] 2 
الشام‌خلی با که الله الرین هم فی ها الحار باون اه تیصو 


قاذا استقبلت قبر الحسین علیه السلام فقل: السلام علی رسول ال . الی 
ان قال نات فیر الخستن علبه السلام. ال آخر الختر اد 


ومن ذلک ما رواه فیه آبصَّا عن ات حمزه الثمالی عن الصادق علیه السلام, 
وفیهده آلروابه + تم ارخل الحاتر وقل حين فوحل* السلام علق ملانکه الم 
المقزبین, السلام علی ملائکه ال الضرلین: السلام علی. فلانکم. لاه 
اس ها ها و ای 


ص :482 
1- 1206. فی المصدر: تدخله . 


نت این آسسدد : 
3- 1208. کامل الزیاره: 367 ب 779 619 . 


الی الی آن قال: نم امش و تستقبل انقی واجعل القیله بین 
تپ اللخ‌ضل له یه وال 


الي آن قال : ثم تدنو قلیلا من القبر و تقول : السلام علیک يا ابن رسول 
اللعه ال آخرج: 1 


عقو آشرت الی فیس لین و رها هگا فهتم الروانات تمه علی 
الشتلام علی, الما که فی. الحاتره وهدا وه الخاتر میا خمام ووظنقه 
الروضه کما یظهر منها السلام علی الامام علیه السلام . وایض قد اتتمل 

کنر آلکشتن ین عطیه علن فوله «: از دخلت الخاتر ففل: اللمة ان هد 
مقام کژمتنی به ». 


وفی التهذیب: 


تفه وک انش رحمه له فی کته قی ساشگ الزبارات ترشب زناره 9 
پی عبدالّه الحسین علیه السلام. آحبیت ایراده علي وجهه ؛ ذکر رحمه الله 
اثه (دا آتیت (3) الی باب المشهد فقف علیه وکتّر آربقاء نم قل (4) : اللهم 
هذا مقام کژمتنی به (5) وشرژفتنی به, اللهِمٌ صل علي محشّد وآل محشد, 
واعطنی فیه رغبتی علی حقیقه ایمانی بک وبرسولک واله. 


الق ان فا بت آاهتنرخی تحل الضحین: 
ال ان فال تفن اند کر الدغاء فیف ۰ کر امش ی این العدت. ۱8۱ 
ص:3 48 


1- ۰1209 کامل الزیاره : 393 - 423 ب 79 639 . 
2 1210. فی المصدر: ترتیباً لزیاره . 

3- 1211. فی المصدر: انتهیت . 

4 1212. فی المصدر: ثم قال . 

5- 1213. به » لم یرد فی المصدر . 

6- 1214. تهذیب الاحکام : 6 / 56 . 


الی آخر ما فیه, فلاحظه نم تأل . 


وحاصل ما ذکرناه: ان المستفاد من الأخبار زیاده الحائر علی نفس الروضه, 
بل مع الرواق ایضا . 


اه ارام کی هی ای سا فه سید 
اخر, وحاصله ائه لا عماره بقبره حال صدور الاخبار, فکیف یمکن تحدبده 
بحد . 


قال: وتحدید الحائر بما آحاط علیه جدران الصحن الشریف لیس بصحیح ؛ 
وقوله علیه السلام: « |ذا آتیت باب الحاثر » لایمکن حمله علی ظاهره. 
لانتفاء العماره هناک فی عصر مولانا الصادق علیه السلام, بل المراد آژّل 
الحائر, لا الباب المعهود. اذ المخاطب بالقول المذکور هو صفوان بن 
خفزاند فق من اصحاب مولاا الضادی +الکاظم.قانهها الساام و الا هر 
انه لیس فی ذلک الزمان هناک باب ولا عماره . 


ویدلک علیه ما رواه الشیخ السعید بو علی الحسن بن شیخ الطائفه فی 
امالیه, عن والده المعظم, باسناده عن یحیی پن المفیره الرازي, قال: کنت 
عند جریر ابن عبدالحمید ٍذ جاء رجل من آهل العراق, فسأله جریر عن 
خبر الناس, فقال: ترکت الرشید وقد کرب قبر الحسین علیه السلام ور 
آن تقطع السدره الّتی فیه, فقطعت. قال : فرفع جریر یدیه, فقال: اللّه 
اه هت ی ای ها اه 
قاطع السدره - تلا - فلم نقف علی معناه حثّی الان. لأْنْ القصد بقطعه 
یر فضرع الخسین, غلیه السلام .خی لابق الناسن علی. فيرت 111 


نم قال: والظاهر منه ان علامه قبره علیه السلام تلک الشجره, وآراد 
قطعیاانطماس العلامه " فلو کانت هناک عماره لم یکن لقطع الشجره 


ص :484 


1- 1215. الأمالی: 325 ح 651 . 
2 1216. آنظر نفس الکتاب: 241 و 242 . 


آقول: و وجه التأثل ظاهر, اذ لا دلاله فیه الا علی قطع السدره, وهو الأْعم, 
ولا دلاله فیه انحصار علامته فیهاء بل لعلّه هدم العماره وقطع الشجره آِصا 
لاراده کرب الأرض وحرثه, ولم یعلم کون المراد انطماس آلعلامه ۰ سلمنا 
لکرمظمیین الغلا مه بقلعها لا بدل علی عدم علامه. آخرزی کما لایخفی: 


نم ابا سا شتا اه اش من نم 
والده المکتّم. باسناده عن یحبی بن عیدالحمید لجقانی (1) قال : خرجت 
بکر بن غیاش, فقال لي: اا«9«ِّ ار ی ی 
ار ما را را ای ترس 


اختکت مه و کایم: 


قاکا را فیی الذار الجعر‌قه بدا عندالاه بن حازم التفت اٍلی فقال لی: 
پابن الحقّانی, اما جررتک معی وجشمتک (3) معی آن تمشی خلفی 
لأسمعک ما آقول لهذا الطاغیه . 


قال : فقلت : من هو یا آبا بکر ؟ قال : هذا الفاجر الکافر موسی بن 
طستی: فسکت عم مفضی ها آشعه خن ار را آلت ناب موسی: ین 
عیسیي وبصر به الحاجب وتبینه, وکان الناس ینزلون عند الرحبه (4), فلم 
ینزل آبو بکر هناک, وکان علیه یومئذ قمیص وازار وهو محلول الازار (5). 
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الحافظ زکرثا الکوفی المتوقی 228 

2 1218. فی المصدر: في الکوفه . 

3- 1219. جشمته الأمر وآجشمته تام : کلفته یاه . 

4 1220. جاء فی حاشیه الاصل 2 [ تخود : الفضا ء والسعه الَتی تکون 
قباله باب الدار, وهو المعبُر عنه بالفارسیه بجلوخان ؛ قاله الوالد فی بیانه 
(انظر تفن الکتاب: 256). 

5- 1221. جاء فی هامش الأصل بخطه: الازرار. ظ 


قال: فدخل علی حماره (1) ونادانی: تعالی یابن الحمانی, فمنعنی الحاجب 
فزجره آبوبکر وقال له: آتمنعه یا فاعل وهو معی؟ فترکنی, فما زال یسیر 
علی.جمار هی دحل الندان. قیضر با خوسی وهو قاعد فین ,هدر الیوان 
ی تتریرخصخفی اشتریر رحال متس جهن وک ای انا و رم فا آن 
رآه موسی رحب به وقربه وآقعده علی سریره, ومنعت انا حین وصلت الی 
آلایوان آن آنجاوزه. 


فلا استت ابو بکر علی, الستریر الفت الق 2۱ قرانی خيت. انا واقفت: 
فنادانی: تعال ویحک, فصرت الیه ونعلی فی رجلی, وعليٌ قمیص وازار, 
فأجلسنی بین بدیه, قالقفت الیه موسی فقال : هذا رجل تکلمنا فیه ؟ قال : 

لا ولکنٌی جئّت به شاهذا علیک ۰ فال 2 قی انا خال ‏ نی رانک ودا 
صنعت بهذا القبر. قال : آَحْ قبر؟ قال: قبر الحسین بن علمة ابن فاطمه 
شنت رتسول آلله لی الم علبه ها لد: 


وکان موسی قد وجّه الیه من کربه وکرب جمیع ارض الحسین (3) وحرثها 
وزرع الزرع فیها, فانتفخ موسی حتّی کاد آن ینقد (4), ثم قال : وما نت وذا 
٩‏ فا آمسمه‌ خی اضر که اعل ای رات کی اف کات رحت ان 
طوفی بنیٍ غاضرم فلما 0 او اعترضنی ِ 
لوجهی, فلا صرت ال" 


ص :486 


1- ۰.1222 فی المصدر: حمار . 

2- 1223. الیْ» لم یرد في المصدر . 

3- 124 فی المصدر : آرض الحائر. ۳ 

4 1225. جاء فی هامش الاصل بخطه : قوله: ینفد. فیه احتمالات من 
کونه بالقاف والفاء والدال, والذال, وکل محتمل, ویناسب الانتفاخ القاف, 
سواء کان الأخیره المهمله آو المعجمه, فان الأنقد بالقاف: القنفذ ؛ ویحتمل 
ان کون شعفتی ان ای قال فی القاموس: نفد کسمع: فنی وذهب ( 
القاموس المحیط: 1 / 341 ). 


شاهی ضللت الطریق, فرآیت هناک عجوژاء فقالت لی: آین ترید. ها 
الشیخ؟ قلت: آرید الغاضریّه. قالت لی: تنظر (1) هذا الوادی, فائک اذا 
آتیت آخره اتضح لک الطریق . 


فقلت: من آن انت آها الشیخ ؟ فقال لی نا من آهل هدهآلقریه فقلت 
07| ی ما ی ار 
او عم اه ان لمع الاب ولا لس رنه ۱ 
فاستفظعت (3) ذلک وقلت له : ویحک آنت رأیت هذا ؟ قال : اٍی والّذی 
سمک: المنماء لقد زآیت هذا آنها الشيخ وعایته. وانک واضصحایک هم الذین 
عفن علی‌ها کدنا تا آفرخغیون آلمسافین ان کانفی الخسا فشلم 
. فقلت : ویحک وما هو ؟ قال : حیث لم تنکروا ما آجری سلطانکم الیه. 
قلت: وما جری (4) ؟ قال: آیکرب قبر ابن النبن صلی الله علیه وله 
ویحرت (2) ارضه ؟ قلت: وآین ن القبر ؟ قال : ها هو ذا آنت واقف فی 
ی ۱ 


قال. ایو سکن تن ناش «وها کنت رز ات القیر قتل دلک الوفت قط ولا اه 


ص : 487 


99 4 1227 

3- 1228. یحتمل قویّاً آن یکون بالظاء من فظع, قال فی القاموس: فظع 
الأمر ککرم: اشتدّت شناعته وجاوز المقدار فی ذلی, منه ( انظر ااعآموزن 
المحیط: 3 / 63 ). ۱ 

12294 فی:المضفرت ها خر ده 

5- 1230. فی المصدر: وتحرث . 


له باب هرن و (با |ذا جماعه کثیره علی الباب, فقلت للااذن و الدخول 
غلم ات وصول الله نالف هراد ؛ فقال : لا تقدر علی الوصول فی 
هدا الوعت ب فلت« ولم ۱ قالهدا رقت زباره ایزاهم خلیل الله وعخفد 
رسول اللّه ومعهما جبرئیل ومیکائیل فی رعیل (2) من الملائکه کثیر . 


قال ۳ بکر وبن عیاش : فانتبهت وقد دخلنی روع شدید وحزن وکابه, 
ونضت بی اانام‌حنی کدت آن انسی المنام: تم اضطررت الف الخرفق الی 
ی او را 
ری ین هم ااضوضی ان او 


ذکرت الحدیت ورعبت من خشیتی 


فقالوا لی : الق ما معک وانج بنفسک, وکانت معی نفیقه, فقلت: ویحکم آنا 
ابوبکر بن عیاش وائما خرجت فی طلب دین لی, والله الله لاتقطعونی عن 
طلب دینی وتضژوا بی فی نفقتی, فائی شدید الاضافه (4), فنادی رجل 
منهم: مولای ورپ الکعبه لا نعرض (3) له ؛ ثم قال لبعض فتیانهم : کن معه 
حتّی تصیر به الی الطریق الایمن. 


قال آبو بکر : فجعلت آتذکر ما رآیتو في المنام, وأتعجّب من تأویل الخنازیر 
حثّی صرت الی نینوی, فرآیت والله الذی لا اله لا هو الشیخ الذی کنت 
رایته فی 


ص :488 


1- 1231. فی المصدر بدل «و»: له . 

2 1232. جاء فی هامش الأاصل 0 الرعیل: القطعه من الخیل . 

3- 1233. آثبتناه من المصدر . 

4- ِِ جاء فی هامش ااخلن تاه شدید الاضافه آی: کثیر الضیافه آو 
5- 1235 5 المصدر: لا پعرض . 


منامی بصورته وهینته, , رآیته فی الیقظه کما رآیته فی المنام سواء, فحین 
راشه کرت ار والرقیار فلت لا الم ال الم ما کان ها اا بح : 


کر سالته. کفسالتی, هقی المتام. فاحاشی. بما کان. اخاشی 1 خر قال 
1 امض نبنا؛ فحضیت: فوقفت: عه غلی. الحوضعروو هو مکروب: علض بفتنی 
شی ۶ من (2) منامی الا الاذن والعیّر. فائی لم آر حیدا ولم آر آذثا. فائق 
اللّه ایا الرجل: فانین قخ آلنت علن فنشی. لا ادع اذاعه هذا الحدیت, ولا 
زیاره ذلک الموضع وقصده واعظامه, فان موضعا تیه ابراهیم ومحمد 
وجبرئیل ومیکائيل, علیهم السلام لحقیق 11 یرغب فی اتیانه وزیارته, فان 
یا حصین حدتتی آن رسول الله صلی الله جلیه واله:قال من زان کف 
المنام فایای رآی, فان الشیطان لابتشبه بی ؟>؟. 


فقال له موسی. : نما ام کیت عن اجابه کلامک لأستوفی هذه الحمقه التی 
ظهرت منک یم وبالله لت تن مد دا الوقت: الک تتحدت بهذا لاضر بت 
عنقک وعنق هذا الذی جثّت به شاهذا علمث . 


فقال بو نکر ادن ستعتی له وراه کر فای اما اروت للم نما کی 
بهفقال له » آتراجعی با ماض 2۱ ؟ .و شتمهه فعال لغ * اسکت اخزای 
الله وقطع لسانک. فارعد موسی قلخ سر یر ۵ . 


ی قال : خذوه, فأخذ الشیخ عن السریر وأخذت آناء فواللّه لقد مر بنا من 
ص :489 


1 نها کان اخایتی# ام تردفی الفضدن. 

2 1237. فی المصدر: فی . 

ی امس | غاتر جاء فی هامش الاأصل بخطه: قال فی 
القاموس: ویا مصان, ولها: پا مضانه: شتم؛ آی: با ما ربظر. انتم: و 9 
راضع الغنم لوّما ( القاموس المحیط: 2 / 318 ). والبظر قال فی 
القاموس: ما بین آسکتی المرآه ؛ والمبظره: الخافضه وبظرتها تبظیا 
خفضتها " وهو یمصه ویبظره, آی: قال له: امس بظر قلانه من ( انظر 
القام‌شن المحظ: 1 )ار ساعقی المافش اصاه آلاسکت بفته الا 


منه . 


السحب والجر والضرب ما ظننت نا لا نکثر الأحیاء آبدا, وکان أشد ما مژ 
نم من رلک آن راسی. کان ید علی الضخی: وکان. بعض خوالید بانشی 
فینتف لحیتی, وموسی یقول: اقتلوهما لینی (1) کذا وکذا (2) ؟ بالزانی لا 
یکنی, وآبوبکر یقول له: آمسک قطع اللّه لسانک وانتقم منک, اللهم یاک 
ارونا, ولولد ولیک غضبنا, وعلیک کی 


فصیر بنا جمیعا الی الحبس, فما لبثنا فی الحبس الا قلیلا, فالتفت الی 
آبویکر ورأی ثیابی قد خرقت وسالت دمائی, فقال : یا حهانی قد قضینا لله 
جمان‌واکتشتا قفی بوسا هدا آجوا,‌ولن یم خی عند الله ,ولا عنک رتوله: 
فما لبثنا الا قدر (3) غدائه ونومه حتّی جاءنا رسوله فخرجنا الیه. وطلب 


حمار آبی بکر فلم یوجد. 


فدخلنا علیه فذا هو فی سرداب له يشیه الدور سعه وکیّا, فتعبنا فی 
الفتتی: البت فا تیدا وتان آهنکو. زا تب فی منم خن مار نم 
یقول: ها ی ۱ ره ای وا ی وی ره ی 
نویر هرمن خر با قالء لا سا آلاه ولا «فری من ال آخفی بتعاض 
لما یکره. ویلک يا دعی ما دخولک فیما بیننا معشر بنی هاشم . 


فقال له آبو بکر : قد سمعت کلامک واللّه حسبک . فقال له: اخرج قبحک 
الله, والله. آن (2] بلفتی. آن.هذا الحذیت شاغ: اه ذکر غنی, لاضرین عنعک : 
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1239-1: فی المضدر: بتی.. 

2- 1240. ابنی کذا وکذا », لعل المراد ابنی الزنا, ولا یکنی, آی: صرح من 
دمن کنانه فیم, آی‌ ان اسهم آبهدا واب: هه انا منم 

4* 1212 فین المضدر؛ لقن 


نث التعت الق فقال با کلب, وشتعتی, ففال؛ این زان آن عظهر هفا: 
فائه ها خیل لهذا الشیخ الأحمق شیطان یلعب به فی منامه, آخرجا علیکما 
لسته الم وخصید. 


فخرجنا وقد ینئسنا من الحياه, فلما وصلنا الی منزل الشیخ ابی بکر وهو 
یمشی وقد ذهب حماره, فلقّا آراد آن یدخل منزله آلتفت الیّ وقال: احفظ 
هذا الحدیث وأثبته عندی, ولا تحژئن هولاء الرعاع. ولکن حدث به آأهل 
العقول والدین (1). 


قال الوالد العلامه بعد نقل هذا الخبر: 
وجه الدلاله هو ان موسی ِ عیسی کان وال فی الکوفه من قبل هارون 
ومات قی "نام خلافتن.. کها :رل علیبه سکایه: مضا الطبیب: التضرانی: 


والمذکور فیما ذکره الحمانی ان موسی بن عیسی وجّه من کرب قبر 
ال ی مرن ها ۱۱ ار 


داضرخسمتة قی الداالت.علی دلی خابه. ابی نکر بن اس نت فال لیم 
امض بنا فمضیت فوقفت معه علی الموضع وهو مکروب, فلم یفتنی شی ۶ 
مهافت الا ادن والعیرس فانی لم ار دا وا ولم: ار اد 

قال - آعلی اللّه مقامه - : 


فقوله. غایه سامت ان ات باب لایر #سعملن. علین کی السا اف 
(4). 


نم قال: 
ص: 491 


1- 1243. الأمالی : 321 - 325 ح 650 . 

2 244 فی: المضدر* قی.. 

3- 1245. جاء فی هامش لأْصل بش « والحائر, فائی لم آجد الحاثر », 
نسخه بدل . 


4 1246. نفس الکتاب: 255 . 


دلاتخفی یی اه مر فی«مواضم منه اتقاع المارم فلی کب غایه 
السلام (1). 


افو وفنه الا آن راد هی خید الحاتر ها امن سور الضحن ان سور 
المشهد اما هو بالسور الموجود بالفعل, لا بالموجود فی ذلک الزمان حتّی 


اناد ان هداز الابرآد ی دی سیم مرو وه برد عایه ایضا خت وم بما 


دار علیه سور المشهد, بل پرد علی کافه من فشره بما دار علیه السور, 
کما لایخفی. 


وتالتا بان غانه ها قی هذین الخبرین تال الاتر بقعل هارون وموسی:(ا 
عم العلاغه والماره قل ۳ کما ارحفی.. 

۳ 7 ند 1 ارادم ول ۳ مع اه خلاف وضع 
اللفظ کما ایکمی "مخ کل علی حقتضام بعضی وود العمارنه که ار الا 
بفعلهما. 


تقییة تیه ۶ قی آن الحافر والخیر اسمان الفاغ من الخدار و تکید 
اشاره 

ت ۰ ی 
و بوضیح وجیه 


اعلم: اثه قد ظهر لک من هذا الخبر انْ الحاثر والحیر لیسا اسمین للأرض, 
بل اما هما اسمان للبناء من الجدار ونجوه من الحظیره والسور . 


ویظهر ذلک اضا من شاره. ا اه رنه آللهفن الارشادومن قیلهدع ۲۷ 
لا نشک ان 


ص :492 


1- 1247. نفس الکتاب: 258 . 


اما سا فا ی اف لاه رم ها ای رن 


فیدل اند الأخبار المشتمله علی لفظ باب الحائر, فان الباب ائما هو 
المناسب لما ذکرناه, وهو فی آخبار عدیده, منها: ۳ الحسین بن نویر 
المروی فی الکافی والتهذیب المشتمل علی قوله: « حتّی تصیير الی باب 
الحاثر » (1) ؛ ؛ وخبر صفوان المروي فی المصباح المشتمل علی قوله علیه 
السلام : « فاذا آتیت باب الحاثر فقف وقل ». الی آن قال: « ثم تأتی باب 
القبه » (2). 


خالاار الفشتماه غلین. لفط آلناب الصادره عم الامام حففر اتضادق عایم 
السام نود فنی عبر الشمالی السایی « فلا ابیت الباب آلدی.یای 
المشرق فقف علی الباب وقل ... ؛ ثم تدنو قلیلا وقل ... ؛ ثم ادخل الحائر 
وقل حین تدخل ... » (3). 


وفی کامل الزیاره باسناده عن المفصُل بن ی قال: 
قال آبو عبدالله علیه السلام للمفصُل : کم بینک و بین قبر الحسین علیه 
السلام . الی آن قال: یا مفصٌُل لذا تیت یر الحسین علیه السلام فقف 
بالباب وقل هذه الکلمات . الی آن قال: نم تسعی فلک بکل قدم رفعتها و 
ا متا کتداتب لت سوه فی. یل الا فاد ات علی. القیر. 
فلتمسه بیدک وقل: الین آخرن 151 


ومن ذلک قد یقال: ان المستفاد من هذه الأخبار ان الحاثر والحیر مأخوذان 
خن الخیر بسعتی. الحطیره:. کما هه الحص ع به فی: الضدا ایض 9۱ لا هه 


الحاگر بضعتی 


ص:3 49 


1- 1248. الکافی: 4 / 575 ح 2 ؛ والتهذیب: 6 / 54 ح 1. 
2 مضرا ‏ الستفتد: 71 

3- 1250. کامل الزیاره : 393 - 423 ب 279 639 . 

4 1251. فی المصدر: آو . 

5- 1252. کامل 9 :4 ب 279 621/ 5. 

6- 1253. آنظر الصحاح: 2 641 . 


الموضع المطمئن الَذی ذکره فی السرائر, وقد أَخذ منه من آأخذ, بل لم آجد 
هذا المعنی من آهل اللغه سوی صاحب القاموس, ولعله ائما آخذه من 
المعنی الذی ذکره آهل اللغه من مجتمع الماء وان کان الوجه فیه: حیزه 
الماغ فییم کما زکرم فی, الفخیط والمضیام اامتیر . 


را اضاقت قوش سره 


هغلی کل ال فالوی یر مسا تقوم من ال خبار: ان البناء فی الجمله کان 
فی زمان الصادق علیه السلام وان فعل الرشید ما فعل, لکن الأظهر آن 
یقال: ان المعنی الذی تمام أهل اللغه (1) : ان الحاثر مجتمع الماءء وهذا 
الموضع علی ما بظهر اثه کان مجتمع الماء وقت نزول الامطار. و سمّی 
بالحاثر لاثه کان مجتمع الماء 


والظاهر ان الحظیره آو الحظار ائما کان علی رس هذا الوادی لتکون 
محفوظه عن سیل الأْمطار النازله فیه, فیکون الحاثر علی التقدیرین : 
المکان المنخفض المحوط بالحائط ونحوه, وهو الجامع لمعانی هل اللفه و 
غیابات ااضحات, قالطا هر ار الضضی امه هم. ضایر 

هذا| نهایه الکلام فی تحدید الحائر. 

دا لففام آانید فی وان الانی وه العرم 

[ الی آخر ما فی شرحه الکبیر علی شرائع الاسلام ] 

ص :494 


1- 1254. کذا فی الاأصل, ولعل الصحیح : ان المعنی الذی ذکره تمام أهل 
اللغه . 


القفازتی فاد 
اشاره 


2 

1 - فهرس لیات الکریمه 

2 - فهرس الأحادیث الشریفه 
3 - فهرس مصادر التحقیق 

4 - فهرس المحتویات 

ص ۰ 495 


ص :6 49 


سور ه المائده ( 5 ) 
3 الوم احقلك لحم وشکم و اتعفت علیکم بعمتی و نت کم الاشاام 


_- 


9 

سوره الرعد ( 13 ) 

4( وفی الأرض قطع متجاورات وجثات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر 
صنوان ی 2 واحد ونفصّل بعضها علی بعض فی الأکل ) 
ی 

59 

( طَلّ وحْقة مُسو ) 357, 358 

سوره الحخ ( 22 ) 


11 
( حسر انیا والاخره دَلِک هو الخْسَرَانْ الَمْبینْ ) 10 

32 

( دک و من بُعَظَم شعایر اللّه قلها من تقوی الْْلُوب ) 24, 53 
سوره النور ( 24 ) 

31 


( وقل للمومنات یغضضن من آبصارهن ) 298 
ص: 497 


36 


(في ییوت آذن الآ ترقع وبُذکر فیها اشفة بُسَیح له فیها یفده 
ولا ضال) 13 

سوره الشعراء ( 26 ) 

71 

( فطل لها عکفین ) 358 

227 

( و سیعلم الذین ظلموا أَحْ منقلب ینقلبون ) 10, 61 

تیور فا نود 

نا 

( یا أبُها لاس تم الْفْقَرَاء آلی اللّهِ وال هو الْعَیوهٌ الْحَمیذٌ ) 9 
سوره الشوری ( 42 ) 

23 

رل لا أَسْلکُم له ما الا الْموّه فی الفْژتی ) 9 

سوره الطور ( 52 ) 

26 

( لا کتّا قبل فی أْتا مُشففین ) 363 

هزم آلقیر ( 52۸ 

31 


( کفتنیم: الفحتظر 0 182 


سوره الصف ( 61 ) 

8 

( واللّه مت نوره ولو کره الکافرون ) 55 

سوره البروج ( 85 ) 

11 

(ِنّ این آمئوا وَعَلُوا الطَالحات لهُم جتّاث تجْری من تشنها لها ) 12 


۴« عا کل 


فهرنین الاعافیت الشرنیه 

( الف ) 

ادا آثیت الفرات ققل.قبل آن تعبره 257 

|ذا نیت قبر الحسین علیه السلام فأت الفرات 467, 482 
(ذا آردت المسیر |ٍلی قبر الحسین علیه السلام فصم 468 
اذا آنا مثٌ فاحملانی علی سریری 243 

اذا بعدت بأحدکم الشقه 387, 447 

(ذا دخلت الحائر فقل: اللهمْ انْ هذا مقام 229, 477 


انا فرعت: من الستلام غلی الشهدات فاتت قیر ی له علنه الساام 
233 


استأذنت الصادق علیه السلام لزیاره مولانا الحسین علیه السلام 238, 
169 


آنفذنی المتوگل فی تخریب قبر الحسین علیه السلام فصرت 209 

انْ فی طین العیّر الذی فیه الحسین علیه السلام شفاء من کل داء 179 
ان لک امام عهدا فی عنق آولیائه وشیعته 14 

ان لموضع قبر الحسین بن علی علیهما السلام حرمه معلومه 173, 473 
ص 499۰ 


آر اه کل من ها عیتی الاش کان کیر الغداوه 219 

ان الویل لمن یقتلک 39 

اّی لأکره الصلاه فی مساجدهم, فقال: لاتکره 31 

(ب ) 

بعنی المتوگل الی کربلاء لتغیر قبر الحسین علیه السلام 211 
بلغ المتوگل جعفر بن المعتصم أنْ آهل السواد یجتمعون 217 
(ت ) 

تت الصلاه فی آربعه مواطن: فی المسجد الحرام 202 


نم الضلاه کین الشتخد الحرام. ومشتد الشول ضلی‌تالله غلیه وال 160 
7 192 


( ث ) 

ثم ان آمیرالمومنین خرج الی الرقه وأنا معه 247 

(ح) 

خخت نته مش وآرفین فماتین :فلا خدرت فی الحه 218 
الحسن والحسین سیّدا شباب آهل الجتّه 20 

کینین میب وانا فن خشین 10 8و ده 

(خ( 

خرجت یام ولایه موسی بن عیسی الهاشمی الی الکوفه 249, 485 


خرجت مع صفوان بن مهران الجشال وجماعه من آصحابنا 133. 345, 
52 394 


کشا وا ال من الکفه هرد سیک 
ص500 


۵: 

دخلت علی یر اهیم آلدیزخ و کنت جارم. آعوومدفی فرصم 213 

( س ) 

سألت آبا الحسن علیه السلام عن الطین, فقال: کل الطین حرام 171 
( ض ) 

کی قی ‏ مسی بخ شا ها مالیا یت موی 2 

( ط ) 

الظین.خرام کله کلجم الفته بر فصن اکله تم مات ضه 170 

طین قبر الحسین علیه السلام شفاء من کل داء 172 

طین قبر الحسین علیه السلام فیه شفاء وان آخذ علی رآس میل 174 
( ف ) 


فی طین قبر الحسین علیه السلام الشفاء من کل داء وهو الدواء الأکبر 
172 


( ف ) 
قبر الحسین علیه السلام عشرون ذراعا فی عشرین ذراعا 474 

( ی ) 

کم بینک و بین قبر الحسین علیه السلام 493 

کنت آنا ویونس بن ظبیان والمفصُل بن عمر وآبو سلمه 235, 467, 480 
کنت عند جریر ابن عبدالحمید اٍذ جاءء رجل من آهل العراق 242 

(ل 


لعن الله قاتلیک, ولعن اللّه سالبیک 39 
ص:501 


لما خفنا آیام الحجاح, خرج نفر مثّا من الکوفه 259 

لموضع قبر الحسین علیه السلام حرمه معلومه من عرفها 172 

لو ان مریضّا من المومنین یعرف حقٌ آبی عبداللّه علیه السلام 177 
(م) 

من الأْمر المذخور اتمام الصلاه فی آربعه مواطن 202, 228, 229 
شاقن الخشی یه تاه هاش اع لقی رل 37 
شاه افو زامن تس از مان 

65 


۳ الحسین بن علیخ علیهما السلام فی یوم عاشوراء من المحلژم 127 


من راز الْحْسَیّنَ علیه السلام توم عاشوزاء توم القاشر من الشهر 
32 

من زازتا بعد ممانتا نما زارتا فی حیانتا 14 

ش وت عای اس اسف اس باه ای و20 


موضع قبر الحسین علیه السلام منذ یوم دفن فیه روضه من ریاض الجئه 
173 


(ن ) 

نعم والله لو آلی حذشکم یفطل الزباره و فطل فبرن 35 

( ی ) 

یأخذ الانسان من طین قبر الحسین علیه السلام فینتفع به 171 


یا زیاد آحب لک ما آحبه لنفسی, وآکره لک 201 


ص "502 


فهرس مصادر التحقیق 

1 - القرآن الکریم 

« الق » 

2« اختیار معرفه. الرجال. (رجال. الکسی ): للشنيه ای جعضر محتد بن 


الحسن الطوسی (385 - 460), تحقیق السیْد مهدی الرجائی, موشسه آ 


3 - آربعه یام (در فضیلت وشرافت اعمال چهار روز مهم), چاپ شده در 
مات سای ان 2 ۱ مس ایام اقا مسا 
استادی. 


۸ ارشاه الاذهان الی اصام الایخان* للعلامه الحلی الخشسن. بن وس یره 
الخظغر (648 ». 726 تخقیی. الشیخ فارس الحتتفنر مفنشعه التش 
الاسامی التابقه لتخماغه الم سین قم:0 121 ۵ 


6 - الاستبصار فیما اختلف من الاأخبار: لشیخ الطائفه محشّد بن الحسن 


الاخشی لاد تحفق. ااسو حفوم. الخرسان..ارالکتب الاسلامته تفران: 
1363 . 


7 - اشاره السبق الی معرفه الحق, للشیخ علین بن الحسن الحلبی (ق 6), 
تحقیق الشیخ ابراهیم بهادری, موشُسه النشر الاسلامی, قم, 1414 و . 


ص:03 5 


1- 460. فی المصدر: زمینی است . 


8 - اکسیر العبادات فی آسرار الشهادات. للعلامه الشیخ آغا بر اقاند 


الشیروانی الحائثری. المعروف بالفاضل الدربندی (1285 ه). تحقیق الشیخ 
محمّد جمعه بادی والاستاذ عباس ملا عطیه الجحری, دار ذوی 1 قم؛ 
0 ۵ . 

« ب » 


ونان ارهان اعامفهلفرست اخان اه ال یات نمی ا شاه ار ند 
شخ بافر ین هقی نی( وه ۱10 مه لوفاع: 
بفزوت: 1403 ۵ 


11 تال الامین: والدرخ العضین: تشه نفی آلدین: انزاهم من عس 
العاملی الکشممی رت 000 شحف لاه الدین ااعی یمه اا علی: 
بیروت؛ 1425 0 , 


آلییان : هید الانل من الدین فجد نمی العاملی (ت: 780 
از لته الجرنه. فجمع الذخانر الاشلاضه :قشم 322 1 


« ت >> 


و اریخ خبیت »لمیر فی ابا آفر اس عیات الدین بن همام الدین 


4 - تبصره المتعلمین فی آحکام الدّین : للعلامه الحلی ( 648 - 726), 
تخقیق المید آخمد الحنشینی و الشیخ ۹ الیوسفی, نشر الفقیه, تهران. 
1 


5 - تحریر لأحکام الشرعیّه علی مذهب امامت لعلامه الحلی ۱/9 


۳ قم, 1420 0 . 


6 - تحفه الأبرار, للحاح السیّد محشّد باقر حجّه الاسلام الشفتی (1180 - 
0 تحقیق السید مهدی الرجائی. نشر مکتبه مسجد السید باصفهان, 
مطبعه سید الشهداء قم, 1409 ه . 


ص :504 


7 تفه آلراشن للعلامه. تشه هافر المجاشسی (10 11 ها وید 
موّسسه الامام الهادی علیه السلام, پیام امام هادی علیه السلام, قم, 
6 شش . 


8 - تذکره الفقهاء : للعلامه الحلّی جمال الدّین حسن بن پوسف بن 
النظفر ۱۱ تحضی و تشر موسعه: ال. الیتعلیهم السلام لاحیاء الترات, 
قم, 1414 . 


فص ند کامل ارت ۳ از خرف اند الا تشه وان ی 
تهرانی, پیام حق, تهران. 1386 ش . 


0 تبعلیقات. غلی. عنم السفال ۶ لاعلامه. الععتد مخته اف المخید 
البهبهانی (1117 - 1205 ), الطبعه الحجریه, ایران, 1306 ۰. 


1 - تقذم نماز زیارت در زیارت از بعید, للسید احمد العلوی (ت ح 0057 


المطبوع ضمن: «میراث حوزه اصفهان: دفتر پنجم». تحقیق محمّد جواد نور 
محفدی, مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان, 01429. 


2 - تلخیص المرام فی معرفه الأحکام : للعلامه الحلّی ( 648 - 726 ), 
تحقیق. فرکز الابجات الدراسات. الاسلامته. قمم. عطبعة. عکتب الاعلام 
الاساانین. 1121 و 


3 - التنقیح, الرائع لمختصر الشرائع : لجمال الین مقداد بن عبداللّه 
السیوری الحلی (826,ه), تحقیق السیّد عبد اللطیف الحسینی الکوه 
کمرهه و یه آیه لاه المرعصی ر مت الله: الطصه الاولی, عم ۱۸02 


. 0 


4 - تنقیح المقال فی علم الرجال : تألیف الشیخ عبدالله المامقانی 
ی مر 1 


5 - تهذیب الأحکام : لأبی جعفر شیخ الطائفه الطوسی ( 385 - 460 ), 
تخفتق. آلشید خسن المونتوی. العرسان: ناد الکتتب. الاساامیه بران: 
5 . 


۳ 3 2» 


6 - جامع الشثات. للمحقق العلامه میرزا آبی القاسم الجیلانی القشی 
(1231 ه), 


ص: 05 5 


26 دسر 8و 9 


نشورات شر که الرضوان, طهران, 1396 . 


7 الایع الراتع : یت السن یبن احمد تن سید الحلی التذلی 
(), لجنه التحقیق باشراف الشیخ السبحانی, المطبعه العلمیه, قم, 1405 


0 انامه الفانمی. لته سا له محنه العاملیه ففن ونر 


النجفی (م 1266), تحقیق الشبخ عباس القوچانی» دار الکتب الاسلامیه, 
تهران, 1367. 


» ۳ ِ< 
حاشیه شراع الاسلام ل حیاه المحقّق الکرکی وآثاره 
خانیه المختضر آتافم ل یاه الفی الکرکی ناه 


اوعخيان المحتق الکر یوار * تالیق, آلشیه مخند آلخسشمن: متصورات 


» جح ۳ 


1 - الخصال, للشیخ الصدوق آبی جعفر محقّد بن علیّ بن الحسین بن 
باشهیه الفتی. رم فد تحفيق. علی. آکبر. الماری: موه النشر 
الاسلامی؛ قم, 1403 1 


2 - خلاصه الاأقوال فی معرفه الرجال, للعلامه الحلّی جمال الاین حسن 
بن یوسف بن المطغّر ( 648 - 726 ه ), تحقیق الشیخ جواد القیومی, 
موشسه النشر الاسلامی, النجف الأشرف, 1381 . 


3 - الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبی جعفر شیخ الطائفه محشّد بن 
الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ( 385 - 460 ), تحفیق السیّد علی 
الگر اشات والش دواد الشهرستانین و آلشته ضفحی تخت موه النسصر 
الاسلامی, قم, 1417 ۰ . 


ص :06 5 


1- 690. الصحاح: 4 / 1710 . 


« در >> 


وس انم الخفر اغ فی زباره: العا شور ام المیرزا فحتد یبن نی آلخشن 
الشهدادی المصاحبی النائینی (1278 ۵), تحقیق الشیخ مهدی الباقری, 
المطبوعه ضمن: «میراث حدیث شیعه: دفتر 20 », دارالحدیث, قم. 1388 


ش. 


5 - الدروس الشرعیّه و ۳ الفقه ۳ : للشهید الاوّل شمس الاین 
قم 112 


چ« ز >> 


6 - ذخیره المعاد فی شرح الارشاد : للعلامه محشّد باقر بن محشّد موّمن 
السبزواری (م 1090), الطبعه الحجریه, نشر موسسه آل البیت علیهم 
السلام لاحیاء الترات. قم 


7 - ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه للشهید لول شمس الذّین محقد 


»2 ر * 


قالخا بلایت ا تقافر اون میم یازا اتسار 0و 


المطبوع ضمن مجمع الرجال للقهیاتی. موسشسه اسماعیلیان . قم. 
4 ه. 


الظشی 9 00 عفت واه العمی ااصرای: ون شه. النشر 
الاسلامی؛ قم, 1415 (1 


0 رخا التحاشی, لانی. العاسن احمد تن علین احمدمن العتاسشن 


1 - الرسائل الرجالیه : للسید محمّد باقر بن محمد نقی الشفتی المشهور 
بحجّه الاسلام (ت 1260), تحقیق السید مهدی الرجائی. نشر مکتبه مسجد 
السید, اصفهان, 1417 . 


2 الزشاتل العشر د تال النتن. این الصا امد ین مهن مود 
الحلی 757۱ 11اه خی اتید فد اجنین تشر مکنه ای ۱۱۱ 
المرعشی, قم, 1409 ۰ . 


ص: 507 


3 - رسائل و مسائل : مولی احمد بن محشد مهدی نراقی, کنگره نراقیین 
ملا مهدی وملا احمد, قم, اول, 1422 0 . 


س لاله لسن اش شسش. ال خی االاسب آلشسکه 
ااعخاه‌ظی ی سک لس النعی الاملاسی. میاه تم رقم 
(8421) . 


5 - روض الجنان فی شرح ارشاد الأذهان : للشهید الثانی زین الین بن 
علین بن احمد العاملی (911 - 965), الطبعه الحجریه. موسسه ال البیت 
علیهم السلام, قم, 4( 0 

رو ال فیس ی زا مت وید نموه ان 
ف ی ااعاملی 911 965 از مایت خاعه الحق نامز قم 
0 هم . 

هلال ی هه ی ی مه 


علی الطباطبائی ( ت 1231 ). تحقیق و نشر موشسه التشر الاسلامی, 
و 


وه ال یقن وه کنات من الایحضر ۵ لقفه لاه مه نوی 
المجلسی الاصفهانی (ت 1070 ), تحقیق جمع من المحققین. نشر 
القوسشه التقافیه الاسلاهه للکوشانبور: قم: 1406 


»2 ز‌ ۳ 


9 - زاد المعاد, للعلامه الشیخ محشد باقر المجلسی (1110 ه), انتشارات 
اه راز 7 1 


»2 سس کی 
0 - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی : لمحمّد بن منصور بن آحمد بن 


آفشتی الفلی. الخلی 4و9 اتف و یرنه ات 
الاسلامی؛ قم, 410( 0 . 


« ش » 


1 - شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام : للمحقق الحلّی الشیخ 
انی :اناد خم ورن ی رس ی امس ۵2002 


ص :08 5 


الیرازعی نی اشفارات اقلا ظمران: 1409 


2 - شرح جمل العلم والعمل, للشیخ الأجل القاضی ابن البااج (401 - 


رت 1315 ِ تحقیق 2 یوسف آحمد و 7 فدک لاحیا ء 
التراث؛ قم, 1129 0 . 


4 - شرح زیاره عاشوراء لملا حبیب اللّه الشریف الکاشانی (المتوی 
0 ه). تحقیق نزار الحسن, دار جلال الدین, قم, 1424 ۰ . 


5 - شرح کافیه ابن الحاجب, لنجم الاأئمّه الشیخ رضی الدین محمّد بن 
الصادق, تهران 395 1 ( 


6 - شش گوشه بهشت. دکتر سید محقّد بنی هاشمی. به قلم سعید 


7 «:شفاع الضدور فی: شرخ زریارم- العاشور: الحاع میررا آبین. الفصضل 
النوری الطهرانی (المتوقی سنه 1316), تحقیق السیّد علی المود 
الأبطحی, الطبعه الثالنه, سید الشهداء قم, 1409 ه. 


« ص » 


8 - الصحاح ( تاج اللفه وصحاح العرییّه ) : لاسماعیل بن حماد الجوهری 
(م 393), تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار, دار العلم للملایین؛ بیروت, 
7 ه . 

« ع »> 


0ا یه التتوغ ال علض الا ضول والفزوع* ات المکارم السید مزع 
بن علیث بن زهره الحسینی, المعروف بابن زهره ( 511 - 585 ), تحفیق 
الشیخ ابراهیم البهادری, 


ص :509 


مالسا الصاوق شاه ای اضرا اند ااای لس یه 
۱ لسبحانی, قم, 7 ۰ . 


1 سغیات: اللغات: غیات آلدین مند ین خلال الدین رامپوزی (1242 ع): 
« ق > 
2 - الفهرست : لأبی جعفر شیخ الطائفه محشد بن الحسن المعروف 


تالشنه وش زک دوگ ار شحف السم عهاد الم هو رد 
نی ااققاهه خم 1417 


» ق‌ ک< 


3 - القاموس المحیط : لأبی طاهر مجد الذین محشد بن یعقوب 
الفیروزآبادی (729 - 817), تحقیق و نشر دار العلم, بیروت, 1306 . 


4 - قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام : للعلامه الحلّی الحسن بن 
یوسف بن المطهر ( 648 - 726 ), تحقیق و نشر موّسسه النشر 
الاسلامی؛ قم, 1413 0 , 


« ی »> 


5 - الکافی, لأبی جعفر ثقه الاسلام محشّد بن یعقوب الکلینی (ت 329 ه), 
تحفیی غلی آقد العسان دار الکت الاشامه ظی را و دزم 


6 - کامل الزیاره, لجعفر بن محمّد بن قولویه (ت 368 ه ), تحقیق الشیخ 
خواد الموسی مو تفه السشر رالاسلامی: 1217 


7 - کتاب المزار, للشیخ محشّد بن مکی العاملی الجزینی المشهور 
بالشفیه الاخل. (756 ها تحقیق ور خدرشهة الامام العندی. غلنه السلام 
قم, 1410 . 


۳1 ای شخ السدوق ۳ 1 تحفیق ِِ 1 0 ۳ 


9 - الکشاف عن حقائثق غوامض التنزیل وعیون الاأقاویل فی وجوه التأویل, 
ای اقا میدس ین الا مر 9۳۵20 3و ارتذارآلکتت العربی؛ 
بیروت, 1366 ه. 


ص:10 5 


0 بت کفابت. الامکاه ‏ لاعلا مه مه باقن و مخ مو من ااشمنواری رک 
0 ۸ الطبعه الحجریه. نشر مدرسه صدر المهدوی. اصفهان . 


اکن خقفیی ( ضایر از او عا نوات اه لاه شوه ای 
اراکی (ت 1385 ه), تحقیق ناصر باقری بیدهندی. نشر مسجد مقذس 


« ل » 


هو لاخ الته فی ای آیی‌ ند ال آلیین شمه ی ازشلام 
الشی تصر. الاه مس وله لسن که السشس تعنامم ای 
السلام, قم, 19 0 . 


3 - اللمعه الدمشقیّه فی فقه الامامیّه : للشهید الأوّل شمس الدّین محقد 


1 هم . 


« م > 


یسوط ای لا هم تون ان نی 26029۵0 


5 - مجمع البحرین و مطلع النیرین, للشیخ فخر الذین محمد الطریحی (ت 
5 ), تحقیق السید احمد الحسینی, مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه, 
58 ۵ . 


76 - مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان : للمحقق الأردبیلی 
احمد بن محمّد (ت 993), تحقیق اشتهاردی وعراقی ویزدی, نشر جامعه 
المدژسین, 1403 ۵. 


7 شاف | لتشرعه اف احکام ا شرفت امه العلی الخس موش 


بن المطفر (648 - 726 ), لجنه التحقیق, موسشسه النشر الاسلامی, قم, 
72 ه. 


8 اضر آلنامع نی الحلی تم عفر بسن لکشت القدلی 
[602+ 672), تحقیق: باشر اف الشیغ القعی: نشر مغسسه البعته. طهزان 


9 - مدارک الاأحکام فی شرح شرائع الاسلام : للسیّد محقد بن علی 
الموسوی العاملی (956 - 1009) تحقیق و نشر موسشسه آل البیت علیهم 


ص:11 5 


0 - المزار الکبیر, المنسوب الی الشیخ المفید, تحقیق آحمد علی مجید 
الحلی, مکتبه العلامه المجلسی, 1434 ه . 


1سا اکن لزشه ای وضو خی اسف ری 6 


2 - مسالک الأفهام ٍلی تنقیح شرابع الاسلام : للشهید الثانی زین الدّین بن 
الاسلامیه, قم, 1413 0 


3 - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل : للحاج المیرزا حسین 
المحدّتث النوری الطبرسی ( 1254 - 1320 ) , تحقیق و نشر موسسه ال 


4 - المصباح (جثه الأمان الواقیه وجثه الایمان الباقیه), للشیخ تقی الدین 
ابراهیم بن علی العاملی الکفعمی (ت 900), تحقیق علاء الدین الأعلمی, 
موس ایس 1۳1 


5 - مصباح الزائر, لأبی القاسم علیْ بن موسی بن طاووس الحلّی (664 
ما متس مد تسه ال ات ای ال اتمه 1۱21 ۵ 


6 - :مضیاح: المیند وسلاع المتعی لشیه الطانقه انی. عفر محند بن 
الحسن الطوسی (460 ه), موشسه فقه الشیعه, بیروت, 1411 . 


7و ماج المتیی اف ریت لدع الکش ب اجمه و مد بت علی 


8 - مطالع الأنوار, للحاح السیّد محشّد باقر الشفتی المعروف بحجه 
الاسلام (1180 - 1260), طبع الافست. مکتبه مسجد السید. نشاط, 
اصفهان 1366, و 1409 ه. 


9 - المعتبر فی شرح المختصر : للمحقّق الحلی نجم الدّین جعفر بن 
الشیخ ناصر مکارم, موّسشسه سید الشهدء علیه السلام, قم, 1364 . 


ص:12 5 


0 ففشم الیلدانر تلصموی رف 626 مدای ایا التر ات الغزیی: یروت 
9 ه. 


1 - معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه : للسیّد آبی القاسم ابن 


ااس علی ار المسوه ای ام ت14 له اسف سر زر 
الثقافه الاسلامیه, 3 م. 


2 - مقامع الفضل, للعلامه آقا محمّد علی کرمانشاهی (ت 1216 ه), 
موسسه العلامه الوحید البهبهانی رحمه الله, قم, 1421 و . 


3 + المقنعه. : لابن عبدالله محقد. بن. مختد بن. التعمان البغدادی, 
السعروف الشيه المفیو 6و 213 ار تحفیقر و مس موسنشه: التشر 
الاسلامی؛ قم, 1110 ۰ 

4 به تن الطلتب: فن تخفيق المطهتب. * للعلانه الحلی-عمال. این 
حسن بن یوسف بن المطهر (726), تحقیق ونشر قسم الفقه فی مجمع 
البحوث الاسلامیه, مشهد, 1412. 


من لایحضره الفقیه ل کتاب من لایحضره الفقیه 


5 - منهج المقال فی تحقیق آحوال الرجال (الرجال الکبیر): امه شتا 
مخت بن غلی. الاسترابادی ره و02 ار عفیی ودنست مفسنسه. ال الییت 
علیهم السلام, قم, 2 ه« . 


6 - المهدب : للقاضی این البراج آبی القاسم عبدالعزیز بن نحریر بن 
عبدالعزیز (حوالی 400 - 481), تحقیق باشراف الشیخ جعفرالسبحانی, 


7 - المهدّب البارع فی شرح المختصر النافع : لأبی العباس آحمد بن 
محقّد بن فهد الحلی (841 ه), تحقیق الشیخ مجتبی العراقی, نشر جامعه 
المدژسین؛ قم, 147 0 


«ان » 


و ای آلاشکام فی معز قه الاخعام عللعاامه الخلی لسن ین ماس 
سار 046۰ ۰ 26۰/: صفی. الشن ففدی الرحایی هيده 


9 - النهایه فی مجژّد الفقه و الفتاوی : لأبی جعفر شیخ الطائفه محشّد بن 
الحشن الخغردی بالشخ الطوسی ( .9و س و460 از طیعه نار آلاندلشن: 


تیار وا 


ص:13 5 


»2 و > 


ور ناجرم فی. الرحالم العلامه: فحته ناف الفخلیم تفه مت 
کاظم زنجمان این ورام الفقافه والارشاد الاسلامی: تهر ان: 1420 6 


1 - وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل 
الشریعه): للشیخ محقد بن الحسن الحرّ العاملی (ت 1104), تحقیق و 
نشر موّسسه ال البیت علیهم السلام, قم, 1414 ۵. 

2 الخستاه الی: بل ااقضیله: لعهاو الدین. آبی عفر محته بم لین 
الطوسی, المعروف بابن حمزه (ق 6) تحقیق الشیخ محمد الحشون. نشر 
مکتبه الستد الم کشی: فم 1409 


« ی »> 


و( تایه له علی اضر ال ورهار ارات موی تن 1 و 
ص :14 5 
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ند کتافه و لف :و کتات:خاضر 957 


زندگینامه حچّه الاسلام شفتی قدس سره 95 
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کتاب حاضر 100 

پرسش و پاسخ 100 

رساله کیفیّت زیارت عاشورا 101 

رال بیان هو حانر خسیتن :103 

نسخه های کتاب و شیوه تحقیق آن 104 

سخن پایانی 106 

تصاویری از نسخ خطّی سوال و جواب 107 

و 

رساله کیفیت زیارت عاشورا 

خالیه العلافه لمحت باقن که الاسلام الشفتی دز سر 
اتغال ات 117 

کلام نعاایه. معایییی: فقس شرع ون زاو الععاد 119 

مقام اوّل : در بیان مراد آن مرحوم است 124 

مقام ثانی : در مبنای فرموده آن مرحوم است 125 

مقام ثالث : در صحّت و سقم آن است 126 

روایه الشیخ فی مصباح المتهیٌد 126 

روا نمض اج الخشکه 130 

روایه آخری رواها الشیخ فی مصباح المتهجد 133 

ما وه علی: کلام امه المجاسی فد سره فان اناد 35 1 
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المحاکمه بین مصباح المتهجٌد وکامل الزیاره 141 

کلام العلا مه المخلشسره فقس سراف الشار 146 

فحفی آلتا تلف کلام العلامه الشخلسن قوس سرخ قن, الیخار 127 
مسلک الشیخ الکفعمی رحمه الله فی بیان کیفیه الزیاره 155 
الایر ادلی مسلی الشه الکقعهت رخفه الله 7 15 

رداق الخضتت فون تسرهفی :بیان کيفيه: التبا رخ 160 

ده 

رساله پیان حد حاثر حسینی علیه السلام 

تالیف: العلامة اند محقه سافر احجه اسلا الشفتی قدسن زمر 

[ 2 ] سوال و جواب 161 

جواز آکل تربه الحسین علیه السلام مختص بطین قبره 161 

ظاهر الأکثر انْ جواز الأکل غیر مختص بطین قبره علیه السلام 163 
ایراد آلفا ظ النصوص الوارده فی الباب 170 

الأخبار الَتی توهم الاختصاص 170 

الأخبار التی تفید التعمیم 172 

الخبر الاأوْل 172 

الخبر الثانی 174 

الخبر الثالث 174 

الکلام فی سند الخبر 175 
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الخبر الرابع 177 
الکلام فی سند الخبر 178 

الخبر الخامس 179 

الکلام فی سند الخبر 179 

الکلام فی دلاله الخبر 181 

جمله من العبارات فی تفسیر الخیر والحایر 181 

عبارات الفقهاء فی تفسیر الحایر 183 

آقوال الفقهاء فی تحدید الحاثر 198 

القول الاأْوّل : انْ الحائثر هو ما دار علیه سور الصحن 199 
المطلب الاو 

فان اه مارا تفای الغلامه الملسن قنی سره هدیا 


فی عدم صٌّه ما ادعاه العلامه المجلسی رحمه الله من کون القول 
المذکور ظاهرا من کلام آکثر العلماء 199 


اافطالت الباسی 
فی مستند القول الاو ل 

ما وصل الینا من جور المتوگل علی قبر الحسین علیه السلام 209 
لیس فی الحکایات السابقه دلاله علی القول الاو 226 

اطلاق الحائر علی الموضع الشریف فی الروایات 228 

الروایه الأولی 228 
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الکلام فی سند الروایه و دلالتها 229 
الروایه الثانیه 229 

الکلام فی دلاله الروایه 231 

الکلام فی سند الروایه 232 

مقّا ید علی بطلان القول الأأوّل : 

الحدیث الاو 234 

الکلام فی سند الحدیث 236 

الحدیت الثانی 238 

وجه استفاده بطلان القول الأوّل من هذین الحدیئین 241 

لم یکن لمرقد مولانا الحسین علیه السلام |لی زمن هارون عماره 241 
لم یکن لمرقد آمیرالمومنین علیه السلام اٍلی زمن هارون عماره 243 
فیما یدل علی انتفاء العماره لمرقد مولانا الحسین علیه السلام 248 
وجه دلاله الخبر 255 

المتحصّل مما ذکر 259 

چ به 

مراد از « علیْ بن الحسین » در زیارت عاشورا 

[ 3 ] سوّال و جواب 261 

سنْ شریف امام سجاد و علی اکبر شهید علیهما السلام 263 


[ 4 ] سوال و جواب 209 
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سن امام سچّاد علیه السلام در واقعه کربلا 

[ 5 ] سوال و جواب 275 

سنْ امام باقر علیه السلام در واقعه کربلا 

[ 6 ] سوال و جواب 283 

تعداد لعن و سلام در زیارت عاشورا 

[ 7 ] سوال و جواب 2809 

اد ارت خاش 

[ 8 ] سوال و جواب 290 

زیارت سید الشهداء علیه السلام واجب یا مستحب ؟ 
[ 9 ] سوال و جواب 291 

ثواب گریه بر سید الشهداء علیه السلام 

[ 10 ] سوال و جواب 292 

تعزیه داری وشبیه خوانی سید الشهداء علیه السلام 
[ 11 ] سوال و جواب 293 

وقف بر تعزیه آبا عبداللّه علیه السلام 

[ 12 ] سوال و جواب 295 

دهل زدن در تعزیه سید الشهداء علیه السلام 

[ 13 ] سوال و جواب 296 

توس ات اه ااسااه 


[ 14 ] سوال و جواب 297 
برهنه سینه زدن 

[ 15 ] سوال و جواب 298 
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نذر روزه تاسوعا و عاشورا 

161 ] سوال و جواب 299 

رساله فی کیفیه زیاره عاشوراء 

تالف العا مه الستر اسااله بن سته الاسلام ای و ره 
مقامه التحقیق 303 

تمه و هه ری 
اتمه یه 305 

مولده و نشأته 305 

کلمات العلماء فی حقّه 305 

حیاته العلمیّه والاجتماعیّه 308 

آسانذته 308 

مشایخه فی الاجازه 309 

آثاره العمرانیه الخالده 311 

آثاره العلمیه 312 

آولاده 314 

وفاته 316 

مدفنه 317 

منهج التحقیق 318 
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سکن و شا 319 
نماذج من النسخ المخطوطه للکتاب 321 
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یه الق ای فرش ما 3 

المطلب الاو 

فی ذکر مستند هذه الزیاره 

الخبر الأْوْل : روایه ابن قولویه رحمه الله فی کامل الزیاره 332 
الخبر الثانی : روایه الشیخ الطوسی قدس سره فی مصباحه 341 
الخبر الثالث : روایه آخری رواها الشیخ قدس سره فی مصباحه 344 
روابه محند بن. المشهدی رعمه الله فی, الفزار الکییر 352 

فیما قاله السیّد بن طاوس رحمه الله 356 

المطلب الثانی 

فیما پستفاد من هذه الأخبار 


الأمر الأوْل : فیما یترئب کل زیاره الحسین علیه السلام یوم عاشورا من 
الثواب 357 


الأمر الثانی : فیما هو دخیل فی حصول الزباره وثوابها 359 


الامر اتالت عفی ان الا نها حاصله با شاه الافاد فی الدفا 
علی قاتله 


مطلقا 361 


الامز الرانع *فی ان الز کفتین جزء لزباره عاشوراء 3061 
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ان محل الرکعتین بعد الفراغ من الزیاره حثّی من السجده 22 
الأمر الخامس : فی ان زیاره عاشوراء للقریب والبعید 366 


آلافت السادین دقن ان الفاء الفشتمل غلی‌ ین وان لیس جوع لربادخ 
عاشوراء 366 


ان ما ذکر فی روایه صفوان ما درل علی قضاء الحوائح بهذه الزیاره انما 
هو اذا کانت مع الدعاء 367 


الأمر السابع : فی آأنْ زیاره عاشوراء لاتختص بیوم عاشوراء 369 
المطلب الثالث 

فی ذکر بعض کلمات العلماء فی بیان کیفیه هذه الزیاره 

وهذا الدعاء وبعض الاختلاف بینهم فی ذلک 

الوه الاو من یه الضلاه آلواروهفت تیار قورع 371 

ها قاله: الکتعفی یه الله فن تضاحه 372 

ها یکی کلام ال کفعمی تمه الله 5 

کلام العلامه الشعلسی قذش سر 377 

قیما ول لاه ]اش مش و 27 

فیما ذهب الیه المحقّق الداماد رحمه الله 386 

الایراه علن مادکره العف الا ماد فقس سوم 297 

قیا می ‏ تدم وی رنه اللهیته ال کااش فی و58 
الضلاه هل هی شرط کال لته الزیای مزع ند المیانه ها 588 


الوجه الثانن 2 آن التکنین قبل الشروع فی: هده: الزبارق: فاد فیها آم لا ؟ 
3390 
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فیما ذهب الیه والده السیّد حجٌّه الاسلام قدس سره والکلام فیه 391 
الوجه الثالث : من جهه الدعاء الأخیر المصذر بأسماء الجلاله 392 


الفخه لزان من جهه اتضمام: زبازن. ار المومنین-علیه السلام. الب هدح 
الزیاره 393 


المطلب الرابع 
فی آمور ینبغی التنبیه علیها 
الأمر الأْوّل : فیما اشتمل علیه دعاء صفوان 401 


لاف الانت ۶ فیء ان الرهایه المشتمله لیر با مشش هی الروایه 
المشتمله علی زیاره عاشوراء 404 


الاختلاف بین زیاره عاشوراء و زیاره ششم فی ترتیب الدعاء 406 


الامر امش فم‌بیان فعل زباره العاشفی نا آزاد لها فیین الرنارج 
المعروفه 


بزیاره ششم 408 

الامر الرابع: فی ائه هل یجوز الاتبان بهذه الزیاره علی النظم المذکور فی 
مالس عسصته آمماشا امراکتا مهل عتر ما الفوالات.فی, اعذا نها آم 
ل(؟ 411 

الأمر الخامس : فی استحیاب زیاره عاشوراء فی کل یوم 413 

ما هو المراد بالئواب المذکور فی الروایات ؟ 414 

الأمر السادس : فی بعض ما یتعلق بسند الروایات 415 

تایه کال شام ۸16 

روایه کامل الزیاره فی غایه الاعتبار 420 


و له الخضا وال از الک زره 
آثه لا حاجه فی المقام الی اعتبار السند 422 
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نبا اخلال ها فی راد العفاه فسمه الزا رف ند الرراه ررم 
همم انش الایفیی ره له حاظ رف ا ماه اف وی ات و رز 


الأمر السابع : فی تغییر بعض کلمات الزیاره علی تقدیر اتیانها فی غیر یوم 


131 
ختام فی بیان آمور 

الأمر الأْوّل : فی ان الصلاه لیست جزءّا للزیاره المطلقه 433 

الأمر الثانی : [ سقط من نسخه الاأاصل مع الأسف ] 

الاهر النالت دقن آن هدن ال باری فص بالعید ام نع القریب ؟ 438 
الأمر الرابع : فی ان الایماء فی الزیاره ما المراد منه ؟ 439 


الاخد الخافشی عفن ام هل ستترط فیه العبارن اعد خلن. اس 
اتسفم اه ال وتات خر ناملا 6 211 


لاد ات فسات لاف واه کار ناساس رو 
فیما قاله والده السید حچه الاسلام قدس سره والکلام فیه 443 


ار الشای نف اه فیمریفی ی الروا ات شیاه ليم الصاای ف 
یناسب روایه عقبه ن قیس ومالک الجَمّنی 146 پ‌ِ 
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۴< عا کل 


رتفا هقی وت ا نخان ا تخس یه اسلا 

تات العا سم اه ار نم نی خی الوا ای ورن موم 
ق مه القحفیی 451 

المبحت الثالث 

فی بیان المراد من الحاثر وحرم الحسین علیه السلام 

المقام الأْوْل : فی معنی الحاثر 453 

بیان کلمات آهل اللفه 453 

بیان کلمات الأصحاب 455 

المطلب الاأوّل 


فی انْ المستفاد من کلام جمله من آهل اللفه وکلام جمله من الأصحاب ان 
الحاثر اسم للموضع المنخفض 458 


المطلب الثانی 


فی ان الظاهر من کلمات جمله من الأصحاب اثفاقهم علی ان الحاثر ما دار 
علیه سور المشهد والمسجد دون سور البلد 459 


توضیح الحال فی ضمن آمور : 
الأمر الأوّل : فی بیان معنی الحائر 466 
الأمر الثانی : فی بیان المراد به فی حاثر الحسین علیه السلام 466 


الاضی التالت» ف آن الفراد نف آلتنهد هل هو سور اآضخن آو سورد 


ذکر بعض الاخبار الوارده فی الحاثر 466 
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المطلب التالث 
فیما یستفاد من کلام الشیخ المفید رحمه الله فی الارشاد 469 
المطلب الرابع 

فتضا ستفا من کلام الحلی: و العلا مهف ال 1 17 

المطلب الخامس 

فی تحقیق الحال فی تحدید الحائر 471 

رأی والده السیّد حجّه الاسلام قدس سره 472 

الاشاره الی بعض فوائد والده 474 

الأقوال فی المسأله : 

القول الأْوْل : ان الحاثر اسم للصحن مع ما فیه 474 

القول القاتی: اه ام للروض‌تمها او ماشعها من العمارات :»176 
تنبیةٌ نبیه : فی ان الحاثر والحیر اسمان للبناء من الجدار ونحوه 492 
رأی المولف قدس سره فی تحدید الحاثر 494 

الفهارس العاقه 

فهرس الایات الکریمه 497 

فهرس الاأحادیث الشریفه 499 

فهرس مصادر التحقیق 503 

فهرس المطالب 15 5 
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معرفی کتاب « فقه نینوا » : 


مقدمه این کتاب. شامل چهار فصل است که عبارتند از : فصل اوّل: زیارت 
راه رستگاری . فصل دوم : شرافت زیارت سالار شهیدان, . فصل سوم: 
زیارت عاشورا وکیفیّت آن . فصل چهارم : زندگینامه موف و معرّفی 


ثاب. 


پس از این مقذمه مفصّل که توسط اینجانب: سید محمّد رضا شفتی, در 
یکصد وشش صفحه نوشته شده, متن اصلی کتاب آمده که شانزده پرسش 
وپاسخ پیرامون مسائل مختلفی از قبیل : زیارت عاشورا| وکیفیت ار 
تربت حسینیه ومحدوده حاثر ؛ نذر روزه تاسوعا وعاشورا| و عزاداری بر 
ای ام 


این شانزده پرسش وپاسخ از مجموعه ۶ سوال ۳ جواب دا از تألیفات 
علامه محقق سید محشد باقر شفتی, , معروف به حچه | لاسلام 1180 - 
11200 0 1 انتخاب شده است ۰ 


ونان کا هر خورا له شم ریا نمی از انار ازت معا مه سم 
حاح سید اسد الله شفتی اصفهانی (1228 - 1290 ه) فرزند حچّه الاسلام 
حاج سید محمّد باقر شفتی, ضمیمه گردیده ؛ یکی : پیرامون زیارت 
عاشورا| و کیفیت ان ودیگری : درباره محدوده حاثر حسینی علیه السلام : 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


